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 بخاطر از نکهیا ؟یجاودانه را کرده ا یزندگ کی یرزوآتا به حال چند مرتبه 
  و جاه طلبی های دست نیافتنی مانده یباق یدست دادن زمان و تمام کارها

ر که اگ یفکر کرده ا نیبه ا اصلاً ،یاز مرگ داشته باشطراب و اضترس  ات
 بوغین و از ینیدر انزوا و سکوت بنش یتر یمدت طولان دیبا یباش  دانیجاو

 زا تر پس  ت روز هر تو و نخواهد برد تکامل س  مت به را تو دیگر که بگذری
 . شد خواهی دیروز
 هک نکند فرقی برایت دیگر و بشوی درختان شدن قطع و رشد ش اهد روز هر
 . می کند نابود را هازمین تمام سیل کی و شودمی خشکسالی کی

 یرپ هرگز کنند می فکر ش  ان جوانی  ایس  ال .هس  تند جالب بس  یار انس  ان ا
 اآن  زمان گذر ولی. گذرد می مرادشان وفق بر همیشه زندگی و شد نخواهند

ه لا ب در شوند می گُم. می کند نام گُم علفزار در را قاص د  که بادی مثل را
 رب خودش  ان از اثری کند کار فکرش  ان خیلی اگر حال. روزگار تاریخچه لای
 هک دانند نمی را نکته این ولی کند ماندگار را خود نام فقط و بگذارند جای

 آن ا برای رقیب بزرگترین و دیرس   خواهد  خودش ن ایت به هاراه تمامی
نخواهد هس تند و زمین زدن دیگران و تر  آن ا پی  رو کارشان  خودش ان

 .بود

 حفظ برای فقط و ندارد وجوددر انس  ان ها  قلبی اعتقادگاه هیچ که چند هر
 .نمک معرفی را خودم رفت یادم راستی. خواهند کرد را کارها این شان موقعیت

 .دراکولا شریک و عشق هستم سوفیا من

 شتبرنگ هرگز و به دریاچه رفت ماهیگیری برای یروز پدرمساله بودم که ده 
 .است کرده تر  را ما چرا پدر که نف میدیم طولانی  ایمدت تا ما
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ن روزهای شیرین کودکی ام را به خوبی به یاد دارم سال هایی پُر هنوز هم آ 
ای کاش برای همیشه در کودکی ام  ،به دور از رنج و مشقت ،از شور و اشتیاق

 .میماندم
سر پ همبازی هایمبودم بیشتر های بازیگوش کی از آن دسته دخترمن در کود

او  ام داشتصمیمی من اریک ندوست  ها رابطه خوبی نداشتم.ند و با دختربود
ها و مژه های  ابرو ،تمامی موهای س   رکمی با بچه های دیگر متفاوت بود 

ن ها یکی از آمردمک  چشمان آبی زیبایی داشت که .همانند برف سفید بودند
 لپ هایند ماه میدرخشید رنگ پوس ت  همان .کمی از دیگری بزرگ تر بود

ی داشت که بخاطر کشیدن بی  از حد لپ های  نام بزرگ و وس وسه انگیز
مرا قاتل لپ گذاشته بود و بیشتر مواقع که قصد جان لپ های  را میکردم از 

 ترفتارهای عجیب و غریبی داش من فرار میکرد و تا مدت ها آفتابی نمیش د.
 .بسیار دشوار بودآن سن و سال  دربرایم  هایی حرف میزد که درک و از چیز

گوناگونی    بود اریک خواب هایخواب های های غیر معمول اواز دیگر چیز
مه ه .اتفاق می افتادند پس از چند روز در زندگی واقعی اش میدید که معمولاً

آدم مس  خره میکردند عده ای به او لقب  بچه های هم س  ن و س  المان او را
ند و عده ای دیگر از ترس آنکه او جادوگر یا ش  یطان نباشد برفی پیر را میداد

 نداشتند.  هایشاناز پدر مادر اجازه نزدیک شدن به او را
 .هیچ دوستی به غیر از من نداشت در حقیقت اریک 

عریف تند را اهای عجیبی که برای  اتفاق می افتچیز در ابت دا برای من تمام
دیگران را بخواند یا خواب هایی از آینده  . در اکثر مواقع میتوانست افکارمیکرد
س  وزی ص  دای  که خاله هرگز به دوس  ت ص  میمی مادرم  مثلا او ببیند.

 :و هر زمان که او را میدید با جدیت تمام میگفت میکردیم اعتماد نداشت
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وگرنه نیش  رو ب تون  دتر از ش ر این مار افعی خلا  بشیزوچه  باید هر-
 میزنه

 ل شد و دیگر درباره این مسائرفته او ساکت و ساکت تر رفته ها میگذشت روز 
او خیلی س  ریع به  .  حض ور داش  تمدر خواب جز در مواقعی که .حرفی نمیزد

های آینده هش   دارهایی و برای روز ردبازگو میککن ارم می آمد و خواب  را 
 .ممیداد به او اعتماد کامل داشتم و تمامی رازهایم را تن ا به او میگفت

با زیاد ماندن  در آفتاب  وام بیاور.طولانی نمیتوانس   ت در آفتاب د او م دت
 اکثر مواقع  ص ورت  پوش یده از کک و مک و لک های صورتی رنگ میشد.
 .بعدظ ر از خانه بیرون می آمدیم و تا شب مشغول بازی میشدیم

ب ه مردمی که در خیابان راه  م،یاز درخت ان ب الا میرفت اری ک من ب ه همراه
سر  ،یم و پشت دیوار قایم میشدیمانه سنگ میزداز بالای پشت بام خد نمیرفت

گذاش   تیم و زمانی که آن ها رد  راه افراد طنابی را س  ر تا س   ر خیابان  می
کشیدم با پخ  شدن آن ها به روی زمین پا به فرار  میشدند دو سر آن را می

 .میگذاشتیم و از ته دل میخندیدیم
 

ترین خانه های ش    ر به جزو ب ترین و زیبا و ه بازار بودخانه ما چس   بیده ب
مد خانه ای دو طبقه با درب و پنجره های چوبی زیبا و نمایی حس   اب می آ

که هرچند من به رنگ نمای س فید بیش تر علاقه داش  تم و خاکس تری رنگ 
گفتم چرا خاکس  تری و چرا س  فید نه او با خنده به من  می مزمانی که به پدر

 :گفت می
  .اما این نماد ماست و ساکت میماندطراح خوبی میشوی  -
از جلوی درب خانه ما گذر کند و سراغ   که مدآن زمان کمتر کسی پی  می آ 

 اهر زم ان ک ه زن گ خانه مان را میزدند و این ر .س   ازن ده خ ان ه را نگیرد
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 کردم اما او هرگز به پیشن اد آن ا میپرس یدند من با افتخار به پدرم اشاره می
توانس  ت  هرچند که می ،برای درس  ت کردن خانه هایش  ان جواب مثبت نداد

  .ها نیاندازدرا به این دردسر پول خوبی نصیب  بشود و ما
او اتاق . ت ا زم انی ک ه پ درم زن ده بود هم ه چیز برای من بر وقف مراد بود

 به نزدش است کرده بود هرگاه  به خودش را داشت و از من درخومخص و
کثر شب ها را ا. هرگز بدون اجازه وارد اتاق  نش ومو  در بزنموم ردر اتاق می

وض   عیت  مادرم همیش   ه از این .زیر لب می خواند بیدار میماند و دعاهایی
 گفت: ناراضی بود و می

دم گوش ه گیر و منزوی هست  او حتی یک دوست هم ندارد و شب پدرت آ 
دن در اتاق خودش لذت بر و ها به جای کنار ما نشستن و از بودن در کنار ما

 کند. را زندانی می
شناختند  مادرم زنی ش اد بود همه او را به م ربانی های  می ،برعکس پدرم

 دوس   تان کرد هفته ای یکبار غذا میپخت و در ش   ر بین فقرا تقس  یم می
قد مادرم کمی از پدرم کوتاه تر بود اندام  بسیاری داشت و بسیار پر حرف بود.

و یا به کمکی نیاز خورد  هرکسی کارش به مشکل میاشت ظریف و لاغری د
 .داشت مادرم را صدا میزد و او هم با جان و دل کارهایشان را انجام میداد

ام  در اتاق. چند روز قبل از گم ش  دن پدرم اریک هراس  ان به خانه مان آمد
 :مادرم صدایم کرد کهبودم  ول کشیدن نقاشیمشغ
 سوفیا؟-

 :صدای  را بلند تر کرد
 بیا اینجا اریک اومده سوفیا؟-

نیش  گون ملکمی از  ق بیرون آمدم و به طرف اریک رفتماز اتابا خوش  لالی 
 .لپ های  گرفتم
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 نکن سوفیا دردم میگیره-
 چ ره اش خشک و عصبی بود انگار موضوعی بی  از حد نگران  کرده بود

 چیزی شده؟-
 بریم بیرون تا ب ت بگم

 رمپس صبر کن تا پشمالو رو بیا-
 که باید بدونیهست نه وقت برای عروسک بازی نداریم موضوع م می -

 میهر دو به گوشه ای از حیاط در زیر درختی نشست
باز از اون خواب های عجیب غریبت دیدی نه؟ زود بگو  ش   نوم؟ خب می-

  ببینم این دفعه قراره کی موقع خرابکاری گیرمون بندازه
 ست به پدرت باشه موضوع این نیست. تو باید بیشتر حوا-

 با شنیدن این حرف از جایم بلند شدم
 پدرم؟-
  من و تو کنار دریاچه بودیم تو داشتی با سرعت ،خیلی واقعی بود سوفیا خیلی-

به سمت دریاچه میدویدی من بغلت کردم که داخل اون دریاچه غرق نشی اما 
 .کردی تو بلند فریاد میزدی و پدرت رو صدا می

 :حلقه زددر چشمانم اشک 
 
 اما اون فقط یک خوابه مگه نه؟-

 اریک از جای  بلند شد و به طرفم آمد
 خواب ها تا یک هفته تعبیر دارن معمولاً ما باید بیش تر مراقب پدرت باشیم.-

 و بعد از اون بی معنی میشن 
 .ر کرده بود اریک مرا در آغوش گرفتاشک صورتم را پُ
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جا اون رفت ماهم میریم و هر  هر کنیم م ا این هفت ه پدرت رو تعقیب می-
 کاری انجام داد زیر نظرش میگیریم.مشکلی پی  نمیاد گریه نکن باشه؟

  .سرم  را تکان دادم
 الان پدرت کجاست؟-

پدرم برای ماهیگیری به دریاچه نزدیک ش ر رفته ناگ ان صبح را به یادآوردم 
 زد  ما بر پیشانی و بوسه ای مدبود و قبل از رفتن برای خداحافظی به کنارم آ

  ید همین الان به کنار دریاچه سنت بریم اریک.ما با-
مادرم از پشت  .دویدیمهم به سمت دریاچه  با اریک دس تم را ملکم گرفت 

 کشید  سر فریاد می
 چند ساعت دیگه هوا تاریک میشه داری کجا میری سوفیا؟-

 یرسیدم م می ای  با س رعت زیاد میدویدم اگر به موقع بدون توجه به حرف
 .توانستم پدرم را نجات بدهم

 .در طول مس   یر چن د باری به زمین خوردم و چند جای پایم را زخمی کردم
در نزدیکی رودخانه آرام نشسته بود و به رو زمانی که به دریاچه رس یدم پدرم 

اما او نه قلاب ماهیگیری به دست داشت و نه ماهی  روی  خیره شده بود. به
از پش ت سر به طرف  دویدم و او را .  ا با خودش حرف میزدگرفته بود و تن

بغل کردم او خیلی س ریع از جای  بلند ش د به گمانم او را به شدت ترسانده 
 .بودم
 کنی؟ اوه سوفیا منو ترسوندی اینجا چیکار می-
 کردی؟ داشتی با کی صلبت می-

 :بریده بریده گفتاون 
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این موقع از روز اینجا  کردم زود بگو من با کس  ی ص  لبت نمی ص  لبت؟-
میدونی که تا یک س  اعت دیگه هوا تاریک میش  ه و اینجا  کنی؟ چیکار می

  :سپس نگاهی به اریک کرد. خیلی خطرناکه
 اوه اریک هم که اینجاست-
تو توی خواب داخل این دریاچه  راست  پدر اون برای تو خواب بدی دیده.-

 .غرق شدی
 سرم را به پایین انداختم

 ترسیدم و اومدم نجاتت بدممنم -
 کرد  پدرم با تعجب به اریک نگاه می

بینید که من الان  البته می ه ای داریمرد جوان تو توانایی های خارق العاد-
ه بگردم تو  من با سوفیا برمی ،اریک و س لامت رو به روتون واستادم. س الم

 جا میاین ت نگران میش  ن من و س  وفیا کمی دیگهمادر و پدر .دخونه برگر
 نیممو

 :او موقع رفتن آرام در گوشم گفتاز اریک خداحافظی کردم. 
 کنه  پدرت داره یک چیزی رو ازت مخفی می-
 ت و فدستم را گرم نش ستم. کنار پدرگمانم اریک زیادی متوهم ش ده بود. به 

  .از داخل جیب  حلقه ای را در آورد
 تت از دس زمانی حلقه روهیچ ب م قول بده  این حلقه یادگاری من به توست.-

 درنیاری
 :چشمانم از خوشلالی برق زد

 قول میدم -
 حلقه را دستم کرد و پیشانی ام را بوسید  لبخندی زد

  روشنایی گذاشتم اسم این حلقه رو-
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  :با تعجب پرسیدم 
 چرا روشنایی؟ اصلاً ؟مگه حلقه هم اسم داره-
 پدرم دوباره همان حرف همیشگی اش را زد 
 .د آن انگشترهاین نما-
تواند در آن  بچه ده س  اله را چه به نماد مگر او مف وم نماد را هم می اص  لاً 

 .سن در  کند
 ب تره زودتر راه بیوفتیم الان بازار تعطیل میشه-
 چرا باید به بازار بریم؟ بازار؟-

 اشاره ای به سبد ماهی اش کرد
و اگر دس   ت خالی به خونه برم معلوم  هاز ص   بح هیچی ماهی گیرم نیومد-

 .زیر خنده زدیم هر دو. نیست مادرت چه بلایی سرم بیاره
  :و دوباره بلند فریاد زدا
  البته پس فردا همین موقع میام دریاچه-

هم به سمت بازار ش ر روانه شدیم  پدرم دست  را بر دور گردنم انداخت و با
 گرفت آرام  سراسر وجودم را فرا می زمانی که در کنار او راه میرفتم غرور و

ی  از ده سبد بزرگ ماهی در کنار مرد بساط ماهی فروش نزدیک شدیم ببه 
روپوش س فیدی بر روی لباس  تن کرده بود که آغشته از بود ماهی فروش 

 :چر  و کثافت بود او با دیدن پدرم با صدای بلند خندید و گفت
 بیرون زدی؟نه باز هم به ب انه ماهیگیری از خو-

 پدرم با لبخندی مرموز جواب داد:
 از خونه آرام  پیدا کنم نم چند ساعتی دورفقط به همین روش میتو-
 سپس نگاهی به من کرد و چشمکی زد: و
 ه به مادرت چیزی نگی باشه؟این راز بین خودمون بمون-
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  :سرم را تکان دادم
 .اما به شرطی که برام بستنی بگیری-
 میخوای آره؟پس از من باج -

و خوردن از آن مرد بعد از گرفتن پنج ماهی هر دو با ص   دای بلند خندیدیم 
 بستنی به خانه رسیدیم

 :با دیدن من اخم های  را در هم کشید جلوی در آمد و در را باز کرد مادرم
 کنی من نگرانت بشم فک نمی هیچ معلومه تا این موقع شب کجا بودی؟-

 :پدرم به جلو آمد
بعدش باهم رفتیم بازار و کردن که من دیدم   نه اریک بازی میی خوجلو-

 .بستنی گرفتیم تقصیر من بود باید ب ت خبر میدادم که نگران نشی
گوید.    ای  را ریز کرد ب ه گمانم ف میده بود پدرم دروغ میم ادرم چش   م

فردای آن روز تم ام مدت پدرم در خانه بود به کمک همدیگر درختان باغچه 
کلبه چوبی کوچکی برای پرندگان ساختیم و آن را در بالای  دیم،را هرس کر

در تمام مدت به پدرم خیره اما او اریک هم همراهمان بود  .درخت گذاش  تیم
 .بر زیر درخت نشسته بودشده و 

برای خوردن کیک ش کلاتی خوشمزه ای که مادرم برایمان درست کرده بود 
 در فضا پیچیده بود اریک بر روی به داخل خانه رفتیم بوی کیک و عطر چایی

 :میز در رو به روی پدرم نشسته بود که ناگ ان صدای  را بلند کرد و گفت
چجوری وقتی بچه ها آدم برفی ص  دام میزنن و حاظر نیس  تن با من بازی -

نن ک چجوری وقتی اونا از قیافه من میترسن و فکر می کنن ناراحت نباش م؟
 .نکشم شیطان روحم رو تسخیر کرده خجالت

 :پدرم با تعجب به اریک نگاه کرد
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 نیلوفر حسن زاده ∎04

من امتلانت کردم ولی تو تونستی ذهن منو بخونی تو خارق  باورم نمیش ه،-
 .العاده ای

  .او از سر میز بلند شد و به سمت اریک رفت
هیچ چیزی برای خج الت وجود نداره خدا به تو موهبتی رو عطا کرده که با -

ای هموهبت خطر یادت باشه این .نمیشه ب   رسیدصد سال دان  آموختن 
زی  ادی رو برات ب  ه همراه داره ب  ا هیچکس در موردش حرف نزن هر موقع 

 .زمان  برسه دنبالت میان
ز پدرم بی  ا کردم توجه و تلس  ین اولین بار بود که به اریک حس  ودی می

البته آنقدر  .کرد کمی مرا ناراحت می موضوع اندازه به او زیاد ش ده بود و این
 . ریک علاقه مند بودم که خیلی زود قضیه را فراموش کردمبه ا
 صبح  .ن روزها نمیدانس تم کیس تم و اکنون تمامی حقایق برایم اشکار استآ

 ینه نشستم مواب برخواستم در رو به روی آئاز خوطبق روال همیش ه  بعدروز 
متوجه پدرم به اتاق آمد و به در تکیه کرد از داخل آئینه هایم را ش   انه زدم. 

  .حضور پدرم شدم
 سلام پدر صبلت بخیر -

 او با یک لیوان شیر داغ به سمتم آمد
 صبح بخیر دخترم-

 لیوان را از دست  گرفتم
 اتاقم اومدی؟به چیزی شده این موقع صبح -
ی ولاومدم ازت خداحافظی کنم دوباره به دریاچه میرم نه چیزی نشده فقط - 

ان دنبالم نیای اون منطقه خیلی خطرناکه که به هیچ عنو ایندفعه ازت میخوام
 چند جرئه از آن شیر گرم را نوشیدم  .و جای مناسبی برای تو نیست

 .اما پدر اریک گفته بود که..-
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 ب م قول بده سوفیا-
 ر او رابه دنبال اریک میروم و از دوه او خیره ش   دم بعد از رفتن پدرم کمی ب

 گفتم  می تعقیب خواهیم کرد حال باید به پدرم دروغ

 باشه پدر قول میدم -
  :به پایین پاهایم نشستم و صورتم را با دو دست  گرفت 
 خیلی دوست دارم سوفیا مواظب خودت باش-
برای دیدن اریک تا خارج باید  .از اتاق بیرون رفت به کنار پنجره نش  س  تم 

 ایم سنگین و کردم به در حیاط خیره ش  دم چشم ش دن  از خانه ص بر می
با سر و صداهای مادرم از  .شد و سپس به خوابی عمیق فرو رفتم س نگین تر

 خواب بیدار شدم
 سوفیا؟ سوفیا حالت خوبه؟-

  .بالا پریدماز جایم  م به یاد پدرم افتادم و ایم را نیمه باز کردچشم
 ؟الان ساعت چنده ؟من کی خوابم برد ..من.-
و  استراحت کنیبزارم و الان نزدیک غروبه پدرت صبح گفت کسالت داری -

م بیارم اخه اینجوری از گرس   نگی رت نکنم ام ا نتونس   تم دوااز خواب بی دا
 بدون غذا خوابیدی راس   تی الان حالت خوبه؟که میمیری چن دین س   اعته 

 مریض نیستی؟
 کی رفت؟ اون کجاست؟ مریض؟ -
دریاچه رفت الان دیگه باید به اون همون اولای ص  بح  پدرت؟ کیو میگی؟-

با  دیگه بیدار ش  و برات س  ور مورد علاقه ات رو درس  ت کردمبرگرده توام 
 :عجله به سمت در دویدم

 این دختر از آخرش منو میکشه  کجا میری سوفیا؟-
 باید برم پی  اریک کار م می دارم-
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 نیلوفر حسن زاده ∎06

هنوز هم احساس سرگیجه و خواب آلودگی داشتم در خانه را باز کردم اریک  
 .ایستاده بود با چ ره ای درهم رفته و نگران جلوی در

 کنی؟ تو اینجا چیکار می-
 فقط احساس کردم به کمک ام نیاز داری -
 اون رفته. اون..پدرم. باید همین الان به دریاچه بریم -

مادرم از پشت سر ظاهر شد دست اریک را کشید و به داخل خانه آورد و در را 
  .بست

ض  ه اون خیلی مریامروز س  وفیا نمیتونه باهت بیاد بیرون و بازی کنه اریک -
  .و اونجا بازی کنین بیرون رفتن ممنوعهاگر میخوای میتونین برین داخل اتاق 

س   پس کلید خانه را برداش   ت و در را قفل کرد و کلید را در جیب پیراهن  
 .انداخت

راس   تی باید س   اعت بازی کردنتون رو تغییر بدید  الان خی الم راحت تره.-
زود بیا آشپزخونه و سوپت سوفیا  .تاریک میشهزمس تون در راهه و هوا زودتر 

  .رو بخور

 مامان آخه تو نمیدونی -
 امروز بیرون رفتن قدغن  .بسته زیادی حرفات رو شنیدم همین که گفتم-

 :با نگرانی به اریک نگاه کردم
 کنم تو برو غذات رو بخور من یک فکری می-

در اتاق نشسته چند س اعتی گذش ت من به همراه اریک رو به روی همدیگر 
 .بودیم

 ؟اریک حالا باید چیکار کنیم-
 من تن ایی به دریاچه میرم -
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اما الان شب شده و باید از مسیر جنگل به دریاچه بری این خیلی خطرناکه -
 .اریک

 همینجا واستیم و دست رو دست بزاریم؟ پس میگی چیکار کنیم؟-
ان اینکه پدرم پشت با گم در همان للظه زنگ در خانه به صدا در آمد هر دو

با خوش  لالی به س  مت در هجوم بردیم مادرم کلیدش را در آورد و در اس  ت 
  .قفل در را باز کرد

اله خ امیدی سر جایمان ایستادیمهر دو با ناپش ت در ایستاده بود  مادر اریک
پس از س لام و احوال پرس ی گرمی که با مادرم داش ت اریک را صدا  تیفانی
 :کرد
وقته باید بریم خونه تو که نمیخوای پدرت رو عصبانی کنی  خیلی دیراریک -

 آره؟
  :و آرام در گوشم گفت اریک سرش را تکان داد

  متاسفم دیگ کاری از دستم برنمیاد صبح زود میام پیشت-
 .خاله تیفانی به سمت خانه شان رفت به همراه وا

های ب دعاظار پدرم بیدار ماندیم آن ش  من و مادرم تا نیمه های ش  ب به انت
  .زیادی برای سلامت پدرم خواندیم

ا برای پیدمادرم بعد از گذش   ت یک روز با نگرانی زیاد تمامی دوس   تان  را 
 .جمع کردکردن پدرم 

بود  تا اگر پدرم در دریاچه غرق ش  ده کردند مردها به داخل دریاچه ش  نا می 
ند کشید فریاد میو جنگل نام او را  جسد او را بیابند و زن ها در اطراف دریاچه

 .درجستجوی  بودند و
  .در تمام مدت در کنار من بود و مرا دلداری میداداریک 
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 نیلوفر حسن زاده ∎08

 گفت پس از گذش   ت یک هفته همه با ناامیدی به خانه مان آمدند یکی می
گفت عمق دریاچه  حیوانی وحش ی او را با خود برده است دیگری می احتمالاً

اچه فرو رفته باشد مادرم با صدای بسیار زیاد است و ممکن است در اعماق دری
 و فریاد میزد. کرد و داد ند گریه میبل

رفتم همه چیز مثل قبل بود بوی تن پدرم هنوز در فضا پیچیده  مبه اتاق پدر
اینکه دیگر هرگز او را  تم ب ه از دس   ت دادن پدرم فکر کنم،نمیتوانس   بود 

ای  دویدم نخواهم دید اش ک از چش مانم سرازیر شد به طرف کمد لباس ه
رام  ام و آردر بغلم گرفتم انگار با بوی تن  آپیراهن  را تنم کردم و کت  را 

اریک به کنارم آمد و مرا در آغوش گرفت او هم همانند من اشک  شدم تر می
  .ریخت می
ص   بح روز بعد به اتاق . خوابم برددر بغل اریک نقدر گریه کردم که کم کم آ

رش به بالای س .پتو بود و از جای  بلند نشده بودمادرم رفتم او هنوز هم زیر 
ا مرا در آغوش گرفت و بخنده بر لبان  آمد و با دیدنم رفتم و پتو را کنار زدم 

 .دستانم را فشار میدادتمام وجودش 
کس  ی که عاشق  هستی غ و از دس ت دادن نس تم که درد فراهرگز نمیدو-

 نمی کنم، نمی م جدااز خود حتی یک للظه هم تو رو دیگه چجوری هست 
ما  جنگم من واسه تو و آینده ات می س یبی برس ونه.گذارم هیچکس به تو آ

 از پس همه مشکلات بر میایم مطمئنم.کنار همدیگه 
ه بر شور و هیجان تبدیل گذش ت من از آن دختر پُ از آن ماجرا تلخ یکس ال 

که مادرم  ذوقه هاییکم کم پس انداز ها و آ دخترکی آرام و متین شده بودم.
جمع کرده بود به اتمام رس  ید تمامی دوستان مادرم در زمان زنده بودن پدرم 

ت و قعیبع د از آن اتف اق یکی یکی مادرم را تر  کردند گویی فقط برای مو
 پول مادرم در کنارش بودند.
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م شدن پدرم با خانواده اش ش ر را تر  کردند اما از چند ماه از گُ اریک پس
مرا دو  رفتن او غم .گشت می خیلی زود به ترنس یلوانیا باز به گفته خودش او

   بازگو مییاو تن ا کس   ی بود که در این مدت درد هایم را براچندان کرد 
  .های زیادی درونم انباشته شده بودکردم و حال درد

و  مادرم از بی پولیبه خانه مان آمد های سیاه خاله سوزی یکی از همان روز 
از فرص ت استفاده کرد و  کرد او هم خیلی زود گرفتاری های  ش کایت می

را از خانه بیرون او ادرم در ابتدا کمی ناراحت شد،م پیش ن اد خرید خانه را داد
قت فرس  ا که دیگر اما پس از گذش  ت یک ماه طا .به او جواب رد داد کرد و

ا برود و م ادرم تص   میم گرف ت ب ه خ ان ه آن ه  بودن چیزی برای خوردن
این اولین اشتباه بزرگ مادرم بود پس از رفتن مادرم شن ادشان را قبول کند پی

با میلی جواب رد به مادرم دادند و گفته بودند که تن ا نصف  آن ابه خانه شان 
رد موافقت ک خواهند خرید مادرم از سر اجبار شان خانه راقبلی  شن ادیقیمت پ

  .فروختبه آن ا خانه را و 
 ها به دنبال خانهمادرم روز م لت برای تخلیه آن خانه را داشتیمما یک هفته  

کردیم او اکنون  گش  ت و ش  ب ها به کمک هم وس  ایلمان را جمع می می
ود حد ف میده بود که خانه را به آسانی از دست داده است و قیمت خانه چیزی

 .فروخته بود زن شیادن آ پنج برابره قیمتی بود که به
ست که حسادت آن او میدانکردم  یش تر به حرف های اریک گوش میباید ب

 .چنین اتفاقاتی خواهد شدزن به مادرم سبب 
ن خانه در ش   ر بود پیدا کرد خریای در ابتدای جنگل که به نظر آ کلبهمادرم 

 .ول را برای خرج خانه کنار گذاشتمقداری از پ و
راه به هم م درختانی که تما تنمان از آن خانه به حیاط رفتم بهش   ب قبل رف

کلبه چوبی که در آخرین روز به . کردم در حیاط کاش  ته بودیم فکر می مپدر
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 نیلوفر حسن زاده ∎11

در جای جای این خانه بر من هجوم خاطرات  برای پرندگان س   اخته بودیم 
ه به مادرم با عجل .گریستم میورده بودند بر زمین نش س تم و با صدای بلند آ

  .یدبوس  ایم را میساکت بود و دست همبار او  کنارم نشست اینحیاط آمد و 
ز این همه سختی  ای  بر روی دستانم ریخت مشخص بود که او هم ااش ک

از گذش ت نیم س  اعت به خانه پس . گریس ت آرام می به تنگ آمده اس ت او
 .دانستیم که چه اتفاق شومی در انتظارمان است هرگز نمیاما رفتیم 

از خواب برخواستم گویی زلزله ای در های مادرم دای فریادصبح روز بعد با ص
شب گذشته چند دزد به خانه مان آمده بودند و تمام  .خانه مان اتفاق افتاده بود

اینبار وضعیت آشفته تر از  .را ربوده بودندهای با ارزش و پول های مادرم یزچ
 .گذشته بود

 :گفت شنیدم که به دوست  می را می مادرم در اتاق نشسته بودم صدای
قرار بر این بود که  م فقط یک س   وم پول  را داده بودمه خریدنه ای کوخ- 

دزد برد  رو  اما حالا تمامی پول هاموننه را امروز پرداخت کنم. مابقی پول خو
 .یمخانمان شد بیمن و سوفیا 

 :و سپس با صدای بلند مرا صدا کرد
 سوفیا زود حاظر شو و بیا پایین -

ژولیده   ای بلند وبه کلبه رسیدیم مرد چاقی با ریش پس از گذشت نیم ساعت
در رو به رویمان ایس تاده بود او صاحب آن کلبه چوبی بود مادرم جلو رفت و 

ه را برای صاحب کلبه  تعریف کرد. او دست  را بر ریش  فرو برد مام قضیت
  :گفت و
رج کردم اما میتونم یک کاری خ خ ب من همون دیروز پولی ک ه دادی رو-
 .است بکنمو

 .کرد  ای  به او التماس میمادرم با چشم
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گی ا زندکه بذارم یک سالی اینج د اینهاری که از دس ت من  بر میاتمام ک - 
 .کنی
 از تو ممنونم تو مرد بسیار خوبی هستی.-

مادرم از زمانی که پدرم را از دس ت داده بود بس  یار شکسته و پیر شده بود و 
کان فکسنی نقل م ن کلبهآبه ما بلاخره  .داشتسابق را نر و هیجان شو دیگر
دور تا دور کلبه را درختان بلند افرا پوش انده بود و سایه های درختان . کردیم

بود  ن پوسیدهچوب های کف آ .دادند اجازه تابیدن نور خورشید را به کلبه نمی
 عنکبوتپوشانده بود که لابه لای آن با تار  سقف آن را چوب های عمودی و

مجبور به گذاشتن چند کرد که مادرم  بود و از سقف آن آب چکه میپُر شده 
 یر آن شد تا مانع خیس شدن کف شود.کاسه به ز

در  .شد هازاده اشراف های خانه در کردن کار به مجبور خانه خرج برای مادرم
ان در اما انس .کمی سخت بود که خود خدمتکاری داشته است ای کسیابتدا بر

دهد من هم پا به پای  در  چیزی وقف می ش  رایط مختلف خودش را به هر
  :گفت خورد و می خانه ها مشغول کار کردن بودم مادرم همیشه حسرت می

 .نی و معلمی داشته باشیی درس بخونای کاش پدرت بود تا تو بتو-
بان می آورد  گفت یک کلمه اش نام پدرم را بر ز او از هر ده کلمه ای که می
پدرم را دوست ندارد چون همیشه  کردم او می فکر در زمان زنده بودن پدرم 

گفت از زندگی کردن با او  و می کرد و پی  هم ه کس از او ش   کایت می
گفت تا کمی توجه از پدرم  میبه گمانم همه آن دروغ ها را  .دلسرد شده است

 چه چیزی جز توجه می ر زن ها از مردی که دوس  تش  ان داردخر مگبخرد آ
 خواهند؟ 

 روزی با مادرم در بازار مش  غول خرید نان و س  بزیجات برای خانه بودیم زنی
و از میوه فروش درخواس   ت کرد که خرید  بلند قد به کنارمان ایس   تاده بود

www.takbook.com



 
 

      

 

 نیلوفر حسن زاده ∎11

س   بزی فروش  .های  را به منزل  ببرد و در ازای آن پولی به او خواهد داد
 :ش را بالا کشید و گفتکله کچل  را خاراند و شلوار

  .در ضمن من نوکر تو نیستم خانوم نمیتونم،و  من سرم خیلی شلوغه-
 ها را برداشت و روی  را برگرداند.آن زن از عصبانیت سرخ شد میوه 

 :گرفت و گفت زن رفت و میوه ها را از دست مادرم به طرف آن 
 میکنممن میتونم کمکتون بکنم خانوم،من تا خونه همراهیتون -

اهی گزن که گویی دنیا را به او داده اند از مادرم تش کر کرد به سمت چپ  ن
  انداخت و نام دخترش را صدا زد:

 ینیفر-
 ینیفر با توام 

 .خیره شده بودم یآهنگرآن دختر پشت  به ما بود و به کوره 
  :با خونسردی روی  را به طرفمان برگرداند

  اومدم مامان-
رم دونه پگاینکه چ ،سرگذشتمان را برای آن زن تعریف کردمادرم در تمام راه 

او عادت داشت  .دزد تمام آنچه را که داشتیم از ما گرفت را از دست داده ایم و
تا به زنان غریبه تمام زندگی اش را توض  یح دهد گویی با این کار خودش را 

 کرد. خالی می
 هرو باو . کردیم یپش ت سر مادرهایمان حرکت م در دختر در کنار من بود ما

 :من کرد و گفت
 م ت داداز دس من هم پدرم رو-

 وردم و با تعجب به او خیره شدم.سرم را بالا آ
 اش چشمتاول های بزرگی زد و تمام پوس  ت  قرمز شد کم کم  نبدن او-

هم نداشت روزی از خواب با حیغ توان صلبت کردن  نابینا شد و دیگه حتی 
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پنجره  پایین انداخته و  از ش روخود نو دیدیم او ه ای مادرم بیدار ش   دیم
 .نداشت واری روهمه خفت و خ توان این پدرم دیگه. خودکشی کرده

 متاسفم-
  براز همدردی دست  را گرفتممن برای ابا دست ای  اشک ای  را پا  کرد. 

 کنه حل می زمان همه چیز رو-
 نزما نه ای بود چونبه نظرم حرف احمقا. د تکان دادنه تاییبه نشا س رش را
در افکار خودم غرق بودم که آن کند.  درد نبودن کسی را درمان نمی هیچگاه

 :دختر  گفت
 رسیدیم راستی اسمت چی بود-
 سوفیا-
 خوشبختم منم ینیفر ام-

زن از مادرم درخواست کرد که به پیشن ادش فکر کند او منتظر جواب مادرم 
 .ماند می

  .صلبت کرد زن شروع بهمادرم قبل از اتمام صلبت های 
ت ه در این چند وقک ردن نیس   ت این ب ترین پیش   ن ادینیازی به فکر ک-

  .د ملیلی بر روی صورت  آمدزن لبخن .مداشت
  .و شروع به کار کن بیا اینجا جمع کن و فردا وسایلت رو-

 کشید.د تا دستان زن را ببوسد اما زن دست  را مادرم خم ش
م و یاری ببینی ه که امروز همدیگر رونیازی به این کار نیست در تقدیر ما بود-

 رسان هم باشیم 
 .ی کردیم و به سوی خانه روانه شدیمزن و دخترش خداحافظاز 
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اینکه او درخواس   ت کرده برای  گفت زن می آن ر طول راه برایم ازم ادرم د
یم در زیرزمین خانه و اگر بخواهانج ام ک ارهای روزانه اش  به خانه او برویم 

 .د دادبه ما خواهبرای زندگی یک اتاق 
از اینکه خدمتکار خانه ای بش  ود خوش  لال  کردم که مادرم هرگز باور نمی

رد ک سال گذشته او جزو ثروتمندان ترنسیلوانیا بود و به فقرا کمک میباش د. 
  .شدیمو ما خود جزو همان افراد فقیر است  هزمان چرخید اما حالا

به خانه رس یدیم و وسایلمان را برای فردای آن روز جمع کردیم البته وسایل 
، یک کمد چوبی زی ادی برایم ان نم ان ده بود تن  ا چن د عدد لباس مندرس

 ر از اشیا قدیمی که از پدرم به جای ماندهه و یک جعبه پُچند پتو پار پوس یده،
 .به درد نخور دیگر بودو چند چیز  نه و یک س  اعتیدر داخل آن یک آئ بود 

وس ایل اضافه به خانه آن ا ش ت که آن ا را همینجا بگذاریم و مادرم اص رار دا
  .نبریم

توانستم در همینجا رهایشان  های پدرم بود و نمیاما این وس ایل تن ا یادگار
را  عبه چوبیکنم به بیرون از خانه رفتم و در پشت خانه چاله ای کندم و آن ج

 کردم.در همان جا خا  
خانه زیبایی بود اما نه به . ص   بح روز بع د به خانه آن زن نقل مکان کردیم

ن شیروانی و به رنگ ق وه ای س قف آیبایی خانه ای که پدرم س اخته بود. ز
پنجره های  گرد بود و در جلوی خانه اس تخر کوچکی قرار داشت او به بود، 

م روی  را به من خوش  امدگویی به مادر اس  تقبالمان در حیاط آمد و پس از
  .برگرداند و به طرف من خم شد

کنم هم سن و سال تو  دخترم ینیفر است گمان می من ش یلا هس تم و نام-
 .خوبی برای هم بشین شد امیدوارم دوستانبا
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ا زنی قد بلند ب .و همسرش را به تازگی از دست داده بود بود خانه خانم ش یلا
اعتماد به نفس را بخاطر ثروت  به دست اعتماد به نفس بالا گمانم آن همه 

در  و فقطالباس های آستین دار میپوشید ،او موهای  را میپوش اند .آورده بود
موهای بلند بافته میشد مواقعی که داخل خانه بود روسری اش را در میاورد و 

ی ودی بود و همیش ه کتابی در دست داشت و بلند  ش یلا .ش ده اش را ببینم
 تداش دختر یک و پسر یک .و همزمان سرش را تکان میداد دانبلند دعا میخو

 یلیخ او با و است من دوست ب ترین ینیفر  که کردم می خیال ابتدا همان از
 .شدم صمیمی

زیادی به کسی اعتماد نکن انسان  هرگز دخترم گفت می من به مادرم همیشه
  .ها همیشه مورد اطمینان نیستند

 به روشنی م تاب سبز داشت پوست  چشمانی و مش کی موهای دختر  آن
 .برد می راپسری  هر دل آن دسته دخترانی که حتی در کودکی هم  از بود

رار ق مورد سرزن  او را همیشه بخاطر این موضوعشیلا  .او کمی نامرتب بود
روزها برای قدم زدن به من و ینیفر  .ز بودن من را مثال میزدو برای تمی میداد

فت به میرفتیم و در مواقعی ک ه م ادرم ب ه خرید در بازار میر بیرون از خ ان ه
 و تمداش می بر را فرینی های کتاب هابعض ی شب  همراه او به بازار میرفتیم.

 مبرای را ایکلمه چند کردم می خواه  ینیفر از و ش  دم می خیره کلمات به
 دارد سواد چون که کردمی احس اس و خواندمی برایم میل کمال با او بخواند
از  ربیشت خیلی او .داشت حقم البته خوب است بالاتر من از گردن و س ر یک

 می فتاس ینیفر حال به ام زرنگی و هوش بخاطر همیشه شیلا نست.من میدا
  :گفت می او به و خورد

 من هب تو جای به را سوفیا خدا باید  نداری مبرا خرابکاری جز کاری هیچ تو-
  .میداد
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 نیلوفر حسن زاده ∎16

 را او حسادت حس کم کم و بود ورآ درد ینیفر برای زمان مرور به حرف ا این
با  و خوردم یرا م فرینی یمن در ابتدا حس  رت اتاق و زندگ برانگیخت. من به

اگر پدرم زنده بود من هم اتاق و وس  ایلی برای خود داش  تم و  گفتم خود می
من و او مشتر  بود  نیکه ب یتن ا دردتوانس تم همانند او درس بخوانم  می

و هر دو از  میرفتیبه کنار رودخانه م یما گاه .از دس   ت دادن پ درانم ان بود
 .میزدیو نبود پدرانمان حرف م یدلتنگ
 ق وه بردن ب انه به صبح روز هر من و آمد می خانه به خصوصی معلم روزها

 هک هایی حرف به هاساعت و نش ستم می در ینیفر، پش ت اتاق به خوراکی و
 هم کاغذ و قلم خودم پی  .دادم می گوش و کردم می فکر میزد او به معلم
نیدم ش بعضی اوقات صدای معلم او را می .ببرم یاد از را چیزی مبادا تا داشتم

 ها قدردان کرد اللق که انسان که ینیفر را بخاطر حواس پرتی اش دعوا می
س از قبل عاشق درگذشت و من بیشتر  ها میروز هایی که دارند نیستند.چیز

 تا دادم کتابی او به عادت طبق و رفتم ینیفر اتاق به شبی ش دم. و کتاب می
 ندچ متوجه و بودم نشسته کنارش در من شد خواندن مشغول او بخواند برایم
 باهاشت به را بعد جمله که زمانی و نیاوردم طاقت دیگر شدم او خواندن در غلط
 :انداخت من به نگاهی تعجب حالت با او گفتم او به خواند

 چجوری تونستی بف می من اشتباه خوندم نداری یاد ندنخو که تو- 

 :گفتم او به پاچه دست حالت با من  
دیگه خیلی دیر ش   ده باید برم پدرم در بچگی چیزهایی رو به من یاد داده،-

 بخوابم
 طبق من گذشت روز چند. بازگشتم خود اتاق به و گرفتم را خواب ب انه سریع
 ینیفر هب معلم  که ریاضی مسئله و مشغول حل بودم نشسته در پشت عادت
ه گرفت فتنر دستشویی اجازه ینیفر که نشدم متوجه اصلاً وشده بودم  بود گفته
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 هب ،با باز ش  دن در اتاق بودم کرده تکیه در به که من کرد باز را در او اس  ت
فرار  خیره شد خوااستمبا چش مان گشاد به من  ینیفر .افتادم ینیفر اتاق داخل

  :گفت بیداد و داد با زد چنگ دستم از را کاغذاو دستم را گرفت و  کنم که
 می ومن جاسوسی و یایس تاد گوش فال تو نداری هیچی یتیم بچه یک تو-

  ؟کنی
 و دمکر می گریه بلند بلند من. مدندآبه اتاق  ما صدای سرو از مادرم و ش یلا
 را برگه و پرسید را من ایستادن گوش فال دلیل شیلا. میزد فریاد و داد ینیفر

  .گرفت ینیفر از
 باش ینیفر  ساکت-

 .شدم حقیقت گفتن به مجبور ناچار به من
داشتم حالا هم مدت طولانی من از بچگی علاقه زیادی به یاد گرفتن سواد -

  .دمبه حرف های معلم ینیفر گوش میشینم و پشت اتاق می ای که 
اشت او ی به تن دکت و شلوار خاکستری رنگ بودمردی متشخص  معلم ینیفر 

موهای مش  کی اش  .نداختا آمد او مرا به یاد پدرم می آرام  به س  مت من
جایش ان را به س پیدی داده بودند و دس  تان بی عیب و نقص  نشان از این 
میداد که بیش تر از آنکه از دستان  کار کشیده باشد از مغز اش استفاده کرده 

صاف کرد و  ااو دس تان  را در جیب ش لوارش فرو کرد و ص دای  ر .اس ت
 :ملکم ایستاد و گفت

ن با چنین ش  اگردی برخورد نداش  تم.همه ش  اگردانم به اجبار س  ر هیچ زما-
بدون دریافت هیچ پولی به  کلاس ه ا می ان ام ا این دختر فرق داره  حاظرم

  .ن درس یاد بدمهمراه ینیفر به او

 : گفت م ربانی با کرد و به من نگاهی شیلا
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 من اقاًاتف از همون اول به من بگی  نس  تیمیتو نبود به پن ون کردن دلیل-
 .باشه داشته کلاسی هم ینیفر که مشد می خوشلال هم

 می ظحف از را کلمه به کلمه و نشستم می ینیفر کنار در من روز آن فردای از
کرد که  آن مرد با انگیزه ای بیش   تری درس میداد و جوری رفتار می .کردم

 .فقط برای من به آن خانه آمده است و ینیفر وجود ندارد

را  ما علاقه مورد کتاب و بنویسم توانستم می کمکم من و گذشت می روزها
  .کنم تمام تن ایی به خواند می ینیفر برایم همیشه که

معلممان برای مادرم حرف میزدم و مادرم با جان و با اشتیاق از داستان های 
رد و ک هرگاه شیلا مادرم را میدید از ینیفر شکایت میس پارد.  دل گوش می

  .فت تو باید به خاطر داشتن چنین فرزندی خدا را شاکر باشیگ به او می
گر چیزی برای یادگیری آن معلم به مص ر سفر کرد و دیچند س الی گذش ت 

 .وجود نداشت
اه هرگ .کرد از من دور می ل قبل نبود او خودش راطه من و ینیفر دیگر مثراب

ر بزنیم یا د هم قدم خواس  تم تا کمی با رفتم و از او می به س  مت اتاق  می
 .م میزددست رد بر سینه ا« نه»تن یک کلمه حیاط چایی بنوشیم او تن ا با گف

 وده از کمد به  ای  را بیفتاری های او با من ش  روع ش  د لباس  رکم کم بد 
را صدا ریخت و مادرش  بر روی تخت خواب  چیزی می .بیرون می انداخت

  .میزد

دیگر تلمل  .کرد یز نکردن اتاق  توهین میتم به خاطر و م ادرم  ب ه من
 .ماندن در آن خانه برایم دشوار بود

  ردر کتاب خانه ش از این رو به به پی  یکی از دوستان قدیمی پدرم رفتم و
 می رخواندن کتاب های بسیاری پُ را باام اوقات بیکاری  مشغول به کار شدم.

 ودم جمع میخبا افراد زیادی آشنا شدم گاهی اوقات کودکان را به دور  .کردم
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تشویق  ها راخواندم. پیرتر کردم و کتاب هایی متناسب با سن آن ا برایشان می
اب از صاحب کت .سرم افتاد کردم و کم کم ایده ای نو به به خواندن کتاب می

خانه درخواس  ت کردم گوش  ه ای از کتابخانه را به من بدهد تا من بتوانم در 
م کم ک .زمان مطالعه در ص ورت تمایل افراد برایشان چایی یا ق وه سرو کنم

عده ای از آن ها که سواد  .مدندکتابخانه شلوغ شد و افراد زیادی به آنجا می آ
م خواند ش  دند تا به کتاب هایی که می من جمع میخواندن نداش  تند به دور 

ی طعم بگفتند  به ب انه کتاب خواندن  می گوش ب دهند و عده ای دیگر هم
  .چشند نظیر ق وه های من را هم می

چن د نفری هم از ابت دای ورودم به کتابخانه در آنجا حض   ور داش   تند و به 
  .اصطلاح پایه ثابت کتاب خانه بودند

غروب آفتاب به کتابخانه می آمد و تا للظه بسته تنورمند که  مردی قد بلند و
 هیچ زمان چ ره اش را ندیدم زیرا او همیشهنشست  شدن درب کتابخانه می
نشست و پشت  به من  خرین میز در کتابخانه میآ کلاهی به س ر داش ت و

کرد برادر خواهران کوچک بی شماری دارد  ساله که ادعا می 21دختری  بود،
 ای  تمرکز کند که البته زمانی هم که به تواند در خانه بر روی درس   و نمی

و  و اطراف بود کتاب خانه می آمد بیش  تر از درس خواندن حواس    به دور
زن و همچنین .  ای ی انج ام می داد به جز خواندن کتاب ا و درس   هرک ار

هر هفته روز خاصی را به کتاب خانه می آمدند و برای هم کتاب که شوهری 
ش  دم و از عش  ق آن ها به هم  من اکثر مواقع به آن ا خیره میخواندند.  می

بردم انگار در اطرافش ان هیچ چیزی وجود نداشت و هر دو خارج از  لذت می
  .نددمکان و زمان بو

گذش ت افراد زیادی می آمدند و میرفتند ص احب کتابدا مرد بسیار  ها میروز
خوب و شریفی بود او یک چشم  نابینا بود موهای  بلند بود و تا شانه اش 
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  میریخت تا چش  م کورش می آمد قس  متی از موهای  را بر روی ص  ورت
یداد بیشتر پول مچیزی که توافق کرده بودیم به من او از آن  مشخص نباشد.

 .گفت حضور توست که اینجا را پر رونق کرده است و می
های زندگی ام بود ها ب ترین روز آن ماه نجا کار کردم،در آهای زیادی م اه 

ای هفوت کرد. روز اما افسوس خوشلالی من طولی نکشید همسر مرد کتابدار
طولانی برای باز ش   دن کتابخانه منتظر ماندم اما گویی س   وگواری آن مرد 

نه را به ش   خص دیگری واگذار کرد کتابخا مدتی بعد .ش   دهیچگ اه تمام ن
اینطور گفت که برای بازس  ازی این کتابخانه هزینه ص  احب جدید کتابخانه 

 تواند شخص دیگری را استخدام کند و می های بس یاری کرده اس ت و نمی
  .خواهد خود به تن ایی آنجا را اداره کند

 اکنونکردم  اخیر فکر می به چند ماهدر حیاط کنار اس  تخر نش  س  ته بودم 
  .شنیدم های ینیفر را میندم و فریادام همانند گذشته باید در خانه می

 عوض کنین؟شه جاتون رو م میببخشید خان-
 خانوم با شمام-

چ ره ام گیج و س   ردرگم بود  با دهانی باز که کاملاًاز افکارم بیرون آمدم و 
 .بیرون آمده در رو به رویم بود سرم را بالا آوردم پسری لاغر اندام با چشمانم

 چی گفتید نف میدم؟-
 :آن پسر سرش را به پایین انداخته بود و گفت

 چند للظه ای کنار بایستید  شهکنم اگر می کوتاه می رو چمن هادارم -
   نه است به او خیره شده بودمکه او باغبان این خا در همان للظه ف میدم

 :و نام مرا بلند فریاد زد سرش را از پنجره به بیرون آورده بود ینیفر
 سوفیا همین الان به اتاق ام بیا -
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میدانس  تم همان بله ها و  .با بی میلی تمام به س  مت اتاق  روانه ش  دم
کارهای همیشگیست لابد اینبار موهای  ب م گره خورده است و طبق معمول 

 :به اتاق  رسیدم و در زدم .برای شانه نکردن آن ها من را گناهکار میداند
 میتونی بیای تو-

  .گریست او پشت پنجره ایستاده بود و از لا به لای پرده بیرون را مین
 ن؟کاری داشتی با م-
 گفتی؟ به اون پسر داشتی چی می-
 خیال ها اون پسر باغبان چیز م م نبود بی چی؟-
 انگشت  را به نشانه ت دید به سمت من آورد با حر  به طرف من آمد -
 ن حالا هم از اتاق من برو بیرون میموپسر دور ب م سوفیا از اونجدی میگ-

 .م تن ا باشمخوا
هم اشتیاقی برای ماندن در پی  تو  دلم میخواس ت سرش فریاد بزنم که من

  خواندی این تو بودی که مرا به اتاقت  ندارم و
به س مت آشپزخانه روانه شدم تا کمی در کارها به مادرم کمک کنم او دیگر 

نجام دهد و از درد پاهای  مینالید توانس   ت کارها را س   ریع ا مثل قبل نمی
 زیم یرا بر رو یخوش   مزه ا یش   کلات کیرا دم کرده بود و ک یم ادرم چا

 در دهانم را برداش  تم و کیاز ک یرفتم برش   زیگذاش  ته بود. من به طرف م
تمییز کردن چند ماهی ش دم که دوباره همان پسر  مش غول اش تم س پسگذ

 :باغبان به داخل آشپزخانه آمد و رو به مادرم کرد و گفت
 ؟شه کمی آب برای خوردن به من بدین می-

او چه چیز جذابی داش  ت که ینیفر را  س  ر تا پای او انداختمگاهی به دوباره ن
ستان آغشته سرش را برگرداند و نگاهی به من و د .مجذوب خودش کرده بود
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تا متوجه نگاه من  س  ریع س  رم را به پایین انداختمبه خون و ماهی ام کرد. 
 .برداشتن پولک ماهی ها شدمنشود و بی تفاوت دوباره مشغول 

 ی نه؟الا ماهی پا  نکردفکر کنم تا ح-
 چی؟-
من  به ب ت بگم چاقو رو باید دوبار چیزی رو ی هرنقدر گیج و خنگتو چرا آ-

 بده.
 به کنارم نشست 

کله ماهی را با دس ت  گرفت و در یک حرکت با چاقو از جا کند و برشی بر 
 .روی شکم ماهی ایجاد کرد تمام شکم ماهی بیرون زد

 چندش آوره -
 طبخ کنه  که چه کسی اینو دارهه این بستگی ب-
 .و چشمکی زد 
  

ماهی را به شیوه خا  حرف زدن کرد اینکه چگونه مادرش  آن پسر شروع به
های  خوش مزه است که چند باری گذارد و آنقدر ماهی  خودش در آت  می
 او جان سالم بهسیخ ها در گلوی  گیر کرده است و ماهی بخاطر تند خوردن 

 .در برده است
د مش  غول بازی کردن با چنان که او س  رگرم پا  کردن ماهی ها بومن هم

 موهایم شدم.
 ؟یمشغول به کار نجایاکه  هچند وقت- 
 مدینداینجا  چوقتیه واما من تو ر هش یم یچند ماه-
 تم و  تا شب برنمیگش کار در کتابخانه بودم مشغول  یچند وقت آره چون منم-

 .دوباره برش کیکی از روی میز برداشتم
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 خوری؟ خیلی خوشمزه اس  نمی-
 ایم آغش  ته از ماهی در دهانم گذاش  تم یادم آمد که دس  تهمین که کیک را 

. آن است و تکه ای کوچک از ماهی را به همراه کیک در دهان گذاشته بودم
گرفته بود به سرعت به سمت سطل آشغال رفتم و چند کیک طعم ماهی خام 

 .شروع به خنده کردباری عق زدم آن پسر با صدای بلند 
خداروش   کر که لب به کیک  مطمئنی که اون کیک خیلی خوش   مزه اس؟-

 .نزدم
 .کیکای مامان من حرف نداره فقط..-
 ره تو که راس میگیآ-

 صدای آن پسر کمی بلند بود یا ب تر است بگویم بلندگویی را قورت داده بود
  ینیفر وجهکم کم تهمین باعه ش   د  خندید. او همچنان با ص   دای بلند می

اکت دویمان س با ورود او به آشپزخانه هرشود و به بیرون از اتاق  بیاید جلب 
  :ماندیم آن پسر از روی میز بلند شد و گفت

 بخاطر آب ممنونم-
ینیفر با حالت خشمگین دست به سینه رو به . و س ریع از آش پزخانه خارج شد

 :روی من ایستاد
 ریفاصله بگی ن پسرستم اینکه از اواین تن ا چیزی بود که از تو میخوا-
 کنی نیست نه اینطور که فکر می-

کرد و به طرف اما او پشت  را به من  خواستم به او تمام ماجرا را توضیح دهم
 :و بلند فریاد زدرفت حیاط 

 مرتب کن  روا چه زودتر اونج به اتاقم برو و هر-
مادرم به سمتم آمد و بالای سرم ایستاد سرم را در بین دستان  گرفت و مرا 

  .دموهایم را بوسیو به سینه اش فشار داد 
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ن م و مطمئانجام مید اتاق این هیولا بری من کارهاش رو خواد ب ه تو نمی-
 .کنم ی کار دیگه ای برات پیدا میباش به زود

 دست  را گرفتم و از جایم برخواستم
  تو به کارات برس  ممن خودم انجام  میدنه -

 گذاشتم اما ای کاش هرگز پایم را به اتاق  نمی
همین چند ساعت پی  به اتاق  رفته  از پله ها بالا رفتم و به اتاق  رسیدم

تمام تم سمیدانتمام لباس ها وسط اتاق بود  .اما حالا قیامتی برپا شده بود مبود
د شروع به جمع کردن لباس آزار من انجام میدااین کارها را از قص د و برای 

ی رط خستگی بر روی صندلفاز نیم ساعت بعد  .و تمییز کاری اتاق کردم های
نش س تم دستم را بر روی پیشانی عرق کرده ام کشیدم متوجه عکسی بر زیر 

یرون ب به طرف تخت  رفتم و آن عکس را از زیر بالشت بالش ت ینیفر ش دم
 .کشیدم
حال دیگر مطمعن بودم که  بودهمان پسر باغبان عکس  این  شد نمیباورم 

مان للظه ینیفر وارد اتاق شد من دستپاچه در هاو عاش ق آن پسر شده است 
 هایم را به پشتم بردم و عکس را مخفی دست ش دم و با اضطراب خیلی زود 

 .متوجه شددر همان للظه او  اما کردم
  چه چیزی رو از من مخفی کردی نم ات رو نشونم بده میدوهمین حالا دست-

 .یک دستم را به بالا آوردم
 هم ببینم  نه اون دست دیگرت رو-

او به س مت من حمله ور شد و من را به عکس از دس تم بر روی زمین افتاد. 
زمین انداخت دس   تان  را بر دور گردنم انداخته بود و گلویم را فش   ار میداد 

  .چیزی نمانده بود تا خفه ام کند
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د تو رو ز نبایکردم هرگ نستم که نباید به تو اعتماد میموش کثیف میدو ای-
خوای چیکار کنی بری به مادرم همه چیزو  می اتاقم تن ا میذاش   تم حالا تو
 منه اشتباه نکن من فکر همه چیز رو کرد ی؟بگ
تا دستان  را از روی گلویم  و به عقب کش  یدم با دس تم موهای  را گرفتم 

  :جواب  را دادمبردارد با سرفه 
 .مخواستم به مادرت چیزی بگ رگز نمیمن ه نه...-

ش ا گریه و جیغ صدای ناگ انو به س ختی حرف میزدم نفس م بند آمده بود 
  .کشید بیشتر شد و دیوانه وار فریاد می

 . رساندند و در اتاق را باز کردند بالا طبقه به را انخودش مادرم وشیلا 
 :زدمی فریاد وا
 نش  دهاتاقم  وارد س وفیا  جز به کس هیچ و  ش ده دزدیده جواهرم گردنبند- 

 اون یک دزد کثیفه
کردم مگر یک  مات و مب وت و چ ره ای سرخ به او نگاه میدهانی باز من با 

 تواند پست باشد؟ چگونه توانست چنین ت متی بر من بزند؟ آدم چقدر می
  .گفت چنین چیزی را نمیگرفت اما  ای کاش در همان للظه جانم را می

مادرم به کناری ایس   تاده بود و دس   ت های  میلرزید دیدن مادرم در چنین 
  .کرد وضعیتی حالم را بدتر می

  ارکن را من سپس .خواست آرام باشدینیفر را در آغوش گرفت و از او  شیلا
 :از من پرسیدملترمانه  خیلی و کشید

   ؟یگردبند ینیفر رو تو برداشت-

کم کم همه چیز س  یاه و تاریک ش  د همان موقع از حال  کردم نگاه او به من
ه ک از آنجا مادرمم را باز کردم بر روی تختم  بودم.  ایزمانی که چش  م .رفتم
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ما هیچ  بگردید را اتاق  توانید میبه آن ا گفته بود  داشت کامل اعتماد من به
 .چیز پن انی در اتاق نداریم

چیز زیادی در اتاقمان وجود نداشت تن ا  .بودند زمین آمده آن ا به س مت زیر
 .دو تخت و کمدی پوسیده

 .رت تلویلم دادر از نفو نگاهی پُینیفر در بالای سرم ایستاده بود 
 ا کرد نرو به آ مادرم. نجا هیچ چیز نبوددر آ گشتند را اتاق تمامو ینیفر  شیلا

  :گفت و
و بخاطر این  دزدی نمیکنه وقت هیچ من دختر ،کردید اش  تباهی کار ش  ما-

 فت:گ خندید بلند صدای با ینیفر .ن عذر خواهی کنیناز اوبعدا موضوع باید 
 جایی مطمئنم هخودش   کار ،ها معذت خواهی نمیکنیمما از دزد عذرخواهی؟-

  .کنیم پیدا نتوانیم که کرده قایم
انداخت تن ا کاری که در این  بیرونیکی یکی به را  کمد داخل های لباس وا

کرد و در  اه می. یکی یکی آن ا را نگچن د وق ت در آن م ارت پیدا کرده بود
 .افتاد بیرون ی مچالهلباس داخل از خر گردنبندآ

 خودم روی به را همه نگاه س   نگینی کردم می نگاه گردنبند به تعجب با
  :با صدای لرزان گفت مادرم. کردم احساس

 .کنم ازتون خواه  می باشید نداشته کاری دخترم با همن کار-
را  من اکنون خودمو بالای سرم ایستاد.  آمد جلو با عص بانیت زیاد به ش یلا 

  .جمع کردم
م دکر پس تمام این ها واقعیت داش   ت زمانی که از هوش رفتی خیال می-

 تو دختر ،ردگی زده بودیبه موش مُ کنه اما تو خودت رو ینیفر اش   تب اه می
 هیچکس از کاری یچباهوشی بودی افسوس که از هوشت استفاده نکردی ه

 و ینبخو درس خواستم می داشتم دوست دخترم مثل رو تو من .نیس ت بعید
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 یک نداری رو هیچی ارزش که دادی ننشو ولی .یبش موفق ینیفر پای به پا
  .هقدر همین ارزش  و مونهمی خدمتکار یک همیشه خدمتکار

د که این موض  وع را به کس  ی با التماس به دس  ت و پای او افتاده بو مادرم
  .و پی  خودشان بماندنگویند 
  :گفت و کرد مادرم به او رو

 داریمن دزدها برای جایی ما برین اینجا از و کنید جمع رو نوسایلتو س ریعتر-
 .ارمذتون برا به حال خود که شماکه از دست من ساخته است این تن ا لطفی 

 بی و کردیم جمع را وسایلمان کرد گریه فقط و نگفت من به چیز هیچ مادرم
 . زدیم بیرون صدا
 آخرین باران انگار سرد ش ب یک دارم یاد به جزئیات تک تک با را ش ب آن

  .کرد می مان نثار را اش خلاصی تیرهای
بود اواخر زمستان بود اما نه خبری از ب ار می آمد و نه شکوفه ای جوانه زده 

ا ن را پیدگوشه ای از خیابان عریان به چش م میخورد او فقط انبوهی از درخت
نجا گذاش  تیم مادرم حص  یری ک نه را پیدا کرد و به کردیم وس  ایلمان را به آ

با وجود آن حص  یر در زیرمان هنوز هم میش  د س  رمای  .زیرمان گذاش  ت
س ح ا بیتمام دستانم از سرم استخوان سوز کف خیابان را حس کرد کم کم

 ایم اشکی س رخی لبو و چش منقدر اش ک ریخته بودم که دماغم به ش دند آ
 .و خشک شده بودند برای ریختن نداشت

  :کردم مادرم به رو
 کنمنمی رو  کار این هرگز من که نیمیدو تو-
 لخیت سکوت. گذشت می آنجا از ب شت راه شک بی نگریستم چش مان  به

  .داد من تلویل

 کنی  باور رو من حرف باید تو_
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  .چشمان  مملو از غم و اندوه بود

تو باید  ومیمیرم تن ا کسی که تو زندگیم دارم تویی  غصه از نکنم باور اگر _
 .ب م اعتماد کنی اون مار افعی دروغ گفت

 رنگ از چ ره اش پریده بود.. کرد پا  دست  با را چشم ای  اشک وا
عکسی رو  نم در زیر بالشت اورفتزمانی که برای تمییز کردن به اتاق ینیفر -

 .پیدا کردم
 ایم را انگار حرف برخاس   ت جای  ازهنوز حرفم تمام نش   ده بود که مادرم 

 اشتم شخص دیگری حرفمکرد چگونه انتظار د نش نیده است اگر او باور نمی
 ؟را باور کند

 چند للظه میرود میدیدم به داخل یک کافه کردم می دنبال  چش  م ایم با
 با عجیب ردیمَ حال همین در شنیدمرا  کافه ص احب هایفریاد ص دایبعد 
 بود اقعیو جنتلمن یک شبیه بیشتر که سرش بر کلاهی و سیاه شلواری کت
تیپ  اش همانند مردی بود که پی  تر در کتابخانه دیده  .نش  س  ت کنارم به

 .بودم 
  ؟میتونم کمکتون کنم-

 وض  عیتم به ش  دت خجالت میم را جمع و جور کردم و س  اکت ماندم از خود
 کشیدم

 ؟ چه چیزی تو رو ناراحت کرده ب م بگو-
ا و بنمیدانم چه شد  .ورد و در چشمانم خیره شدبا دس تان  س رم را به بالا آ

برای  از ابتدا ش   رح دادم او  تمام ماجرا رااما چش   م  ای  با من چه کرد. 
 ی صورتم با دو دست  پا  کرد و گفت: ایم را از رواشک

 امانتق برای جز روزها این به دیگه وقت هیچ تو و گذره می روزی این ا تمام-
  .گردی برنمی
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 :گرفت را دستانم

 برقصیم؟ نبارو این  زیر هم با داری دوست_

 و نداشت حس سرما از دست ایم اینکه با وجود شدم به او خیره چش م ایم با 
 رد چیزی چه او بگویم نه او به نتوانس  تم ش  دن بلند برای رمقی پاهایم

 .بود کرده خودش مجذوب را من نقدرآ که داشت چشمان 

 منیست بلد رقص من اما-

 بگیره یاد نتونه انسان که نیست چیزی-

 هک هم کنار ش  ده چیده و س  فید ندان ایداش  ت د زیبایی لبخند راس  تی به 
 . کردمی آوری یاد را صبح درخش 

 و دبو کرده اش تر هنبود و مردانکه به نظرم نقص  داشت اضافه ندندا اما دو 
 لسا صدها را غمی انگار بود خشک و س رد نگاه  .بود افزوده جذابیت  به

 نفس ای . شد می تر نزدیک و نزدیک او. کرد می  حمل خودش با که است
 . کنم حس گردنم روی توانستم می را

  :کشید بیرون افکارم از مرا مادرم صدای
  سوفیا-

 داره یازن تو به و مادر توئه اونجاست که یخانم کنم فکر، داری قشنگی اسم-
  .رفتم کنارش به سرعت به ،بود افتاده زمین به مادرم برگرداندم را رویم

  :گفت را کلمات آخرین
  .نکن اعتماد مرد اون به-

 داختهاناز کافه  بیرون به را زن این چی کافه که گفتندمی سخن این از مردم
در زیر اسب  را زن این سوار اسب سرباز چندین و اس ت افتاده زمین به زن و

 به لقب از تر وحشی من .شد خراب سرم بر پتکی مثل کلمات .اند کرده لهها 

www.takbook.com



 
 

      

 

 نیلوفر حسن زاده ∎41

تم و به سوی  پرتاب یک ص ندلی را دستم گرف بردم هجوم چی کافه س وی
  :کردم

 میدیرو پس  تاوان  و کشتی منو مادر تو-
  لرزید فریاد میزدم: میدر حالی که صدایم من 
  ...نیذارم زنده بمونمی شنیدی؟کشم  می  من تو رو-

  :زد پس را منبلند خندید و  چی کافه
 زدید هیچ نبودید شما اگر ب تریه جای گداها شما بدون زمین صلاًمیدونی ا-

حالا هم اگه از  کردندمی زندگی خوش  ی و خوبی به همه و افتادنمی اتفاق
 اینجا نری نفر بعدی که میمیره خود تویی 

 .بود گستاخانه و احمقانه  ای حرف

خواس  تم  با پاهایم به او لگد میزدم و می گرفت مرا پش  ت از عجیب مرد آن
 از او نشان صندلی روی به و برد مغازهاز  بیرون خودم را از او جدا کنم مرا به

 وا برقص مرا او اگر .نباشد تن  به سر داشتم دوس ت و آمدمی بدم هم دیگر
 چش  مان با ش  د نمی اینگونه مادرم هرگز ،و با من حرف نمیزد داش  ت نمی

 :گفت و شد خیره من به جادوی 
 باش مآرو-

  .گرفت آرام  را وجودم سر سرتا ناگ ان
 و شو دبلن، میکنه بخش  التماس تو به ومیای  اینجا به انتقام برای روزی-

 . بیا من همراه

در  و بود شب های نیمه. رفتیم جنگل به گذاشت اش شانه روی به را مادرم
 ن موقع از شب به تن ایی درهیچگاه ای همیشه از تر ترسنا  جنگل
.                                                      نیامده بودم جنگل

جنگل در سکوت فرو  درختان بلندتر از همیشه به نظر می آمدند.
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توانستم فکر کنم نمی  تن ا صدای جیرجیر  ها می آمد.رفته بود و 
مادرم وجود ندارد قلبم درد می کرد و احساس می کردم که دیگر 

 می سرازیر چشمان  از هر للظه از جایی  کنده می شود. اشک
شد. دستان ، بوی خا  مادرانه اش، بغل ، همه این فکرها 

در کودکی پدرم را از دست داده بودم و اکنون  ردناتوان ترم می ک
پس از گذشت ده سال، تن ا دارایی ام در دنیا مادرم را هم از دست 

  .و اشک میریختم دادم سرم را رو به آسمان گرفتم

 می کنارش در ص  بلانه میز دور روزام گذش  ت زود آنقدر چیز همه چرا-
  ببینم تونم  نمی خوام باور کنم که دیگه حتی نمی حالا و خندیدم

  :گفت و شکست را سکوت  عجیب مرد 
 غم از دست دادن مادرت کم می گذره می کنی فکر که چیزی از تر س ریع-

 جلو چیز هیچ که طوفانی به ش  نمی تبدیل دردها این تمام اما روزی .ش  ه
   .انسان سابق نیستی و تو دیگه نیست دارش

 زندگی ام بود. . آن شب بدترین شب من دوباره ساکت ماندم
و ن ر  کم کم درختان جایش  ان را به بوته ها میدادند یک س  اعتی گذش  ت

آب دماغم را لی که با آس  تینم من در حاگذش  ت.  باریکی از میان آن ها می
  :کردم پرسیدم پا  می

 داریم؟ راه دیگه چقدر-

درس  ت آن قلعه  مقابلم بودقلعه ای در  آوردم بالا را س  رم .ایس  تاد جا همان
زرگی ب شبیه به خانه ای بود که پدرم ساخته بود با این تفاوت که این خانه از

 یزدنمای خاکستری اش به سیاه م سه طبقه،کاخی سنگی و  بود شبیه به کاخ 
 من .و دور تا دور خانه را حفاظ های آهنی س یاه به طول سه متر پوشانده بود
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را به طرف در دراز کرد در مقابل آن در بزرگ و عظیم ایستادم آن مرد دست  
    .و آن در سنگین را با یک دست باز کرد

 شروع بایستم همانجا که از من خواست و گذاشت زمین به حیاط در را مادرم
 به من نگریست  قبری را برای مادرم م یا کرد و کرد زمین کندن به
  .بغل کنی خرین بار اونونی برای آتو می-

م صدای هق هق گریه هایم گرفتزانویم به زمین نشستم او را در آغوش  با دو
که مرا  فریاد میزدم کردم و د تند صورت  را بوس میتن و بیش تر شد بیش تر

 به را او ن مرد مادرم را از من جدا کرد وآ ام لجبازی هایم ببخش  د.بخاطر تم
 . کرد ریختن خا  به شروع دوباره برد و قبر داخل

 سبی ک حال و مه اداد دست از را ما زندگی تمام که کنم باور تمتوانس  نمی
 دیگر ش  اید و رفت می خا  خروارها زیر الان که بود من او مادر .ش  ده ام

از حیاط  لگُ شاخه چند و رفت ای گوشه به عجیب مرد دیدم نمی را او هرگز
 . داد من بهکند و 

 ذایغ و هگرم نجاای بیا نهخو داخل  خواستی اگر. میذارم تن ا تمادر با رو تو-
 غروب فرداامیدوارم  .مرمی استراحت برای اتاق به من .ش همی پیدا هم خوب
 . ببینم رو تو دوباره

 هم دیگری چاره مگر ولی «نکن اعتماد مرد نآ به»افتادم  مادرم حرف یاد
در آن وضعیت .نبود ممکن او بدون کنم خا  را مادرم تا کرد کمک او داشتم؟
 حتی اگر آن مرد قاتل هم بود به کمک  نیاز داشتمروحی 

 
  :گفت تر تمام چه هر جدیت با دوباره و رفت ها پله روی

 . زمین زیردر  من اتاق جز یبر یخوا می که نهخو جای هر نیتومی-
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 هب خیره بودم کرده تعجب که حالی در و دادم تکان تایید نش  انه به را س  رم
 ار زمین زیر و کند زندگی طبقه سه خانه در آدم است ممکن مگر ش دم خانه
 .است پیشخدمت حتماً او کند انتخاب خود برای

 متقدی داشتم چشمانم در اشک نچهآ هر و کردم خلوت مادر با ص بح طلوع تا
 اس  ت انداخته وض  عیت این به را ما که آنچه هر از دادم قول او به و کردم او

 . گیرم می انتقام
 کار که دانس  تمنمی رفتم آن خانه های پله روی بر دم دم های ص  بح بود

 می که است س اعت چند فقط که بروم کس ی خانه داخل که اس ت درس تی
 دنخور برای غذایی نه و خواب برای جایی نه نداشتم دیگری چاره .شناسم 

  .داشتم

 ار دستگیره اش .بود گرفته قرار رویم به رو بزرگ ورودی خانه در چوبی درب
 مردی شاید و اس ت بوده کاخ زمانی حتماً خانه این .ش دم خانه وارد و گرفتم

 به هک بود پیچ در پیچ های پله خانه وسط شاهزاده. یک کرد کمک من به که
 رنگ به خانه دیوارهای. بود شده نقاشی خانه س قف ش دمی ختم خواب اتاق
 از مختلف هایی نقاشی طلایی های قاب داخل و بود آمده در طلایی و قرمز

  .کشیده شده بود غریب عجیب موجودات

 اب رفتم آشپزخانه س مت به برد می حال از مرا گرس نگی و ض عف احس اس
 نم به مسنی خانم ش دم خیره ص بلانه ش ده چوبی گرد چیده میز به تعجب
 .دست  را به جلو آورد گفت آمد خوش

 نهفیونا هستم خدمتگذار این خو-
با بی رحمی تمام موهای  را سپید در چشمان  م ربانی موجود میزد روزگار 

دور تا دور چش   مان  چرو  ش   ده بود و هیچ جای ص   افی در  .کرده بود

www.takbook.com



 
 

      

 

 نیلوفر حسن زاده ∎44

اما هنوز هم در نظر من زیبا به نظر میرسید به گمانم  .شد ص ورت  پیدا نمی
 انسان ها با رفتارشان زیبایی واقعی را به تو می آموزند 

 . بود ریخته گرم چای برایم. نشستم میز پشت به و دادم را جواب  لبخند با

 بوی و شدی کشیده آب موش شبیه یبر حمام به باید حتماً نهصبلو بعد تو-
 .گرفتی نمنا  مرغ پر

 . انداختم پایین را سرم خجالت با

 دختر  جوان  یبر باید حتماً رو حمام ولی کردم شوخی نشو ناراحت اوه-
 .زد چشمک وا

 .مدیگه میا یکم تو مشغول خوردن باش من

 بلانهص قبل دعای باشد من برای تمام  که شد نمی باورم کردم نگاه میز به
. کمی بود من همراه داش تم ش  یلا خانه در س  ال ا که عاداتی هنوز. خواندم را

 . شد پیدا دوباره فیونا کله و سر و من مشغول خوردن شده بودمگذشت 

 !!خوردی تن ایی به خودت رو هم  که باشی گرسنه خیلی باید حتماً-
 اتن  مخصو  ،میز آن که موبش متوجه و بکش م خجالت ش د باعه دوباره 

 :با دستپاچگی به او جواب دادم. نبوده من
 هایی گذاشتمنه برای شما هم چیز-

  :او خندید و گفت
 ی ویبش  ور رو خودت نیتومی کردم گرم تبرا رو آب .دختر جالبی هس  تی-

 .میزنم تصدا ناهار برای .کنی استراحت کمی
ر د او مرا به داخل اتاقی .چ ار اتاق در بالا بود .م رفتن زن ب ه طبقه بالاب ا آ

 کردم همیشه گمان می درب اتاق را باز کردم .راهنمایی کردسمت چپ راهرو 
حال این اتاق با س  قف های بلند و پنجره ب ترین اتاق متعلق به ینیفر اس  ت. 

ان و .برد اتاق ینیفر را از یادم می رویای ،های تور سفید های پوشیده از پرده
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او  بود به کمک رایم آب گرم در آن ریختهب فیونا چوبی در کن ار ات اق بود که
خاطرات من و مادرم در ذهنم ورق  .ب رفتملباس ایم را در آوردم و به داخل آ

 در را خود رویا رفتم در خواب بهدر آن آب گرم  خس  تگی فرط از .خورد می
پر  با لباسی میان نآ در و بود گرفتن آت  حال در که دیدم می ای خانه میان

 نانز نفس نفس زن آن .برخواستم خواب از جیغ با .کشیدم می فریاداز خون 
 او و کردم تعریف برای  را خواب .ش  د جویا را من حال و اتاق آمد داخل به

 :گفت
  .داره درستی تعبیر خواب اولین یش می جدیدی نهخو وارد که هنگامی-

 :متوجه قیافه مضطرب من شد و خیلی سریع گفت
 از .یگذاش ت س ر پش ت رو بدی تو ش ب که نگذریم هم این از دخترم البته-

 .مشور می خودم موهات رو بیا سپردی حالا به خا  رو مادرت دیدم پنجره
ز برایم ا .کرد می را آغوش  تداعی تن  بوی و بود مادرم همانند دست ای 

واج کرده اند و او را به و ازدگفت که چگونه بزرگ ش   ده اند  فرزن دان  می
از خانه به بیرون انداخته است و آن ص احب خانه او را  .فراموش ی س پرده اند

  .ورده بودنه خود آاو را به خا مرد
 ایم را از داخل لباس   آمدم بیرون وان از .رد انس  ان خوبی بودن مَبه گمانم آ

 درکه بزرگ و نرمی  خودم را به روی تخت .دمکیسه ام در آوردم و به تن کر
 از ریخب نه بار این .رفتم فرو عمیق خوابی به دوباره و مانداختاتاق بود  وسط

توانس  تم ش  روع جدیدی  یبه گمانم م ترس  نا  های و نه خواب بود کابوس
د را م موج میزحس تنفری که در درون .گذشته ام را فراموش کنم .داشته باشم

تمام کس   انی که در حقم بدی کرده بودند م ربان باش   م و  باخنثی کنم و 
ه خواهم ناینطور ب تر اس  ت زیرا با فکر کردن به گذش  ته دیوا .لبخندی بزنم

 .اتفاقات پی  آمده فراموشی آن استکنار آمدن با  هری، تن ا راآ شد.
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ن به آ. در زیر زمین به انتظار رفتن آخرین انوار قرمز خورش   ید منتظر ماندم
دلداری برای مرگ مادرش توانس   تم او را  کردم چگون ه می دختر فکر می

ای کاش زمانی که فرصت  را بدهم؟ من در این کار هیچ استعدادی نداشتم 
کردم تا کتابخانه را نگه دارد و به آن مرد   داش  تم مرد کتابدار را مجبور می

پلید نفروش د ش اید اینگونه آن دختر مادرش را از دست نمیداد به سمت کمد 
تن کردم البته این را هم بگویم که تمامی اتاق رفتم و لباس  ی مناس  ب را به 

ا لباس های من یک شکل و یک رنگ است و تعداد ملدودی انتخاب دارم ب
موهایم را ش  انه ای کش  یدم و از اتاق بیرون  ، ایم را تمییز کردمدقت دندان

ب حکمفرمایی اش را آغاز دیگر هیچ اثری از خورشید و نورش نبود و ش .آمدم
ه دست قلابی ب بر روی مبل نش س ته بودالا رفتم فیونا به س مت بکرده بود. 

فت و با او هر از گاهی شال یا لباسی می .بافت گرفته بود و ش ال گردنی می
خورد او  پرسیدم که پول به چه دردت می فروخت هرگاه از او می در بازار می

 ا آنتخواهم  شاید روزی فرزندانم برای ملاقاتم به اینجا بیایند می گفت: می
 .زمان پولی پس انداز کنم و نوه هایم را در آن روز به بازار ببرم

الا فیونا سرش را به ببه راس تی که خوش خیال بود. در رو به روی  نشستم. 
 گفت:جه حضور من شده بود با دستپاچگی آورد گویی تازه متو

 قا؟آ چیزی لازم  ندارین-
 دختر کجاست؟ تو به کارت برس اوننه -
 ر بود چون ظ نم خواب  خیلی عمیقداخل اتاق خوابیده به گمواز صبح  اون-

 .ش زدم بیدار نشدصدا چقد برای ن ار هر
عت به به سر شاید بلایی سر خودش آورده باشد. با نگرانی از جایم برخواستم 

ی نفس فس ای منظم و آرام او را شنیدم،س مت اتاق رفتم از پشت در صدای ن
 .رامی باز کردم پرده های اتاق را کنار کشیدمآسوده کشیدم در اتاق را به آ
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 او رفتم  سمت لباسی از جنس تور مشکی برای  بر روی صندلی گذاشتم و به
ود ب مانند بی که داش  ت زیبایی چش  مان راس  تیبالای س  رش ایس  تادم به 

صورت  در خواب معصوم تر از همیشه بود پوست سفید و موهای مشکی اش 
  و با عجله از جای  ای  را باز کردس  وفیا چش  م .زیباترین تناقض دنیا بود

برخواست به گمانم او را ترسانده بودم کمی به روبه رو خیره شد چشم  را با 
دس ت  مالید و خمیازه ای کشید که نشان میداد کمی خیال  راحت تر شده 

 است سرش را به طرف پنجره برگرداند و با تعجب گفت:
 شده شب اوه-
مدم تا من  بالا او نش  دی بیداراما تو  کرده تص  دا ناهار برای  فیونا ،لهب-

  .بیای میز به همراهم شام صرف برای مبگبیدارت کنم و 

  :مکردم و گفت به سوفیا ور مایستاد اتاق در جلوی به سمت در اتاق رفتم و
 .بیا پایین و وش حاضر کن عوض لباست رو-
 برخواست و گفت:از تخت گونه های  از خجالت سرخ شده بود سوفیا  
 لباسم رو که تازه عوض کردم خیلی زشته؟-
 منظورم این نبود اوه نه اصلاً-
  چیه؟ تو اسم راستی اشکال نداره نگران نباش،-
  آنتونیو-

 نگریستم  از پشت در او را می
 نه زدموهای  را شا جلوی آیینه نشست ودر ی بعد کم به لباس خیره شده بود

. به پایین کردن او زشت و به دور از ادب استاه احس اس کردم یواش کی نگ
گذاش  ته بود و  در آت او مرغی را درس  ته  .بود چیده را ش  ام میز فیونارفتم 

ر کرده بود اگر چه زن ساده لوحی شکم  را با سبزیجات و چند میوه ترش پُ
گرفت اما دست پخت بی  بود که البته تمام  از م ربانی اش س رچشمه می
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ز در همان زمان فیونا ا نشستم و در فکر فرو رفتم. میز سربر نظیری داش ت. 
 حرفمن متوجه  اما .ل ها اجازه گرفته بودو آبدهی گُ من برای رفتن به حیاط

 س  وفیا وارد آش  پزخانه ش  د به راس  تی که لباس در تن  مینش  دم. های  
میز گذاشت و به هم   ای  را بر رویتنشست دس من مقابل در او .درخش ید
 :و گفتگره زد 

تو لطف بزرگی در حق من کردی که تا آخر عمر  چی، همه ب اب ت ممنون-
 .کنم فراموش نمی

 مانگار برای در بش   قابم کردمآن ریختن و  مرغ تکه کردن خودم را س   رگرم
 :به او جواب دادم خیلی سرد .گوید اهمیت نداشت که او چه می

 نیست تشکر برای چیزی-
 این حالا و سپردی خا  به رو مادرم ،دادی پناه من به کسی بی اوج در تو-

 .تو باشه از تشکر برای دلیلی این ا تمام کنم می فکر چرا .زیبا لباس

  :دوباره با بی تفاوتی گفتم
  شد سرد تغذا-

 خواستم به این زودی ها متوجه چیزی بشود  نمی

  .داشتمعادت  غذا خوردن هنگام سکوت به من و بودیم غذا خوردن مشغول
 گرفت آن دختر آرام نمیاما 
  زمین؟ زیر چرا-
 موردآ بالا تعجب با را رمس
 کاخ مثل اینجا ؟گرفتی نظر در تخود اتاق برای رو زمین زیر چرا ممیگ-

ر د تو این جا قلعه ای بزرگ رو یخوای برنی به هر کجا که میتو و می بزرگِ
 که میتونی... اختیار داری

  م.شکست را حرف 
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 .کنی سوال کمتر و نیبدو کمتر که هنفعت به مواقع بعضی در-
 بیاور. آب لیوان یک برایم فیونا-

 منشنید جوابی

 ...فیونا
 برخاست  سوفیا

رفتن به حیاط برای اجازه  پی  همین چند للظه نحواس   ت کجاس   ت او-
 .از تو گرفت ل ها روآبدهی گُ
 را وانلی .من آمد سمت به و را پر از آب کرد لیوانی .شپزخانه رفتبه آس وفیا 

دم  ایم دیچیزی که با چشمناگ ان به دست او خیره شدم جلویم گذاش ت  به
کرد در تمام این  کردم آن انگش  تر در دس  تان ظریف او چه می را باور نمی

 مگرفت را مدت انگش تر در جلوی چشمانم بود و من از آن غافل بودم دست 
 :مفتگبا خشم به او  عصبی و پریشان شده بودم. ،در کرتغیی حالت چشمانم

 ؟ یآورد کجا از رو شترگنا-
 از قبل روز چند .پدرم یادگار این-. کرد به من نگاه می تعجب حالت بااو 

 شجدا خودم از موقع اون از زمانی هیچ من و کرد هدیه من به رو این رفتن 
 ا تن البت ه اینم بگن ک ه بخ اطر احترام به اون بود چون در اون زمان نکردم

گویی با فشار دادن دست  گرفتم ترملکم رادست  وخواه  پدرم همین بود.
 .کردم م کرده بودم را دریافت میاو چیزی که سال ها گُ

  .کن ول رو دستم کنی می اذیتم یو داریننتوآ-
نیدم ش صدای نبض  را می بود گرفته فرا را وجود سوفیا پای س رتا وحش ت
  .تر از همیشه میزدکه تند

م هرگز به تو آس  یبی مید لقو بده من به انگش  تر تو برای نهخو این تمام-
  نم.نرسو
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در آن للظه تن ا فکری که به ذهنم رس  ید همان بود برای دادن انگش  تر به 
 .کردم را ت دید می من باید او

 در جلویمن  اما .خانه دوید ورودی سمت به سرعت به و لگدی زد مبه پای وا
 اب. هرگز نمیدانس ت که با چه کس ی رو به رو است اوم. بود منتظرش ورودی

و اما ادادن این انگشتر کنم.  به وادار دوباره رااو  تام ش د خیرهاو  بهچش مانم 
  .هایی از من ف میده بودبست به گمانم چیز را چشمان 

با  مانداخت او را به پش  تم .دارد زیادی ب ای انگش  تر این دریافته بود که وا
  .کشید و داد و فریاد می زد مشت می ای  به کمرم دست

  از دست  در آوردم را انگشتر .مانداخت اتاق داخل به رااو  و ماز پله ها بالا رفت
رد ک و التماس میکوبید  مشت و لگد به در میاو  روی  قفل کردم. از را در و

 .در را از روی  باز کنم

 شدم رهخی آن به و گرفتم دستم را شترگنکرد. ا می گریه بلند ص دای با حال
 مین باورم ببینم؟ را خورش  ید طلوع فردا توانم می س  ال ا از بعد دوباره یعنی

 که ودب من حق این ش ود چگونه این انگشتر به دست این دختر افتاده است؟
 لاقمندع ها مدت از بعد من ؟سوفیا چرا ولی باشم داشته را انگشتر این بتوانم

 ن جادوگر عجوزه داشت؟چه نسبتی با آشدم او  دختری به
به  اه به یاد س ال گذش ته افتادم زمانی که برای گرفتن کتاب افسانه گرگینه

کتابخانه رفتم و برای اولین بار سوفیا را دیدم او چند کود  به دور خود جمع 
خواند لبخند م ربان  را هیچگاه فراموش  کرده بود و برایش   ان کت اب می

 ویدن آن دختر به کتابخانه میرفتم پس من هر روز برای دنخواهم کرد از آن 
  .البته او هرگز متوجه حضور من نشد .نشستم ساعات طولانی در آنجا می
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 او عاشق حال فرض را بر این بگیریم که .داده ام دس ت از را عقلم گمانم به
 شود می مگر اصلاً د من یک دراکولا هستم چه؟اما زمانی که بف م من شد،
  شد؟ دراکولا یک عاشق

 دوباره سال 142 گذشت از پس خواهم می نیست احرف  این برای وقت حال
م و به رفت خانه سقف روی بر کردم دستم را انگش تر .ببینم را خورش ید طلوع

ر از تن ایی و کردم پُ به س  ال های قبل فکر می .انتظار خورش  ید نش  س  تم
و از این قفس نقدر ش امت داشتم تا جان خود را بگیرم ، ای کاش آطراباض 

اما اکنون غرق در اسارت دنیا شده ام خورشید کم کم  .زاد و رها شومتن ایی آ
 روی رب خورشید تلألو نش س تم آفتاب انوار نور اولین تماش ای به آمد. به بالا

 درونم که یخ از ایتوده انگار .کردم می حس را زده ام یخ و س  رد ص  ورت
 از تمتوانس نمی .کرد می گرم را قلبم و شد می آب کم کم بود گرفته ش کل
ودم با تمام وج .بودم للظه این منتظر قرن ا من بیایم بیرون دختر  آن فکر

 دختر آن به  کردم می احس  اس حالا خواس  تم و این نور را می ،رمااین گ
 یگرد و نبینم را آفتاب طلوع  اقرن دوباره باش  د قرار اگر حتی. ش  دم علاقمند
 .نکنم احساس پوستم روی بر را خورشید گرمای

بر روی تخت دراز کش  یده  آرام او رفتم دختر آن اتاق س  مت به و بلند ش دم 
 و به وحش  ت از جای  برخواس  ت با که ببندم را در دوباره خواس  تم می .بود

  .سمت من حمله کرد
 نوتو م. بود زود خیلی تش  کر برای راس  تی به بودم کرده اعتماد تو به من-

داش  تم  ،کردی تو طعمه خوددرس  ت زمانی که ض  عیف بودم گیر انداختی 
  .ادق و باشرف زنده هستنایمان می آوردم که هنوز هم افراد خوب ص

 سح توانستم می را قلب  ضربان صدای .نش س تم کنارش به و بس تم را در
 .ترسید می و زد می گنجشکی همانند کنم
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 من همراه کردیتو درست درباره من فکر نداره  وجود ترسیدن برای چیزی-
  .گمب تو به رو حقیقت من بیا

 سوفیا از من دور شد 
 . نممیدو رو حقیقت من-

  کردم نگاه او به با تعجب
 جوید  ای  رو میاو دستان  میلرزید و لب

  جادوگری یک وت-

 وا رقص به و کردی جادو مرا چش  مانت با روز آن دیدم مبا چش  مان خود 
 . کنی قربانی رو من خوایمی هم الان و داشتی

ه خند .است خنگ و ساده زیادی. باشم شده او چیزهای همین عاشق گمانم به
 .کردم ای
 مطمئن ولی این رو بودم جادوگر کاش ای کنی می آرزو دیگه للظه چند-

 . یکرد اعتماد درستی شخص باش به
 او به سمت در رفت

 ندارم اعتماد  مچشمام به دیگه-
  دست  را گرفتم و به کنارش ایستادم

 بیا همراهم نکن قضاوت و زود منو زود باش مآرو-
و چشمان  از گریه ورم کرده  بدن  یخ بود .او را با خود به زیر زمین کشاندم 

 کیمش شلوار تکُ صدها از متشکل کمد یک و تابوت یک من اتاق در. ندبود
 . بود شکل یک و

 اش بانیقر است قرار کرد می فکر گمانمه ب .ایستاد تابوت آن دیدن با سوفیا
 . بود دار خنده هم فکرش حتی .بگذارم  تابوت در و کنم

 پا به فرار گذاشت غریزه حسب او بر

www.takbook.com



 
 

      

 

 نیلوفر حسن زاده ∎54

 باشه اصن انگشتر واسه خودت فقط بزار من برم -
  :سرش کشیدم یبلند فریاد و مده بوددیگر صبرم سر آ 
  .رفتار نکن کنم اینجوری ندارم خواه  می من با تو هیچ کاری-

 .او همچنان خیره به تابوت بود

  نم تووت نمی .ها تو این تابوت میخوابم صبح من .نیست تو برای تابوت این-
 و این انگش   تر برای من راه نجات از این زندگی کذایی بود  نور زن دگی کنم

 تعریف کنم. تبرا رو سرگذشتم مخوا می شینب
  .سوده شده بودبار کمی آ او این

 م؟نچرا باید چیزی راجب تو بدو اصلاً ندارم تو سرگذشت ش نیدن به علاقه-
 .مبر اینجا از زودتر هر چی ممیخوا

چیزی برای نگه داش  تن او به  .برود بالا به تا گذاش  ت پله روی بر را پاهای 
خواستم دوباره با قفل کردن در بر روی  او را مجبور به  رسید نمی ذهنم نمی
 . ایم بکنمشنیدن حرف

 نمیدوم البته بکن محرف ا شنیدن به سعی حداقل شدم مند علاقه تو به من-
 .باشه زود شاید کمی کلمه این گفتن برای

 ؟آوردم زبان به چرا اصلاً آمدم خودم به ناگ ان 
 بکس حداقل ولی پذیرد؟ می باز شآغو با مرا او که کردممی فکر خودم پی 
  .ایستاد سوفیا .شد خالی هایم شانه از باری و شدم

ه دختری که تن ا یک روز از دیدن  ب ر ممکنهچطوتو ی ک آدم دروغگویی -
باز هم دروغ میگی نمیخوام حتی یک کلمه  ه مند ش  ده باش  ی؟علاق میگذره
 .بشنوم دیگه

یادی در این میش  ناس  م کتاب های زمن یک روز نه و یک س  اله که تو رو -
  .ممدت برای دیدن تو خوند
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  :او با تعجب نگاهی به من کرد و گفت
 آن مرد در کتابخانه...-

 دست  را گرفتم 
 نیتو می یا هس ت  خودت با تص میم ش نیدن  از بعد بده گوش وم احرف-

 به رو ضیهق تمام تو و بر میگردونم تو به رو انگشتر یا باشی کنارم در و نیبمو
 . میکشن منو هااون  و یگمی مردم

 .نشست کنارم در  و از سر کنجکاوی با بی میلی
، پدرم از بزرگترین از خانواده ای مرفه و ثروتمند. دممدر یون ان ب ه دنی ا او-

به ارث  نبرعکس من که هیچ هنر و اس   تعدادی از او جا بودنقاش های اون
داشت تونست راه جس یکا که شباهت زیادی هم به پدرم  فقط خواهرم .نبردم

تمام نقاش  ی هامون هم تو  موفق هم ش  ده بود و تقریباً بگیرهپی   پدرم رو 
 ستکار جسیکانه این خو

 که سوفیا گفت:  مت کودکی ام بودغرق در خاطرا 
 تمایلی به شنیدن  ندارم م و دیگهبه اندازه کافی شنید هاتو حرف-

 دست  را گرفتم
 .بشین داستان تازه شروع شده-

بدنم  تمسوخ می تب از در پی  داشتم رو سختی شبِ .بود سالم بیست و پنج
بیرون ش  ده بود و رگ های بدنم نم زخم هایی ایجاد داخل دهزرد ش  ده بود 

 حصب تا گفت مادرم به و نداشت ام ندنمو زنده برای امیدی پزش ک .زده بود
  .دووم نمیارم بیشتر

بر روی زمین  نداش  ت رو بزرگ درد از دس  ت دادن من و این تلمل مادرم
 .نشست و به من نگاهی کرد 
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دس ت روی دست  هرگز .مکاری انجام بد ندنت هرقول میدم برای زنده مو -
 تونم حرف های اون طبیب رونمی م.م که تن ا پس   رم رو از دس   ت بدنمیذار
 .بپذیرم

  .کرد  تن را شنل  او 
 یکنمپیدا م ای چاره حتماً-
 . سپرد جسیکا خواهرم به مرا سپسو 

 وزر ترین نلس روز آن .شد خانه وارد جوان و زیبا خانمی با او گذشت ساعتی
 یانهذ گفتن به شروع کمکم من. داش ت نام س ابرینا زن آن .بود من زندگی
 . گفتمی سخن مادرم با او. بودم کرده

 رو نکته چند باید بمونه زنده پس  رت یخوا می اگر داره ب ایی چیزی هر»
به  این از ناو .میاره شخود همراه به زیادی دردسرهای س یاه جادوی نیبدو
 جاودان عمری دارای اما تاوان اون،اون  و نداره هویتی ،است زنده انسانی بعد 
 «میشه

حرف آن  مادرم. و شروع به سرفه های شدید کردم آمد بند کم کم من نفس
 .کرد قطع را زن
 . بده نجات رو پسرم کنم می قبول باشه چی هر-

 .او نگاهی به من کرد
 .ید به من گوش بدی این موضوع خیلی م میهتو با اما-
 بده انجام  کنم می خواه -

چب زود تر داخل حیاط بیارید ماه وسط آسمان قرار  هر اونو ،هر طور مایلی-
 .یمم بداانج داره و باید هر چی زودتر مراسم رو

 دآوردن در تنم از را لباس ایم. جسیکا مرا به داخل حیاط بردند همادرم به همرا
 خترد .برداشت اش ارابه روی از را پارچه سابرینا .دگذاشتن ماه نور زیر به مرا و
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بر  خود همراه به را او .بود ارابه داخل بس  ته پای و دس  ت با ایس  اله چ ارده
او  .دکر وجود گریه میکشید و با تمام  دختر فریاد می کش اند میروی زمین 

 .کرد نقره جنس از چاقوی و جام درخواست مادرم از .بست بلوطی درخت بهرا 
 وار دیوانهدور تا دور مرا ش  مع گذاش  ت و اش  کالی را بر روی زمین کش  ید 

خواس  تم از جایم  می گرفت بالا به را چاقو .خواند می لب زیر در را عاهایید
آن دختر  را بگیریم اما توانی برای خواستم جلو کشته شدن  می .بلند ش وم

او به  .انم بیرون می آمدایستادن نداشتم و تن ا کلماتی با صدای ضعیف از ده
پیچید و سکوت  رفت تن ا صدای جیغ های آن دختر در فضا می طرف دختر

 جا نمیکصدای  به هیچ  .فایده ای نداشتش کست اما  آن جا را در هم می
 .رسید

 ردنگبا چاقویی از جنس نقره  وسابرینا گردن دختر را با دست  به بالا گرفت 
ن ص   دای خر خر کردن گلوی آ .ریخت جام در را خون  .برید را دختر آن

او تلمل دیدن این صلنه ها را  .دختر باعه بالا آوردن خواهرم جس یکا شد
غرق در کار  وس  ابرینا بدون توجه  .نداش  ت و دوان دوان به داخل خانه رفت

 گرفت اهم نور زیر جام بالای. کشید بیرون اش سینه از راقلب دختر  کثیف 
این قربانی باکره  را تقدیم به ش یطان بزرگ کرولاین خواهم کرد باشد که -

 مورد قبول واقع شود 
 .جوشید می همانند کتری بر روی گاز مجا آن داخل خون 

بر روی قلبم س  تاره ای کش  ید  جلو آمد دو انگش  ت  را در آن جام کرد و او 
و به اجبار او و لبانم آورد  زشت  را به یاد دارم او جام را نزدیکچ ره کریه و 

چند ساعتی گذشت در ابتدا حال من بدتر از . نوشیدم انت ا تا آن جام را ،مادرم
 بی وش سپس ،تشنج کردمخورد و ش روع به  هم می  ایم به. دندانقبل ش د

 .شدم
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 س  پیده کم کم. بر رویم ریخت یبه درون چاله ای انداخت و خاک آن زن مرا
زیر خروار ها  م را ازخود .دادند سپیدی به را جایشان س یاه ابرهای و ش د دم

 نآ به .مادرم مرا در آغوش گرفت ه بودممن ب بود یافت .بیرون کش  اندمخا  
 .بود داده دس  ت از من خاطر به را جان  که نگریس  تم می جان بی دختر 
 :انداخت نگاهی سابرینا

ن و دای دیگری بش  که قربانی و فمیان  دنیا این به ها بعض  ی نباش نگران-
 .هموار کنند برای بقیه راه رو

  مادرم چند کیس  ه طلا به او هدیه کرد .ش  د ارابه س  وار ش  یطانی خنده با وا
 .افتاد راه بهسپس 

  :گفت و برگرداند من به را روی  رفتمی  که همچنان 
 روی هرگز دیگه آفتاب چون .رفتم می نهخو داخل بودم تو جای به اگه-

 .نمیده ننشو تو به خوشی
 .آزارد می را گوشم هنوز هم های  خنده صدای 

 به ه بودکرد خود بی خود از را من جان بی دختر آن تازه خون بوی کم کم
. بروم ناز آ جلوتر نتوانستم و سوزاند را صورتم لکُ آفتاب نور اما رفتم طرف 

 من و شد  خوب سرعت به صورتم بود اما سوخته مپوست ،دویدم خانه داخل به
 . بودم گرسنه عجیبی طرز به

. مبش   دراکولا به تبدیل اس  ت قراربرای نجات جانم  که نگفت هرگز زن آن
 .موبش شیطان همجنس که نبود من انتخاب هرگز این

 نارک واقعیت این با و بدهم وقف را خودم توانستم تا گذش ت زیادی س ال ای
 می و داند می خدا فقط که دادم انجام گذشته در زش تی خیلی کارهای .بیایم
 . ببخشد را ها آن تواند

 .گرفتم را سوفیا دستان
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 .کنم کنترل خونخواری رو به تمایلاتم نمتو می ش  دم عوض الان مناما -
 .کردم رجوع حیوانات به و خورمنمی رو آدمیزادی هیچ خون
 با را صورت  .بود آمده بند نفس  و لرزید می پاهای  و دست ترس از سوفیا

 .گرفتم دستانم دو
 .توام عاشق که ام کسی من نیست ترسیدن به نیازی-

 :گفت گنگ للنی با سوفیا
  ؟داشت ربطی چه انگشتر به این ا تمام ،انگشتر

ه انسان های زیادی را ب .رفتم می بیرون به شکار برای شب ا و گذشت مدتی
 و به طور اتفاقی دریافتم که غریبه ای ش  دم خانه وارد ش  بی .مدقتل رس  ان
 تمخواس می که بودم عصبانی او دست از نقدر. آاست سابرینا ن خانهصاحب آ

به طرف  رفتم تا او را یکبار برای همیشه از زمین ملو  کنم تیکه تیکه را او
و جان خودش را باری دیگر  داددر آخرین للظه وعده ای به من  او اما .کنم

 رومب راه آن با خورشید نور زیر توانم می که دارد انگشترینجات داد او گفت 
 . بگذرم جان  از من عوض در و

 و ردمک قبول. باشم داشته توانستم می که بود چیزی ب ترین این زمان آن در
ی روحیه جدید .شتر را به همراه خود داشتمس الی انگچند  .گرفتم را انگش تر

که  شتنگذ چندی اما .کردم میتوانم همانند سابق باشم یافته بودم و فکر می
ا تاو را  بودم اما انگشتر پی در مدت ا تا من و ربود من از را آن جسیکا خواهرم
 .نیافتمبه امروز 

 :حرفم را قطع کرد سوفیا
 نای و ممیر من ،داری همیش  ه نگهبرای  خودت پی  توانی می انگش  تر رو-
 .میدارم نگه مخود همراه به گور تا رو راز
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 نیلوفر حسن زاده ∎61

توانستم ترس را درون  ببینم او حق داشت  می رفت بالا ها پله از دوان دوان
ای  خوانده بود اکنون واقعیت یافته افس   ان ه های که در کودکی و کتاب ه

 را آن درب و رفتم تابوت داخل به .نده اگویی به قلبم خنجری فرو کرد بودند
من برای دراکولا بودن تاوان زیادی را پس  .کردم به گذشته ام فکر می بستم
گویند یک چیز  درس ت میدادم و حال س وفیا را هم از دس  ت داده بودم  می

هرچه تلاش برای فرار از ش   ود تغییر داد، مثل گذش   ته  گز نمیهایی را هر
سرعت به دنبالت خواهد آمد و روزی کسی گذش ته خود کنی او هم با همان 

کند و در آن للظه تمامی  ش   ود تا گذش   ته ات را به تو یادآوری پی دا می
   .را بر سرت آوار کندخاطرات 
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 نیلوفر حسن زاده ∎61

 یو با شنیدن صدایونآنت آمد.از بیرون  س وفیا جیغ ص دای للظه چند از پس
 .سوفیا از تابوت به بیرون پرید و با عجله به سمت حیاط رفت

 دید باور نمی می با چش   م و چیزی را کهکرد  ب به حیاط نگاه میبا تعج او
ر د کرد ل ها را هرس میس   طل آبی و قیچی بزرگی که با آن گُ فیونا کرد.

سوفیا  .کسی فیونا را کشته بود .اما قیچی آغشته به خون فیونا بود .کنارش بود
کرد و به قبر خالی  در کنار قبر مادرش نش   س   ته بود او دیوانه وار گریه می

او  .به سرعت به سمت فیونا رفت او دیگر در آنجا نبود .تریس نگ مادرش می
ینانه مگنگاهی خش سپس .رده بودفیونا مُ .را تکان میداد اما فایده ای نداش ت

  :به آنتونیو انداخت

 بود. زنده هنوز ناو منو خا  کردی مادر زود تو نتونیوآ-
 هن کرد. مینگاهی کرد و در ذهن  روز گذش  ته را مرور  خالی قبر بهآنتونیو 
 و ش  نیدنمی را او نبض بود اش ش  انه روی بر که راه تمام در .ندارد امکان
ن به غیر از ای بود کرده تسخیر را آن روحی حتماً .بود س نگین و س رد بدن 

 هیچ چیز ممکن نبود.
  :کرد سوفیا رو به خونسردی با آنتونیو

 ام .است کرده تس خیر مادرت رو روحی نمگمو به نیس ت تو مادر ن دیگهاو-
 دزدیده بی شک روحی رو تمادر بدن کسی چه که بف میم زودتر چه هر باید

  پلید از دنیایی زیرین فرار کرده.

 .نداشت چیزها این به عادت سوفیا
 دنیای زیرین دیگه چیه-
 نی تا به حال نشنیدی؟عردگان یدنیایی مُ-
 . گرفت آغوش به را سوفیا به کنار سوفیا رفت و آنتونیو 
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 ارکن در نیست خبردار هم روحت که داره وجود چیزهایی دنیا این در کن باور-
 ن میتونهاو میببین رو کس   ی باید حالا.کنم می مواظبت تاز من باش من
 . مک بزرگی در این رابطه به ما بکنهک
 او خا  با بیل بر روی وگذاشت  سوفیا مادر خالی قبر داخل به را فیونانیو وآنت

 .ل بر روی آن گذاشتشاخه گُچند ریخت و 
 و ساده ای بود روح  در آرام .زن م ربان  ناو-
 بودن زمتمای حس سوفیا بار این شدند و به بازار رفتند روانه ش ر طرف به ا آن

 او به لباس  و پوش   نلوه خاطر به انس ان ا که کرد می احس اس. داش ت
 می احترام و جایگاه ،قدرت .اس  ت طور همین اس  تیبه ر. گذارند می احترام
 همانند زمانی که پدرش زنده بود .آورد

زنگوله ای بر سر در بود شدند  یمقدیو نزدیک به یک مغازه کوچک در بازار 
 ممنوع( )ورود هر گونه حیوان مطلقاً و در روی در نوشته شده بود

  .کرد رها را اسوفی دست آنتونیو
 . هب تر اینجوری ،نیا نزدیک و نبمو جا این تو-

س   رش پایین بود و با دقت  ی در آنجا بود اوپیرمرد .او ب ه داخل مغازه رفت
پس از چند للظه در آن ریخت.  جوهری را بر روی ص   فل ه ای خ الی می

ارش نگریست تا پیرمرد ک آنتونیو به اطراف می .صفله نقشه ای پدیدار گشت
 .را دیده بود او پیرتر و فرسوده تر شده بود رین بار که جورجاز آخ .تمام ش ود

اما  دناینبار تمام موهای  سپید شده بود .بودص ورت  لاغرتر و استخوانی تر 
 .هنوز هم بلند قامت بود و کمرش را ذره ای خم نکرده بود

 ی مرد جوان؟چی میخوا-
 به کمکت نیاز دارم -

  .او سرش را به بالا آورد و متوجه حضور آنتونیو شد
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از جای  برخواست و از پشت میز  جورج .بینمت نتونیو خوشلالم که میاوه آ-
  .بیرون آمد و آنتونیو را بغل کرد

ت راش   ین تا چایی گرم ببیا ب ،گیری دلتنگت بودم دیگه خبری از من نمی-
  .بریزم

س  ت دآنتونیو . و به کنار آنتونیو گذاش  تو ص  ندلی چوبی ک نه ای را آورد ا
 :را گرفتجورج 

ر از بیشتافتاده و الان کنم من عجله دارم اتفاق وحش تناکی  نه خواه  می-
  .به کمکت نیاز دارم هر زمان دیگه ای

جورج دس  ت  را بر . آنتونیو تمام اتفاقات پی  آمده را برای جورج ش  رح داد
مل اآنقدر ری  های  بلند بود که دست  ک .ری  های بلند و سفیدش کشید

  .در آن ا فرو رفته بود
 .ها را ت یه کنی نیاز داریم که باید اون به چند چیز اون دختر رو  بیار داخل-

   نبود نجاآ دیگرآنتونیو به بیرون از مغازه رفت تا سوفیا را به داخل بیاورد اما او 
 .کنترل خود را از دست داده بود و دست های  شروع به لرزش کرده بودند او

جورج  .در چشمان  اشک حلقه زده بود و چشمان  به رنگ خون در آمده بود
بیرون آمد اما برای اینکه بتواند از در خارج ش  ود س  رش را کمی  هم از مغازه

خم کرد قد او بلند تر از آن بود که بتواند از این در چوبی ک نه به راحتی عبور 
  .سرش را با دست  گرفت خورد واما باز هم سرش به زنگوله بالای در  .کند
ین ا و اهی داشتهسازنده اش قد کوت که ساختن مطمئنم این چه در مزخرفی-

 کنه اون زنگوله ام که همچی رو تکمیل می در آشغال به درد خودش میخوره
 و با نگرانیاو غرغرکن ان به طرف آنتونیو آمد و متوجه حال بد آنتونیو ش   د 

 :پرسید
 ر کجاست؟دخت بگو ببینم چی شده اون-
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 .دزدیدشروح پلید  اون دیگه نیست فک کنم اون. ن..او-
 یم جویا را س  وفیا مردم از آن ا .گش  تند را کوچه چندجورج  همراه به آنتونیو
 .شدند

رد ک گدایی میبر روی زمین نشسته بود و  جورج نزدیک به دختری ش د که 
د . او چنو سر و صورت  سیاه بود لباس هایی مندرس به تن داش ت دختر 

و آنتونیو به جل .چند سکه به دختر  دادجورج کلمه ای با جورج سخن گفت. 
 :گفت وبه سکه ها نگاهی انداخت لبخندی بر لب  آمد دختر   آمد
 اییج رو مثل اون که بود  تن  زیبایی مش  کی لباس که دیدم رو دختری-

 مادر وناو که شخصی با و میدرخشید لباس اون همانند  چشماش ،بودم ندیده
 ادرم برای زن اینم بگم که اون البته .رفتند می جنگل طرف به میزد ص  دا
  ذاریدفقط همین ها رو میدونم حالا تن ام ب .بود ترسنا  یکم بودن

 .او بلند شد و با پای لنگان از آن ا دور شد
 اون کی بود؟-
  .من در سطح ش ر چشم و گوش هایی برای خودم دارم-

بال دن گشتن مشغول س اعتی .به س مت جنگل راهی ش دند ونیو و جورج نتآ
ن آن ها دور خودشاگشتند گویی  می اما هر دفه به مکان اول باز بودند سوفیا

 :آنتونیو خسته و عصبی بود .زدند چرخ می
و بر ا تله ای در کاره حتماًمن این جنگل را به خوبی میشناسم.  .امکان نداره-

 وی سرش گذاشت و با خود زمزمه میبر رروی زمین نشست و دو دست  را 
  :دکر
 کردم تن ا رها می هرگز نباید اونو-

 .جلو آمد دست  را بر روی شانه آنتونیو گذاشت جورج 
 داری؟  تهمراه خود ن چیزیآیا از او-
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  .ردچشمانی گشاد به او نگاه ک جورج با .آنتونیو اشاره به انگشتر دست  کرد
این چجوری به  ،ارهخدای من امکان ند ؟یستاین همان انگش تر روشنایی ن-

 ؟دست اون دختر افتاده 
 م.نالی که جواب  رو من هم نمیدون سؤاین همو-

  .جورج دست  را به طرف آنتونیو دراز کرد
 آنتونیو  .پیدا کنم دختر رو انگش  ترن بده من میتونم با اون به م انگش  تر رو-

را از جیب   ک جورج کاسه ای کوچ. پناه برد س ایه درختی به دور از نور زیر
در  او کاسه را .در آورد به کنار رودخانه رفت و مقداری آب درون کاسه ریخت
ور آن   به دجلوی  قرار داد و نخی را به انگش تر بس ت و انگشتر را با دست

چ ره س  وفیا در آب پدیدار  .هایی را به زبان می آوردکاس  ه میچرخاند و ورد
  .د و دست و پاهای  به صندلی بسته شده بودلرزی یسوفیا از سرما م .گشت

 قرار داشت که آرام آرام روح سوفیا را به درون خود می گویی در کنار س وفیا
ک را ید و با دست  عدد یکشید ناگ ان مادر سوفیا به جلو آمد و بلند بلند خند

 وجورج به طرف آنتونی .نشان داد و تمام تصاویر در آب ناپدید گشتبه جورج 
 :و انگشتر را به آنتونیو داددوید 

سریع تر  باید هرچی .س وفیا تو یک غار در اون طرف رودخونه اس یر ش ده -
 .حرکت کنیم

 آنتونیو از حرکت ایستاد. 
زمان  ها برای پیدا کردن که روز یادی در اون طرف وجود دارههای زاما غار-

 .بره می
 :کرد با خود زمزمه می ایستاد و کمی فکر کرد وجورج 

 . فکر کن زود باش جورج تو میتونی شهباید نشانه ای با-
 :کرد بلند بلند زمزمه می .دوباره تصاویر را در ذهن  مرور کرد
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 های بزرگ یخ وجود داشت که از میون اون ها ندیلسوفیا ق در پش ت س ر-
  .گذشت می یآبی سبز رنگ

ا نجدر او .کنه میچیکار داره که  میدونهروح واقعاً  کمک بزرگی کردی اون-
راه فراری  رین و دنیای واقعی وجود داره که میتونهدروازه ای می ان دنیای زی

  .به خوبی میشناسم اونجا رو .ن باشهبرای او
 زمان از او. در س وفیا خود در راه آنان س بز شدآن ا به ابتدای غار رس یدند ما

 تمام .بود کرده تسخیر را او پلید روحی انگار .بود شده ترس نا  واقعاً مرگ 
 . میداد تعفن بوی و بود خا  از پوشیده بدن 

  :گفت او به خشم با آنتونیو
  .بزگردون  نواو یخوا می چی سوفیا نجو از-

  .ایستاد کنارش در و گذاشت آنتونیو شانه روی بر را دست  زن

دیگه ای  چیز دنبال به من. خودت برای نلیف لاغر دختر  اون نه اوه_
  .افتاده تو دست قبل سال ا از اون که نمدو می و هستم

  آنتونیو کمی به عقب رفت.
 ی حرف میزنی؟دونم از چ مین-
 .عصای مرگ-

 .مبد تو به نواو ندارد امکان نه- .شد قبل از تر خشمگین اینبار آنتویو

 ادتی. مد می تلویلت رو سوفیا ربیا خودت با هم رو عصا و بیا اینجا غروب-
 .نیست کار در هم سوفیایی عصای مرگ بدون باشه

اما نیرویی  .ت ا بتوان د به داخل غار برود آنتونیو آن زن را ب ه عق ب ح ل داد 
 آنتونیو را به س  مت عقب پرتاب کرد و اجازه ورود آنتونیو به غار را نداد جورج

کند دس   تان  را به بالا آورد اما جادوی  اثر  ب ه جلو آم د تا بتواند راه را باز
  .نکرد
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  .آن زن خنده ای سر داد
   .پیرمرد کنه ت در این ملدوده اثر نمیجادو-

  :گفت و کرد یوننتوآ به رو جورج. شد ناپدید سرعت به و
 ونهت وحشتناکی می کارهای چه بیوفته دست   عصای مرگ اگرکه  نیمیدو-

یادی  فراد زن اجو نبه اوقلبت تصمیم نگیر با دادن عصای مرگ با  ؟بده انجام
 ندازی.به خطر می رو

کرد حاظر بود تمام  فکرش را می ن بود که جورجیو دلب اخته تر از آنام ا آنتو
   .کرد فکر او کمی را هم برای نجات جان سوفیا بدهد. دنیا
 .رو به دست نمیاره عصای مرگ هرگز ناو-

 دنیای از س  ر چجوری موجود این که بف میم باید بیا من با دارم  ای نقش  ه
 .کنی برقرار ارتباط زیرین دنیای پادشاهان با باید تو. آورده در ها زنده

 .جورح کمی به عقب رفت
ه تون ن ا به اینجا می. احضار اوممن س ال های زیادیه که چنین کاری نکرد-

 .و منو به کشتن بده خطرنا  باشه
 .کنم این تن ا راه نجات سوفیاست خواه  می-

 تردید گفت با جورج
 .داریم لازم قربانی 2ستریکوها با ارتباط برای ربیا سیاهی قوچ مبرا-

نتویو به بازار رفت و قوچی س   یاهی . در راه آبازگش   تند جورج همغاز به آن ا
 اری کرد.خرید
را به خواب  بر روی میزش گذاشت و با خواندن جادویی او را سیاه قوچجورج 

  .برد

                                                           
 «مُردگان دنیای پادشاهان»- 1
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او چاقویی را آغشته به موادی  در بیداری بکشم، تونم اون ها رو هرگز نمی-
کرد که همانند عسل چسبنا  بودند آنگاه چ ار جام را بر روی میز گذاشت و 

 فرا راها س   تریکو وو خون قوچ را درون چ ار جام ریخت  زدقوچ را  گردن
 .خواند

ی اما سال ها سخت .آنتونیو با دیدن خون قوچ کمی وسوسه شد و به جلو رفت
   .به او صبور بودن را آموخته بود و خیلی زود به عقب بازگشت

 .یدندنوش می قربانی خون از آمدند می دیگری از پس یکی ها سایهکمی بعد 
تادند یکی از آن ا جلو آمد شنل سیاه بلندی بر آن ها یکی یکی به کناری ایس

 .بودندتن داشت که تن ا انگشتان  از بین آن شنل مشخص 

  ؟است کرده پیدا را ستریکوها خواب زدن هم بر جرئت کسی چه_

 :داد پاسخ آنتویو
 توسط روز یک از بعداما  سپردم خا  به رو زنی از شما تقاضای کمک دارم-

 من از رواو عصای مرگ  اکنون و ش ده تس خیر ش ما دنیای از پلید روح یک
 دارد؟ کاری چهعصای مرگ  با و چه کسی هسا ناو کرده طلب

 کنم؟ کمک چرا باید به تو در این باره-
 جورج آنتونیو را به عقب کشید 

نه خوبی نیست. ان به هیچ عنوان نشوحض ور یک روح در دنیای زندگچون -
 .نیم کمک بزرگی بکنیمدونستن حقیقت بتوشاید با 

 :گفت با ستریکو های دیگر  او به عقب رفت و پس از مدتی مشورت
  که ویدگ می سخن این از ردگانمُ و است آشفته زیرین دنیای وقتیست چند-

 زنده و زیرین دنیای بین مرز و قصد دارند  اندکرده یکی به دست 1هاپمتریک 

                                                           
 «می کنند سوء استفاده مرُدگان بدن از و می شوند مُردگان بدن وارد که پلیدی ارواح»- 2
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 را هاپمتریک   ف میدیم را موض  وع این که زمانی ما .بش  کنند هم از را ها
 یداپ با آن ا .بود شده دیر دیگر اما .کردیم اقدام از منع را آن ا و کردیم احض ار
 به الح و کردند خود آن از را زیرین دنیای تخت و تاج سلیمان انگشتر کردن
  تر به حاض  ر ردگانمُ از جمعی البته .هس  تند دنیا دو مرز ش  کس  تن دنبال
 اعهب امر همین .بخورد هم بر آرامشان ندارند دوست و نیس تند زیرین دنیای

 دهزن دنیای به خواهند می انتقام برای عده ای که .اس  ت ش  ده آنجا دوگانگی
  .ا نیستندآنج تر  به حاضر که کسانی و برگردند ها

  :گفت و کرد قطع را حرف  آنتونیو

 می رب اول حالت به چیز همه بگیریم هااون  از رو سلیمان انگشتر اگر یعنی-
 ؟گرده

 کردند قسمت سه به را انگشتر آن ا .نیست گوییمی که هم ها آسانی این به-
 فقط اکنون و بگیری را آن ا س  ه هر باید کنید پیدا را انگش  تر دبخواهی اگر و

 .است آمده دنیا این به آن ا از یکی
 .برویم باید ما است شده تمام دیگر ما وقت -

 ؟دیگه نفر دو اما-

 پیدا را آن ا بیا زیرین دنیای شود به امشب ماه کامل است و مراسم انجام می-
 .ن ا را بگیریجلوی آ، شاید بتوانی کرد خواهی

 کم کم ناپدید شدند-

  :گفت و کرد آنتونیو به روجورج 
 هیچ انجام به قادرعص  ای مرگ  داش  تن بدون ن ااو بگذر دختر اون خیر از-

 .نیستند کاری
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جورج از همان ابتدا میدانس ت که نجات دادن س وفیا کاری بی وده است زیرا 
تواند جسم آن دختر را  میروح آن دختر  اس یر ش ده اس ت و آنتونیو فقط 

 .توانست او را ناامید کند اما نمی داشته باشد
 دآنتونیو مش غول وارسی وسایل جورج بود و دست  را چنان بر روی میز کوبی

 .که وسایل میز به بالا پریدند و جا به جا شدند
من اون رو به این گرفتاری  کنممی باشه لازم کاری هر س وفیا نجات برای-

گر اون به دنیای من نمیومد و اونو به خونه خودم نمیاوردم الان این انداختم ا
  .یمبردنبال عصای مرگ   باید حالا .اتفاقا نمیوفتاد

 داخل در پی  سال ا را عصای مرگ وا آن ها به س مت جنگل راهی ش دند.
  .مخفی کرده بود ی تنورمنددرخت

و با آنتونی .گرفتندب ه ابت دای جنگل رس   یدند و از نگ بان جنگل اجازه ورود 
در مسیر را وارسی را هر درختی  .صدای بلند نام خرتامی  را به زبان می آورد

اما تمامی آن ها یک ش   کل بودند و پیدا  .ت ا خرتامی  را پیدا کند کرد می
کردن یک درخت در میان هزاران هزار درخت کار بس یار س خت و دش  واری 

  .بود
در اون زمان خود  .شب بود گذاشتم داخل درختی روعصای مرگ زمانی که -

 نداشتم و می م درخت مخفی کردمستن اینکه تو کدودان من هم اص راری بو
حتی خود من هم جاش رو  و خواس  تم برای همیش  ه در اونجا مخفی بمونه

ن به م ن روکسی در تاریکی نام اوبه یاد دارم تن ا نام درخت رو  الان نم وندو
  .گفت

ناگ ان درختی از دور ش  روع به  .فریاد نام خرتامی  کردو دوباره ش  روع به ا
 آنتونیو و .  ای  توجه آن ها را به خود جلب کردو ب ا ریختن برگ لرزش کرد

  .جورج دوان دوان به سمت درخت حرکت کردند
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و دهان چوبی اش را که گویی سال های طولانی است باز نکرده  درخت چشم
 .سلامی کرد رجو جو به آنتونیو .است به سختی گشود

ا حال بن  ب از مانده بود او تا کنون چیزهای زیادی دیده بود اما نتونیو ده اآ
  .دیدن چشم های چوبی درخت غافلگیر شده بود

 نی حرف بزنی؟تو تو می-
 اینجا چه میبه تو گفت؟  ش ب چه کسی نام من را کنی اون فکر میپس -

 کنی؟
 حرف .کرد کوتاه می کلمه مکثی گفت و بین هر درخت آهس  ته س  خن می

   .برای او به مراتب سخت تر بودزدن با دهانی چوبی و غیر منعطف 
 :آنتونیو نزدیک تر شد

 .رممدت کوتاهی پس بگی برای  ا پی  به تو سپردم روامانتی که سالاومدم -
 خرتامی  اعتراض کنان گفت:

 ایددیگر نب مانی که این را نزد من س   پردی همزمان زمزمه کردی کهاما ز-
گردی  نمی خیال اینکه دیگر بربیوفتد و من با به دست هیچکس  عص ا این

بیرون آوردن آن کاری دشوار است  ا را به اعماق ریشه هایم فرستادم،آن عص
 این کار غیر ممکن است.موجب مرگ من خواهد شد و

  :جورج به جلو آمد
رو  صاع وردی رو میشناسم که میتونه .مبکن در این مورد کمکت نممن میتو-

 تیجای ثاب و تو دیگه جایی در خا  ندارن دیگهت اما ریشه ها .بیرون بکشه
و ریشه های ت .ده شگفت انگیزه اما توانایی که به تو می نخواهی داش ت. هم

  .یخوای بر هر کجا که می تونی  و تو می مثل پا به حرکت در میان
 درخت گفت:
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مانده ام و در این خا  ریشه دوانده ام.  ای زیادی در اینجاسال  متاسفم من-
ر اکنون برای این تغیی .توانم تص   ور کنم هرگز دنیای بیرون از اینجا را نمی

 .بزرگ کمی دیر ست
 .جورج دست  را بر روی درخت گذاشت 

اخه های ستبر و قوی هیکل  بر روی تنه آویزان بود و درخت بلندی بود ش 
و حال درخت ظاهری قوی داشت  .ی درخت را پوشانده بود ای سبز درشتبرگ

  .برد جورج مطمعن بود که درخت از این جادو جان سالم به در می
  .امکان پذیره و مگه این آرزوی تو نبود؟ی اگر تو اینو بخوا-

تکه های  ،داد خرتامی  به آرامی تنه اش را به سمت عقب و جلو حرکت می
ش  دند و بر روی زمین می افتادند  چوب خش  ک و ترد درخت از تنه کنده می

   .کرد گویی او با اینکار تمرکزش را جمع می
  :او به آرامی گفت

 کنم   قبول می-
تا دورش را دایره ای  با اجازه خرتامی  شاخه ای از او را جدا کرد و دور جورج
  .شروع به خواندن وردش کرد دور تا دور دایره آتشی ایجاد شد .کشید

 .آنتونیو به کنار جورج آمد تا جلوی جورج را بگیرد اما او آنتونیو را به عقب راند
ر تاثی قدرت ندارد و به تن ایی بر درخت جورج میدانس   ت که جادوی او آنقدر

کی کند غریزه و کرد تا خود درخت هم به او کم باید کاری می  .گذارد نمی
 وا شاخه های .از جای  برخیزد خرتامی  شد ترس درختان از آت  باعه می

 خرتامی  ناله های آرام و س  وزناکی  می .س  وختند یکی پس از دیگری می
 .کشید

 .سعی بر کم شدن زبانه های آت  داشتبر روی آت    با ریختن خاآنتونیو 
 میسوزونیداری یکار میکنی جورج؟تو داری اونو -
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به  او د در آت  خواهد سوخت.ندانست که اگر کاری نک اکنون خرتامی  می 
ش  د ریش  ه های  یکی پس از دیگری س  ر از خا   آرامی از جای  بلند می

از لابه لای ریشه  شد و عصا عله های آت  کم و کم تر میش .بیرون آوردند
 .نمایان شد آنتونیوبرق خوشلالی در چشمان  .ها نمایان شد

خرتامی  با را در یک چشم برهم زدن خاموش کرد. جورج ش عله های آت  
  .عصبانیت به سمت جورج حمله ور شد

 تو قصد جان من را کردی-
، تورو بیدار کردم و از این وضعیت نه من با ترس و ایجاد شرایط بد برای تو-

 شرها و آزاد هستی چیزی که هر درختی برای خود نجات دادم تو الان دیگه
  .کنه آرزو می

شدم  آزاد؟ تو تمام شاخه های مرا سوزاندی و اگر من از جایم بلند نمی رها؟-
 .اکنون جانم را از دست داده بودم

 .اما او کنترل عجیبی بر روی خودش داشت .جورج کم کم عصبانی شد
 تو دیگه اون .تمام شاخه های تو سوخت اجبار به برخواستن کردم، من تو رو-

نم و مطمئ.ت پیدا میکنیاما سالیان زیادی فرصت برای رشد خود .یها رو ندار
 .ل از من تشکر میکنیو برای تمام این مسائ روزی میرسه که پی  من میای

 .خا  های  را با دس  ت  پا  کرد .را از روی زمین برداش  ت آنتونیو عص  ا
که قسمت انت ای آن سنگ کوچکی قرار  از جنس طلا ،بسیار کوچکعصایی 
  .و بالای آن از دو سر شیر تشکیل شده بودداشت 

  .آنتونیو در مقابل درخت تعظیم کرد
هر زم ان به کمک من نیاز داش   تی من  ار بزرگی در حق من کردیتو ک -

 .حاظرم
  .جورج نگاهی به آسمان کرد
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 عجله کنیمغروب نزدیکه ب تره -
 آنر آن روح پلید در جلوی غار نبود و آن ها به س  مت غار حرکت کردند اینبا

تمام غار را قندیل های  .توانس تند بدون هیچ مش کلی وارد غار بشوند ها می
وسط غار جاری بود را دنبال کردند و ر یخی پوشانده بود آب سبز رنگی که د

  .به آبشار بلندی رسیدند که رنگ آب آن آبشار هم سبز بود
ه و همانند عروسک بی جان ب بود بسته ای پاه و دست دید را س وفیاآنتونیو 

  :آمد جلو به پمتریک رو به رو خیره بود،
  .بده منشون رو عصا-

  :با عصبانیت  سرش فریاد زد آنتویو
   .ن آسیبی ببینهاو خوام دیگه ن نمیباز ک  ای اون دختر رودست اول-

 :پمتریک لبخندی زد
 ی موقعیتی نیستی که به من دستور بددر -
 .بینی نمی زمانیکه دست های اونو باز نکنی سنگ روتا -

ت وق هیچ چاقو را به س  مت بالا برد آنتونیوبه طرف س  وفیا رفت و  پمتریک
هر للظه امکان داش ت تا گردن سوفیا را  آن پمتریک اینگونه نترس یده بود.

 چاقو را بهپمتریک  .مم و جدی نشان میدادص آنتونیو چ ره خودش را م .بزند
آنتونیو نفسی از سر  .دور دس ت س وفیا برد و طناب را پاره کرد س مت طناب

او حتی پلک هم  .به رو به رو خیره بودهنوز هم س  وفیا آس  ودگی کش  ید اما 
  .نمیزد و مثل یک مجسمه سرجای  خشک  زده بود

  :به طرف آنتونیو آمد پمتریک
 رو به من بده عصاحالا -
 .شد پمتریک چشم ای به خیرهو  گرفت طرف  به را عصا یوننتوآ
  .از دستت در بیار و بده به من رو سلیمان انگشتر و کن آزاد این دختر رو-
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او را  اندتو می آنتونیو و است انسان بدن داخل در که بود رفته یادش پمتریک
انگش تر را از دست  خارج کرد و به آنتونیو او  کند. کاری هر انجام به مجبور

 یک همانند او اما .او را در آغوش گرفت دوید وداد آنتونیو به طرف س   وفیا 
ه پس از چند للظ   بایستد.توانس ت بر روی پاهای و نمی بود جان بی ردهمُ

رف به ط ه بود.او مجبور به تر  بدن مادر سوفیا شد .آمد شبه خود پمتریک
 .آبشار سبز رنگ حرکت کرد و فریاد کشید

 ختر د اون از نیمی بعد به حالا از تو .میشی باور کن نپشیمو تکار این از-
 برای. کنم حس  اب حرفت روی نمتونمی که نس  تمدو می .داش  ت خواهی رو

 بیا زیرین دنیایبه  معامله برای حالا .کردم جدا ناز او را دختر  روح نهمو
 جاتن برای باش  ه یادت .نیس  ت کار در کلکی بار هیچ این که ش  و مطمئن و

 .ن برای همیشه میمیرهتا قبل از نیمه شب او داری کمی فرصت جون 
د دوید آبشار از وسط به دو نیم ش وفیا را رها کرد و به طرف پمتریکآنتونیو س

رفت و دریچه دوباره بس ته  م زدن به داخل آن دریچهو او در یک چش م بره
 .شد

   .پای خود نشست و به سوفیا نگاهی کرد آنتونیو بر روی دو
 هیچ و دید نمی را کس هیچ گویی .بود همیش  ه از تر غمگین س  وفیا بار این

 .جان بی عروسکی همچون ،شنید نمی را حرفی
 آنتونیو به رو جورج .ندشد راهی خانه طرفهمراه جورج به  به و کرد بغل را او

 :گفت و کرد
  کنی؟ چیکار یخوا می حالا-

 :داد پاسخ قطعیت با آنتونو
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 وفیاس روح و گیریم می ن ااو از رو سلیمان انگش تر .یمرمی زیرین دنیای به-
اونا تقا  کاری که کردند رو پس میدن اینو ب ت قول  .ریممیا مونخود با رو

 .میدم
 متوجه ااون ؟داره معنی چه ردگانمُ دنیای در زنده یک حض  ور که نیمیدو-

 . میخوریم شکست حضورت میشن و ما

 یک من که کردی فراموش نکنهم. میا حس   اب ب ه ردهمُ موجودی من-
 .نددعوت کرد رو به دنیای زیرین  ما شانا خوددر ضمن اون .مدراکولا

 .ت یا نهگف جورج دو دل شده بود نمیدانست که باید حقیقت را به آنتونیو می
وفیا را آنتونیو پیشانی س .گذاشتند تخت روی بر را سوفیا .رسیدند خانه به آن ا

  .بوسید اشکی از چشم آنتونیو بر روی صورت سوفیا ریخت
م برای همیش  ه در دنیای نم یا منگردو برمی یا به اونجا میریم و روح تو رو-

 م.د به تو قول می اینو .خواهم بود زیرین همراه تو
 داخل بهجورج  همراهآنتونیو از اتاق خارج ش  د و در را به آرامی بس  ت آنگاه  

  .کرد روشن نتونیوآ دور به شمع چند جورج .رفتند زمین زیر

 خواند. یم هاییچیز لب زیر و کشید آنتونیو دور تا دور راو نشانه هایی  اشکال
 را مه دس  ت. کش  ید دراز آنتونیو کنار به خود و داد طنابی آنتونیو دس  ت به

   :گفت جورج گرفتند

ین ن ابدو است نهخو ما به بازگشت مسیر این .نکن رها رو این طناب هرگز-
  چشم ات رو ببند.. حالاطناب راه برگشتی وجود نداره

او دست  ،های مخصو  به خودشکرد به خواندن دعاها و ورد شروع جورج 
  .آنتونیو را فشار داد

  ات رو باز کنی.نی چشمتو می-
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 لندب دیوارهای ای باقلعه  رویشانه ب رو. بودند برف از انبوهی میان در دو هر 
 .ندرفتمی قلعه داخل به س رعت به پریش  ان و آش  فته ارواح .بود ریخته فرو و

 و دبو ابدی آرام  از خبری نه اینجا چرخیدند می آسمان فراز بر کرکس چند
هم مه  .شدند داخل ارواح همراه به جورج و آنتونیو .داد می ب شت از بوی نه

 نای بین پرده چگونه اینکه .زدند می حرفعص  ای مرگ  از همه ای بر پا بود
 هس ازیک قسمت  شدن مگُ شایعه ای عده .شد خواهد برداشته دنیا آن و دنیا
کودکان هم در آن ش ب سرنوشت ساز در  .دادند می راپمتریک  انگش ترتکه 

  .آنجا بودند و به کلی بازی و خرابکاری را فراموش کرده بودند

قلعه  پایین همه در .شد برقرار سکوتی رفته رفته .آمد در صدا به ناقوس زنگ
به  سرنوشت این دنیا و آن دنیا بستگی .نگریستند ایس تاده بودند و بالا را می

داشت نفس ها در سینه حبس شده بود و آبی از گلوی پمتریک حرف های آن 
 :آمد از روی تراس قلعه به بیرون شخصی .رفت هیچکس پایین نمی

  .شود می فرما تشریفپمتریک  شاه-
 . ببیند راپمتریک آن  چ ره که داشت سعی دور از آنتونیو

  :شد شروع سخنرانی
 آمده اینجا به خوی  آزادی و رهایی برای مس  لماً که دانممی من دوس  تان-
 دوباره سفری برای تدارکات یتمام و کامل ماه .است موعود شب امش ب .اید
 آن و دنیا این بین مرزی هیچ امش ب از .اس ت ش ده فراهم زندگان دنیای به
زادانه در خواهید آ توانید از هرکس که می و شما می نخواهد داشت وجود دنیا

داشته  ن ا را دوستبه س وی کس انی بروید که عاشقانه آ دنیا انتقام بگیرید و
 .اید
 .شد ملو هم مه همه آن میان در صدای  

  :یکی از میان جمعیت فریاد زد
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 پمتریکدرود بر شاه -
  .توانست او را کتک زد دیگری بر سر او افتاد و تا جایی که می

 یچه به و خواهانیم را اینجا آرام . زدندمی فریاد کنان هیاهو جمعیت از نیمی
 نه آب خوشلالی فرط از ای عده و .نیستیم دنیا دو این ادغام به راضی عنوان

خته یر یکدیگر ربر س همهه بود جنگی بر پا ش د. فرس تادندمی درودپمتریک 
و به س   مت  عده ای به بالای قلعه .میزدند بودن د و هم را با مش   ت و لگد

  .کردند سنگ پرتاب میپمتریک 
 گفت و کرد آنتونیو به رو جورج

 ؟چیه ات نقشه-
 :گفت و آمد بیرون افکارش ازمضطرب تر از همیشه بود او  آنتونیو

 اام .کنن آزاد رو روحی توننمی که دوننمی واینعصای مرگ  از اون ابله ها -
 درون به رو روحی تونه که می س نگی در عصا وجود داره که دونن نمی اینو

 می و مکنی می صبر امشب تا.کنه و در اونجا زندانی بشه گرفتار ابد تا خودش
 بره پی  اونا میخوان که یجور  مراسم گذاریم

  :گفتداشت  جورج در حالیکه چشم از جمعیت برنمی 
 .همراهم بیا اینجا کارهایی برای انجام دادن دارم من -

  .همانند بیرون اضطراب و ترس موج میزددر داخل قصر هم 

 دبخوا که داره قلبی دراکولا مگر .دادی دس  ت از را عقلت قطعاً تو فردریک-
عصای  مقابل در رو ارزش بی دختر  روح پیش ن اد ناو به تو .بش ه عاش ق
 و یمش  ینب باید حالا .بس  پارم تو به رو کار نباید که نس  تمدومی ؟دادیمرگ 
 هشد عاشق و باش ه داده دس ت از رو عقل  دراکولا ش ایدکه  نیمبمو منتظر
  .ندارم جایگاهی هیچ مردم این پی  عملاً من وگرنه باشه
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 را نآ از ای هذرّ. برداشت را آن و رفت خوری شراب شیشه سمت به فردریک
  :ریختدر جام  خود برای

 یکم ش  ناس  ممی خوبی به رو عاش  ق یک چش  مای من کن اعتماد من به-
 .میشه عوض دنیا تاریخچه امشب کن استراحت

دید که بر سر هیچ باهم به جنگ  به سمت پنجره قلعه رفت او مردم را می او
 .داختند و خنده ای بلند سر دادپر و نزاع می

 .میدیم دست از رو زمان وگرنه آنتونیو کن عجله-
  .ایستادند قلعه درِ روبرویآن ها 

 هستید؟ که شما-

 بینمب روپمتریک  فردریک مخوا می. هس  تم دراکولا خوزه آنتونیو من، کنت-
 . مآورد روعصای مرگ  به همراه خودم من و بگید کنید خبر نواو

با تعجب نگاهی به دس ت آنتونیو انداخت و لبخندی از سر رضایت  س رباز آن
 :گفتزد و 

 سک هیچ دیگه .کردن شروع رو مراسم و رفتن افرا جنگل به اونا کردید دیر-
 :گفت آنتونیو .نیست قلعه در من جز به
 ؟کجاست افرا جنگلاونا بدون من نمیتونن مراسم رو شروع کنن،-

 . درسی می افرا جنگل به کنید دنبال رو خون رود و برید قلعه انت ای به-

آشوبی بر پا بود  فضا را پر کرده بود صبح فریادهای و ها هم مه همان دوباره
  ا از جمعیت. آنش  دند س  اکت یکباره و به دیدند را جورج و آنتونیو جمعیت

گذش تند در آن میان  زنی به پای آنتونیو افتاد و گریه کنان از از او درخواست 
آن ها باعه برهم زدن  .ها ندهندپمتریک را به  عصا کرد به هر قیمتی ش ده

 .تعادل دو دنیا خواهند شد
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ن با دید ازان دس تور دستگیری آن زن را داد.به جلو آمد و به س ربپمتریک  
  :و دست  را بر روی شانه آنتونیو گذاشت یو لبخندی زدننتوآ
 ی تو دلباخته اون دختر  شد ،یایم که نستمدومی آنتونیو-

 را وفیاس که کرد درخواست آنتونیو دیگر رفتند.پمتریک به س مت دو  س پس
 . ببیند

  گوی یک درون را س  وفیا روح .گرفت آنتونیو طرف به را گویپمتریک  گاهنآ
 .بود کرده اسیر
 اینهم که  یا یبد نجات رو این دختر و یبد من به روعص ا  این نیتو می-

 ملاقات هم ردگانمُ دنیای در حتی نواو دیگه و میندازم آت  درون رو گویی
 .کرد نخواهی

 :یو فریاد زدننتوآ .ت  گرفتگوی را به طرف آ او
 .من برای گوی و تو برای عصای مرگ .کنم می قبول-

فریاد  کس  ی ن میاندر آدادند  واز ش  ادی س  ر میکنان آ جمعیت خوش  لال
 :گفتکشید 

ز آغا زمان  فرا رسیده است مراسم رواکنون  .داره قرار آسمان وسط در ماه-
  .کنین

 . گذاشت ،بود آویزان اسب به که خورجینی داخل به را گوی فردریک

 می که رو چیزی نیتو می هم تو اینجوری کنیم متمو رو مراس  م این بیا-
 .باشی داشتهی خوا

 آنگاه رو به سرباز کرد و گفت:
   .ریدبیا رو جادوگر-

 صلو زمین به را دست ایشان .نشستند خود زانوی دو روی بر پمتریک سه آن
   .و در زمین فرو کردند دادند قرار خود وسط در راعصای مرگ  و کردم
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ر و نو شد ش کافته آس مان .آوردند می زبان به را نامف وم کلماتی هم با همه
سنگ انت ایی آن ا همانند ماه درخشان شده بودند  .تابید ماه بر هر سه آن ها 

 :زد ادیفر یکس .به رنگ آبی درخشان در آمدعصای مرگ 
 .هکنیکار م هدار-
 نور گرم ماه را غرغرکنانپمتریک هر سه نفس ها در س ینه حبس شده بود  

  ا طاقت نیاورد و گفت:. یکی از آنکردند زمزمه می
  .نده استانسوزم این نور خیلی گرم و سوز من دارم می-

 یکنزد .کند عملی را نقشه تا بود جورج نوبت حال .همه پریش ان شده بودند
 .را گرفتپمتریک دست جادوگر  و آمد تر

ن کشید یکی از آ ها را به درون خود مییکی پمتریک یکی عصا سنگ درون 
او به سختی از جای  برخواست اما دیگر دیر شده بود و  ها متوجه اوضاع شد

 به س  رگردان و حیران جمعیت .س  نگ درون عص  ا او را به درون خود بلعید
 .شد بسته دوباره آسمان .کردندمی نگاه جورج و جادوگر
وری عصا آن را برداشت و ف پس از خاموش ش دن نور درخشان سنگ جورج

 جمعیت به روسپس  .آن را بست بکرد و دربزرگ  درون جعبه ای  عص ا را
  .ورددستان جادوگر را بالا آ و کرد
 ااینج امروز و دادم دست از نواو پی  سال ا .هستیم برادر جادوگر این و من-

 .بودن دنیا و هرج و مرج دو بین پرده شدن باز بر قرار زمانی هیچ .کردم شپیدا
و  نیمک زندانی عصا سنگ درون به رو پلید روح س ه این تا داش تیم نقش ه ما

 دوباره تعادل رو برقرار کنیم
 را ویگ و رفت اسب آن خورجین طرف به آنتونیو .شد پراکنده جمعیت کم کم

  :گفت و کرد جورج به رو و برداشت
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 لوج به )پادشاهان دنیای زیرین(هاستریکو .ش ده تبرادر با خداحافظی وقت-
 .کردند تشکرجورج  و آنتونیو از و آمدند

تر نگش  به همراه اپمتریک ید اکنون آن س  ه ش  ما لطف بزرگی به ما کرده ا-
رین دنیای زی اسیر شدند و دیگر هیچ چیز تا ابد در داخل سنگ عصاس لیمان 

  .کند را ت دید نمی
 جورج دست  را بر روی شانه ستریکو گذاشت و با تمسخر گفت:

ین رو گفتی اینکه ممدم هدنی ای زیرین او آخرین ب ار هم ک ه برای نج ات-
شم ی تو چهنوز هم درس عبرت نگرفت .کنه ت دید نمی دیگه خطری اینجا رو

  .و گوش این دنیا هستی و باید کمی بیشتر مراقب باشی
 .گرفت را آنتونیوها دستان ستریکو از یکی گفت سخن میهمانطور که جورج 

 اقاتف از خبر دست ایت .شویم می باخبر آینده از یکس هر از زودتر ارواح ما -
هدیه ای به تو خواهم من برای تشکر  نگذار تن ا را دختر  آن .دهد می شوم

 :را به آنتونیو دادآنگاه نقشه ای  داد که بعدها به کارت خواهد آمد.
 اندوه قلبت را فرا گرفت، م کردی، یاس و نا امیدی تون دختر را گُهر زمان آ-

جای دختر را به  نقشه این .را در دست داشت و اشک از چشمانت سرازیر شد
  .تو نشان خواهد داد

اما  .او از حرف های ستریکو سر در نیاورده بوداز س تریکو تش کر کرد آنتونیو 
آنگاه به گوی در دس  ت  .نقش  ه تش  کر کندکرد تا برای آن  ادب حکم می

 حال کماما  .درخش  ید نگاهی انداخت گوی قبل تر از این ها به رنگ آبی می
 او با صدای بلند و .تابید های ض عیفی از آن میفروغ ش ده بود و کم کم نور

  .عصبی جورج را صدا کرد
   .یمداز دست می جورج عجله کن ما داریم زمان رو-
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 خودش آمد اگر ذرهنگاهی کرد و به  ر دستان آنتونیو بود.گوی که د جورج به
ر آوردن خورشید و طلوع آن سوفیا سر ب با .ای امید برای نجات جان سوفیا بود

بالا گرفت و به آسمان نگاهی کرد   سرش را او فت.برای همیشه از دست میر
را از  ستریکو سوتی وفیا باقی مانده بود،س  جان حال فقط چند دقیقه تا نجات

او روی  را به طرف  گردن  در آورد ص دای آن سوت همانند شیپور بلند بود
 و آنتونیو کرد و گفت:جورج 

 عه میرسانیم.خیلی زود به ابتدای قل نگران نباشید ما شما را -
شاهینی به بزرگی اژدها و سفیدی قو ناگ ان ص دایی از میان ابرها بلند شد.  

 ی جیغ  ن یب و ترسنا  بود گویی او را ازصدااز میان آسمان به زمین آمد 
نش  س  ت و بال های عظیم  را بس  ت  ا آناو بر جلوی  .ج نم آورده بودند

  ا هنوز هم به ش   اهین میجورج نگ اهی انداخت آنو ب ه آنتونیو س   تریکو 
  .نگریستند

 ب تر است عجله کنید تا طلوع خورشید فرصتی نمانده است-
 :جورج پرسید

 یم؟اهین بشقراره سوار این ش-
  .ین شدند ستریکو به جلو آمدجورج و آنتونیو با تردید سوار بر شاه 
  .است مراقب باشید و سفت او را بچسبید سرعت او بسیار زیاد است ب تر-

 .کم کم از زمین فاصله گرفت کرد. او ای  را شروع به تکان دادن شاهین بال
 .دادند را تکان می ها به علامت خداحافظی دس  تان س  تریکو وبرادر جورج 

روع شاهین شجورج بر پش ت آنتونیو نشسته بود و او را ملکم بغل کرده بود 
 ای  را بسته بود شاهین با سرعت زیادی در . آنتونیو چشمبه اوج گرفتن کرد

گذشت  حرکت بود او از لا به لای ش اخه ها و برگ های درختان جنگل می
 کرد: جورج زمزمه می .آن ها بر فراز جنگل افرا در حرکت بودند
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 کن قلبم ازترسم و هر للظه مم نم تلمل کنم از ارتفاع میتو نمی دیگه-
 چه فکری بود. کنده بشه این دیگه شجا
شید سودگی کدر همان للظه سرعت شاهین ثابت ماند آنتونیو نفسی از سر آ 

 و می   را باز کرد اکنون در میان انبوهی از ابر های سرخ  بودندو چشمان
رامی اهین به آاینبار ش .ها مشاهده کنندتند برج های قلعه را از میان ابرتوانس

ر ونیو دآنت .نددرسی قلعه ابتدای به فرود آمد گویی حرف ای جورج را شنیده بود
آن  داخت.اهی انبه نقشه نگ کرد ن ستریکو را مرور می ای آحرفذهن  

ا ر در آن نبود او کاغذی ستریکو تن ا کاغذی خالی به او داده بود و هیچ چیز
 اب را طناب سرِ آنتونیو و جورج نگاهی به هم انداختند   .داخل جیب  انداخت

جیب  در آورد درب آن را باز کرد  ورج ظرف آبی را ازج. گرفتند دو دستشان 
بر روی زمین دراز  آن دو  آنگاه .ریختاز آن آب را  دور تا دورشان  و

  ایشان را بستند. چشمجورج دوباره شروع به خواندن دعاهای  کرد کشیدند.
  .از زیر زمین به اتاق سوفیا رفتند دوان دوان .برگشتند نهخا به و

 تخت سوفیا نزدیک بود و هیچ واکنشی نداشت بهاو هنوز هم خیره به پنجره 
 یب سوفیا .خواند چیزی لب زیر و گرفت سوفیا نزدیک را گویجورج  شدند.
 .بود قبل همانند و حرکت

 .آنتونیو به تخت سوفیا نزدیک شد
 شنوی؟ می موسوفیا صدا-

آنتونیو به س  مت پنجره رفت و پرده را کنار  .او همچنان به رو به رو خیره بود
 ر شرقی ترین جای آسمان قرار داشت.زد اکنون خورشید د

 :وی  را به طرف آنتونیو کرد و گفترجورج 
 کاری کنمنم متاسفم نمیتو-
 :گرفت راجورج  دست نتونیو. آگذاشت تخت کنار به را گوی او
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  نکردی؟ بدن  وارد رو روح مگه ؟کنهنمی تغییر سوفیا چرا-
 :شرمندگی پاسخ داد با و ن آنچه بر زبان می آورد دودل بودجورج در گفت

 گفتم نمیخواستم نا امیدت کنم  به تو می باید زودتر از این ها واقعیت رو-

ی گردن  بیرون زده بود هیچگ  اه در زن  دگی اش اینگون  ه    اآنتونیو رگ
 .خشمگین نبود یقه جورج را با دو دست  گرفت

 به من بگو ت روزودتر حرف ؟باید می گفتی چه چیزی رو-

ه ک زمانی که س وفیا رو به وسیله انگشتر ردیابی کردم همون موقع ف میدم-
بودم و هم تو  نامیدوار به بازگشت اواما هم من  ن روح سوفیا رو اسیر کردهاو
 هباون  که برهمی زمان مدتی حالار موقعی ت پذیرفتن چنین چیزی نبود. د

 .هرگز شاید و ماه چند شاید روز چند شاید .برگرده قبل حالت

چ ره اش در هم رفته بود آن گوی را  ،دانستمی مقصر را خود آنتونیو بار این
او  ،شکستن پنجره سکوت خانه را شکست یصدا .به طرف پنجره پرتاب کرد

 رازیر شد و همچنان فریاد میاز دس تان  خون س کوبید. دیوار مش ت می بر
   .کشید

 اقاتاتف این نبود اینجا ناو اگر آوردم می اینجا به رو دختر این نباید اص  لاً-
  .افتاد نمی

 . گذاشت تن ا دختر آن با را آنتونیو و بست را اتاق درِجورج 

 هیچ و بود پنجره به خیره هنوز س  وفیا .گذش  تمی ماجرا از هفته یک حال
 ود وب سوفیا با کردن دل و درد مش غول روزهاآنتونیو  .نداش ت العملی عکس
 گذشت و یک هفته از آن ماجرای تلخ می .نشست می به تماشای  ها ش ب

او بی  از ان  دازه ژولی  ده و  .در آن ات  اق خود را حبس کرده بودآنتونیو هنوز 
 ای  در تن  بو گرفته بود و للظه ای چشم برهم نگذاشته . لباسپریشان بود

 به کنار پنجره رفت و گفت:بود 
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اما هنوز هم  گفتم تبه گمونم تو این یک هفته تمام س   رگذش   تم رو برا-
 نییدوم .کنه روی قلبم سنگینی می  استکه سال ماجرایی مونده.غمی بزرگ

 سال بیست نهبک انگیز رقت موجودی به تبدیل منو سابرینا اینکه از قبل سوفیا
 بلند موهای دختر ناون. بودم یدختر دلباخته و عاش  ق ها موقع اون داش  تم
 نگر سبز چشمای  بایی  رو دو چندان کرده بودش زیفر موها .داشت شرابی

ن او به هم رو نمجو نس  تمتو می اگر م میزد.ن حتی آرام  جنگل رو به هاو
 . بود رز اسم  بودم دختر ناون عاشق وار دیوانه میدادم هدیه

 سر و رفتیم نجا مییکی خونه ما تپه س بزی وجود داشت. همیشه به اودر نزد
 ن ترین زنی بود که مین م ربواو .کردیم می بله هم با ناس  م بچه هامو

 می ناز او رو ن در زمان کودکی دریغ کرده بودشناختم ملبتی که مادرم از م
 .گرفتم

اده وشکار شد و خانداشتیم کم کم رابطه پن انی ما آ هم با رو خوشی روزهای
 هرگز مادرم و بود یفقیر خانواده از ناما او ،ام از این قض  یه خبر دار ش  دن

چند ماهی گذش  ت و خبر ازدواج  به من  .نداد من به  نواو با ازدواج اجازه
 دیمر با ازدواج به مجبور نواو بخاطر پیشن اد پول و زمین  اش خانواده. رسید
 . داشت بچهتا  ش  که کرده بودند پیر و پولدار

 زیر و بود زخمی همیش   ه ناو. دیدم بازار در نواو ازدواج از بعد باری چند
دید می و هر وقت منو نداشت  دیگه نشاط و شادی قبل رو بود کبود ششم اچ

 پیرمرداون  به کم کم کرد. قایم میرو   ص  ورت گردوند و  برمی روش رو
 دیلتب یقین به نم شک و کردم دنبال اش نهخو تا یک روز رز رو ،کردم شک
چند روزی جلوی در  .میزد کتک مرگ حد سر تا رو رز خبیه پیرمرد ناو ،شد

 بحص پیرمرد ناومتوجه شدم  کشیدم که کشیک میدادم و سر  می خونه اونا
یک روز تص  میم  .برنمیگش  ت و تا اواس  ط روز  رفت می بیرون  نهخو از ها
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 تا اون پیرمرد از خونه منتظر موندم گرفتم با رز صلبت کنم من جلوی خونه
 رارف ش   ر این از من با کردم التماس ناو به ،مبر رز پی  بیرون بره  و من 

 یکم بیرون برم امااش نه که از خو  داشتکرد و اصرار ابتدا رز مخالفت  .هکن
گفت. من که  گریه زد و از آزار و اذیت های اون مرد زیربع د طاقت نیاورد و 

ستم ش نشی زجر آور اونو نداشتم  پایین پای تلمل شنیدن داستان هاللظه ا
قبول کرد و  و ازش عاجزانه درخواس  ت کردم که همراهم بیاد. س  رانجام رز

  .نبه کنار تپه میام منتظرم بموفردا همین موقع  گفت:

ه انتظارش نشستم کم کم هوا من ساعت ها بر روی تپه ب .رسید فرا قرار روز
 پس  ر .رس  ید گوش  م به  ش  دن کش  ته خبر بعد روز چند .مدنیو ناو اماش  د 

 و کردیم فال گوش ایستاده بود  بت میکه من و رز ص ل هنگامیکوچک  
 یرز ناوبا شلاق زده بود که  اونقدر اونو  .بود شده مطلع رز فرار از پیرمرد اون

 .بود داده نجو کتک ها

 دیگه اام .گرفتم ن پیرمرداو ازبه بدترین ش  کل  رو رز انتقام بعدها من البته
 ،زیبا اندازیمی او یاد منو تو .دیدم رو تو اینکه تا نش  دم زنی هیچ عاش  ق
 .لجباز و معصوم
  :گفت و کرد نتونیوآ به رو سوفیا .کرد ریختن اشک به شروع آنتونیو

 . نکن تعریفدختر  ناو از من جلوی هرگز دیگه-

 را یاسوف وو از کنار پنجره به سمت تخت روانه شد  آورد بالا را سرش آنتونیو
 .گرفت آغوش در
لظه دیگه هرگز نمیذارم ل .یمن امید ستاره تن ا تو برگشتی تو نمیش ه باورم-

  .یای از جلوی چشمام دور بش

ام تم ش  تت،تمام س  رگذ ،ش  نیدم می تحرف ا تمام مدت این در من آنتونیو-
و اینو میدونم که هیچ کلکی تو کارت نیست تو منو  احساساتت نسبت به من
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 من. توئه کنار در جای من که کنم می فکر خالص  انه دوس  ت داری و الان
 . میرسم آرام  به تو کنار در اینجا

بر روی  صبح تا آن ا. بوسید را سوفیا پیش انی و آورد جلو به را س رش آنتونیو
 وفیاس .خندیدندمی بلند بلند و شدند زدن حرف مشغولو تخت دراز کش یدند 

 س  بح بر و بود علاقمند نوش  تن یادگیری به چگونه که زدمی حرف از ینیفر
 .خواند دزد را سوفیا حسادت
 با حر  گفت: آنتونیو

 متمو ادیگه دوس   ت ندارم از اون حرف بزنی اون روز عجب دختر بد ذاتی-
م گب ت ب بذار من رازی کنی زندگی آرام  با کنار من در نیتو می الان هشد

 به تو گفته بودم که برای دیدنت به کتابخانه می آمدم  هم البته قبل ترها
   :سوفیا لبخندی زد و از جای  برخواست

من در  ببینم؟ خواس   تی من چ ره ات رو چرا نمی ،بگو لطفاً نه تمام  رو–
 .ردمک می الن نگاهدر انت ای س تمام مدتی که در اونجا مشغول کار بودم تو رو

   .ببینم نستم صورتت رواما هیچوقت نتو
 آنتونیو خندید و گفت:

 چوقتهی .ان بدمبه تو نش   نم خودم رویت مناس  بی بودم تا بتومنتظر موقع-
ن دادن عشقم چون من تو نشوی اونجا بشخواس تم متوجه حض ورم در  نمی

 ص   احب کتابخنگ بازی در آوردی  البته تو هم یکم .منس   بت به تو ناتوان
 نه متوجه من شده بود.خو
 :گفتب م مد و کتابخونه کنارم اویک روز تو  
ظر زیر ن ر نکن متوجه نش  دم تو چند وقتیه که اون دختروهی پس  رجون فک-

 کنی؟ می ار داری و چرا جاسوسی دختر چیکزود بگو با اون داری 
 گفت:آنتونیو 
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 نی؟بقیه اش رو بدو یخوا می-
 :سوفیا با اشتیاق سر تکان داد

ه ی کجا ش  دم زمانمدم و منتظر بس  ته ش  دن اونبیرون او راًنه فواز کتابخو-
  .ردسوفیا حرف  را قطع ک گیر انداختم د در جایی خلوت اونواومبیرون کتابدار 

به فراموش کردن این موضوع  مجبور  نوخیره شدی و او نت به اوبا چشم ها-
 کردی.

 آنتونیو لبخندی زد و گفت:
 .آره درسته-

ه ای کت اب خانه برای  حرف زد و اینکه چگونه برای دیدن او وزآنتونیو از ر
 می او اشتیاق سوفیا را تلسین ر به خواندن چند ص د کتاب ش ده است.مجبو
 سوفیا برای کودکان و افراد بی سواد کتاب میگفت که  روزهایی میاز  کرد و

 مدتر از صدای سوفیا نبود خواند و هیچ چیز در آن روزها برای آنتونیو دلنشین 
 .رفتند خواب به دو هر صبح های دم

صلبت کردن  .پیدا کردن کسی که سال ها منتظرش بودی لذن بخ  است،
 با کسی که بیشترین در  را از تو دارد آنگاه که جایی از تاریخ به هم گره می

ش  ود که نه تلخی نلس روزگار و نه  خورید و آن گره آنقدر عمیق و کور می
امان از روزی اما  . دگره عشق را از هم بگشاید این توان فرسنگ ها دوری می

گره کوری که در اعماق قلبت تا ک ه نیم ه ات تو را ره ا کن د تو میم انی و 
 ماند. میسالیان طولانی 
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 .گذاشت سوفیا برای ایو نامه برخاست خواب از زودتر آنتونیو
  .نبمو منتظرم گردم میبر غروب تا من قشنگم سوفیای-

اهی ره نگجو به بیرون از پناز تخت خواب بلند شد  و برخاست خواب از سوفیا
 .انداخت

 .امروز زیباتر از همیشه میتابه آفتاب-
 و خانه کارهای به مش  غول. آمد بیرون تختخواب از و خواند را آنتونیو نامه 

 کرد او جای خالی فیونا را در خانه احساس می .شد شام برای میز کردن آماده
و به ش  دت دلتنگ مادرش بود ق وه ای در فنجان ریخت و بر روی ص  ندلی 

توانست با فکر کردن به آنتونیو آرام  یابد و حواس   اکنون تن ا می .نشست
 ر کردن آند عشق آنتونیو برای پُچن هر .را برای جای خالی مادرش پرت کند

های تر از هر زمانی در درون اش فریادح ال بیش    .ک افی نبود ج ای خ الی
ی هر شخص ادامه داشته باشد. س ت تا ابدتوان کرد که می خاموش ی بیداد می

که او را برای  هنگامی خص   و  به خود را دارد ودمی ج ای مدر زن دگی آ
زنگ در  .جای او را بگیرد تواند هیچکس ذره ای نمیهمیش ه از دست بدهد 

به ق وه اش نگاهی کرد مدت س  وفیا از افکارش بیرون آمد  مد.به ص  دا در آ
طولانی در فکر فرو رفته بود و ق وه اش س  رد ش  ده بود دوباره صدای زنگ 

 خانه آمد با بی حوصلگی از جای  بلند شد و به سمت در خانه رفت
 کی هستی؟-
 منم آنتونیو درو باز کن -
لاغر اندام با ص   ورتی  با قدی کوتاه، ر مقابل  آنتونیو و مردی میانس   الد

 شد و اس تخوانی ش کل بود در صورت  چین و چرو  های فراوانی پیدا می
 درمَ به س  وفیا .ندش  د خانه واردآنتونیو  همراه به او ،لبخندی بر لب داش  ت

 و با همان لبخند بر لب  گفت: آورد جلو را دست  مرد .کرد سلامی
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 و کردم طی یونان از را درازی راه ،شناس ستاره و فیلس وف ،هس تم ویلیام-
 .حاضرم شما به نیاز هست آنچه هر گیرییاد برای اکنون

 نتونیو نگاهی کرد و گفت:سوفیا که هنوز گیج بود به آ
 ؟برای یادگیری به من متوجه نشدم؟-

  .دآنتونیو دور شویلیام دست  را بر روی شانه سوفیا زد و با لبخند از او و 
یا چندان کرد که سوف کرد و تصور می آنتونیو که به چ ره گیج سوفیا نگاه می

 از این کار خوش  نیامده بود گفت:
من علاقه و ذوق تو رو برای  ،من لین مرد رو ب ه خ اطر تو ب ه اینجاآوردم-

 ت آوردم امیدوارمبرا از ب ترین معلم های دنیا رویکی  ی ادگیری دیدم و الان
 .ن بگم برهنم به اوتو ی همین حالا میباشم اگر بخوا ناراحتت نکرده

سوفیا از فرط خوشلالی جیغی کشید و به بغل آنتونیو رفت و سرش را بر روی 
  .سینه اش گذاشت

 ممنونماز تو  م،گرفت ن هدیه ای بود که تا الاناین ب تری ؟به اون بگی بره-
 نی.تو زیادی خوب و م ربو کنم تشکر چجوری نمدو نمی

 سوفیا به ویلیام نگاهی انداخت و سپس آرام در گوش آنتونیو گفت
 ولی دوست ندارم که اون به اجبار اینجا اومده باشه-

 آنتونیو با لبخند نگاهی به او کرد 
 اون کاملا به میل خودش اومده من پول زیادی رو ب   پیشن اد کردم-

 فرهای س از میز سر ویلیام. کرد دعوت شام میز به را آنتونیو و ویلیام س وفیا،
 :گفتمی سخن ج ان سرتاسر به
 خیلی فرس کنه سفر باید است زنده آدمیزاد که زمانی تا کنممی فکر نیددومی-

 من که دارم یقین گردم می بر سفری از که زمانی .یاد میده انس ان به چیزها
 هایانزب ،متفاوت های انس  ان .مکرد بزرگی تغییرات و نیس  تم قبلی انس  ان
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 که کنه می وادار منو متنوع غذاهای و واجور جور رنگی هایلباس ،گوناگون
زیس  تن در یک نقطه  ،دگینم که که زنالان میدو .منش   متوقف رو ای للظه
 هیچ هک این آموخته من به سفرها این از زندگی که درسی بزرگترین و نیست
  .ری بی پایان به مقصدی نامعلوم هست زندگی سف .نیست مطلق پایدار چیز

 و اس  وفی به خیره آنتونیو .دادمی گوش مرد آن های حرف به علاقه با س  وفیا
 آرزو و امید چشمان  دراو همانند کودکی بود که  .بود او شوق از رپُ چش مان

 :گفت و گرفت را سوفیا دست آنتونیو زدمی موج
 م؟بری سفر همبا داری دوست

 .کنم تر  رو ترنسیلوانیا روزی چند برای نمبتو که من آرزوی این آنتونیو-

 زمانی تا و ممیری س  فر به ما کنم برآورده رو تآرزو نمتو می که خوش  لالم-
  .گردیم بخوای برنمی تو که

 :گفت و پرید حرف  وسط ویلیام
  .مدماو اینجا به دختر این برای ی منکرد فراموش رو من جوان مرد-

 ش  تربی چیزی هر از مبرا نمیدونم که یادگرفتن چیزی میگه راس  ت ویلیام-
 .داره اهمیت

  :گفت سوفیا به و کرد فکر کمی آنتونیو
 نیموت می که شناسم می رو جایی من یمبر جنگل به نیمتو می فردا حداقل-
  .کنیم شنا نجااو در
 :گفت و کرد ویلیام به رو و

 .کنی استراحت کمینی تومی رو فردا اومدی درازی راه از امتو- 
و ا با دس  تمال دهان  را تمیز کرد و از جای  برخواس  ت ویلیام لبخندی زد

  عمرش دیده بود. دب ترین انسانی بود که سوفیا در تمام طولمؤ

www.takbook.com



 

 

 ∎سوفیا )حلقه روشنايي(                                                                     

 

95 

نگاه با وسیله ای که شبیه به یک تکه چوب آ .و به سمت اتاق خود روانه شدا
  :یدمد و پرسنار سوفیا آپایه ای سوار بود به کاستوانه ای شکل که بر روی 

  ؟یا علاقه ای به ستاره ها داریآ-
  :سوفیا با ذوق جواب داد

 بله –
 :نتویو کرد و گفتویلیام رو به آ

ز نادیده ترین زیبایی های م قس  متی اخوا یم میمیر نهپش  ت بام خوما به -
 .مبدبه این دختر نشان  ج ان رو

ر از آن ا تآنتونیو برای نشان دادن راه جلویا و آنتونیو از میز شام بلند شدند سوف
از اتاق ها گذشتند و سپس به درب  .میرفت آن ها از پله های خانه بالا رفتند

له های پدوباره در روبه رویشان آنتونیو در را باز کرد  .انت ایی س الن رس یدند
آنتونیو شمعی در دست  گرفت و با نور شمع پله مارپیچ باریکی قرار داش ت. 

را روش  ن کرد هر س  ه از پله ها بالا رفتند در موقع رفتن دو در در پله ها ها 
وجود داش ت که توجه س وفیا را به خود جلب کرد به پش  ت بام خانه رسیدند 
فض ای زیادی در آنجا وجود نداش ت زیرا س قف خانه شیروانی بود آنتونیو به 

 پایین رفت و تن ا سوفیا و ویلیام در آنجا ماندند.
نک نشست باد خسقف روی سوفیا بر  .ن وس یله را به زمین گذاش تویلیام آ
 ا از جیرجیرکآو .کرد را زنده می خورد و وجودش می  بر سر و صورت ب اری

  .ردک شکست و زیبایی شب بیشتر از همیشه خود نمایی می را میسکوت 
 و سپس گفت: ویلیام از سوفیا درخواست کرد بلند شود

ت هس  تی باید اگر مایل به رش د فردی خود س تاین اولین درس من به تو-
زیبایی ها روزی  و با تمام وجودت در  کنی.ببینی  زیب ایی ه ای ج  ان رو

تونه بر وجود  یچ یک از ناملایمات نمیخود تو خواهن د بود و ه بخش   ی از 
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 با چش  م که تونی فراتر از چیزی با این وس  یله تو می زیبای تو تاثیری بذاره
 .کنیمشاهده  بینی رو سمان میدر آ تخود

برد که در آسمان این همه زیبایی  او گمان نمی س وفیا شگفت زده شده بود،
فته وجود داش   ته باش   د در همان للظه ش    اب س   نگی از جلوی های ن 

 چشمان  گذشت ویلیام با همان لبخند همیشگی اش به سوفیا گفت:
و هر زمان سازند  گویند ش اب سنگ ها آرزویت را برآورده می در یونان می-

شانه شاید این ن عمیق ترین خواسته خود خواهی رسید بهاز برابرت بگذرند تو 
 .ای برای تو باشد

 .از راهرو پایین رفتن جمع کرد ویلیام خمیازه ای کش ید و کم کم وسایل  را
مقابل س وفیا بودند و سوال های زیادی ذهن سوفیا را به  ،دردوباره آن دو در

 خود مش غول کرده بود چرا باید دو در مخفی در این راهرو وجود داشته باشد؟
ف مید از ویلیام خداحافظی  به زودی می چه چیزی در آن ها مخفی شده بود؟

خودش را بر روی  س  وفیا آهس  ته .برای خواب به س  مت اتاق  رفت کرد و
اخت تا آنتونیو را بیدار نکند امش   ب دنیای جدیدی را با چش   مان  تخت اند

و ا نظاره کرده بود به راستی در گستره عظیم آسمانی موجوداتی وجود داشت؟
ستی به را در میان ج ان هستی کوچک یافته بود بسیار کوچک،اکنون خود را 

 ههمانند گنجشکانی که بر روی شاخ این همه جنگ و جدال بر س ر چه بود؟
انس  ان ها  ز درخت جیک جیک کنان س  عی بر اثبات وجودی خود دارند،ای ا

 همانند بخشند ش کوه و جلال می ،به خود بزرگی (من من، هم با گفتن)من،
تاسف بار است از آسمان نگاه کردن به انسان هایی که روز به  .طبلی تو خالی

 م به خوابسوفیا کم ک روز در منجلاب آرزوهایش ان بیشتر غرق خواهند شد،
 . رفت
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 خواب از نور ش  دت از زد س  وفیا غر غرکنان کنار را پرده آنتونیو ش  د ص  بح
میازه خ .را پشت سر گذاشته بودکه ب ترین شب عمرش  به راستی .برخاس ت
ی متفاوت یپت با را او بار این. نتونیو نگاهی کردبا چشمانی گشاد به آ ای کشید

 .بود ازب ناف بالای تا یقه پیراهن   داشت تن به رنگ کرم پیرهنی او دید می
 هن به بازوهایاآس  تین های پیر .کردمی خودنمایی بیش  تر همیش  ه از بدن 

نده ای خ شدسوفیا  چرانی چش م متوجهآنتونیو  قوی و بزرگ  چس بیده بود.
 :گفت با طعنه وکرد 

 د؟امی خوشت-

 س وفیا  س ر بالای بهآنتونیو  .برد پتو زیر به را س رش کش ید خجالتس وفیا  
 :دز لبخندی به او سوفیا .بوسید را و گونه سوفیا زد کنار را پتو نشست

 .زیباست که راستی به ات گونه های چاله-

 دارم؟ چال مصورت روی من-

 :پرسید تعجب با آنتونیو
 نستی؟نمیدو-

  :اخمی کرد سوفیا
 ؟عنی این زشتهی-
ک ی تالبته تو خود هستن فرشتگان های بوسه ها چال میگن ها افسانه در-

 ظرتمنت در جلویبرم  می روز یک سفر به رو تو بپوش لباس ت . فرش ته ای
 . هستم

 کرم رنگ پیراهنی و چس  ب ش  لواری .بود کرده آماده لباس  ی برای س  وفیا او
 شنگق لباس ای آنتونیو این -س وفیا به فکر فرو رفت .خودش پیرهن همانند

 ؟ارهمی کجا از رو
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 نپایی طبقه به  .کرد  تن  را لباس   ای  وبه دو طرف بافت  را موهای او 
خوراکی میوه و کمی  سبدی را از آشپزخانه برداشت و درون آن را نان،  .رفت

 ردهک آماده راسیاه  اسبی و ارابه آنتونیو س پس به سمت حیاط رفت. گذاش ت
 .بود
 تهخس نمگمووی طولانی در پی  داریم به پیاده ر مونده زیادی راه جااون تا-

  .آوردم تا..اسب  این برات یمیش

 بودن تو با للظات تمام از مخوا می .مریمی جااون به پیاده ما نزنم حرفش  -
 .استفاده کنم

دیگر ب ه لجبازی های س   وفیا عادت کرده بود و حتی از لج کردن او  آنتونیو
ت سوفیا دس .افتادند راه بهآن ها  ت سوفیا گرفتس بد را از دس .برد لذت می

نگل دو ج نتونیو زیباییدر کنار آ کرد آنتونیو را گرف ت و ب ا خودش فکر می
 همراه به را ها شاخه هماهنگ رقص رود حاشیه سپیداران .چندان ش ده است

 بهو را ا روی صورت سوفیا بر شبنم قطرات و نسیم خنکای. دادند می سر باد
ل بوی شکوفه و گُ .کرد می تر نزدیک ابدی عشق این رویای یقینو  واقعیت

ان آرام  کرد و ص  دای بلبل ها و پرندگ های ب اری آدم را س  ر مس  ت می
در رو به روی آنتونیو ایس  تاد و برعکس زیادی را به همراه داش  ت. س  وفیا 

 .کرد حرکت می
 هر .بود تکراری شروزها و کننده کسل مبرا دنیا پی  ماه تا آنتونیو نیمیدو-

 س  ال ای نداش  تم دادن  انجام برای تمایلی که بودم کارهایی به مجبور روز
 زا ولی بود برام طاقت فرس  ا تلمل  واقعاً روزها بعض  ی که گذش  ت زیادی
 چهی امیدوارم.رودمی پی  متفاوت چیز همه ش  دی مزندگی وارد تو که زمانی
 .ذارین تن ا منو وقت
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 ولقبه تو  اینو دیگه ای چیز هیچ نه کنه جدا هم از رو ما تونهمی مرگ فقط-
 و هسخت ندنمو عاشق ولی آس ون خیلی ش دن عاش ق س وفیا نیمیدو .مدمی

الانم اینجوری عقب عقب راه نرو ممکن . تر س  خت عش  ق اون از نگ داری
 .و آسیب ببینیپات به سنگ گیر کنه 

 سوفیا بلند خندید
 نگران نباش هیچی نمیشه-

 از س   وفیا آنتونیورس   یدند.  هویا جنگل به ابتدایبه راه ادامه دادند و آن ها 
 آنجا در حض  ور برای و بگذارد احترام جنگل ملافظان به که کرد درخواس  ت

)سلام بر پادشاهان و ارواح  .خواند را دعایی و بست را چشم ای  بگیرد اجازه
، باش  د که من با ورود به حریم ش  ما حرمت آن را نگاه داش  ته ،هویا جنگل

آنتونیو  .ش  د جنگل وارد او حرف به اعتنا بدونس  وفیا  (نگ دار ما باش  ید
 :گفت حر  با و رساندسوفیا  به را خود و کرد باز را چشمان 

 .هستی لجبازی دختر که واقعا-
 گفت: او به شوخی بهسوفیا 

 .کرد خواهم ملافظت تو از من باش من با-
درختانی بلند و در هم تنیده در جنگل وجود  .کرد آمیزی شیطنت خنده سپس

ش دند جنگل کمی ترسنا  به نظر  که مانع رس یدن نور به پایین میداش ت 
ی کنار آنتونیو راه میرفت از لا به لادر  میرسید، حال سوفیا کمی ترسیده بود و

 نآ بالای در ر از آب قرار داشت.چشمه ای پُ درختی گذشتند که در پشت آن
 به را خود و درآورد را لباس   ای  س  وفیا و پوش  یده از خزه بود. بزرگ کوهی
 نگه گرم را بدن  از لا به لای برگ درختان خورشید انوار .انداخت آب درون
 را خود دو هر حال .کرد ش نا کمی و آمد آب داخل به هم آنتونیو .داش ت می

  .شدیم خیره آسمان به و گرفتند دستان هم را و کردند  آب روی بر شناور
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  هقشنگی روز راستی به-

 .میشه هم تر زیبا تو کنار در_

 :ها در راهرو افتاد و سریع پرسید سوفیا به یاد آن اتاق
 ؟یمخفی کرد در اونجا چه چیزی رواتاق ها  اون-

 .آنتونیو جا خورد
 م اتاق حرف میزنی؟درباره کدو-
  .ن راهرویی که به پشت بام متصل بودهمو-

 آنتونیو لبخندی زد:
حواس  ت به همه چیز هس  ت چیزی برای مخفی کردن وجود نداره من در -
 چند وقت هایی که در اینچیز کنم و نگه داری می جا وس  ایل قدیمی روونا

 .پیدا کردم
 مثلا چی؟-
 به آب روی از پاچه دست دو هر آمد درختان بین از ص دایی للظه همان در

یرون از آب ب سرعت به آنتونیو آوردند بیرون را انسرهایش .رفتند فرو داخل 
 هب خواستسوفیا  از و رفت درختان پشت بهآمد چاقویی را از جیب  درآورد و 

 :زد فریادسپس  .تن  کند را لباس ای  و بیاید بیرون
 .هوآ بچه یک، امروزمونه ناهار نیست چیزی-

 کرد برپا یآتش آنتونیو .بود چسبیده تن  به و بود شده خیس  ای سوفیالباس 
 داج را س  رش و کند را آهو پوس  ت آنتونیو. کرد گرم آت  با را خودس  وفیا  و

 . گذاشت آت  داخل و بست چوبی با را آن .کرد
 .وای چه بویی داره این کباب آهو بوش منو مست کرده-

 .کنه می بیخود خود از منو همیشه که تو چشم ایمثل -
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تیکه ای از خورشید رو در چشم  ایق وه  ایچشم افسانه ها میگن در نیمیدو
 برای آدم رو مسلور میکردن و درخشیدن می خورشید مثلهاشون داشتن و 

 ب شت نهخورود عس ل با را هااون  کنن مخفی بقیه ازرو  افس ون این اینکه
  .درخشه می مثل خورشید تو چشمای کههمونه  برای کردن رنگ

 .برخاست و بوسید را ت سوفیادساو  
 . مبشور دستامو من میرم-

به این که آیا آنتونیو تمام  کردن فکر مش  غول و ش  د آت  به خیرهس  وفیا  
 اساحسس رش را به بالا آورد  حقیقت را درباره آن اتاق به او گفته بود یا نه؟

 گفت: آرامی بهسوفیا . کند می نگاه او را  درختان لای از شخصی کرد
 اه میدرختا نگ لای از منو چشم یک با شخصی که مطمئنم بار این آنتونیو-

 :سوفیازد صدارا   نام او .کنه
ه آرامی عقب او ب بلند شد سوفیاشد.  نزدیک آنتونیو .ش د بیش تر س وفیا فریاد

 دخو چش  م یک غریب عجیب موجود آناما   کند فرار بتواند  تا عقب میرفت
 .میدادتن داش  ت و بوی متعفنی  3وزنی بیش  تر از  .انداخت س  وفیا روی بر را

ا روی صورت سوفی بر ی که از دهان  آویزان بود رارنگ بدن  سبز بود و آب
ا در له سوفیا رتوانس ت ک دندان های  به قدری تیز بودند که میریخت.  می

 .آنی از جای  بکند
 شمچ یک آن طرف به سنگی و رساندس وفیا  به را خودش دوان دوان آنتونیو
با خشم به آنتونیو نگاهی انداخت و  و آورد بالا را سرش یک چشم .کرد پرتاب

 :دز فریاد و کرد پرتاب زمین به را او آنتونیو .کرد حمله آنتونیو طرف به
 از و شده اید من حریم وارد اجازه بدون شما من ملافظ این جنگل هس تم-

 مس  تلق ش  ما حرمت جنگل را زیر پا گذاش  تید  .کردید من ش  کار حیوانات
 .هستید مرگ ترین فجیع و بدترین
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 کنار رد چاقوی به سوفیا چشم  .و نزدیک کردو کم کم صورت  را به آنتونیا
مت برداشت به س را چاقو .بود کنده پوس ت را آهو آن با آنتونیو که افتاد آت 

 از آنتونیو .کرد فرو سرش داخل پشت ازو چاقو را ایک چش مه حمله ور ش د 
 شیدک فریاد هیولا .کرد اوچشم  داخل به را دست  .کرد استفاده موقعیت این
 .او به زمین افتاد کرد پرتاب دست  دو با را سوفیا و

 :سوفیا ناله کنان گفت
 ؟ردهمُ ناو_

  :از جای  برخواست و خودش را تکان داد گنگ و گیج آنتونیو
اینجا بریم هر للظه ممکنه بقیه زودتر از  چی باید هر. نم همینطورهبه گمو-
 ؟هخوب حالت تو ن از راه برسن.شو

 د.چشم  به پای سوفیا افتاآنتونیو ناگ ان 

 ورج آنتونیو اینبار ش  ده بود. خونریزی دچار درخت به ض  ربه خاطر بهس  وفیا 
 زیر رگ ای. داش  ت ض  عف نقطه انس  ان خون مقابل در هنوز او بود دیگری

 فریاداو دیوانه وار  .ندبود آمده بیرون ن اشادند دو و بود زده بیرون چش  م 
 .زد می
  شو دور من از-
مات و مب وت به آنتونیو نگاه  س  وفیا .زد غیب  زدن هم به چش  م در یک او

  ونیوآنت که کردمی قبول باید نمیدانس  ت چه اتفاقی افتاده اس  ت او کرد می
بگیرد باز هم در مقابل خون  را تمایلات  جلوی بتواند اگر حتی دراکولاس  ت

  ایپ دور به و کرد پاره را پیراهن  از ایگوش  ه س  وفیا .دیدن ناتوان اس  ت
 یاد حرف آنتونیو افتاد  پیچید

 ن از راه نرسیدن باید بریمبقیشوتا –
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 برگشت در راه صدا های وحشتناکی در سرش می خانه سمت به به س رعت 
و خونی که از پای او میامد  پیچی د درد پای  بخاطر دویدن زیاد ش   ده بود

ان خود را و کشان کش ان به خانه رسیدنفس نفس زن .شد بیش تر و بیشتر می
  .کشید درب خانه باز بود به داخل رفت از پله ها بالا می

  .کرد می مطالعه را کتابی و بود نشسته مبل روی ویلیام

 برگشتی زود چه اوه-

 :پرسید ینگرانبا  و کرد سوفیا پای خونی به نگاهی 
  .کنیم عفونی ضد زودتر چه هر باید وزخم این ؟پات چی شده-
وفیا در مقابل س برداشتو پارچه ای تمییز  الکل مقداری و رفت آشپزخانه بهاو 

 و تبس دوباره تمیز ایپارچه با ن راو آ ریخت  روی پای برنشست و الکل را 
  :پرسید

 ؟چه اتفاقی افتاده کجاست؟ یوننتوآ-
وید به بگسوفیا ناخواسته زیر گریه زد و آرام بلند شد و بدون آن که کلمه ای 

 .گریست سمت اتاق  رفت خود را بر روی تخت انداخت و بلند بلند می

هوا کمی گرم تر شده بود درختان  .نش د آنتونیو از خبری و گذش تدو هفته 
ارید ب هر روز عصر بارانی دلپذیر می از برگ و ش کوفه شده بودند و پوش یده

و را به س  رفه توانس  تند به حدی ا ل میس  وفیا پنجره را بس  ت گرده های گُ
کنون اکرد  به دو هفته قبل فکر می .کرد بیندازند که او احس  اس خفگی می

بیش   تر از هر زمان دیگری دلتنگ آنتونیو بود و این فکر که او ش   اید هرگز 
 س  وفیا  به ظ ر تا ص  بح از روز هر ویلیام خورد. برنگردد او را از درون می

 همان در تن ا .کرد می گوش آن به زیاد علاقه با او و گفتمی را مطالبی
او در  .نکند و دوری او را تلمل کند فکر آنتونیو به توانس  تمی که بود زمان

ت آنتونیو راس به اتاق های مخفی در راه رو رفت. زمان نبود آنتونیو چند باری
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گفته بود در آن جا جز چند اثاثیه قدیمی و ک نه و تعداد زیادی تابلو نقاش   ی 
د اگر اینطور بود چرا بای باور کند.توانس  ت  باز هم س  وفیا نمیبود اما چیزی ن

 این اتاق از نظر ها مخفی باشد؟ 
امده یرون نیاز ات اق بیرون آم د و از پله ها پایین رفت ویلیام هنوز از اتاق  ب

  .بر روی مبل نشست و مشغول خوردن شد بود تکه نانی برداشت.
  گمان بهیا لبخندی بر لب  آمد در به صدا در آمد سوف در همان للظه زنگ

آنکه  او بی رفت و در را باز کرد. در سمتبه  خوشلالی باپشت در بود  آنتونیو
  موهای بود بروی  رو زیبا و جوان زنیچیزی بگوید سرجای  خشک  زد. 

ر تن ب و قرمز رنگ کوتاهلباس  ی  بلند بود و دماغ کوفته ای داش  ت.و طلایی 
سوفیا به او خیره شد  روی شانه های  انداخته بود.را بر  چرمی و کت داش ت

آن زن دس ت  را بر س ینه سوفیا گذاشت و او را پس زد و به داخل آمد کت 
ی به سر هدست به سینه ایستاد و سپس نگا .خیس  را بر روی مبل پرت کرد

                                                               :تا پای سوفیا کرد و گفت
  ؟یکرد تنت منو لباس ای چرا ؟هستیدیگه کی  تو-

 شسر .آید می کجا از رنگارنگ لباس همه نآ ه بود کهف میدبلاخره س وفیا 
 وجل را دس ت  .برنجاند رااو  که داد نمی اجازه کس هیچ به دیگر آورد بالا را

 :آورد
رای تو بونستم که این لباس ا و اگه مید آنتونیو دختر دوس ت هس تم س وفیا-

 .کردم تنم نمی هستن هیچوقت
 لندب بلند کرد می بازی موهای  با و چرخید می دور سوفیا به آن دختر مو زرد

 :گفت و خندید
  .باشه آنتونیو زندگی داخل هم دیگه ای زن من جز به کردم نمی فکر-
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 او هب مدت همه این و داشت زن آنتونیو یعنی خورد یکه او حرف این از سوفیا
 .بود گفته دروغ

  :آمد بیرون اتاق از ویلیام 
 دشدیدی میا نعجب بارو-
لا آورد و متوجه دختر مالید سرش را با  ای  را ب م میو به نشانه سرما دستا

 .رفت طرف  به دختر مو زرد شد.
 یمید خوبی بوی-

  :گفت و زد لبخندی ویلیام
 .میتونم بپرسم اسم شما چیه؟متشکرم-

  :گفت و کرد او به رو اش شیطان قیافه با زن آن
 هستم جسیکا-

 .مکن جمع رو وسایلم باید گفت: رفت و با خود می اتاق  به دوان دوان سوفیا
 .بود دروغ یونآنتو یحرف ا تمام ی برای من نیستجای دیگه جااین
  .رام اشک ریختو آرام آ وی تخت افتادبر ر 

ای او صد. آمدمی پایین از چیزی شکستن صدای س اعت نیم گذش ت از پس
 :میزد فریاد شنید که ویلیام را می

 .کنم می خواه  نه-
 لیاموی روی بر شیطانی زن آن رسید ها پله روی بهس وفیا از اتاق بیرون آمد 

 پله ارکن از را لدانگُ س  وفیا .بود کرده فرو گردن  در را ی دندان ا بود افتاده
 دیگر طرفی به را اوسپس به سمت  رفت و  .کرد پرتاب طرف  به و برداشت

 :گفت می آرام و بود زنده هنوز او گرفت، را ویلیام دست ای .داد هول
 .سوفیا کن فرار-

www.takbook.com



 
 

      

 

 نیلوفر حسن زاده ∎016

 یا سوف فریادهای .شد نزدیکاو  به آرام آرام .آمد سوفیا سمت به دوباره زن آن
 را سرش او .کرد می حس خود گردن روی بر را ای آن زن نفس .شد بیش تر
 هل ار دختر آن رسید راه از آنتونیو .کرد ش کم س وفیا به نگاهی و آورد پایین
 با خشم گفت: کشید فریاد سرش و داد
 باش نداشته کاری دختر این با جسیکا ممیگ جدی-
 .کرد پا  را خون ا و آورد بود خونی که لب  گوشه به را دست  او

 .ندارم کاری حامله زن ای با من آنتونیو باش مآرو-

 آنقدر اسوفی .نگاهی کرد س وفیا به تعجب با  ای  را گرد کرد وچش م آنتونیو
 .ندگوی می چه آن اف مید  نمی للظه آن در که بود شده شوکه و بود ترسیده

 روی و برد اتاق به را بغل کرد و او آنتونیو .رس  اند ویلیام به راس  وفیا خودش 
 :گفت و کرد نگاه ویلیام به  ای چشم با .گذاشت تخت

 .دانمی یادت دیگه ای چیز هیچ و یشد مریض فقط تو-
  :آنگاه به سوفیا نگاهی کرد

 .کنه استراحت یکم باید فقط-

 رااو  و ودب ایستاده کناری به هنوز دختر آن از آنتونیو برگرداند را سوفیا روی 
 .افتاد حرف  یادناگ ان سوفیا  .کرد نگاه می تعجب با
 .ندارم کاری حامله زن ای با من-
 :فتگ جسیکا به و بود شده خیره سوفیا به هم او کرد یهنگا آنتونیو به 
  .نشدم متوجه من چطور-

  :گفت خنده با جسیکا
  ی.شد پیر زیادی چیزها این ف میدن برای دیگه تو-

  شد عصبانیبیشتر  آنتونیو
  .ببینمت اینجا مخوا نمی هرگز من اومدی؟ اینجا به چرا-
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 :نشست صندلی روی بر جسیکا
 نجاای وقتی چند باید و مافتاد دردس  ر توی ندارم دیدنت به تمایلی هم من-

 و جنها که نیدومی .ذاریب تن ا رو حامله زن یک نیتو نمی تو ضمن در نمبمو
. نیک تو به کمک من نیاز پیدا می دارن حامله زنای به زیادی علاقه شیاطین

 ش  کل نبه همو هنوز امیدوارم ممیر اتاق به کنم اس  تراحت  مخوا می الانم
 .نیست شسرجا مس البا که مطمئنم البته .باشه

 :او همانطور که میرفت بر روی پله ها ایستاد 
 .نشین مزاحممنکته دیگه  یکراستی -

 .آمد سرم پشت آنتونیو .دویدم حیاط به اشک از رپُ چشمان با من

  ببخ  منو سوفیا- 

 .کردی رها جنگل وسط منو تو-

 رد هم اون بگیرم متمایلات جلوی نمتونمی هم هنوز ف میدم که زمانی من-
 که دمترسی .مندارم دوست  دنیا این تو چیزی هر از بیشتر که کس ی مقابل

 .نمبرسو آسیبی تو به

 . زد پس را دست  دو سوفیا کرد بغل پشت ازسوفیا  او
ی؟ چان موقع که منو تر  کردی نگ بانای دیگه جنگل میرس  یدن هم اگه-

 موقع باز هم آسیب میدیدم اون 
 مداوا نه رسیدی و ویلیام زخمت رونه من مطمئن ش دم که تو س الم به خو-

 .کرد
  .نرم شده بود اما به یاد جسیکا افتادکم سوفیا کم 

 نزدی حرف من با زندگیت در زنی راجب هرگز تو ؟کیه زن اون-
 .کرد قطع راآنتونیو حرف  
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  نواوی یک روز  کن باور دروغی ب ت گفته؟چه  ص  فت ش  یطان اون دختر
  .من به تو زیاد گفتدرباره او جسیکا ه،من خواهر ناو. میکشم 

ز . او  اور نام جسیکا را فراموش کرده بودچط .آمد خودش به للظه یکسوفیا 
ن زن آ نامف وم حرف ای گول چرا که کشید خجالت بخاطر این حرف خودش

 .خورده بود را

  آورد بیرون پنجره از را سرش جسیکا
 ایجاد مزاحمت من برای نقدرا و برین داخل خونه ش  د متمو ندعواهاتو اگر-

  ه باشمنم تمرکزی داشتنکنین با این سرو صدا ها نه میتونم بخوابم و نه میتو
 .آنتونیو سرش را بالا برد

  یکه مزاحم شده توی ی کسینکنه فراموش کرد-
  .پنجره را بست و دهن  را کج کرد جسیکا

  که شد ینم باورش اوکشیدند. دراز تخت روی وتند رف اتاق بهسوفیا و آنتونیو 
 بچه یک آیا بود ش  ده ایجاد س  وال هزاران س  رش در دارد ای بچه آنتونیو از

او همچنان ساکت مانده  .شود می دراکولا به تبدیل هم او یا ؟اس ت معمولی
  .بود

  :گفت یاورد وطاقت ن آنتونیو 
 ی؟خوای چیزی بگ نمی-
 نگران نباش من تورو بخشیدم  اما...-
 اما چی؟-

 : سوفیا به او نگاهی کرد
 یک چیزی ذهنم رو به خودش مشغول کرده-

 سپس مکثی کرد و گفت
  شد؟ تبدیل ن چجوریاوجسیکا...-
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 یک بوس بده تا ب ت بگم-
 اذیتم نکن دیگه-

 آنتونیو نگاه پر م ری تلویل سوفیا داد

ی های ب انسان کشتن خاطر به من گذشتمی س ابرینا جریان از س ال یک-
ی ابتدا .بودم کرده حبس نهخو داخل وخودم ش  ناختم می که گناه  زیادی

ها  مبودم هیچ بویی از انسانیت نمیدادم و به بقیه آد یمتفاوت تبدیل شدنم آدم
 بیش  تر برام چیزی ا از هرخون تازه اون .کردم به چش  م طعمه و غذا نگاه می

 استفاده می خوردن خون اننسانفرص تی برای کشتن و  از هر ت.ارزش داش 
 ترجیح میدادم قبل کش تنشون اونا رو بردم و کم کم از اینکار لذت می .کردم

یرویی ن خونش  ون . آدرنالینا ایجاد کنمه بازی بگیرم و ترس بیش  تری در اونب
 انیو کس و دیدم تمام دوستامتا اینکه به خودم اومدم بخشید  تازه به من می

انگار از خواب عمیقی بلند  .کشته بودم دادم رو ن میکه روزی جونم رو براشو
 .م تبدیل به واقعیت شده بودشده بودم و تمام کابوس ها

 ای گفت میهمیشه به من  جسیکا .کردم می س رزن  رو خودم ش ب و روز
 منم با عصبانیت .ندممومی نجوو و زنده ابد تا وقت ناو بودم تو جای من کاش

یدا کنی و پ ابرینا روس نیمیتو نشده دیر هم هنوز میگفتم که ب   طعنه بهو 
  .تبدیل به هیولا کنهاونم تورو 

 اون از بعد. کنه می بیدار ذهن  در رو ای جرقه من حرف نس  تمدواما نمی
 گفته نواپیدا کرده بود  زمانی که اونو .گشت سابرینا دنبال  ماهی چند جسیکا

به  وا برای رو بدی عواقب چون.نمیکنه کس هیچ برای وکار این دیگه که بود
  .بود داده ننشو جسیکا به رو دیگری راه پلید موجود اون ولی داره دنبال

ر مشت و دیوا دربه  وکشیدم  اتاق بودم و با صدای بلند فریاد می تو یک شب
یدا گفت که سابرینا را پ و نشست مبه اتاقم اومد و روبرو جس یکاکوبیدم.  می
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 ایچاره که من. بده نجات وض  عیت از این ومن چجوری که دونه می و کرده
 رو مدستا نسپردم اودست جسیکا  به رو خودم داشتمن  ب  کردن اعتماد جز
 . کرد فرو دست ایم درون رو میخی و بست صندلی به

 و گذاشتم دستا زیر ایکاسه جسیکا .کردن خونریزی به ش روع من دس تای
 رو هکاس   ش  د رپُ کاس  ه که زمانی .بش  ه خالی انت ا تا بدنت خون باید گفت

 کردممی نگاهن او به تعجب با من خورد انت ا تا و برداشت
  یوننتوآ ببخ  منو-

 راه از مادرم من فریادهای با .برید ش روخود گلوی و برداشتاون یک چاقو  
 یدکش می جیغ،کردمی گریه ناو پیدا کرد. وضعیت اون در رو خواهرم و رسید

 باور ومن و داد نمی زدن حرف اجازه من بهمادرم  نست.می دو مقصر رو من و
رو از دس   ت خون آلود  چاقواون ب م گفت هیچوقت منو نمیبخش   ه   .نکرد

 و ردمک باز رو به سختی  مدست ا من .درون قلب  فرو کرد جسیکا گرفت و 
ش  و  بزرگی به من وارد ش  ده بود و رفتم  خواهرم و مادر جس  دبه س  مت 

 . نمیتوستم جوابی برای این کار جسیکا پیدا کنم

 .دمکر خا  رو دو هر و کندم قبری دو هر برای .بود ش  ب نیمه از قبل کمی
بر روی کاناپه نش س ته بودم و سعی بر  گذش ت س اعتی چند مدماو نهخو به

روی شانه هایم کردم که کسی از پشت بر  خاموش نکردن احساسات خود می
اینکه س  ابرینا به او  گفت من به اش ش  یطانی افکار از بود جس  یکا او .زد
 به نمادرمو که نمف میده بوداما  کاری برای خون آش  ام ش  دن داده بود.راه

 هنخو از ب   گفتم رو موضوع این که زمانی .بود کشته رو خودش ناو خاطر
 . ندیدم نواو مدت ا تا من و زد بیرون

 :گرفت را دست ای  و کرد نگاهو به آنتونیو بلند شد سوفیا 
 داری ومن الان تو .نیست تو تقصیر اتفاق ا این از مکدو هیچ نیدو می-
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 :گفتبه شکم سوفیا نگاه کرد و و زد نتونیو لبخندآ
 دارم را شما الان من-

او در اوج ناامیدی در زمانی که حتی . روی شکم سوفیا گذاشتو دست  را بر 
کرد امی دواری واقعی را ی افت ه بود و از این که هرگز در  را هم نمیفکرش 

ئله ای بدون راه حل هیج مس   ل بود،زندگی اش تس  لیم نش  ده بود خوش  لا
در ورای هر ش ب خورشیدی  ،نخواهد بودنیس ت و هیچ ش بی پایان زندگی 

  .طلوع خواهد کرد
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 حامله مه بودف مید که زمانی از .بیدار شدم خواب از گرسنگی از روز بعد  صبح
 .بودم کرده هم تلقین خود به گمانم به ش  دم می گرس  نه زود به زود هس  تم
 ماننده دیدم را شده چیده میز رفتم آش پزخانه به ،بود برخاس ته زودتر آنتونیو
 . شدم خوردن مشغولاست  نخورده چیزی روزی چند که کسی

 برای وزهن گمانم به شد گرفته اش نتونیو چ رهآ آمد پایین اتاق  از جس یکا
همه س   ر میز بدون گفتن کلمه ای مش   غول به  .بود ناراحت مادرش مرگ

   .خوردن بودیم که آنتونیو سکوت را شکست
 ؟یبر بیرون روز تو نیتو میچجوری  ببینم بگو-

دراز  او دست  را .گرفت حرف آنتونیو را نشنیدهجسیکا مشغول خوردن بود و 
شار و دست او را گرفت و فینتونمربای توت فرنگی را بردارد اما آ کرد تا شیشه

 داد و با خشم گفت:
 ی؟بیرون میرروشن روز  جوری توچ-

 .و با دست دیگرش مچ  را مالشی دادجسیکا دست  را کشید 
ی ت برسهاه میتونی زودتر از یک مرد به خواسته ک نهیاز مزایای زن بودن ا-

  .و دوباره خنده ای کرد
 من ترجیح میدادم حرفی نزنم و میان بله خانوادگی آن ها تماشاگر باشم 

 .کرد دست  روی بر نوشته به اشاره اوسپس 
 لیدپ مرد رو از تو دزدیدم پس از چند وقت یک روش  نایی انگش  تر که زمانی-

 مرد رو اون که بعدها ماینو هم بگ البته .و از من دزدید درآورد چنگم از اونو
 نپشیمو کارش از و داد ننشو من به ش وخود نیت حس ن نو او دیدمدوباره 
 .بود شده

 تدرس برای اونو من که نبود جادوگری .گشتم مرداون  دنبال رو سالی ده من
  اس  م  نه ااون اما .نکنم مجبور و ت دید به مرگ روش  نایی انگش  تر کردن
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 مانز اون که نیمیدو .داشتن من با همکاری برای تمایلی نه و بودن ش نیده
 همبستر3پازازو اسم به اهریمنی با .نبود خوب ها آشام خون و جادوگران میانه
 همیشه برای مبش ناو همسر اگر گفت من دلباخته من ش د و به ناو .ش دم
 .با کمال میل به من میده هدیه رو این نم و اوبر راه خورشید نور زیر نمتومی

ن اد و بلاخره پیش وسوسه انگیز بود ن این پیشن اد برای من خیلین زمادر او
  .قبول کردم ازدواج با اونو

 و نماو اختیار در بعد به روز ناو از من و نوشت  دس تم روی مون رو ع دنامه
اگر به او نه  و کنه می کاری هر انجام بهمنو مجبور  دبخوا که زمان هر ناو
 ن توبا او من چند ماهی رو کنه. منو میش کنجه های خارج از تصورت م بگ

 . ج نم زندگی کردم
 .میلرزید با یادآوری خاطرات حرف زدن بود و دس  تان او همچنان مش  غول 

 به دوباره و کرده تمام را ق وه آرامی به گذاشتم جلوی  و ریختم ق وه برای 
  :دیگر به جسیکا چیزی نگفت آنتونیو .رفت اتاق 

 هگذش  ت در ما همه برای هیچکس دلس  وزی نکنی دنیا اینتو  باش  ه یادت-
 ما مممص انتخاب حاص ل بینیممی که اینتیجه هرالان  و داش تیم انتخاباتی

 .است موقع ناو در
 کمی .آنتونیو همچنان س  رگرم خوردن ص  بلانه بود از س  ر میز بلند ش  دم

 روف خواب به دوباره انداختم و مبل روی بر را خود. داشتم س نگینی احس اس
 ،اس  ت گذاش  ته گلویم روی بر را دس  تان  کس  ی کردم حسناگ ان  .رفتم
ر د در عالم رویا خود را .بیاورم در خودم از یصدای و بکشم نفس توانستمنمی

م ه رویدر رو ب پا دو و نلیف و لاغر موجودیمیان زیر زمینی تاریک میدیدم. 

                                                           
 «اهریمن قلطی و خشکسالی»- 3
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 ودخ سر طرف دو در درشتی بسیار چشمانو  بود سم همانند او دست ای بود.
 س  ایه هایی از دواما نفس در گلویم خفه بود  .س  عی کردم فریاد بزنم داش  ت

طرف آن موجود لاغر به طرفم آمدند و س عی داشتند مرا به پایین بکشند من 
 سایه ملکم مرا در بر گرفته بود و دست و پا میزدم تا خودم را رها کنم اما آن

تا پای وجودم را فرا گرفته  ت سروحش  .حتی اجازه نفس کش یدن هم نمیداد
ا شد و ب لرزیدند ناگ ان از میان پاهایم خونی س رازیر پاهایم س خت می بود.

 فریاد از خواب برخواستم.
 آمد طرفمبا عجله به  آنتونیو

 تو حالت خوبه؟ ؟چی شده-
واب .زمانی که از خنمیتوانستم حرفی بزنم آن خواب همانند واقعیت شفاف بود

آن خون گرم بر روی پاهایم ادرار است و من به قدری ف میدم که  برخواستم
فورا  و آنتونی در خواب ترسیده بودم که بی اراده در خواب دستشویی کرده بودم

.من دوان دوان به اتاق رفتم تا او از برایم لیوانی آب آوردبه آشپرخانه  رفت تا 
 بر روی مبل نشستماین موضوع چیزی نف مد  لباسم را عوض کردم و دوباره 

 :گفت آنتونیو دادم توضیح را خوابم او برای
 تو به ااون یعنی بینی می اجنه خواب رویا در زمان هر .بودن اجنه احتمالاً-

 .و بیاریمکسی پاکسازی برای باید شدن نزدیک
 .گرفتم را دست 

 .دبیا جسیکا تا کن صبر ذارن تن ا ومن نرو الان کن صبر-
و دس  ت  را بر روی س  رش  آمد بیرون اتاق از گیج ویلیام حین همان در

  :گذاشت
  .گردم بر مخود ش ر به باید شدم مریض نگمو به-
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 من .دادیم نش  ان تاییدی علامت س  ر با و کردیم هم به نگاهی آنتونیو و من
 ویلیام رایب را اسبی آنتونیو .گذاشتم ظرفی در و کردم م یا غذایی ویلیام برای
  .دادم او به را غذا ظرف ،اسب آن روی بر ویلیام شدنِ سوار موقع .کرد آماده

 دانایی مرد تو یاد دادی من به زیادی چیزهای وقت چند این در ممنونم تو از-
 هستی.
  :گفت و کرد ای خنده ویلیام

و ر رفتن من نباید تو یادت باشهاما  هس تم خنگ زیادی بودن دانا برای هنوز
مطالعه کن امیدوارم روزی به  متوقف بکن ه. کتاب ایی برات گذاش   تم اونا رو

   .شینیمهم به تماشای ستارگان ب یونان بیایی و با
 کنار به .داد به من دستحالت ت وع  احس اساز ما دور ش د. و  افتاد او به راه
 ریناساب که افتادم معصومی دختر آن یاد بخورم تازه هوایی تا نش ستم درخت
. ش  د دترب حالم. کرد دراکولا به تبدیل را یوننتوآ و کرد جدا بدن  از را قلب 
 :گرفت را دستم آنتونیو. اوردممی بالا هم سر پشت

  ؟نداری لازم کمک-
  زدم داد سرش و کشیدم پس را دستم

 برو اونطرف نه!!-
 . بود ایستاده سینه به دست ای گوشه جسیکا

 .ذارب شتن ا آنتونیو حاملگیه اثرات این ا-
  افتادم اجنه خواب آن یاددوباره 

 .میریم داخل خونهبگیر دستمو ذارن موایستا تن ا نه-
 کرده درست برایم که بود شربتی زدن هم به مشغول او نشست کنارم جسیکا

  .بود
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 کی یاد منو تو س  وفیا .کنه می خوب رو ات ت وع حالت ،بخور و بگیر واین-
 .میندازی نفر

  :و گفت کرد قطع را حرف  آنتونیو. و لبای تو بسیار شبیه اونه چشما

  ؟یانداخت دردسری چه تو وخودت باز بگو خرابکاریت از جسیکا-

 :گفت یوآنتون اما برود اتاق  به تا شد بلند نزند حرفی که خواست می جسیکا
ر د میش  م رو به ی روخطرای چه با که نمبدو باید نیبمو اینجا یبخوا اگر-

 نادیده میگیری  ای منواین آخرین بارت باشه که سوالضمن 

 .نشست دوباره جسیکا
  مهمه چیزو میگ تو به باش مبانی نشی آروامیدوارم عص-

 اناو .کردم زندگی نجااو مدتی در و رفتم جادوگران ملفل به پی  وقت چند
  ملافظت پازازو شیطانی کارهای مقابل در من از و کردنمی رفتار خوب من با

عمر مدیون ملبت  یکه تا آخرزیادی پیدا کردم کس  ان دوس  تای اونجا .کردن
 جعبه هااون  .رسید گوش م به حرف ایی ناخواس ته روزی اما .نمهاش ون میمو

 رد سفر .بود ن فته ج ان گنج ارزش مندترین ناو در که داش تند ای ش یش ه
 تدرس ابتدا از وچیز همه و گردمبر عقب به نس تمتو می بکن وفکرش  ،زمان
 ازب رو جعبه اون درب نستتو نمی کس هیچ داشت وجود مش کلی فقط کنم
 ینب از رو مربوطه طلسم ملفظه داخل اسید شکست می جعبه اون اگر و کنه
فته ها برای دزدیدن  نقش   ه هزمانی که این موض   وع رو ف میدم  .بردمی

ه ای مطالعیشه کتاب های زیادی برای چگونه باز کردن ملفظه ش  کش یدم 
 اونا .نمک خارج نواو نستمنتو اما دزدیدماز سالن آزمایشگاه  رو ناو شبانه ،کردم

 اًنیمه شب بود و تقریب .طلس م خبرچین از دزدیدن  مطلع ش دنبا گذاش تن 
ا م بش یشه ای خبر دار شده بودن دوستا ملفظه تمامی قلعه از دزدیده ش دن

اده همه بر سر در قلعه ایست مدزدیددیدن من نمیتونستن باور کنن که من اونو 
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 واسح و بشکنم رو جعبه یا داشتم راه دو من .بگیرن منو خروج جلوی تا بودن
 به و مبد تلویل ش  ونب  رو جعبه یا. و راه فراری پیدا کنم کنم پرت رو اونا

 .بندازن و تمامی دوستام منو سرزن  کنن زندان منو خیانت خاطر

  :داد تکان را سرش آنتونیو
 .کردی انتخاب اول راه تو و-
  .شکست جعبه و بله-
کنی دوس  تات با ش  کس  تن ملفظه تو رو مقص  ر نمیدونن و  الان فکر می-

 یانداخت بزرگ خطر چه تو رو ما که باشی متوجه امیدوارم سرزن  نمیکنن؟

 یلیامو که را کتابی .رس  یدمی نظر به واقعی غیر داس  تان ا این کمی من برای
 هم هنوز اجسیک و آنتونیو .کردم خواندن به شروع و برداشتم دبوبرایم گذاشته 

 را خود س  یاه ابرهای کمکم گذش  ت س  اعتی چند .بودند زدن حرف مش  غول
 نم به رو جسیکا کردم باز را هاپنجره من و بودشده گرم  هوا .دادند می نشان
 :گفت و کرد
 .آشپزخونه بیاالانم  ببندیره ها رو پنج خواب از قبل نره یادت-

که کف هایی بر روی آن بود  خون از رپُ لیوان دو. شدیم شام خوردن مشغول
 ایمبر ،آنتونیو برای دیگری و جس  یکا برای یکی داش  ت قرار میز وس  ط در

ی بو داشتم مشامم قوی شده بود و آن ا خوردن به شدیدی علاقه بود عجیب
 ر از ش  ربت آلبالو و یخپُ آن لیوان خون همانند لیوانی. کرد م میان ا دیوانه آ

 کرد نبالد را من چشم ای آنتونیو شدم لیوان به خیره. برایم وسوسه انگیز بود
  .برداشت میز روی از را لیوان دو و
 .اشتمذمی میز روی و چش م جلوی رو ااین ه نباید س وفیا مخوا می معذرت-

بر روی میز خم شدم  .بیند نمی را  اآن جز به چیزی چشم ایم کردم احساس
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 .دمخور را آن تمام ونگاهی به آن انداختم  گرفتم را لیوان نتویوآ دس  تان ازو 
 :فتگ و خندید جسیکا شدند خیره من به تعجب با دو هر جسیکا و آنتونیو

 رس اینجا ام حوص له اص لاً س وفیا حاملگی وجود با که مطمئنمالان دیگه -
 .رهنمی

ص بود کمی گیج و از قیافه آنتونیو مش   خ و دوباره ش   روع به خوردن کرد.
ناگ ان صدای غرشی باعه شد همه ما از صندلی بالا بپریم  عصبی شده است

د ما از ص  دای غرش آس  مان ترس  یده بود به کنار درب نآنتونیو که خود همان
درب را باز  یاط پش تی خانه به بیرون راه داشت.آش پزخانه رفت آن درب از ح

باد ش  دیدی می آمد و  .تر و بزرگ تر ش  ده بودند کرد قطرات باران درش  ت
 .کوبید برهم می یرایی باز کرده بودم را باد آرامپنجره ه ایی ک ه من در پ ذ
ه آنتونیو جسیکا رو ب .و دوباره بر سر میز نشست آنتونیو درب آشپزخانه را بست

 کرد و گفت:
 داری؟ هنوز هم اون نقاشی ها رو-

او  با خوشلالی به طرف آنتونیو رفت و جسیکا داد آنتونیو با سر به او جواب بله
 گفت: را بغل کرد و

 نگه داری کردم که بعد رفتنم اونا رو ز فکر نمیهرگ از تو ممنونم،-
ا ب کردم  م بر روی دیوار ش   دم. فکر میهانه متوجه تابلوموقع اومدنم به خو

کنی با  رونی تصواما نمیت ی،و منو از یاد برد یها را دور انداختن تابوفتنم اونر
های پدر با تابلو لال ش  دم.ها بر روی دیوار تا چه اندازه خوش  تابلو دیدن اون

 ؟چیکار کردی
آنتونیو در حالی که کیس ه ای از خون بر دس ت داشت و آن را در جامی پایه 

 :ریخت گفت بلند می
 م همشو آنجا گذاشت ،در اتاق راهرو-
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 و گفت:جسیکا پوزخندی زد 
 تبدیل به گالری هنری کرده ای  روپس کشتارگاهت -

خون در گلوی آنتونیو پرید انگار او انتظار چنین حرفی از جسیکا در مقابل من 
فوری  من نگاه  را از من دزدید. ،کرد را نداش ت و پشت سر هم سرفه می

 :به جسیکا نگاه کردم و گفتم
 کشتارگاه؟-
 و در آن اتاق زندانی می از دهکده به اینجا می آوردوزمانی آنتونیو آدم ها را-

 .کرد
 نگاهی به آنتونیو کرد

 به سوفیا نگفته بودی؟ مگه-
 آنتونیو با حر  گفت:

 نه؟ نمیتونی للظه ای م ربون باشی و دخالت نکنی مگه-
 و گفت: شد ملو شه اخند جسیکا آمد چیزی شکستن صدای

 .اومدن من دنبال به جادوگرا نمگمو به-
 :آنتونیو فریاد کشید

 جاست؟اونکسی -
 جوابی نیامد 

یکی پس از  و ص  دای افتادن کتاب ها بالا طبقه از دویدن ص  دای ناگ ان 
 . شمع های سر میز یکی پس از دیگری خاموش میدیگری از قفسه می آمد

 بالا و پایین می پیچد  ش   دند و پرده های خانه همانند بادی که بر پرده می
  .رفتند

ا عجله ب جسیکا .کردیم نگاه سرمان بالای بهن صدای پا از طبقه بالا با شنید
 گفت: و زد یجیغ او .رفت پذیرایی به
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 .همعلق هوا تو پذیرایی صندلی-
 :زد فریاد و بود عصبی آنتونیوشد.  باز آشپزخانه آب شیر سپس

 بده ننشو ما بهت رو خود ستیه کیتو -
 .آمد از حیاط خانه بچه گریه و شیون صدای

 دمیزلر رس به خود میاز ت من
  آنتونیو دیدمیک سایه در بیرون  دیدم،  سایهیک -

رکتی قبل از اینکه من ح .رفت آشپزخانه از بیرون به دنبال آن سایه به آنتونیو
. موجودی در فشار می دهد را گلویم سر پشت از دستی کردم احس اسبکنم 

 ریادف توانستم نمیحالی که میغرید و ص دای خر خر میداد به زیر پایم خزید 
 یاهس بال دو .شد می بزرگتر و بزرگ ،آمد بالا به پایم زیر از موجود آن بکشم

او  .بود شیر همانند سرش و عقاب همانند پاهای . داشت های  شانه روی بر
د قلبم به شدت میز .با چشم های خشمگین و قرمز رنگ به من خیره شده بود

 پاهایم ابتقلا کنان  بیاورم در صدایی خود از توانستم نمیراه فراری نداش تم، 
 آن کشیدم. با وحش ت خودم را به عقب می .زدم لگدی را خود کنار ص ندلی
 و ش  کم دور بهدس  تان  را چ ار دس  ت داش  ت،  که غریب و عجیب موجود
لرزید و وحشت بدنم را به لرزه در  تمام وجودم از س رما می. پیچید می کمرم

  بسته شد. م یبیشپزخانه با صدای آ بدر ،آورده بود

 متوجه ش  دنش  ان ناپدید و ها س  ایه کردن دنبال از بعد جس  یکا و آنتونیو
 هب را خودشان .بودند آمده آن ا پرتی حواس و من برای آن ا .شدند اشتباهشان
ز پشت ااما در آشپزخانه بسته شده بود و گویی کسی در را  .رساندند آشپزخانه

ا سمت زیر زمین رفت او تبری بزرگ ب قفل کرده بود آنتونیو به سرعت بهسر 
 ا به داخل آمدند با دیدن آن موجود . آنخود برداش  ت و قفل در را ش  کس  ت
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عجیب و ترسنا  آنتونیو ایستاد او تا کنون موجودی به قدرت مندی او ندیده 
  .بود

  ای زیادی اس  ت آن اهریمن را میش  ناسد در مقابل که انگار س ال جس یکا
 در ودب گردن  در غریب و عجیب موجود آن با مشابه که را گردنبندی .ایستاد
 با موجود آن .آورد زبان به را پازازو نام و گرفت موجود آن طرف به و آورد

اک   ای قرمز و ترسننگاهی ترسنا  به جسیکا کرد و چشم پازازو نام شنیدن
ن ا هماب و خزید پایم زیر به دوبارهاو  .را به نشانه ت دید جسیکا کمی ریز کرد

 ار ها پنجره درهای سرعت به جسیکا .رفت بیرون به پنجره از صدای خر خر
 .مات و مب وت مانده بود آنتونیو .بست

 ؟می شناختی تو چجوری اونو ن موجود با سوفیا چه کاری داشت؟او-
 :گفت جسیکا دست آنتونیو را گرفت و

 به من اعتماد کنزندگی کردن تو ج نم منو با ش  یاطین زیادی آش  نا کرده،-
بچه ای که در ش   کم  ،کنیم پاکس   ازی رو نهخو و ریمبیا گیری جن باید

و موجودات زیادی برای از بین  س بی شک موجودی استثنایی هست سوفیا
جا و گابریل رو به این برو ش ر به تو. مدبردن یا تص احب  به اینجا خواهند او

 اخلد در .کرد دراز من طرف به را دست  آنگاه .نممیمو سوفیا مراقب منر بیا
 این. داشت نام 4لاماستو کرد حمله تو به که موجودی .بود بند گردن دس ت 
 از ور این ازدواج پیوند زمان در هست  پازازو نماد این کن گردنت رو گردنبند

 .ردک خواهد ملافظت لاماستو مقابل در تو از گردنبند این .گرفتم هدیه ناو

 بال دو و انسانی بدنی ،سگ به شبیه س ری با بود پازازو از نمادی گردنبند آن
 بندگردن .داشت پایین به اشاره و چپ دست و بالا به اشاره وا راست دستکه 

                                                           
 «دارد نشده متولد جنین و مادر خون خوردن به زیادی علاقه که بالدار ای افریته»- 4
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به  یکاجس را بر تن کرد و از خانه خارج شد. آنتونیو کت  انداختم گردنم به را
 آرامی بر روی مبل نشست و نگاهی به سر تا پای من انداخت:

 . است کوچک آشام خون یک توست شکم در که ای بچه پس-

 .دکن می غافلگیر اتفاقات با رو آدم همیشه زندگی ههمینطور گمانم به-
یمی از و معمولی نیست نبیشتر مراقب خودت باشی بچه تباید از این به بعد -
 ش  ب با ورود آن ها به این خانهام .ن انس  ان و نیم دیگرش خون آش  ام او
 .کنی رو هم نمیکه حتی فکرش  نقضیه خبر دار شدجوداتی از این مو

  .دس تم را بر روی ش کمم گذاش تم با حرف های جس یکا کمی ترسیده بودم
 جسیکا به چ ره درهم گرفته ام نگاهی انداخت و نگرانی مرا دریافت و گفت:

 .نتونیو مراقب تو هستیمنگران نباش من و آ-
 اتفاق همه آن فکر از تا ش  دم ظرف ا ش  س  تن مش  غولبه آش  پزخانه رفتم 

 .شد خانه ردوا گابریل همراه به آنتونیو گذشت ساعتی .بیایم بیرون وحشتنا 
بلندی پوش  یده بود و به هنگام آمدن  به خانه با همان چکمه آن مرد بارانی 

به من نگاهی کرد و سرش  بود دست  چمدانی های خیس و بلندش وارد شد.
 را به طرف آنتونیو برگرداند و گفت:

 این همان زن باردار است؟-
 بله-

  .برای او ب تر است که در زمان جن گیری در اینجا حضور نداشته باشد
ار ن هم در کناو به نظرم ب تره و تره خطرنا  ناما تن ا بودن سوفیا برای او-

  .ما بمونه
 هر طور مایلید-

 ای  چرم پوس  ت ماری ق وه ای اش که همانند رنگ کفش   چمدانگابریل 
ر زنجی ،شده باز قفل چندین چمدان یک طرف در گذاشت خانه وسط در رابود 
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و  داشت وجودهای متصل به هم یک کتاب کوچک که جلد آن هم چرم بود 
چ ار چاقو که به ترتیب از کوچک به بزرگ کنار هم  آن هم  در طرفی دیگر
ایم ناش  ناخته بود به یک تفنگ کوچک و چند ابزاری که بر .چیده ش  ده بود
 خواندن به شروع اب چرمی کوچک را برداش ت وگابریل کت چش م می خورد.
 .دشدن بست و باز اتاق های درب مدتی گذشت از پس .کرد دعا از داخل کتاب

خودم را ملکم به بازوی آنتونیو چس   باندم آب دهانم را به زور قورت میدادم 
س  تم توان می .قلبم تند تند میزد و نمیدانس  تم چه چیزی در انتظارمان اس  ت

 خراش ،ی پاص دای پایین آمدن  از پله ها را بش نوم  با نزدیک ش دن صدا
د کردن گویی او را به زور از خانه خارج می شد می کشیده دیوار روی بر هایی

دس   ت های گابریل ش   روع به لرزیدن کردند او کتاب دعای  را به زور در 
 اه میبالا را نگ  ای  سفید شده بود و. مردمک چشمدستان  نگه داشته بود

 ش  دن بس  ته به ش روع تک تک ی چمدان در زیر پای ها قفل انناگ  .کرد
ر ب یل اکنون به حالت اول برگشته بود.گابر و ص دای جیغ خفیفی آمد. کردند

 چمدان دربزنجیر داخل چمدان را برداشت و  سرعت بهروی چمدان خم شد 
ا ب و کرد آنتونیو به رواو  .زنجیر را دور تا دور چمدان بس  ت و بس  ت را خود

  :گفت سرد و خشک  صدای
و اگر من امش  ب به اینجا نمی آمدم  مده بودندبه خانه تو آ کافر ش    جن-

فارغ  ات است ب تراکنون د چه بلایی بر سر این زن می آمهیچ معلوم نبود که 
 تو به دعا چند .نکنی باز آفتاب بعد از غروب  را خانه های پنجره ش  دن 
 مش  کل به دوباره اگر و کن آویزان اتاق  و ورودی درهای به داد خواهم
  .بخوان فرا را منفورا  خوردی

گابریل وس ایل  را جمع کرد و به سمت در رفت آنتونیو جعبه ای چوبی را از 
 روی میز برداشت و به گابریل داد.
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 .داده بودم همانطور که قول  رو-
  از تو سپاس گذارم-

 و با کسلی و غرلند گفت: انداخت مبل روی به را خود آنتونیو
 .یمرب خواب به آرام  در نیمتومی حالاروز خسته کننده ای در پی  داشتیم 

ر حالی دا حر  مشت کرده بودم و ب ایم را من به کنار آنتونیو نش ستم. دست
 که نگرانی در صورتم موج میزد به او گفتم:

بعد چه چیزی  در للظهنم وقتی که نمیدو چجوری در آرام  به خواب برم؟-
 ه چرا همه به دنبال این بچه هستننم کدر انتظار منه یا وقتی هنوز نمیدو

 دستم را بر روی صورتم گذاشتم آنتونیو دستم را گرفت و گفت: 
ر د یک خانواده هستیم من در کنارت هستم ما دیگه نگران هیچ چیز نباش-

ودن و تکیه گاه ب یگهدر کنار همدک ه با  هر خ انواده مش   کلاتی وجود داره
خانواده به هم خون بودن  .ش  دن س  ختی ها رو پش  ت س  ر میذاریم ههمدیگ
 لعهب در خودش می گاهی اوقات شخصی به زندگیت میاد که روحت رونیست 

 .نواده تو نه همه چیز تو میشهبه بعد خا کنه از اون زمان  می شو از آن خود
دیدن لبخند تو جونم رو هم و برای  کاری برای ملافظت از تو میکنممن هر
  .تو همه چیز من هستی میدم
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 ینهآ جلوی بهحال بودم و کشان کشان  بی بیدار شدم خواب زا بعد روز صبح
 ملب ای .چ ره ام در آیینه مرا متعجب ساختکه  بزنم ش انه را موهایم تا رفتم

 تشنگی احساس .بود زده بیرون مگردن و دس ت ا رگ ای و بود ش ده خش ک
خودم را جمع و جور کردم  آمد در ص   دا به خانه زنگ .کردم می مفرطی

 در تا فتمر پایین طبقه به روی صندلی برداشتم و به تن کردم. ربدوشامبر را از
 ودب ایس  تاده در جلویعجیب با کلاهی بلند و ردایی س  یاه  مردی ،کنم باز را

 سیاهی چشمانم .کنم می حس را او گردن نبض فقط کردم احس اس ناگ ان
بیه به ش که بیشتر را نامه آمد سرم پشت آنتونیو .ش دم نزدیک مرد به و رفت

 از او گرفت مرد ازروی آن چیزی حکاکی شده بود  تکه چوبی از درخت بود و
 وبرویمر آنتونیو و جسیکا .نشاند مبل روی و برد خانه داخل به مرا وتشکر کرد 

  .کردند می نگاه من به و بودند ایستاده سینه به دست

  آنتونیو ما تشنه من-

 :گفت جسیکا
 شامآ خون زودی به ناو. شده سوفیا ش دن تبدیل باعه بچه این نمگمو به-

 ...اینکه مگر شد خواهد

  کردم نگاه آنتونیو به با دلواپسی من

 آنتونیو؟ چه اینکه مگر-
این واکن  را در زمان  .کرد  ای  را تند تند باز و بس   ته میآنتونیو چش   م

 .عصبانیت داشت

  .کنیم سقط رو بچه اینکه مگر-

  .شوم نمی ام بچه قاتل من نزن هم رو حرف  نه-

  گفت آرامی به و بود رفته فرو خودش در آنتونیو بار این
 .هخودت با تصمیم-
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 . گرفت جسیکا طرف به بود گرفته یچپست ردمَ از که را نامه

 .بود همیش  ه از تر غمگین اشچ ره. ندکرد احض  ارت جادوگران نمگمو به
  .رفت بیرون خانه از کت  را از جالباسی چوبی کنار در برداشت و

 را امهن جس  یکا. رس  ید که آنتونیو آن حرف را جدی گفته باش  د به نظر نمی
 نمی گرس  نگی و تش  نگی فرط از من .ش  د آن خواندن مش  غول و برداش  ت
 درد .کنم ر د را آنتونیو توانستممی خوبی به حال .کنم فکر خوبی به توانستم

 بدنم تپوس و بودم کرده سرد عرقی .بود گرفته فرا را بدنم سراسر وحشتناکی
  .بود آمده در زرد رنگ به

 کنی؟ کمکم نیتومی جسیکا-

 خاطر به هم او گرچه .ش  د من بدحالی متوجه و انداخت من به نگاهی او
 او تدس برگشت آشپزخانه از که زمانی و بود شده گیج کمی نامه آن خواندن
  .بود گرفته طرفم به که بود خالی لیوانی

  ؟چیه دیگه این-

 ه ببخشیدمشغول فکرم کمی-
 ار آن از کمی .آورد برایم خون از رپُ لیوانی و برگش  ت آش  پزخانه به دوباره
 .خوردم

 ری؟بیا مبرا هم باز میشه جسیکا -
  .بود رفته فرو فکر در هم هنوز او

وگرنه  بگیری اونو و باید جلوی طبیعی ابتدا در تو عط  این نکن عجله نه-
 .نهک خوار میتبدیل به هیولایی خون  میشه و تو رو ت سیری ناپذیرعطش

انم کرد به گم جس یکا در مقابلم نشست و با موهای طلایی رنگ  بازی می
ام رفتم و آرام آرمن کمی در صندلی فرو کرد.  اینگونه حواس  را متمرکز می

ردم ک  ایم نزدیک مییم کمی خونی شود آن جام را به لب اطوری که فقط لب
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هرگز دوست نداشتم به چیزی که آنتونیو دچار شده بود گرفتار شوم به جسیکا 
 .ر نامه چیست طاقت نیاوردمدانستم د نمی .خیره شدم

 مسردرگ و گیجنقدر رو آ تو که داره چیزی چه نامه اون در بپرس م نمتو می-
  کرده؟

 جسیکا در حالیکه یک سیب از روی میز برداشت و در حال گاز زدن بود گفت:

 زا ااون .دادند دست از شون روخود توان و نیرو نامشخصی علت به جادوگران-
 تونهمی اهریمن یک فقط برم چون آنجا به پازازو همراه به خواس   تن من

 نظر صرف من زشت عمل از اونا کنم قبول رو این اگر .رو برگردونه ننیروشو
  ن.بخش می منو و کننمی

  کنی؟ چه یخوا می حالا-

 پازازو ایدب .بیفتم دام به خود پای با من تا گفتن رو ااین تمام ش  ایدنم نمیدو-
  .بشم خبردار ماجرا دروغ یا صلت از تا ببینم رو
 و کجایی تو دوننمی ین الان همهم، ندارن دروغ به نیازی ااون جس  یکا اما-

 .ببرن شونخود با رو تو میتونن
  .و سرش را تکان داد بلند شد جسیکا از جای 

 ن از همه چیزببینم او ز هم برای اطمینان باید پازازو رواما با ،راس  ت میگی-
 .رو میدونه

تاق او ا .کرد و بر روی پله ها برد بلند مبل روی از مرا  گرفت را دستم جسیکا
 پرده دور تا دور اتاق پنجره بود. داخل اتاق ش   دیم .در راهرو بود اولین اتاق

 روی بر زیبایی همرنگ روتختی و داش  ت س  بز رنگ به بلندی مخمل های
 و داخل آن ها نقاشی شده بود  گچبری دیوارها تمامی .بود کرده پ ن تخت 

 ای در حال چنگ فرشته دوستون ها به شکل  که بود اتاق وسط در ستون دو
 .زدن بودند
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 داری قشنگی اتاق-

 .ردب صورت  جلوی به را بود دست در  که لباسی و کرد من به رو جسیکا

  ؟هچطور این-
 .ودب شده دوخته لباس  سرتاسر مرواریدهای که قرمز رنگ به حریری لباس
  .برداشت دیگری قرمز پیراهن. انداخت تخت روی به را لباس

  ؟دیگه چجوریه یکی این نظرت به-
  داد می را خودش جواب خودش

 .پوشیده است زیادی نظرم به نه-
 می تخت روی بر و داش  تمی بر دیگری از پس یکی را قرمزش  ایلباس  

 هر گمانم به ،ش  لوار و بلوزهای قرمز رنگ ،یکی کوتاه دیگری بلند .انداخت
در مدت پنج دقیقه سی تا  .بود خریده را داشت وجود دنیا در که قرمزی لباس
و او همچنان سرش را در کمد  لباس قرمز گوناگون بر روی تخت  بود چ ل

ا دس  ت  ر .گش  ت لباس های  فرو کرده بود و به دنبال لباس دیگری می
 .نشاندم خود کنار به را او گرفتم و

 ؟رو ببینی پازازو یخوا می-

 .ندارم دیگه ای چاره آره-
 به او لبخندی زدم.

 .بود ترقشنگ  همه از اول لباس نهمو نمگمو به-
 آنتونیو رفتن از ساعتی چند .شدیم لباس ا کردن جمع مشغول هم با

  .گذشتمی

 زد؟ نبیرو نهخو از و شد ناراحت جوریاین صبح آنتونیو چرا نیدویم جسیکا-
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 و اس ت بچه اون عاش ق طرفی از گرفته قرار س ختی راهی دو تو فک کنم-
ته الب .یبش   هس  ت ناو خود که چیزی به تبدیل تو دخوانمی هرگز همچنین

 .قدرام سخت نیستنن اآنتونیو خیلی سخت میگیره خون آشام شد
  .او لباس را به سختی تن  کرد .شدم ساکت .سپس چشمکی زد 
 م.چاق شد یکم-
 ولی ب ت خیلی میاد-

 هب دو هر مدآصدای در زدن  .کردم سفت و بستم پشت از را لباس   بندهای
 غلب زیر آنتونیو .آمد داخل به جادوگر جورج همراه به آنتونیو .رفتیم پایین
 با نگرانی به او نگاهی انداختم  نشاند مبل روی به را او و بود گرفته راجورج 

 ؟چه اتفاقی براش افتاده-
  آنتونیو در حالیکه بسیار ناراحت و غم زده بود گفت:

 الح بی وی زمیناینجوری ر اونو و رفتم اش مغازه به گرفتن مشورت برای-
گفت  من به روی صندلی نشست و از روی زمین بلند کردم من اونو.پیدا کردم

 دیگه حتی امروز و داده دست ازرو  اش جادویی نیروی روزی هست  که چند
 .از جاش بلند بشه که تونست نمی
 .کردیم نگاه هم به جسیکا من و

 نیبدوتو باید یک چیزی رو -
  .داد آنتونیو به از روی میز برداشت و را نامهجسیکا 
 :گفت و کرد جسیکا به روپس از خواندن نامه  آنتونیو

 ی؟ میدونی که کار درست رو باید انجام بد-
 و دست  را به نشانه ت دید بالا آورد

 .هیچ کلکی در کار نیست-
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 به که گردنبندی تا خواست من از او .جسیکا سرش را به نشانه تایید تکان داد
 دس  ت  در را گردنبند آن .بیاورم در گردنم از را بود داده ملافظت برای من

ردباد گ د.خوان فرا را پازازو وچشمان  را بست  .گذاشت قلب  روی بر و گرفت
توانس  تم آن گرمای  می .در مقابل جس  یکا ایجاد ش  د از جنس آت  کوچکی

 تصورم برخلاف مردی ظاهر شدسپس  .سوزنده را با تمام وجود احساس کنم
 قد که موهای  تا جای بلند و خوشتیپ مرد .گردنبند آن روی بر پازازو نماد و

 و شتندا تن بر لباسی او .بود ایستاده جسیکا رویه ب رو درشانه اش می آمد 
 . بود بسته کمرش دور بر یا پارچه تن ا

نگم خواهی دلت که دانستم می .زدی می ص دا مرا که بودی تو من ش یرین-
  .شد
 دور رب را دست  آنگاه .شدند بوسیدن مشغول و کردند بغل را همدیگر دو آن

  :گفت و کرد ما به رو و انداخت جسیکا گردن
  !نزدی حرفی هااون  از وقتهیچ هستند تو خانواده ااین-

 کرد به طرف تابلوها رفت. او به دقت خانه را مشاهده می
 راس  ت گفته باش  ی آن هم همینه راس  تی که اگر درباره یک موض  وع ب-

ی به طرف تابلو نقاش. هنرت تلس ین برانگیز اس ت تابلوهای نقاش ی اس ت.
 .رفت

  را آتدروازه  ،را بعد آمدنت به ج نم نقاشی کردیش رط میبندم این تابلو -
 به خوبی شرح دادی چگونه توانستی تمام جزئیات را در ذهنت ثبت کنی؟

 وجود داشتند؟ دات در نقاشی جسیکامن دهانم باز مانده بود تمام آن موجو
 به ج نم رفته بود؟ زمانی که او از ج نم حرف میزد واقعاً

 .گذاشت من شکم روی بر را دست  و آمد من طرف بهپازازو 
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 اتفاق مدن او با امامیتونم حس    کنم  داره زیاد های قدرت کود  این-
 .زد خواهد رقم برایت شوم

 :گفت عصبی حالت با و آمد جلو به  آنتونیو
   .ایم خوانده اینجا به رو تو یدیگه ا چیز برای ما فاصله بگیر، ناز او-

 پازازو نگاهی به جسیکا کرد 
 برادرت هم مثل خودت عجول است.-

 جسیکا با عجله گفت:
 مطمعنم اون منظور بدی نداره -
 مشکلتان را بگویید   .من سراپاگوشم-
 فقط  مشخص که نطورو ای دادند دس ت از ش ون روخود نیروی جادوگر ها-

 کمکاز تو و جس  یکا درخواس  ت  بده نجات رو ن ااو تونهمی اهریمنی نیروی
 .با ما به ملفل جادوگران بیای  از تو درخواست میکنم کهند حالاکرد
  :جواب دادخشمگینانه او 
 دادن نمی ی به من اجازه ملاقات با جسیکا رون ا برای مدت طولاناو ،هرگز-
 .برایم اهمیتی نداردنان ه ای بدحالی آذرّ

  :من به جلو رفتم
 .کنم به همراه ما بیا از تو خواه  می-

 من اشاره به جورج کردم که هنوز بد حال بر روی مبل نشسته بود
که  چیزی هر و حالاپیرمردی که اونجاست زمانی جان منو نجات داده  اون-

 . دم تا اونو نجات بدیخواسته باشی به تو می
 نگریست  ها را میهنوز با دقت تابلو و شد آرام پازازو

  .شکم توست در که ای بچه. دارم شرایطیاما ، قبول-

 . آمد جلو به آنتونیو
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 .داشتم نگه را او دستم با

  .بود خواهیماو  مادرخوانده و پدرخوانده جسیکا و من-
 :زد فریاد  یوننتوآ
 . به هیچ عنوان-

 من حال و بود داده نجات را من جان بار یک او کردم نگاهی جورج بهدوباره 
 .میرفتم کمک  به باید
 کنم می قبول -

 .گرفت را دستم آنتونیو به اعتنا بی و آمد طرفم به او

 .نیستی شکستن  به قادر هرگز و بستی شیطان با ع دی تو حال-
  .کردمی تماشا فقط و بود ایستاده گوشه به جسیکا

 یم به ملفل میر-
 دوباره خیره به تابلو ها شد.سرش را تکانی داد و 

 برای حاظر شدن به اتاق رفتم. آنتونیو به کنار در تکیه کرده بود
 کردی بچمون پدرخوانده یک شیطان رو-
 نداشتم راه دیگه ای-
 نکردی و حتی با شنیدن ایناما تو به من اطمینان  .همیشه راهی پیدا میشه-
ت و ملافظیک شیطان از بچه ت شن اد کمی خوشلال هم شدی چون دیگهپی

در حالی که  کنی دیگه هیچ ت دیدی برات وجود نداره کن د و خیال می می
 د ن بزرگ ترین ت دید به حساب میااو

با بی اعتنایی از کنار آنتونیو رد ش   دم تا به پایین بروم با دس   ت  بازویم را 
 گرفت 

 کی ن شیطان،او یاد داشته باش کهاطمینان نکن و به  نهرگز ذره ای به او-
 .شیطان واقعی
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با شروع شدن تابستان هوا آفتابی و کمی  .داش تیم جنگل در راه س اعتی چند
کرد و جس  یکا راه را نش  انمان می حرکت ما همه از تر عقب پازازو .گرم بود
 ل ها و گیاهان را میو هوا بوی تازه گُ بود همیشه از تر سرسبز جنگل .میداد

توان راه  دیگر .شد آنتونیو وجس یکا بیش تر و بیشتر میداد س رعت راه رفتن 
 اییقهدق چنداز آنتونیو درخواست کردم  رفتن نداش تم و نفس م بند آمده بود.

با چشمانم سنجابی را که بر روی درختان  .بایستند چشمه از آب خوردن برای
ناگ ان ش   اخه خش   ک  کردم او فرز و باهوش بود  راه میرفت را دنبال می

 ایم را راه میرفت توج م را جلب کرد، چشم نی که س نجاب بر روی اودرختا
 بهچمن زار هایی که در پش  ت س  رمان دیدم  و درختان آن تمامگرد کردم 

و  بر درختی تکیه کرده بود او افتاد پازازو به نگاهم .شدند زرد و خشک یکباره
 را درختان نجان آشیره  چگونه که دیدممی ،دست  را بر روی او گذاشته بود

 رایب ش   ایدحق با آنتونیو بود . و از اینکار ن ایت لذت را می برد گرفت می
  .بودم گرفته تصمیم زود کمی او به ام بچه سپردن

  :رفتم طرف  به عصبانیت با
 نباید این کارو بکنی ف میدی؟اونا روح دارن تو-

 :و سپس با حالت جدی و سردی گفت از سر تمسخر کرد ای خندهپازازو 
ی با چه رفتار خوب هایی از من به تو گفته است یا مننمیدانم جسیکا چه چیز-

این چنین تو را به اش  تباه تو داش  ته ام یا چه م ربانی در حق تو کرده ام که 
 .انداخته ام

  :او با حالت ت دید دست  را بالا آورد
 ،یخشکسال و قلطی اهریمن بزرگ ترین شیطان ج نم،من شیطان هستم، -

  .در هر کجا که باشم مرگ را به همراه خود دارم نه چیز دیگری من
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خواس  تم که او متوجه  کمی از قیافه عبوس و غص  بنا  او ترس  یدم اما نمی
  م:گفتترس من بشود با پافشاری به او 

 .بکشی دست کارت این از هستی من با که زمانی حداقل نیتومی-

 :مدآ با دستپاچگی از کنار چشمه به کنارم  یوننتوآ
 ؟ مدهاو پی  مشکلی-

دانستم که شاید بوی ترس مرا حس نکند اما به  نگاهم را از پازازو دزدیدم می
 طراب را از چشمانم بخواند رو به آنتونیو کردم و گفتم:اض توانست راحتی می

 .شد حل نمگمو به هن-
 مرا از پازازو دور کرد آنتونیو دستم را گرفت و

 نزدیک نشو نهرگز به او-
آنتونیو مدام در راه غر میزد و بخاطر پیاده آمدن  .مان ادامه دادیمدوباره به راه

ت که گف و جس  یکا با بدخلقی به او می کرد ش  کایت میاس  ب برنداش  تن  و
واهر های خ. دعواتوانست در خانه بماند کسی برای  دعوتنامه نفرستاده و می

 .ادری آن دو هیچگاه تمامی نداشتبر
اید او را کلافه کرده بود. ش گرما آنتونیو میانه خوبی با گرما نداشت وبه گمانم 
. ش   اخه و برگ درختان از آفتاب تلمل او را کم کرده بود  ا دوریهم س   ال

جلوی نور خورشید را گرفته بودند کم کم جنگل تاریک و تاریک تر شد و تن ا 
 درختان بلند و چند ص  د س  اله ش  د. بر روی زمین دیده می خال هایی از نور

 به س   ختی می .ر کردندتمام فض   ای باز جنگل را پُ نزدیک به هم بودند و
هوا کمی گرفته ش  ده بود و س  رگیجه و  .توانس  تیم از میان درختان بگذریم

ص خره ای بزرگ رسیدیم من و آنتونیو  به .ش دیدی گرفته بودم حالت ت وع
بالا آوردیم آن ص خره پوشیده از خزه های سبز بود و به قدری س رمان را به 

 با صدای بلند آوازی عجیب می جسیکا ،بلند بود که انت ای آن مشخص نبود
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. دوبار مشت و یکبار رکاتی را بر روی صخره اجرا می کردبا دست  ح وخواند 
 باره از نو شروعکرد و دو کوبید و مکثی می دس ت بر روی س نگ میکف با 
مرد پیر .شکافی خورداز وسط  کار را تکرار کرد. ص خره پنج بار این ی کرد.م

 از آن  که تن ا نیمییا ری  های ژولیده و کثیف و عصایی به دست  عبوسی 
نگاهی به پازازو انداخت او در ابتدا به جلو آمد  از بین ش   کاف دیده می ش   د

 :کنان گفتیره شدن تته پته پازازو را نشناخت اما کمی بعد با خ
 چه کمکی از من ساخته است؟نگ بان صخره  ،هستم رتورآ-

و نامه را در مقابل دیده پیرمرد  داد نشان را خودشپازازو را کنار زد و  جسیکا
  .گرفت

 بذار به داخل بیایملطفاً -
  شد  عصبانی دیدن چ ره جسیکا با پیرمرد 
ی تبدیل زن زشتبه پیر و روبه راستی که اگر به کمکت نیازی نبود همینجا ت-

 کردم می
 جسیکا با اخم به او خیره شد 

  .باز کن زود باش دروازه رو-
 ای  را به دو طرف  برد و ورد مخص  و  به خودش را خواند  دس  تپیرمرد 

  .شکافت گویی با زور خودش صخره را از هم می
وه کدر دو طرف ش ر  .شلوغ باز شد یابانیرو به خ . آن گذرگاهرفتیم داخل به

که کنده  ییدر دل کوه ها ش  انیهاخانه ها و مغازه  یتمام های بزرگی بود و
خانه ها و مغازهایی کوچک در دل صخره که به ترتیب  .ش ده بود قرار داشت

ش  د و به نو  کوه که قلعه ای بزرگ در آن جا قرار  از پای کوه ش  روع می
 .ساکت شد ابانیبا ورود آن ا خ .داشت میرسید
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رفت و پیرمرد را با گردن  از زمین بلند  به کنار پیرمردبتدای ورود در اپازازو 
 کرد و گفت:

 خیلی سریع از خانم معذرت خواهی کن.-
 جسیکا دست به سینه ایستاده بود 

 .من با خشم به طرف پازازو هجوم بردم
 کنی  بزارش زمین داری اونو خفه می-

 ای  خش  م و نفرت ی هول داد. در چش  مت دیگرش مرا به طرفپازاز با دس  
ه جلو آمد و در نزدیکی من ایستاد پسری جوان از دور دوان دوان ب موج میزد.

 ر زیر لب شروع به خواندن ورد کرد.د
د بر پیرمر .کرد و مچ دست  را گرفترها  را پیرمردو رامی کشید پازازو فریاد آ

یره خبه جمعیت رو  ازوپاز کشید. و به س ختی نفس میاروی زمین افتاده بود 
  .شد
جوان نگاه  را از پازازو دزدید به  .چه کسی  جرئت کرد جلوی من را بگیرد-

  .کنار من نشست
 حال شما خوبه خانم؟-

 یرهخ پازازو و جس  یکا به همهآنتونیو دس  تم را گرفت و مرا از زمین بلند کرد. 
 پسر جوان به جلو رفت.. شدند

ز اراه را به شما نشان خواهم داد بابت گستاخی او عذر خواهم به دنبالم بیاید -
ت را پش مردم آن جاتوانس تم فل  و نفرین  می .میان جمعیت عبور کردیم

در کوه پله هایی وجود داشت که به سمت قلعه ما را راهنمایی  .سرمان بشنوم
 :نگاهی به آن ها انداختم و به آنتونیو گفتم به ابتدای پله ها رسیدم. کرد می
 نمه پله رو بالا بیام من همینجا منتظرتون میمومن نمیتونم این هم-

 :ن لبخندی زد و گفتاپسرجو
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ن پله ها رو در این مدت  بالا برم  نگران نب اش اگر قرار بود من هم تمام ای-
 نده بود.جانی برام نمو

پله ها خود به سمت بالا به حرکت  .او دستم را گرفت و بر روی اولین پله آورد
 خیره بودم اینجا کجا بود؟و ش ر من شگفت زده به منظره رو به رو  در آمدند.

ج ان خود قرار داشتیم؟ جسیکا دست  را بر  زادر ج انی دیگری ما اکنون یا آ
 .روی شانه ام گذاشت

 بلاخره رسیدیم. باشکوه نیست؟-
سرم را از سمت منظره به سمت قلعه برگرداندم حیرت زده به قلعه خیره شدم 

 ر وسط یکی در پشت که از همهکه دو تای آن دبرج نگ بانی نه  بود.با شکوه 
تر بود و ش  برج دیگر که دور تا دور جلوی قلعه را ملاصره کرده بودند بلند

قلعه از سنگ های صخره ای خاکستری رنگ ساخته شده بود و در آن پنجره 
هزار ق عمدر پشت قلعه دره ای به س قف ها به رنگ قرمز در آمده بود. ها و 

به قلعه در آن سمت غیر  متر وجود داشت که امکان صعوددو هزار  ش اید هم
با ورود ما دروازه های قلعه را  .کرد هدایت قلعه سمت به را ماپسر  ممکن بود.
بر خلاف ظاهر خش  ن و خش  ک قلعه داخل آنجا بس  یار زیبا بود  .باز کردند

نمایشی زیبا از تدای ورودی قرار داشت و فواره داخل  که در اباستخر گردی 
تمامی زن ها  با نو  قرمز بودند د قو مشکیدرون آب چن ،آب را نشان میداد

. به دیده بول در فضا پیچ. بوی گُدی بر تن داش تندو مردان لباس های س فی
از اش کال مرموز و نشانه های بود که برایم ر پُ رس یدیم دردرب بزرگ آهنی 
 ،ها و موزائیک های نقاشی شده از آینه نجاتالار ورودی آ .کمی آشنا می آمد

های آهنی بزرگی که کریس  تال های رنگی از آن لوس  تر بود. پوش  یده ش  ده
و بادی  با باز شدن در ورودی آویزان بود در چ ار طرف تالار به س قف بودند.

 فض  ا پیچید.در که از بیرون به داخل آمد. ص  دای ب م خوردن کریس  تال ها 
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پسر ما را به سمت چپ تالار راهنمایی کرد  یشد.رو منت ی مچ ار راهتالار به 
های عمیق های آن گودال پیچ در پیچ ش  دیم که بر روی دیواروارد راهرویی 

من رو به پس   ر  های آبی رنگی بیرون می آمد.وجود داش   ت که از آن نور
 کردم

 این نور ها چی هستن؟-
 ت گفت: پسر ایستاد و با جدی 
  ا دروازه های عبوریناین گودال ها نزدیک نش   ید  او ب ه هیچ عنوان ب ه-

ش  ما  و تونه نجاتتون بده  ا گیر بیوفتید هیچکس نمینهس  تند و اگ داخل او
 .و زمانی نامعلوم گیر میوفتیددر مکان 

 من و آنتونیو با سر علامت تایید نشان دادیم
ای اهمیت ندادند و باهم مشغول پازازو و جس یکا به حرف های آن پس ر ذره 

پس از گذش  تن از آن گودال ها به اتاقی بزرگ رس  یدیم  .گپ و گفت بودند
 میز پش  ت ردیمَو آنجا میز بزرگی قرار داش  ت  وس  ط درب آنجا باز بود در

تیم چ ره نمیتوانسپشت  به ما بود. و ،رو به دیوار اتاق اشصندلی .بود نشسته
ای بزرگ در پش ت سرش قرار داشت که تا سقف  کتابخانه .آن مرد را ببینیم

رس ید، برای برداشتن کتاب های قفسه بالایی یک نردبان چوبی در کنار  می
 دور بهکنار آن مرد  در دیگر زن چندهمراه به  مرد چند. کتابخانه قرار داش  ت

 رودمان چند دقیقه ای س  اکت ماندند.و با و .بودند ایس  تاده انتظار مادر  میز
به گمانم  آن مرد با پش  ت کردن به او باعه  .رفت جلو با عص  بانیت پازازو

  .ناراحتی اش شده بود
 چیست؟ این همه راه را نیامده ام که به من خیره بشوید مشکل خب؟-
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که به نظر با جبروت تر از بقیه میامد به جلو آمد سینه اش را  زنان آن از یکی
کمی سپید شده بود و  موهای کمی مس ن به نظر میرس ید  ص اف کرده بود

  .اما اقتدار خود را از دست نداده بودلرزید  دستان  می
رئیس انجمن بلران های جادوگری و از اینکه به اینجا آمدید  النور هس  تم.-

 گذارم.بسیار سپاس
ز ابه من و آنتونیو دست داد و نام هایمان را پرسید.  و جلو آورد او دس ت  را 
د و و سپس به پازازو رسی میز به او تلویل دادت و نگاهی تنفر آجس یکا گذش

به نش انه احترام کمی خم ش د. او شروع به صلبت درباره مسائل پی  آمده 
  .کرد
 بس  یار و ایمداده دس  ت کم کم از را قدرتمان ما تمامی پی  هفته چند از-

د کسی از این ماجرا بویی ببر خواستم ابتدا نمی در .ایم شده ناتوان و ض عیف
 فرش  تگان از میدن ناتوانی ما برگ برنده ای برای دش منانمان اس  ت چون ف

 فرا را به این ترتیب اجدادمان نکردند اعتن ایی کردیم کم ک درخواس   ت
به  ندک کمک شما به تواند می که است اهریمن یک تن ا گفتند آن ا .خواندیم

 نم چه خبر جشاید بتوانی به ما بگویی که در  .این ترتیب ما به تو پناه آوردیم
  .است و راه چاره ای برای ما بیابی

  .نشست صندلی روی بر پازازو
 هستم؟ من کند کمک تواندمی که کسی آن که کردید فکر چرا-

  ا را در چشمانشان ببینممیتوانستم ترس و اضطراب آن .بودند ساکت همه

 ار ش  ما نیروی کس  ی چه دانم می اما .بکنم کمکی ش  ما به توانم نمی من-
 «جادو و سلر اهریمن»بزرگ  فرسیفر .است گرفته

 :آن زن با دستپاچگی گفت
 حالا ما باید چیکار کنیم؟
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 .کرد بود ما به پشت  که ردمَ آن به نگاهی پازازو
 ردهک حرمتیبی تجرئ من به کردن پشت با که گستاخ ردمَ این با خواهممی-

 . حرف بزنم ،است

 شکست را سکوت  ردمَ آن
 .بگذارید تن ا او با مرا و بروید بیرون به همه

 یبرا ای  برایم آش  نا بود.ص  د .با ش  نیدن ص  دای آن مرد دلم به لرزه افتاد
ها و بارها ص  دای آن در ذهنم بار .کردند هدایت را ما میز س  مت به پذیرایی

 ا با آن صدا زندگی کرده ام آنتونیو با دانس تم که س ال می .مرد را مرور کردم
 د.به بازویم زدست  

 تا حالا این همه غذای خوشمزه یک جا ندیده بودم-

 یک س   اعتی گذش   تاز فکر کردن بیرون آم دم و لبخندی به آنتونیو زدم 
  .بودیم غذاها خوردن و صلبت مشغول

و ا نگاه ها خیره به پازازو بود. .نش ست جس یکا کنار در و آمد بیرون به پازازو
 .انداخت جسیکا گردن دور را دست 

 ت.اس رسیده اتمام به اینجا در ما کار .از اینجا برویم هم با توانیم می حال-
نگاه  را به من دوخت و لبخندی زد و آرام  .بودند پازازو سخنان منتظر همه
 گفت:

 های اینجا شگفت زده خواهی شد کمی در اینجا بمان از رویداد-
 کند  از چ ره مرموز و خبیث  مشخص بود که چیزی را از من پن ان می

  :او صدای  را بالا برد

 توقتیس چند گویدمی او عصبانیست شما از جادو و س لر اهریمن فرس یفر-
 نادیده ار شما او کنیدنمی گزاری شکر را او دیگر و ایدنکرده قربانی برای  که

 کنید حضارا را او توانیدمی .است گرفته را شما های توانایی فرسیفر .اید گرفته
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 من که اس  ت چیزی تمام این .برگردانید را قدرت ایتان ،کردن پرس  ت  با و
 .میدانم
 :کرد من به را روی  آنگاه

 ش  کم در بچه این که زمانی تا بس  تی من پی  ع دی چه که نرود یادت-
 کردی پیدا نیاز من کمک به زمان هر .کرد خواهد ملافظت تو از من توس ت
 . بزنی صدا مرا و بگذاری گردنبند روی بر را دستت کافیست

 و به پسری که راه را به او نشان داد گفت:او دست جسیکا را گرفت 
 .به ج نم میرویم دروازه ج نم را نشانم بده-

توانس تم از صورت جسیکا بف مم که هیچ  می .رفتندپازازو به همراه جس یکا 
 اگ انن چشمانم سیاهی رفت پس از گذشت چند دقیقه  تمایلی به رفتن ندارد.

 .خوردم زمین به ای گرفتم ص  ندلی ام رو به عقب رفت و ملکم جهس  رگی
آنتونیو با دست  بر . دم همه به دور من جمع شده بودندچش م هایم را باز کر

آنتونیو مرا بغل کرد و به همراه چند  .رویم آب میریخت پس از به هوش آمدنم
جود و در آن اتاق تختی .کنم اس  تراحت کمی تا بردند اتاقی به مرا زن دیگر

ک نرم تش آن یمرا بر رو ویآنتوننداشت و تن ا تشکی بر روی زمین پ ن بود 
 با م ربانی به سمتم آمد و گفت: آن ا از یکی گذاشت

 ات توانی می اش  ته ای باید کمی اس  تراحت کنی راه طولانی را در پی  د-
لظه لدر  کنیم و مراقبت می تو از ما بمانی ما پی  نوزاد آمدن دنیا به للظه

 تو کمک خواهیم کرد. تولد این بچه به
بیدار که شدم  زن دست  را بر روی سرم کشید و در همان للظه خوابم برد. 

 :آنتونیو بالای سرم نشسته بود و به من خیره شده بود
 خره بیدار شدی؟بلا-
 چند ساعت خوابیدم؟-
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 دو روزه که خوابی-
 با تعجب ب   خیره شدم

ستراحت کن عجله ای برای که خوابیدی بازم ا شوخی کردم فقط سه ساعت-
 .رفتن نداریم

به کمک آنتونیو کم کم بلند ش دم هنوز هم چش  مانم سیاهی میرفت آن زن 
 .ه بودبرایم لیوانی شربت آورد اق آمد دوباره به داخل ات

 چند تا گیاه آرام  بخ  داخل  ریختم که براش خیلی خوبه-
 ردخاندم تا به اطراف نگاهی بیندازم لیوان را از دس   ت  گرفتم س   رم را چر

 فتم.ر تابلو طرف به و مکرد مکه للظه چند .داشت قرار بزرگ مقابلم تابلوی
 ینم را عکس تابلو آن جز دیگری چیز هیچ .ش  د ملو تونیو برایمآن ص  دای

 قیرم در ضعیف و بی جان بود کهآنق پاهایم .شد اشک سراسر چشمان .دیدم
 .نداشت برداشتن قدم یک حتی برای

 ؟کیه مرد اون-
  وبارهد لیوان را به دیوار کوبیدم و ،ندکرد می نگاه من به متعجبآنتونیو و زن 
 . زدم سرآن زن داد

 ؟کیه او یگممرو  تابلو روی مرد اون نقاشی-
 :داد جواب دستپاچه زن آن
  هملفل رئیسن او. هنری-

فس به سختی نقلبم آنقدر تند میزد که  .بودم شده خشک جایم س ر تعجب از
 کنارم آمد به آنتونیو کشیدم. می
  شناسی؟ می رو ردمَ اون سوفیا باش مآرو-

آنتونیو را کنار زدم با دو دس  تم بازوان آن زن را  .ف میدم نمی چیز هیچ دیگر
  رفتم و او را با فشار تکان میدادمگ
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 . ببر  پیش منو ببینم اونو مخوا می-
حال بخاطر س  ر و ص  دای ما همه جلوی کرد.  آن زن متلیر به من نگاه می

ن  و پچ پچ کنا کردند و خیره کنان به من نگاه می درب اتاق جمع شده بودند
 .گفتند چیزهایی به هم  زیر لب می

 .ندارد را هنری دیدار اجازه کسی هر ولی متاسفم-
  من هرکسی نیستم چرا متوجه نمیشی-

به  ور ای زن را ول کردم و صاف عمیق کشیدم تا کمی آرام شوم دست نفسی
 ایستادمروی  

  اومده دیدارش به دخترش اون بگو به-

 ها بالا رفتو ناگ ان صدا .شدند خیره من به تعجب با همه
 اشتباهی شده این دختر چی میگه؟ نه حتماً-
 کنم امکان نداره من که باور نمی-
 فته؟چرا هنری تا حالا چیزی به ما نگ-
گفتم یه کاس ه ای زیر نیم کاس ه هنری هست شما باور  من که از اول می-

 کردید نمی
النور جمعیت را کنار زد و وارد . آنتونیو س اکت بود و در گوشه ای ایستاده بود

معیت ج اتاق شد و فریاد بلندی کشید همه برید سر پست هاتون خیلی سریع.
 پراکنده شد.

رنه با وگ ون پدر تو باشهمیبرم فقط دعا کن ابه اتاق هنری  بیا دخترم تو رو-
   .نم چه کنمدویاین حجم از شایعات و گرفتاری که برایمان درست کردی نم

تم که دانس ب میحال خو .رفتم اتاق  سمت به و دلش کستگی عص بانیت با
 به را اش ص  ندلی بود که مردی پدر من همان چرا آن ص  دا برایم آش  نا بود.
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شاید او از آمدن من به اینجا خبر دار شده بود و میدانست  بود گذاشته ما پشت
   .وارد اتاق شدم، جلوی در ایستاد النور .که با دیدن  او را میشناسم

 ببینمت زودی این به کردم نمی خیال-
. باش  د من پدر او که کردم نمی باور .برگرداند من س  مت به را روی  و

ص دای  همان صدای دلنشین  .کردم می نگاه او به ش د س رازیر اش ک ایم
. موهای  ام ا ح ال پیرتر از زمانی بود که او را دیده بودم .کودکی ه ایم بود
رایم دیگر بآن مرد کت شلوار پوش  . ای  خطوط زیادی بودسپید و زیر چشم

 تادممادرم اف به یاد .و به اطراف نگاهی انداختمنش ستم  کنارش به غریبه بود
 به نتبرای لقمه ای نان  و کرد می یزتم را دیگران های خانه مشقتی با چه او
اینجا برای خود کاخی با  مادرم و من کردن تر  با او اما .داد می خاری هر
 علهش بیشتر من در عصبانیت آت  .بزرگ پیدا کرده بود کوه و خانواده ایش 
  .شد می ور

تی که با تو هرگز پی  خودت نگف للظ ه ای ب ه من و مادرم فکر کردی؟-
بدون غذا  شب هایی رو چه ؟ذاش تیم پش ت س ر می خطراتی روچه  تر  ما

 یم؟سپری کرد

و با رفتنم جون شما رو  ش دم رفتن به مجبور من نکردم تر  رو ش ما من-
 مخوا نمی یبر اینجا از پیدا کردی ب بود زمان هرم خوا از تو میحفظ کردم.

 .بیوفته خطر به اینجا در تو نجو و من موقعیت
ش  و  زده بودم انگار س  طل آب یخی را بر رویم  .ش  ناختم را نمی دیگر او

 :کشیدم بلندی فریاد سرش ریخته اند.
 فقر اوج در من و مادرم رو تو باشی خودخواه و پس ت نقدرآ نیچجوری میتو-

تی نستو تو حداقل می ، ای زیادی در رنج بودیمما سال کردی رها و بیچارگی
ی اینجا هست توضیل یا الان که بپرسی از ما سر بزنی و حالمون رو مخفیانه
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حرف  مزببخشم اما با برای رفتنت بدی ش اید دلگرم شدم شاید تونستم تو رو
 ؟ندازهمی خطر به رو تو موقعیت من بودن اینجا یگمیخودت رو میزنی و 

 :گفت عصبانیت با را بر روی میز کوبید و دست  استبرخ او بار این

 و جادوگرا میان خوبی رابطه زمان ناو .خواستم نمی چیزی چنین هرگز من-
 هب ت دید رو جادوگر ها روش  نایی حلقه س  اختن برای ن ااو .نبود ها خوناش  ام

نس  تند که حلقه س  اخته  ا نمیدوناو. کردن می نش  و خانواده کش  تن و مرگ
 جد از هک سفالین س رباز بیس ت افس انه از بازمانده حلقه تن ا ش دنی نیس ت.

 پردنس جز ای چاره من .افتاد من دست به بود رسیده ارث به سابرینا نبزرگمو
که   تمنس. میدونداشتم نشما برای حفاظت از جونتو تر  و تو به انگشتر ناو

ن م .یک دختر بچه اس ت شک نمیکنه هیچکس به انگش تری که در دس ت
باره در جز اریک ندن انگشتر با هیچکساونجا رو تر  کردم و برای پن ان مو
  .تو و مادرت تا به امروز صلبت نکردم

او اریک  ؟اریک سابرینا؟ بزرگمان جد. کردم مرور ذهنم در را جملات  دوباره
 را دیده بود؟

 .بود من اجداد از پلید جادوگر آن بودم شده زده شگفت

 نم از خبری س  ال ا نس  تیتو نمی حتی که بود جدی نقدراو قض  یه این اما-
 بگیری؟

 :او جوابی نداد و خاموش ماند

 .ندممو اینجا در و شدم ملفل وجادوگر ها  گردآوری به من شروع ناو از عدب-

 تنفر و عش  ق بین آمیزی جنون باریک خط که راس  تی به ش  دم خیره او به
 .زد می موج من چشمان در نفرت حال .داشت وجود

 جس  یکا به تو ،کردی فراموش رو ما دیگه وت کردی خود خانواده رو ااون تو-
 و کردی تر  رو خودت دختر من اما ،کردی ملافظت ناو از و دادی پناه
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 حفظ و قدرت م م .دامی س  رم به بلایی چه که نداش  ت اهمیتی هیچ تبرا
 داخل ذهنم در ابد تا و مدماو نمی اینجا به کاش ای. بود اینجا در موقعیتت
 .بودی شده غرق دریاچه

خانه مخفی کرده  ای رو توجادو به مادرت گفته بودم. جعبه  ها دربارهمن بار-
 .یا به دنبال وسائل داخل اون بودنبودم که تمام دن

ا پی  در زیر خا  مخفی کرده  گفت که س   ال او هم ان جعبه چوبی را می
 ؟بودم
 ؟اون الان اینجاست تو چیزی درباره اریک گفتی؟-
 پی  من اومد  ناویزی داره های شگفت انگاون هنوز هم مثل قبل استعداد-

ون چزودتر تورو ببینه  گفت باید هرچی هم ه جارو دنبال تو میگرده اون می
خطر بزرگی تورو ت دید میکنه تا چند روز قبل اینجا بود و منتظر بود که تو به 

  .اینجا بیای اما مشکلی پی  اومد و مجبور شد اینجا رو تر  بکنه
 .به خاطر داشت پدرم در صندلی فرو رفتنمیشد اریک هنوز هم مرا باورم 

فت گ اون هنوز هم پیشگویی های جالبی میکنه خیلی جالب. حتی اریک می-
زمانی که من خونه رو تر  کردم اون میدونس  ته که تو ش  یری که واس  ت 

اما اون هیچوقت این موض  وع رو ب ت نگفت  .آوردم داروی خواب آور ریختم
   .ه استچون میدونست رفتن من به صلاح هم

 و مآمد بیرون اتاق از   ای  برایم بی اهمیت بود بدون گفتن کلمه ایحرف
 برای را وجودم از تیکه یک کردم می احس  اس حال .کش  یدم عمیقی نفس

در تالار ورودی ایستاده بودند و نگاهشان را به  همه .ام داده دست از همیشه
ن از آنجا بیرودس   تم را گرفت و به من کرد  ینگاه وینآنتو من دوخته بودند

  .ندشد در آسمان دیده میاز همیشه شب شده بود و ستاره ها نورانی تر  آمدیم
حال  .گاهی به آنجا انداختمجوان در ابتدای باغ ایستاده بود برگشتم و دوباره ن
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او از همان ابتدا متوجه  . ای پازازو را ف میده بودمحرف مف وم خن ده مرموز و
ج را نشانمان میداد به وکرد و راه خر تر حرکت میپس ر جلو ماجرا ش ده بود.
 .صخره باز شد .کردیم تر  را آنجاهمراه آنتونیو 

اینجا بیای اکنون تو یکی از ما  تونی نی ک ه هر زمان خواس   تی میمی دو-
 از جیب  بیرون آورد. سپس سنگ نورانی و سبز رنگی را هستی.

جنگل در شب خطرنا  و  .کردید ای کاش تا طلوع صبح در اینجا صبر می-
 .و موجودات عجیب زیادی در اینجاستمخوف است 

خره ص پسر به صخره اشاره کرد .آنتونیو برای دادن آن سنگ از او تشکر کرد 
  .ته شدن بود ابتدا من و سپس آنتونیو از بین صخره بیرون آمدیمدر حال بس

  م ببینم توانست نبود حتی چ ره آنتونیو را هم در این تاریکی نمیاگر آن سنگ 

. بردم هنوز هوا روش  ن اس  ت و گمان می گذر زمان را در آنجا نف میده بودم
 :با دل ره گفت نیو که گویی راه را گم کرده باشدآنتو
لوع ط م وش  ی روش  ن کنیم و ش  ب رو در اینجا بمونییبه نظرم ب تره که آت-

 .نمیرسیم وفتیم در این تاریکی هرگز به خونهراه بیدوباره آفتاب 
بر روی س نگی نش ستم از زمانی که از آنجا بیرون آمده بودیم یک کلمه هم 

نتونیو آ م.زدبا ص   دای بلند زیر گریه  ه بودم بغض گلویم را پر کرده بود.نگفت
 د وبه کنارم آمکه برای آت  جمع کرده بود را به زمین ریخت و چوب هایی 

 مرا در آغوش گرفت.
  همه چیز درست میشه.-

 صورتم را با دستان  گرفت
 نمیتونه عش  ق ما رو خراب کنه. هیچ چیزی .خانواده هس  تیمما الان یک -

نو نم که چرا همه اوخوب میدوالان دیگه  .مون در وجود توئ همیراث عش   ق
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 چیزی که قبل قدرتمند با قدرت هایی جادوییه خون آشامی این بچهمیخوان 
 .از این اتفاق نیوفتاده است

  ایم را پا  کردماشک
 از چه چیزی حرف میزنی؟ قدرت های جادویی؟-
  .رینایی خون تو با جادو آمیخته شدتو از نوادگان ساب-

  :به او نگاهی کردم تعجب با من
 ؟شنیدی سابرینا رو کجا از تو-

 نیتو می فرس  نگی ده از را چیز همه که هاین بودن دراکولا های مزیت از
 .زد چشمکیسپس  و بشنوی

حالا چیزی راجب  ب م نگفته  تا راستی اسم اریک رو هم شنیدم اون کیه؟-
 .بودی

اون هم بازی دوران بچگی من بود تن ا دوستی که داشت من بود اون زال -
  .ترسیدن بود و همه ازش می

   ایگام. در همان حین ص  دای قدم های س  نگین و ملکم کس  ی می آمد
 وبید ک گویی غولی بزرگ پاهای  را بر زمین می .زمین را به لرزه در آورده بود

ه داره ب جنگل شنوی؟ یک چیز عجیبی در اون طرف آنتونیو صداش رو می-
 .ن میادطرفمو

شد بوته ها و درختان آنقدر بلند و   ای  نزدیک و نزدیک تر میص دای گام
اگ ان بوته ها ن .توانستیم ببینیم یز را نمیانبوه بودند که در آن تاریکی هیچ چ

به کنار رفتند و موجودی عجیب هراسان به بیرون آمد درختی بلند و تنورمند 
 :آنتونیو فریاد زد با پاهایی ریشه مانند،بود 
 ندیشکر منو ترسو خدارو خرتامی  تویی؟-
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ش را اا دیدن من و آنتونیو دست چوبی خرتامی  توج ی به آنتونیو نکرد ب اما
 خرتامی . کشیدم من جیغی .به زمین آورد و مارا بر روی شاخه درخت انداخت

 با صدایی ضعیف گفت:
با سرعت راه میرفت و زمین زیر او . در خطر بزرگی هس تیم آرام آرام باش،-

 .لرزید پای  می
 :آنتونیو گیج شده بود

 دنبالت میکنه؟ کی داره ؟رشدهچه خب خرتامی -
موجودات وحشتناکی در  بسیار خطرنا . خطرنا  اس ت.این موقع از ش ب -

 کنی؟ اینجا سکونت دارند اینجا چه می
خرتامی  ایستاد دور تا دورش را ش  الی هفت درخت ملاصره کرده بودند 

 .شدند درختان نزدیک و نزدیک تر می
  ا کاج کنار خود را از جای  کند و به سمت خرتامی  پرتاب کردیکی از آن

  . ا شروع به همین کار کردندآن سپس یکی یکی
ر رفتیم و س  عی ب من و آنتونیو بر روی ش  اخه های خرتامی  بالا  پایین می

 .نجات جان خود داشتیم
 ؟هم میجنگن اینا دارن با یم؟آنتونیو حالا چیکار کن-

 :آنتونیو در حالیکه به زور خود را بر شاخه ای نگه داشته بود فریاد زد
 .کردم فقط افسانه باشه لان خیال میتا ا درختان مرگبار.-

و کردم شاخه های ا باید چاره ای پیدا می .خرتامی  یک پای  به زمین افتاد
س نگ سبز رنگی که پسر داده بود را از  ،ش کس تند یکی پس از دیگری می

درختان مرگبار به یکباره از حرکت ایس تادند و به سنگ خیره  .جیبم در آوردم
 :ضعیف و نالان  گفت خرتامی  با صدای .شدند

 به طرفشون سنگ رو پرتاب کن خودشه،-
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آنتونیو هنوز از شاخه درخت آویزان بود سنگ را به طرف درختان پرتاب کردم 
 ا از ترس پا به تمامی آن کی از آن ا خورد و درخت آت  گرفت.س   نگ به ی
  .فرار گذاشتند

شکر اد و ناله کنان تخرتامی  بر روی زمین افت. آنتونیو از درخت به پایین آمد
بر  ش  ت هر دو. آنتونیو س  نگی بزرگی را برداش  ت و در نزدیکی آت  گذاکرد

از  م هیچ کاریخرتامی  خیره شدیبه با ناراحتی  روی آن س نگ نش ستیم و
 و کرد به شدت آسیب دیده بود او سعی بر بلند شدن می دستمان بر نمی آمد.

  .ریخت ن میبیروبه  شیره های سفید رنگی از شاخه های 
 کردی؟ این همون درختی که ازش صلبت می-
  .کرد ملافظت می این درخت مدت زیادی از عصای مرگ ره،آ-

 خرتامی  به آرامی بر روی پاهای  ایستاد 
 خیلی خیلی آسیب دیدم، .از زمانی که ریشه هام رو از خا  در آوردید-

در این تاریکی حتی س  ایه خودتان را هم  . ا مواظب باش  یدباید بیش  تر از این
فرت انگیز و ن موجوداتی در سایه ها پن انند، آن، و م م تر از توانید ببینید نمی

 کنید؟ این ساعت از شب اینجا چه میدر  .تشنه به قطره ای خون
ین نگل تا اکردیم که ج رفته بودیم اما هرگز فکر نمی به ملفل جادوگر ها-

  .باشهاندازه تاریک شده 

م را به  جان میتوانم شما را اینجا رها کنم. منن .یزید به خانه میرس انمتانرخب-
 .این زن مدیونم

دوباره  یکی از شاخه های تنورمندش گذاشت خم شد و هردویمان را بر روی  
کمی بعد از آن جنگل مخوف رد شدیم گام های خرتامی  بلند  به راه افتادیم.
آنتونیو نفس  ی از س  ر  ن کرده بود.م تاب مس  یر را روش  نور  .اما آهس  ته بود
 .تمامی نگرانی های او برای من بود .آسودگی کشید
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ر ار دواز جنگل خودت بسی کنی؟ می چیکار ابگو ببینم خرتامی  خودت اینج-
 .یشد
 ی مان نش  ات میهایی که بر س  رمان میاید از کنجکاوکنجکاوی، همه بلا-

  .گیرد

 ها و پرندگان گوناگون بر روی ش  اخه هایم می . کلاغگذش  ت س  ال ها می
ردند و ک حیوانات بس یاری بر زیر س ایه ام استراحت می نش س تند و میرفتند.

 ا یک حرف آنهمه  اما .انس   ان ه ای مع دودی در کن ارم آت  برافروختند
هرگاه یکی از آنان قصد رفتن  (.جنگل هویا باچودر بین خود داشتند) مشتر 

 یکم کم شایعاتی درباره نیروی گشت. هرگز برنمی .کرد را می ه جنگل هویاب
و جمع آوری لشکرش شنیدم. میدانی که هر  عظیم و سیاه در دل جنگل هویا

اه بروم رزمانی که توانستم  .کجا تاریکی باشد پلیدی را به همراه خود می آورد
تم که سبود اما نمیدان جنگل هویا .رفتن  گرفتم اولین مکانی که تص میم به

ان نگ بان با خودتان دیدید که درخت .ترد ش دن به حریم آن ها ممنوع اسوا
ارند دتمامی شایعات حقیقت  یک چیز مطمئن شدم.بابت  من چه کردند اما از

روز به روز قوی و قوی تر می  ا آن  ا گرفته شود.و هرچه زودتر باید جلوی آن
 شوند.

 .سپس خرتامی  ساکت شد
 ا ندرختان نگ بان برای وارد ش   دن به حریم آ کرد. یاو چیزی را پن  ان م
 شدند  اینچنین عصبانی نمی

ه در کودکی ام پشت پنجره ب طلوع زیبایی بود، خورشید در افق پدیدار گشت.
 هنوز هم طلوع و غروب آفتاب برایم تازگی داشت ،نشستم تماشای طلوع می

  .به نزدیکی خانه رسیدیم
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نمیتوانم جلو بیایم ممکن اس ت کس  ی مرا ببیند از شما دیگر بیش تر از این -
 . ممنونم شما جان مرا حفظ کردید

 آنتونیو لبخندی زد و گفت:
دون بنه باید از تو تشکر کنیم بی شک وندن به خبه گمونم ماهم برای رسو-

 .کردیم گم می تو راه رو
 از خرتامی  خداحافظی کردیم حال چند قدم راه به خانه مانده بود.

  .مبر ش ر به مخوا می کنم زمان  رسیده، فکر می آنتویو-
 د:کر من به نگاهی و ایستاد آنتویو

 به ش ر؟ ؟زمان چی-
 باید تقا  ناز ذهنم بیرون ببرم او من هنوز هم نمیتونم مرد کافی چی رو-
 .پس بدهد ری که با مادرم کرد روکا
 .با عجله تصمیم نگیر ممکن عواقب بدی برات داشته باشه-

 .مکرد صبر هم زیادی الان تا کنم می فکر-
 رد.ک  ای  را تند تند باز و بست میتکان داد. دوباره چش مآنتونیو س رش را 

 .مشخص بود از تصمیم من کمی مضطرب و پریشان شده است

 یتشنگ و کرد می درد شدت به دندان ایم. میریم ش ر به هم با فرداباش ه، -
 به خانه رسیدیم. .داشتم شدیدی

  .آنتونیو لیوانی از خون برایم آورد

 م؟بش تبدیل من تا میبره زمان چقدر-

و و ج از افراد زیادی پرس .داره زیادی تفاوت ما با تو ش  دن تبدیل نمنمیدو-
 .دیدننچنین چیزی  حالا م تاکرد

  او سرش را به پایین انداخت:
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احت استر م و کمیمن به اتاق میر .افتاد نمی اتفاق این هرگز ای کاش ولی-
 .کنم غروب به ش ر میریم می
 خواب هب آنتویو . ایم را در آوردم کمی بعد به کنارش بر روی تخت رفتملباس

 می دلم .داد نمی خواب اجازه من به خیال و فکر اما ه بودرفت فرو عمیقی
مانده  ذهنم در که پاسخی بی سوال هزاران و بازگردد عقب به زمان خواستم

 .بپرسم پدرم از را بود

 ایم شمچ انتقام. ،بود مانده برایم چیز یک فقط حال و شد می بیشتر من خشم
آن رویا به واقعیت  .را بس   تم در حالت خواب و بیداری مردی را در رویا دیدم

هم سن و سال خودم  ،او ردای بلند س فیدی بر تن داشت .بس یار نزدیک بود
اریک بود از هزار  او .موهای  بلند و دو بال بر روی ش انه های  داشت .بود

  دوان دوان به بغل .توانستم بشناسم  ای م ربان  را میفرسنگی آن چشم
  .رفتم او کمی خشک و جدی بود

من وقت زیاد ندارم س  وفیا باید ب ت اخطار بدم به اون دختر نزدیک نش  و -
قانه ای هس   ت  دنیا در خطر بزرگی قرار انتقام گرفتن از اون دختر کار احم

 داره باید از اون فاصله بگیری شنیدی چی گفتم؟
در همان زمان شمشیر بزرگی در شکم اریک فرو رفت و خون سر تا سر ردای 

 .سفیدش را پوشاند
 .دیگه وقت ندارم سوفیا باید برم-
ونیو نتجیغ ض عیفی از خواب برخواس تم عرق س ردی بدنم را پوشانده بود آبا 

  .کمی از جای  بالا پرید
 چیزی شده سوفیا؟-
 نه فقط یک خواب بد بود  -
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او چگونه ی هشدار به من در خوابم آمده بود. خیره به س قف ش دم اریک برا
ه ب انتقام من از ینیفر چرا دنیا را به خطر می انداخت؟ ش   ناخت؟ ینیفر را می

    .مکه خیالاتی شده ا بودمگمانم از چند ساعت قبل آنقدر به اریک فکر کرده 

 
 رشس و گرفت را بازوانم در مقابلم ایستاد.او  .زدیم می قدم ش ر در نتویوآ با
 :گذاشت پیشانیم روی را
 هب و نه تو دس  ت به چی کافه ردمَ ناو که خوش  لالم ،س  وفیا هب تر ینطورا-

 .نیموب پا  که هم این سرنوشت توئه انگار .شد کشته دیگری کس دست

نمیدانستم . نداش ت وجود انتقام برای چیزی و بود ردهمُ قبل ها هفته مرد آن
حس عجیبی بود که تا کنون تجربه  .این موضوع خوشلال باشم یا ناراحتاز 

 آنتونیو لبخند مرموزی زد و گفت: .اش نکرده بودم
 .بخرم لباس نپسرمو برای مخوا می بازار بیا بریم حالا-
 :کردم نگاه او به تعجب با 
 ؟هپسر نیمیدو کجا از تو. تو..-

ن البته مطمئ یکم از قلب دختر آروم تر میزنه ش  نوم می اونو قلب ض  ربان-
 .نیستم

 عشق و خوشلالی سراسر وجودم تمام و کردم فراموش را چیز همه یکباره به
ریدم و با به بغل آنتونیو پ .بشنوم توانستم می که بود خبری ب ترین نای .ش د

 .را در آغوش گرفتمتمام وجودم او 
 .مدن بچه منو بیشتر دوس داشته باشیقول بده بعد به دنیا او-

 .چشمانم را گشاد کردم و به آنتونیو نگاهی کردم و بلند بلند خندیدم
 چنین قولی نمیدم. نه من اصلاً-

www.takbook.com



 

 

 ∎سوفیا )حلقه روشنايي(                                                                     

 

057 

 روشاندستفو  بود شلوغ بازار داش ت. را قبل بوی چیز همه برایم رفتیم جلوتر
 در یم اجر پیر زن .بخری چیزی آن ا از خواستند می و ندزد می فریاد و داد

 ات کرد می التماس دخترکی و فروخت می تازه نان و داش  ت تنوری کنارش
 بر روی آنتونیو جلو رفت و. عروس  ک های بافتنی اش را به فروش برس  اند
 :ا برداشت و نشانم دادبساط آن دختر  خم شد. عروسکی آبی را از آنج

 این خوبه؟-
 را تکان دادم: سرم
 ره خیلی قشنگهآ-

 به را مدست و بود امید و شوق از رپُ چشمان  .بود گرفته جدیدی روحیه آنتویو
 .کش  ید می پس  رمان برای لباس و کف  خرید برای طرف نآ و طرف این

 شناخت می خوبی به را یونآنتو نجار آن رسیدیم نجاری به تر رفتیم.کمی جلو
  .چکش  را به زمین انداخت و او را در آغوش کشید ض ورود آنتونیوبه ملو 

جلوی موهای  کم پشت  .مرد م ربانی بود که در چشمان  ملبت موج میزد
دو تا س  ه  د ش  ده بودند.یبود و قس  متی از س  رش مو نداش  ت و تمام  س  پ

او مدادی در کنار   ا را از دست داده بود.نگشت نداشت به گمانم در نجاری آنا
 .د که توج م را جلب کرده بودگوش  گذاشته بو

 خیلی وقته که ندیدمت چطوری پسر،-
 .مشغول انجام دادن کاری بودم-

 نگاهی به من کرد و با خنده گفت: نجارمرد 
 و عاشقی کنم جوانی و هزار دردسر در  می ی.نیازی نیست چیزی بگ-
  .دستم را گرفت و بوسید مد.و سپس به سمتم آ 
م خوش ثابت کردی که آدبه من  خانوم زیبا بار دیگه با داشتن ایننتونیو تو آ-

 شانسی هستی.
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 :به او لبخندی زدم
 از شما متشکرم-
ن نم که دلتنگ ممیدو جا کش   ونده؟به این خ ب بگو ببینم چه چیزی تو رو-

 نبودی
 .به نظر می آمد. مرد خوشلالی و شادی و دوباره خندیدا
 .کرد من به ای اشاره یوننتوآ
 .مخوا می ای گ واره فرزندم برای-
  :زد برقی چشمان  خوشلالی از ردمَ آن 
بیا  .دتفرزن به من هدیه اش گ وارهآنتونیو  .کنی سوپرایز می تو همیشه منو-

 ؟ین از آخرین دیدارمان چقدر میگذرهشبیا ب
 دیدنگشت و گذار در مغازه و  مشغول من. آن دو مش غول گپ و گفت شدند

 به را اسبی دو زن وارد مغازه ش دند. .ش دم چوبی کوچک های بازی اس باب
 .کردم می نگاه آن به و بودم گرفته دست

 آنتونیو میتونم این رو بردارم؟-
 :مرد نجار با م ربانی گفت

 تمام مغازه متعلق به شماست-
 .. به پشت سرم نگاهی انداختمشنیدم آشنایی صدای ناگ ان 
 هپلید دزد همان این است، خودش-
 و نجار به رواو ص  دای  را بلند کرد و  .بوددر مغازه  دختری همراه به ینیفر 

  :گفت
  .دزدیده بودکرد و جواهراتم رو  کار می ما خانه تو ناوباش  دزد ناو مراقب-
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 چیانگار او ه باش د؟ پس ت نقدرآ تواند می دمآ یک چگونه ،بود مدهآ بند زبانم
 جور خود بر را نجار نگاه حال .کش  ید وقت از ت مت زدن به من دس  ت نمی

 انداخت نگاهی من پای سرتا به ینیفر .دیدم می دیگری
 . دزدیده کسی از هم رو لباس ا نمگمو به-
 آمد می مدنبال به یونآنتو .دویدم بیرون به و گذاشتم زمین به را چوبی اسب نآ

 درد .مخورد زمین به و گرد گیر سنگی به پایم. رفتم می جنگل سمت به من
 بغل مرا یوننتوآ .کردم گریه می وجود تمام با حال .کردم می حس ش  دیدی

  .کرد

 زنده زندهخانوادش  ون رو  تمام یبخوا تو اگر م.ام میدی انجکار تو بخوا هر-
 .کنم می دفن

من به ش دت تلقیر شده بودم. درست در  کنم فکر درس تی به نس تمتو نمی
ن آ .زمانی که قید همچی را زده بود و گذشته ام را به دست فراموشی سپردم

 .دختر پلید خودش را نشانم داد

 .برو نهخو به تو باشم تن ا یکم مخوا می-
 بوسید را دست ایم ،کرد من به نگاهی نگرانی با یونآنتو

 .نمدر خونه منتظرت میمو میرم و من یخوا می اینجوری تو اگه-
 به .کردم می پا  ذهنم از را ام احمقانه افکار و بودم کرده تکیه درخت بر 

  .کردم نمی فکر رزل دختر  نآ کشتن جز چیزی

 زیر را شان خانه درختان بین از. شدم روانه ش ان خانه س مت به و اس تمبرخ
ال های زیادی را س خاطرات من و مادرم بار دیگر برایم زنده شد. .داشتم نظر

همراه   در مغازهینیفر به همراه آن زنی که  کرده بودم. در این خانه زندگی
 .خندید او بلند بلند می .به سمت خانه آمد بود
 حق  بود  د؟کر دی چجوری مات و مب وت نگام میدی قیافه اش رو دیدی؟-
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 پسری در حیاط مشغول او از آن زن خداحافظی کرد و به س مت حیاط رفت.
همان پس   ر باغبان بود. ینیفر  به گمانم او .هرس کردن درختان کوچک بود

  :صدای پسر می آمد.  ای پسر را از پشت گرفتچشم
  .شناسم به خوبی می  ای کوچکت رواوه ینیفر من دست-

 پسر با دو دست  او را پس .و مشغول بوسیدن شد ینیفر او را در آغوش گرفت
  .زد
 مامانت میاد بیرون و مارو میبینهالان  کنی؟ چیکار می-
ما برای همدیگه ایم بیا میخوام واست یک چیزی تعریف  دیگه م م نیست.-

 کنم.
 رگم حتی چیز هیچ که دانستم می اکنون هم به سمت رودخانه رفتند.  ا باآن

 هوا رو .خطور کرد ذهنم به فکری .نیست خود معشوق از ییجدا از تر دردنا 
ه سمت بو را بیشتر از این نگران بگذارم س تم آنتونیتوان نمی به تاریکی بود و
 ینگران ابراز و مدآ در سمت به عجله با یوننتوآدر خانه را زدم  .خانه راهی شدم

  .کردم بغل  ،کرد

 امن رنقدا تو آغوش اما کنم می حمل رو سنگینی غم قلبم اعماق در یوننتوآ-
 .باشم عصبانی تو حضور در نمتو نمی که رام ِآ از رپُ و
 بشین برات چایی گرم میریزم بیا یکم-
 .دارم نیاز تو کمک به و تو سرم فکریکنارم،  بیا نه،-

 کنم می هرکاری باشه و تو خوشلال بشی تو رضایت برای اگر-
 حتی کشتن ینیفر؟-
 ی که قبل گفتم عواقب و همونطور تقام نشونه ضعف آدم هاستان یادت باشه-

 .همراه  هست
  .خوابی که ظ ر دیدم افتادم اریک برای یینیفر به من هشدار داده بودبه یاد 
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 سوفیا با توام -
 چی شده حواسم نبود-
 ی؟دختر پایان بدمیخوای به زندگی اون -
 .ب ت میگم مردن برای اون خیلی کمه، نه،-

حدس من نیز . کرد می دنبال را پس  ر آن و رفت می ش   ر به روز هر یونآنتو
بیشتر از خودش عاشق آن پسر بود و تر  آن پسر بدترین  درس ت بود ینیفر

اما فکر و خیال اریک از سرم بیرون  توانستم به او بزنم ض ربه ای بود که می
  .نمی آمد

 ردمک تن به زردی پیراهن من .رسید فرا موعود زمان هفته یک گذشت از سپ
 ههمیش از بیشتر من حاملگی و بود چش م در بیش تر همیش ه از ش کمم حال

 ارکن به شدم اسب بر سوار و بافتم سرم طرف دو به را موهایم .بود مش خص
 و ودب نش سته پس ر  آن منتظر درختی س ایه زیر در ینیفر رس یدم رودخانه
  .انداختم آب درون را سنگی ایستادم کنارش به. خواند می لب زیر را آوازی

 ارمکن الان که کس  ی. هاس  ت گذش  ته به هم هنوز من نگاه ینیفر نیمیدو-
 ما .نیس  ت بی  ای غریبه مبرا اکنون و بود من رفیق تن ا روزی نش  س  ته
 یم ی زیادی ها داستان مبرا تو و شستیمن می رود همین کنار زیادی روزهای

 های ت مت و ندیرو خودت از منو اینجوری چرا که نمدو نمی هرگز .ندیخو
 .زدی من به جا به نا

 :گفت شیطانی ای خنده با و استبرخ جای  از ینیفر
 قانون این کنند پیدا برتری نخودشو تا زنن می کنار رو ترها ضعیف ها قوی-

 کنی؟ می بگو ببینم اینجا چیکار .طبیعت

 .ینیفر مرا به کنار زد .رسید راه از پسر  للظه همان در
 با صلبت کردن با تو خراب کنم نمیخوام امروزم رو-
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 .آمد نم سمت بهو  گرفت نادیده را ینیفر او اما رفت پسر  طرف به ینیفر 
 :ینیفر مات و مب وت به من نگاه کرد

   .گذاشت شکمم روی بر را دست  و بوسید مراپسر 
  .تنگ شده بود دلم برای تو و پسرمون خیلی-

 نمی هرگز اما .بود من عمر للظه ترین ناب این. او مرا در آغوش گرفت
 هفکری احمقان انتقام آن و ستا ساخته دست  از که کارها چه او که دانس تم

من تمام دنیا را به خطر  .رفتم حق ب ا اریک بود نباید هرگز طرف او می .بود
انداختم من عش   ق را از او گرفتم و ریش   ه نفرت را که در درون  ن ان بود 

 آشکار کردم.
 از کاش و بود کرده مشت را دس تان  .بود ایس تاده پس ر  پش ت در ینیفر

رش را او س کردم. من با لبخند به ینیفر نگاه می .سرازیر شده بود چش مان 
  .تکان میداد گویی شو  عظیمی به او وارد شده بود

 امکان نداره نه باورم نمیشه،-
 .از دید من پن ان شد دوید و پشت چمنزار شان خانه سمت بهاو 
. شد خیره نآ به و گرفت را پسر  دست .مدآ بیرون درختان پشت از یوننتوآ
 در ینیفر اسم به شخصی زمانی هیچ و دانمی یادت رو اتفاق این هرگز»

  آن روز ب ترین روز «نگرد بر دیگه و برو ش ر این از نداشته وجود زندگیت
 

 .آغوش گرفتم و از او تشکر کردموجود آنتونیو را در من بود با تمام   زندگی
 به این ترتیب بود که آرام  فکری یافتم.

در  خشم و نفرت از خالی بار این یوننتوآ و من بین عش ق گذش ت ماهی چند
 ها ماه این طول در .آمدم نمی حساب به غمگین دختر  یک دیگر. بود من

 .گذراندم یوننتوآ با را خوشی اوقات
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 یگرد .درخش  ید می همیش  ه از تر تابان ماه نگریس  تم می پنجره از بیرون به

 من ارکن در یوننتوآ .من خوشلال تر از همیشه بودم .ترساند نمی مرا چیز هیچ
 ن ات اکنون کافی بود. و عش  ق او برای جنگیدن با تمام نفرت های درونم بود
 است و من چشم انتظار آمدن  هستم. مانده پسرمان مدنآ دنیا به تا روز چند
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 می عریان را درختان س  رد باد و بود کرده پا به را های  پوتین یزپای کم کم
 یرمق هیچ دیگر .بود پیچیده فض  ا در بود پخته مادرم که غذایی بوی .کرد
 ،ام یکودک های سال به بودم کشیده دراز تخت روی .نداشتم شدن بلند برای
 می من به مادرم که های سرکوفت و سرخوردگی از س رشار های س ال   آن
 و ازیب دختری سوفیا اما .کرد می خطاب ابله مرا همیشه او .کردم می فکر زد

 کردم می فکر که زمانی .بود من جان و چشم در خاری همیشه او بود باهوش
 از مرا عشق و شد پیدا اش کله و سر شوم می خلا  او شر از همیش ه برای
 دختر آن که زمانی تا پرداخت خواهد جان  با را کارش این تاوان گرفت من
 قبل کنم می مادهآ را خودم حال .نخواهم کرد درنگ ای للظه اس  ت زنده

  .بیاید بدنیا او بچه و بشود دیر نکهآ

 دست هب را هایم دستک  .بس تم س یاه توربانی و کردم تن بر مش کی لباس
 تمامی او دیدم م راعش  ق چارلز راه در. افتادم راه به نجاری س  مت به و کردم
 زاتصمیم داشت  بست و خورجین اسب  می و به بود کرده جمع را ل وس ای
 ندیده در زندگی اش مرا هرگز انگار او اما رفتم کنارش به .ش  ود خارج ش   ر
 است.

 ینیفر. ،مچارلز من-
  .او همچنان که با اسب  ور میرفت نگاهی بی تفاوت به من کرد

 نید؟از کجا اسم من رو میدو شما رو میشناسم؟ ببخشید من-
 برای من انگیزه گریه از کنار او دوان دوان گذاش   تمعق ب عقب رفتم و با 

  میدف خواهم خرهبالا من .شد می بیشتر للظه به للظه س وفیا جان گرفتن
در مقابل مغازه نجار ایستادم اشک  .اند آورده من عش ق چارلز س ر بر چه که

 .شدم نجاری داخلهایم را پا  کردم و 
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بخاطر بریدن چوب ها و س ر و ص دای زیاد  متوجه آمدن من نشد  مرد نجار
راده های چوب آنقدر زیاد بود اما بریده ها و ا .از کنار مغازه برداشتم را صندلی

در  .تم دیگر لباس مشکی ام قابل استفاده نبودس نش  گر بر روی آن میکه ا
غازه به همین حین مرد نجار متوجه حضور من در آنجا شد و از سمت دیگر م

 .ایستادم نجار مرد مقابل من طرفم آمد
 چه چیزی نیاز داری؟سلام دخترم -
 مدهاو اینجا به گ واره س  فارش زن  برای همراه به ردیمَ پی  هفته یک-

 ؟دبودند یادت میا
  .انداخت من سرتاپای به نگاهی او

 نه؟ وردیآ در بیچاره رو زن اون اشک ت مت با که هستی دختری نهمو تو-

 .گریستم می بلند بلندمن 
 و مداد دست ازچند روز قبل  رو ممادر .مکرد بدی خیلی ناو حق در نممیدو-

 ایدش کنم بخش  طلب ناو از رفتنم قبل دوسدارم .مبر ش ر این از مخوا می
  .بگذره من تقصیرات سر از ن بتونهاو

مد او آرد از بشکه کثیف و چوبی اش آبی درون لیوان ریخت و به سمتم مَ نآ
 و دستمالی برای پا  کردن گونه هایم به دستم داد آب لیوان

  .بخشه می رو تو که باش نمطمئ داره نیم ربو قلب دختر اون-

 است؟ ساخته من دست از یککم چه مدی؟چرا به اینجا او-
   .بالا کشیدمفی  فی  کنان دماغم را 

 .ندارم ناو از نشانی هیچ من-

آن مرد س  اده گول گریه  .کردم دل ته از ای خنده و آمدم مغازه از بیرون به
کردم به دس  ت آوردن نش  انی س  وفیا به این  هرگز فکر نمی .هایم را خورد

 .ادمافت راه جنگل طرف به و انداختم جوبی کنار به را توربان راحتی ها باش  د.

www.takbook.com



 

 

 ∎سوفیا )حلقه روشنايي(                                                                     

 

067 

 وا به گوناگون های مدل و ها شیوه به کشتم ذهنم در را س وفیا بارها و بارها
 انبوه درختان را پش  ت س  رگذاش  تم .افتادم نلس روز آن یاد باز و زدم خنجر

 و به آنجا رسیدم همانگونه که آن مرد گفته بود امتداد رود را دنبال کردم

 در و داشت قرارسه طبقه  بزرگ ای قلعه مقابلم در .مخفی شدم ها بوته پشت
یواش به از پشت درختان یواش  .س اله ص د چند بلند درختان  حیاط داخل

سوفیا سرش را بر روی پاهای معشوقه اش گذاشته  .س مت پنجره خانه رفتم
 از رت خوشبخت حال او .خندیدند و بلند بلند می زدند هم حرف می ن ا با. آبود
آن مار از ابتدا میدانست که م رش را  .کردم می را تصورش که بود چیزی آن

ه ب کرد. برای خود پیدا میچگونه در دل بقیه بگذارد و همیش   ه راه نجاتی 
ز اش به چارل ییکه چگونه با چشمان جادو ستمینگر یمعش وقه جادوگرش م

 حتماً به دیبه او گفت و چارلز را از من جدا کرد. اما من با ییزهایشد. چ رهیخ
 او جادوگری خبره است. نشوم. رهیداش ته باش م که به چشمان آن مَرد خ ادی

آید باید فکری بکنم تا او را برای همیش  ه کنار اکنون کاری از دس  تم برنمی 
 .بزنم

 بر روی میز نشسته غذا خوردن مشغول برادرم راهمادرم به هم برگشتم خانه به
  صدایمادرم  به سمت اتاق از پله ها بالا رفتم.آهس ته سلامی کردم  .ندبود

 گفت:را بلند کرد و 
  بخور شام وبیا پایین -

 نیستم گرسنه-

 .شینب ما کنار در و بیا کنم نمی تکرار دوبار رو چیز یک من-
 .ستمنش صندلی روی بر با حر  دستانم را مشت کردم و به سمت میز رفتم،

 ردک می در کارگاه مجسمه سازی صلبت ص بح اتفاقات از اش تیاق با برادرم
 ممادر م ارت و ظریف کاری او را تلسین کرده است.این که چگونه استادش 

www.takbook.com



 
 

      

 

 نیلوفر حسن زاده ∎068

 مرا چش  می زیر واما ا دهدمی گوشکرد که به حرف های برادرم  وانمود می
کردم و با دهانی کج  میلی تمام با غذایم بازی میبی ک ه با  نگریس   ت می

اما هنوز در افکار خودم غرق  مجبور ب ه گوش دادن حرف ه ای برادرم بودم
  بودم.

 به ای مجسمهاخل آن کیسه از زیر میز به بیرون کشید و از د کیس ه ای را او
 :گفت و داد نشانمادرم  شکل

امروز تونس  تم  ظ ر میک هفته ای میش  ه که این مجس  مه رو ش  روع کرد-
ن و ممجسمه ای به شکل فرشته درخواست کرد استادم از من  ،تموم  کنم

 د؟ت میاخوشم تو بودی، م دیدتن ا فرشته ای که در زندگی
ش   دت مغرور بود اما را تا کنون اینگونه خوش   لال ندیده بودم او به م ادرم 

 از پشت میز یاو از شدت خوشلال .نتوانس ت در مقابل مجس مه طاقت بیاورد
 مادرمبلند ش د و برادرم را در آغوش گرفت و چند قطره اش ک ریخت سپس 

 :زد صدا مرا
 ؟ینیفر چیه نظرت-

به نظرم بیشتر  .انداختم بالا را هایم ش انه و کردم مجس مه آن به نگاهی من
 م ربان بود تا شمایل مادرم.ه خرس شبی
ب اید م مونی بزرگی بگیرم و این رو در مقابل چش   مای همه بذارم تا هنر -

 .دست تو رو همه ببینن
 .کرد زدن سرکوفت به شروع دوبارهبا دیدن چ ره عبوث و گرفته من  مادرم

 من ازیسرافر باعه تو شده جمع تو در ینیفر نداشته استعدادهای تمام پسرم-
 .میکنی من به تو افتخار میکنم جبران رو ینیفر های نادانی تمام و یشد

 با و کوبیدم میز به را دستم لیوان .برادرم نگاهی تمس خر آمیز به من انداخت
 .رفتم اتاقم به خشم
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رفت گ نفرت و انتقام از س   وفیا جلوی دلتنگی هایم را نس   بت به چارلز می
 بلاخره به زودی به ضعف میدانستم هرکسی در زندگی اش نقطه ضعفی دارد

 .بردم و با ناتوانی اش او را به زمین میزدم او پی می
خانه  درختان پشت از و به راه افتادم سوفیا خانه سمت به دوباره بعد روز صبح
م سرما کم کچند س اعتی زیر درخت به انتظار نشستم  .گرفتم نظر زیر را آن ا

قصد برگشت به سمت  .بود به اس تخوان هایم رس یده بود و طاقتم س ر آمده
پشت  او آمد خانه از بیرون به سوفیارا کردم که سرانجام صدایی شنیدم.  خانه

رام آگشت.  لرزید و هراسان به دنبال چیزی می بدن  می .سرهم بالا میاورد
قه چند دقی .به درخت خش کی در حیاط تکیه کرد و به رو به روی  خیره شد

 این پشمالویی پرید وی موجودی سفید رنگ بعد با سرعت باور نکردنی بر رو
 ایللظه در را خرگوش سرِ او کردم نمی باور را دیدم چش م به که چیزی بار
 ن خرگوش راخون آ دندان های  را در خرگوش فرو کرد و .کرد جدا تن  از

ها در للظه  تمام این .وردآن خرگوش را از س  ینه اش در آ قلب وا .خورد می
ا عجله ب آنتونیو .انداخت نگاهی برش و دور به ترس با .افتادای کوتاه اتفاق 

 .شدم رنزدیکت شنیدن ب تر برای. و به کنار س وفیا نشست آمد حیاط داخل به
  .و گریه کنان به بغل آنتونیو رفت کرد خرگوش به ایاشاره سوفیا

 :گفت آنتونیو
ت چاره ای نیس کنی. می پیدا خون خوردن به تمایل بیشتر زمانی هر ازالان -

ه ب ش تبدیل به دراکولا کرده ولی برای تو ب تره کههم با خود این بچه تو رو
وگرنه وجدانت  خوردن خون این موجودات عادت کنی تا خوردن خون آدمیزاد،

 .آخر رهات نمیکنهتا 
 .سوفیا به نشانه تایید سرش را تکان داد
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که او هم ض  عف  میدانس  تم .بودم زده حیرت بازگش  تم ش   ر به که هنگامی
هایی دارد او عش ق مرا گرفت اما من خودش را، عشق  را و بچه اش را به 

تم که میدانس اما بگویم مادرم به کردم فکر خودم با ابتدا .کشانم کام مرگ می
 همه می .دکن او هرگز حرف مرا باور نخواهد کرد هیچکس حرفم را باور نمی

 کردند از س  ر داش  تم و فکر میدانس  تند که من با آن دختر ارتباط خوبی ن
 رمس به خبیثانه دسیسه ای در همان للظه گویم. حسادت این حرف ها را می

از زمانی که مرد کتابدار سوفیا  .رفتم ش ر کتابخانه بهراهم را کج کردم و  .زد
را از اینجا بیرون کرد کتابخانه تبدیل به متروکه شده بود و تن ا افراد معدودی 

 در روز به کتابخانه می آمدند.
 را رشس من ورود با بود نشسته اش قدیمی و ک نه میز پشت به کتابدار ردمَ 

 . داد پایین کمی را عینک  و آورد بالا

  ؟یخوا می چه من از جوان دختر-
  .شدم خیره کتاب های قفسه به کمی

 ؟یخوند رو هاکتاب  این تمام تو آیا پیرمرد ببینم بگو-
 کیسه .نداد جوابی و انداخت پایین به را سرش و شد متاثر من ادبانهبی للن از
  .انداختم میز روی به را آن وجیب کنار پیراهنم در آوردم  از سکه یا

 ردمگ می کتابی دنبال من ی؟تمام این ها رو خوند پرسم می یک بار دیگه-
 هخیر من به حیرت ن ایت در پیرمرد .خورنمی آدمیزادخون  انسان ا ناو در که
 دانستم که پول می لبخندی زدم خوب می .برداشت میز روی از را کیسه .شد

 ندده انس ان ها در مقابل بی احترامی واکن  نشان می ،تواند احترام را بخرد
 اما تا حرف پول و سکه به میان می آید بی حرمتی ها را فراموش خواهند کرد

 پیرمرد لبخندی زد و گفت:
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 .گنمی آش  ام خون  ن ابه او .هدار وجود ن ااو درباره زیادی های افس  انه-
 بش در فقط ااون مکن می انت ا تا رو ش ونخون و کنن می زخمی رو قربانیان

 .زنده میمونن و فنا ناپذیر هستن و تا ابد بلند میشن قبرها از
 مطمعنی؟ ننن بیرون بیاتو از این بابت که فقط شب ها می-
 افسانه ها تمام حقایق رو نمیگن این موضوع فقط افسانه است و تو-
  :نشستم کتابدار نمیز آ روی به 
  ؟کنن جادوچشماشون  با تونن می هااون  آیا-
  :رفت عقب به و ترسید کمی کتابدار 

 رکاریه به رو تو و کنن هیپنوتیزم نچش  مانش و با تونن می فقط ن ااو خیر-
 .کنند وادار

یده ای پوس قدیمی کتاباو از جای  برخواس ت و از بالاترین قفسه کتابخانه 
 .داد من به برداشت با دست  خا  های آن را کنار زد و کتاب را را

 .کتاب نوش ته شدهربارش ون داخل این ی دنچه که بخواهر آ بخوان رو این-
 جلو رفتم تا کتاب را از او بگیرم.

 .ست  را به عقب کشیدمرد د-
گو و بعد از خوندنت کتاب رو نزد من چیزی ن درب اره این کتاب به هیچکس-

 .نبرگردو
 صدای اب دار کتاب ردمَ .بروم بیرون به تا گذاشتم دستگیره روی بر را دس تم

 :گفت بلند
 اشاره .هستن جاودانه ابد تا و ردم نخواهند چیز هیچ با ن ااو نبدو هم رو این-
 کردم کتاب به
 هب باش   ی فرزندانت و زن مراقب هاما تو پیرمرد ب تر ،کنم می پیدا راهی-

 یکی از اون ها رو می .کنن می زندگی ما نزدیکی در آش  ام خون چند نمگمو
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 و کرد پی  در اینجا کار می ی همون دختر  مو مشکی که چند وقتشناس
 ناظب باش تو در حق اومو ن برای انتقام پیشت میاداو بیرون کردی.نو تو او
 .یبد کرد خیلی

 کردم و بلند بلند می از آنجا خارج شدم به دهان باز و متعجب آن مرد فکر می
ی ه رسیدم و بر روخندیدم به گمانم تا سر حد مرگ او را ترسانده باشم. به خان

ور قطکتاب را باز کردم و سخت مشغول خواندن آن کتاب تخت دراز کشیدم 
 .شدم

دریافتم که برای گرفتن انتقام ابتدای  ش  دم دیروز می من هر روز قوی تر از 
 مشمشیر بازی گرفته بود برای خود استاد  کشتم. را می ضعف وجودی امباید 

جربه ترین و با تاو از ماهر .کردم من او را جک صدا می .نام او جکس ون بود
قد او کمی کوتاه  .از سرزمین های دور شرق می آمد .ترین شمشیر بازان بود

 او تا شمان  ریز و مرموز بودچ ه های قوی و نیرومندی داشت.بود اما عض ل
 برای او اتاقی مخص  و  م یا کرده بودیم  پایان آموزش   در خانه ما میماند

شیر گرفتن م ارت شم مادرم از این قضیه بسیار خشمگین بود و به نظرش یاد
 گیری ما به. روز اول یادخورد نده بود و به درد هیچ چیز نمیبازی خس  ته کن
کلمه ای را بی وده به زبان  به خانه رفتیم او خشک و جدی بود،کوهی نزدیک 

  .نمی آورد
را   ای ده دقیقه بر روی س  نگی نش  ست و چشمزمانی که به قله رس یدیم 

 .سپس بلند شد آسمان گرفت وو کف دستان  را به سمت  بست
 این قانون اول ماست، آمدن به کوه و آرام  اینجا تو را ص بور خواهد کرد-

 هیچ کودکی خارج از زمان خود به دنیا نمی آید. صبور باش
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به سمتم پرتاب کرد با دستم به سرعت   نگاه تکه ای چوب برداشت و ناگ انآ
او . ورد و کمی دماغم را خراشیدآن را از روی هوا گرفتم اما چوب به دماغم خ

 در سر جای  صاف ایستاد و گفت:
از تمامی حواس   ت  ر خواهد کردهمیش   ه حریف تو را غافلگی ،ق انون دوم-

ضربات س مگینی به تو خواهد زد اس تفاده کن زیرا در یک چشم برهم زدن 
 .که بی شک جبران ناپذیر خواهد بود

حرکات  پی  بینی شده و آرام بود تکه ای چوب برداشت و به جلو آمد جک 
گرفتم کم کم اعتماد به نفسم بالا رفت یک  من هر ضربه اش را با چوبم می

ربه اما ناگ ان او ضادامه داشت  ضربات  بالا و یک ضربه به پایین،ضربه به 
  .کردغافلگیر  دوباره و مراای پ لویم زد 

 اطوانی با حریف ارتبموقع است که میت زبان بدن را بشناس آن ،قانون سوم-
کنی و حرکت  پس از ش  ناخت حرکات  س  ر نخ هایی پیدا میبرقرار کنی. 

 توانی او را به زمین بزنی. سپس می بعدی او را پی  بینی خواهی کرد و
م کمل ضربات او اینبار .او به عقب رفت و گارد مخصو  به خودش را گرفت

 مو را بگیرم اما ضربه پنجتر از قبل بود من توانس تم چ ار ضربه اتر و ش دید
من از درد به زمین افتادم و سرم را با دو  درست در وسط فرق سرم فرود آمد.

  :به بالای سرم آمد. دستم گرفتم
زد سا درد چیزیس ت که از تو آدم قوی و شکست ناپذیری می ،قانون چ ارم-

ی هایت سر بگذار بی شک پس از گذشت دردشجاع باش بلران هایت را پش
 .پشت سر گذاشتی تو دیگر انسان قبل نخواهی بودکه 

من در ابتدا ضربات زیادی را  .کردیم چند س اعتی به همان حالت تمرین می
و جلوی  متلمل ش دم اما پس از چند ضربه دیگر حساب کار دستم آمده بود

 گرفتم. ضربات  را می
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 جک پس از مدتی سرجای  ایستاد و گفت:
 کنیم. میرویم و استراحت می به خانه برای امروز کافیست.-

زیادی را در  در تمام طول راه دوباره س اکت ماند. من س وال های بی پاسخ 
عه ناراحتی و عصبی شدنم شده بود. داش تم و س اکت ماندن او با ذهن خود

 :تصمیم به صلبت کردن گرفتم
 م؟من تا چند وقت دیگه آماده میش-
 د.ساز و انسانی خردمند میاز تساکت ماندن  قانون پنجم ما س کوت اس ت.-

 یاوه گویی کار انسان های نادان و کم خرد است.
مادرم با دیدن چ ره کبود و لب های خونی ام به طرفم آمد  به خانه رس  یدیم 

  .و با اخم به جک خیره شد
 حالت خوبه؟-
 میشه منو نادیده بگیری؟ اصلاً هم رفتار نکنی؟ میشه مثل بچه ها با-

حرفی نزند به سمت اتاقم رفتم به رفتارش عادت کرده  س پس سریع تا مادرم
خودم را دید.  می و احمق بودم او همیشه مرا به چشم دختر بچه ای پنج ساله

تن ا دو ص  فله از اما بر روی تخت انداختم و مش  غول خواندن کتاب ش  دم 
عد با صبح روز ب .کتاب را توانس تم بخوانم و س پس به خوابی عمیق فرو رفتم

ودی نه رفتم کمی کبییبه جلوی آ بی حالی شدید از خواب برخواستمس رفه و 
به گمانم کردم.  بر روی بینی ام ایجاد ش  ده بود و پش  ت س  رهم عطس  ه می

م و به پتو را به دور خودم پیچاند ز در آن کوهس  تان س  رما خورده بودم.دیرو
 پایین رفتم برادرم و مادرم بر س ر میز ص  بلانه نش  س  ته بودند من با صدای

 گرفته و سرفه کنان گفتم:
 جک هنوز بیدار نشده؟-
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 ت.رف خورد و به حیاط صبلانه اش روشده که بیدار  شهک ساعتی میی ناو-
 ن مرد عجیب کجا رفتی؟دیروز با ای ی؟سرماخورد ؟چرا صدات گرفته

با بی اعتنایی به حرف های مادرم از کنارش گذش  تم پتو را بیش  تر دور خودم 
جک  وز چند درجه س   ردتر ش   ده بود اماهوا از دیر رفتمپیچاندم و به حیاط 

ن هوای سرد زمستانی چ ار زانو بر روی زمین لباس   را در آورده بود و در آ
 .نشسته بود آرام آرام به کنارش رفتم سرش را بالا آورد

 صبلتون بخیر-
 سرش را به علامت صبح بخیر تکان داد

 کسالت دارم. بشم یکمبه گمانم امروز نمیتونم برای تمرین حاضر -
و بدن  را کمی ک  و قوس داد و صاف ایستاد و دست  از جای  برخواست

 .های  را به پشت  گذاشت
در تمام یک ماهی که من  لازم است دوباره قانون چ ارم را یاد آوری کنم؟-

در اینجا حضور دارم خبری از استراحت و تنبلی نیست تا یک ساعت دیگر در 
 .کنیم ر حیاط تمرین میحیاط باش امروز د

کش  ان کش  ان خودم را به خانه رس  اندم تکه نانی از روی میز برداش  تم و به 
س  مت اتاق رفتم ش  لوار و پیرهن بافتی به تن کردم و آرام آرام و با بی میلی 

مادرم در حال درس  ت کردن  .پایین رفتمن را در دهانم گذاش  تم و به طبقه نا
ر ی ددر فضا پیچیده بود به چوب هاوپ  س ور هویج برای من بود بوی س 

 نحال سوختن و گرمای شومینه خیره شدم هرگز تمایلی به رفتن بیرون در آ
وردن هدفی که در سر اما به دست آ ود بی حالی ام را نداش تم.س رما و با وج

حتی اگر مرگم را به همراه داشت جک بر  اشتم برایم از هرچیزی م م تر بودد
 .سته بودروی مبل به انتظارم نش

 آماده ای؟-
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 بله-
 با تعجب به من و جک خیره شد مد ومادرم از آشپزخانه بیرون آ 
من اجازه چنین  ی؟بر بیرون خوای وجود مریضی و این هوای سرد می تو با-

 .چیزی رو به تو نمیدم
 من اجازه ای از تو نخواستم-

 .او با عصبانیت به طرف جک رفت
ر د نیستم و فقط بخاطر ینیفر وجودت رومن هرگز از بودنت در اینجا خشنود -

در  کنی و از اینجا  کنم امیدوارم خودت این موض   وع رو اینجا تلمل می
 بری

جک سرش را پایین انداخته بود و به بیرون رفت. من به همراه جک به حیاط 
 کرد و وارد می رفتم چوب را به دس  تم داد اینبار کمی آهس  ته تر ض  ربات را

 .پس از گذشت یک ساعت تمرین را پایان داد خیلی زود
به خانه برو و استراحت کن راستی دختر جون قانون بعدی  برای امروز کافیه،-

ما که پایه و اس اس تمام قانون های دنیاس ت احترام گذاشتن هست  اگر به 
ر باز اگ د گذاشت وترام نخواهناونا هم به تو اح دیگران احترام نگذاری متقابلاً

هم بی احترامی از آن ا دیدی سکوت کن و شخصیت ملترم خودت را به رخ 
 آن ها بک .

س  پس دس  ت  را در جیب  کرد و چیزی ش  بیه به نخود اما س  یاه رنگ به  
  .بیرون آورد

س  رزمین من برای انواع بیماری ها از گویند در  به این تخم خش  خاش می-
بریز برای درمان مریضی ات سور خود شود این را در  این دارو اس تفاده می

 .بسیار خوب است
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های س  یاه کمی نمایان بود بعد از تمرین بیش  تر آفتاب ظ ر از لا به لای ابر
پس از خوردن آن سور  .خس ته شده بودم و دیگر توان راه رفتن هم نداشتم

واب به خواب عمیقی فرو رفتم و فردای آن روز س   رحال تر از همیش   ه از خ
در کمال تعجب داروی معجزه آسای جک حال مرا خوب کرده بود  برخواستم

 یاداشتی بود کاغذ را برداشتم.بر روی میز کنار تختم 
صبلانه ات را کامل بخور و به کنار  امیدوارم امروز حالت ب تر از دیروز باشد.-

 )جک( در آن جا منتظرت خواهم ماند.رود در جنگل بیا 
 راه افتادم. نم نم باران شروع شده بودبه طرف جنگل به  م واز خانه بیرون زد

  تجک در سکو .گرفت میش دت بیش تری میرفتم باران  هر چه بیش تر جلو
ند آسمان بلسوی و نش سته بود و دو دست  را به زیر باران چ ار زان کامل در

 راو خیلی سریع متوجه حضو ایستادم اماه بود من آرام در پشت  به انتظار کرد
 .من شد و برخواست

ودت خ فرکانس هایت آشفته است. ،ذهنت پریشان است ینیفر خیلی پریشان-
یرد و گ را از این وضعیت نجات بده زیرا تاریکی هر للظه بیشتر درونت را می

 .منتوانم حس ک این را از ده فرسنگی می کند. بر روشنایی هایت غلبه می
 دانست که تاریکی در اما این را نمیگفت  سرم را تکان دادم او حقیقت را می

 من وجود ندارد. من خود تاریکی هستم.
  .آنگاه طنابی قطور و سنگینی را به دستم داد

امروز با ش  مش  یر چوبی ات کاری نداریم ابتدا باید عض  له هایت را تقویت -
 کنیم.

اما  .توانس  ته بودم آن کتاب قطور را به اتمام برس  انم دو هفته گذش  ت تقریباً
ه م بجک از طعنه های مادر هنوز در م ارت شمشیر بازی بسیار ضعیف بودم.
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برای همیشه خانه مان را  ن روز از زمس تاناولی س توه آمده بود تا اینکه ظ ر
 تر  کرد.
خانه رس   یدیم من لنگان ک تمرین طاقت فرس   ا به کمک جک به پس از ی

رده ض ربه را با شمشیر خو اولین .لنگان راه میرفتم و پایم خونریزی کرده بود
به آش   پزخانه رفت تا تکه ای پارچه و  ج ک مرا به روی مبل نش   اند بودم.

مادرم با نگرانی و  اما درس   ت همان موقع .مق داری الکل برای زخمم بیاورد
 می . ای س رد و خشک  نگاهی به جک کردظاهر ش د با چش ماض طراب 

ن م .های  را شروع کندتوانس تم بف مم که که آماده اس ت ناس ازا و توهین 
ص   ورتم را برگرداندم و وانمود به نداش   تن درد کردم اما او رو به روی جک 
ایس تاد و ش روع به س خنرانی از اینکه او دختر است و دخترها هیچ نیازی به 

  .. طاقت ام از حرف های  به سر آمدشمشیر و رفتن به جنگ ندارند کرد
 ...اما مامان-
 .شهکن تا حرفم تمام بصبر -
 عجم همین الان وسائلت رو لطفاً از امروز دیگه جک در این خانه جایی نداره-

 .کن و از این خانه بیرون برو
ه را باش جک به اتاق  رفت او تن ا یک کیس ه کوچک از وس  ائل شخصی 

ردم ک خونریزی می من با پای لنگان به سمت  میرفتم .همراه خود آورده بود
ا ب توانستم در این شرایط به او التماس ماندن کنم. داشتم نمی یو درد شدید

او از درب خانه بیرون رفت ناگ ان سیاهی همه  .کردم او را دنبال می چشمانم
 و بر روی زمین افتادم.جا را فرا گرفت 

 مادرم در روبه رویم نشسته بود  .کمی بعد بر روی تخت چش مانم را باز کردم
را بسته بود به یاد جک افتادم حس تنفر  و پایما .دردم کمی کاه  یافته بود
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 کردم فریاد می بلند بلند گریه می .فرا گرفت از م ادرم س   راس   ر وجودم را
  .کشیدم

 مخوا می من صلاح تو رو-
 .کشیدم من بلند فریاد می

 از کجا میدونی صلاح من چیه؟-
 سپس از تخت بلند شدم و ایستادم

 از این کارت پشیمون میشی مطمئن باش.-
او تن ا در اتاق  نشسته بود و  .پله ها پایین آمدم و از اتاق برادرم گذش تماز 

پالتو مشکی ام را از جالباسی  همیشه مشغول ساخت مجسمه های  بود.مثل 
 توانستم صدای می .به پا کردم و از خانه بیرون زدم برداشتم و چکمه هایم را

یرون نروم. آنقدر در ب ی سرد کرد در این هوا مادرم را بشنوم که خواه  می
که زمانی که به خودم آمدم از ش ر خارج شده بودم و افکارم غرق ش ده بودم 
هوا رو به تاریکی بود اما من قصد برگشت به خانه را  .به جنگل رس یده بودم

و سوز و صدای باد در لابه لای  . هوا کم کم س رد و س رد تر میش دنداش تم
 وسیده ای رسیدم و از آن گذشتم بی و پدر راه به کلبه چو .پیچید درختان می

دیگر تاریکی مطلق جنگل را فرا گرفته بود و جنگل  .یک س   اعتی گذش   ت
م پای .ناگ ان احس اس خفگی و س  رگیله ای دستم داد .پوش یده از برف بود

ام درختان این کردم تم احس   اس می دوباره ش   روع به خونریزی کرده بود.
م گرفتم یتن ا نشانه من همان کلبه پوسیده بود تصم .جنگل شبیه ب م هستند

صبح راحت تر میتوانستم راهم را پیدا کنم و یا شاید شب را در آن کلبه بمانم 
ن جنگل و خونریزی پایم و تن ا ماندن من در ای کرد. کسی به من کمک می

پس از دور زدن دست  شد. باعه جلب توجه حیوانات وحش ی می بوی خون
چوب های کف کلبه پوسیده بود و انواع  ،ه دور کلبه وارد آن شدمکم سه بار ب
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گوش ه گوش ه کلبه تار عنکبوت بس ته بود  .حش رات داخل  لانه کرده بودند
کلبه دارای اجاقی ک نه  .گذرد ها سال است میانقض ای  صد گویی از تاریخ

به زحمت خودم را به چوب ها  .و دس  ته ای چوب چیده ش  ده در کنارش بود
دم و آتشی برای خود م یا ساختم و بر روی زمین در کنار آت  نشستم رس ان

اما  .توانم بیرون از خانه دوام بیاورم بردم می گمان می کردم؟ چه خیال می
من با مرگ دست و پنجه نرم  گذرد و حال تن ا چند س اعت از رفتن من می

یر غ ماند که پیدا کردن راه برگش   ت این جنگل به هزار تویی می .کنم می
پارچه دور پایم را باز کردم کمی از پوس  ت بدنم به  . درس   ممکن به نظر می
ی که چندی پی  جک به من هدیه چاقوی کوچک و تیز .پارچه چسبیده بود

بر روی آت  داغ کردم و بر روی زخمم گذاشتم و بازویم را از درد گاز را  کرد
دستانم  .بیرون بشنودملکمی گرفتم تا مبادا صدای جیغ و فریادم را کسی از 

از کنار آت  در پایم بستم ودوباره پارچه را به دور کردم.  لرزید و عرق می می
 .دمخیره ش که از آن کمی برف به داخل می آمدبه سقف سوراخ کلبه  کشیدم 

ریع س کند پشمالو از پنجره بیرون مرا نگاه میناگ ان احساس کردم موجودی 
ز زمین برداش  تم و به بیرون رفتم چیزی که در چاقویم را ا بلند ش  دماز جایم 

هزار یا  تعداد آن ها بی شمار بود ،دیدم برایم غیر قابل باور بود به رویم می رو
همانند خو  و دماغی همه آن ها کوتاه قد صورتشان  شاید هم ده هزار نفر،

ای یک رنگ  . لباسخورطوم مانند داشتند بیشتر شبیه یک لشکر سرباز بودند
آن  تر بود و نو د و شمشیری که از قد خودشان بلنددستک  های سفی قرمز

به زمین میرس ید دو ش اخ کوچک بر روی س  رشان بود و موهای فر مشکی 
به گمانم برای همان در نظرم آن موجود پشت پنجره پشمالو  کوتاهی داشتند

و به ظاهر فرمانده آن ن ها لباس مشکی بر تن داشت فقط یکی از آ .ه بودآمد
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ان نامف ومی . او با خرطوم  صدای شیپوری از خود در آورد و با زبها می آمد
 )او را بگیرید( .گفت: اوتا هانت گینی

همه آن ها به س   مت من هجوم آوردند با ض   ربات چاقو چند تای آن ها را 
ه ام ا تع داد آن ه ا آنقدر زیاد بود که در عرض چند دقیقه مرا بزخمی کردم 

آن ا  .زمین انداختند و دس ت و پاهایم را با طنابی از جنس سیم ملکم بستند
طنابی دیگر بر دور گردن و به  وص   ندلی گذاش   تند چن د تایی مرا بر روی 

 به راه افتادند. گریه می مشعل هایشان را روشن کردند و .صندلی وصل کردند
 ر دهانم بود حرفیکردم ام ا نمیتوانس   تم با وجود پارچه بو گندویی که بر دو

  :زدند همه آن ها یک صدا فریاد میبزنم یا فریادی بکشم 
  آت (روها تولین کونینگال ترله)درود بر ملکه -

. پس از مدتی همه آن ا کوبیدند و ض ربه ای با ش مشیر هایشان بر زمین می
هم که دیگر از . من شان ادامه دادندو در سکوت کامل به راه س اکت ش دند
دیدم آرام بر روی  دن خس  ته ش  ده بودم و این کار را بی وده میدس  ت و پا ز
تر میتوانستم شخصی را ببینم که او را هم همانند من کمی جلو صندلی ماندم

اما من حداقل بر روی صندلی نرم و پشمی نشسته  .بر روی چوبی بسته بودند
ی او به راست کرد بودم اما او از چوب آویزان بود و برای فریاد کشیدن تقلا می

اما این چیز ها م م نبود هر دو تا  .در این موقع از ش  ب در جنگل چه میکرد
ولی اما ط . ایم سنگین شد و خوابم بردکم کم چشم رد.طلوع آفتاب خواهیم مُ

در رو به رویم  ن موجود عجیب از خواب پریدم.نکش ید که با ص دای شیپور آ
با  و تر رفت. فرمانده آن ها جلوبودانبوهی از درخت ان تو در تو و پیچ در پیچ 

  :صدای بلند رو به جمعیت گفت
  (ساوویمه)ما رسیدیم-
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همه آن ها از فرط خوشلالی فریاد کشیدند و با سرعت بیشتری حرکت کردند 
درخت ان نزدی ک ب ه هم بودن د و راه رفتن به مراتب در بین آن همه درخت 

 ا با بی توج ی در زیر ما آنن راه چند نفرش  ان افتادند ادر بی .س  خت تر بود
. سر انجام به فضای بازی کردند و به راه ادامه میدادند دس ت و پا ل شان می

دست و پا بسته را به کنارم پرت ا مرا به زمین گذاشتند و آن پسر  رس یدم آن
دور دهانمان آن پارچه های بو گندو را از  خنده ای شیطانی سر دادند.و کردند 

پسر  چشمان سیاه و زیبایی داشت و  .شه دیگر جمع شدندو به گوباز کردند 
توانس  تم ترس و اض  طراب را در  درخش  ید اما می پوس  ت  همانند ماه می

 .چشمان  ببینم
 ظرمنبه  .ب ه نظرت اونا چه موجوداتی هس   تن؟ تا حالا چنین چیزی ندیدم-

 اشون رو حتی یک کلمه از حرف چون زبان مخص و  به خودش ون رو دارن
 .ممف  نمی

زدید د را نگاه  با نگاه کردن من به او کرد اما پسر با تعجب به من نگاه می
  .و روی  را به طرف دیگری برگرداند

میتونیم الان که  .کننخوان ما رو قربانی درخت  و میها هس  تن اونا کنجو-
 .حواسشون پرته از اینجا فرار کنیم

دست  کهیک نکته رو یادت رفته فک کنم اما  ؟بغهچقدر فکر کردی آقای نا-
چون ما تا ص  بح به نظرم توام زحمت نک   و پای هر دو مون بس  ته اس  ت.

 .بیشتر دووم نمیاریم
هرکاری کردن نزدیک اون درخت نش  و باش  ه؟ اص  ن بزار اول من برم جلو -

 .وقع دست و پاهای تورو هم باز کردن و تو میتونی فرار کنیم اون
ن های وحش   ی میوفتم و اونا بکنم ب ازم گیر حیووبتونم فرار هم اگر حتی -

 .تیکه پاره ام میکنن
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 :پسر خیلی آرام گفت
 راس میگن خیلی لجبازی-
 چی؟-
هیچی بابا هیچی فقط کاری که ب ت میگم رو انجام بده نزدیک اون درخت -

 .نشو
 در مورد چی حرف میزنی ؟کدوم درخت-
ر ردنبند ملکمی که دوببین من میتونم جادو کنم به ش   رطی که تو این گ-

فقط  .کنیم اونوقت هم تو و هم من نجات پیدا می ،گردنم بس  تن رو باز کنی
 کاری که ب ت میگم رو انجام بده باشه؟

 نگاه کردم  با تعجب به او یک جادوگر بود؟ او
بیا پش تم طوری که اونا متوجه نشن و خیلی آروم گردن بند رو از گردن ام -

  .اگر از قضیه  بو ببرن منو میکشنباز کن فقط حواست باشه 
کش  یدم و کم کم نزدیک آن پس  ر ش  دم اما  خودم را آرام بر روی زمین می

 با سرعت به جلو آمد  یکی از آن هاهمین که دستم را بر دور گردن پسر بردم 
 نیروها تول و س  پس دوباره همان جمله را گفت: به س  مت من تعظیم کرد

 آت (ملکه )درود بر ترله  نگالیکون

ام تم و سپس نگاهی به آن پسر کردم.من با دهان باز به او خیره ش ده بودم 
ص   ورت  عرق کرده بود و ترس تمام وجودش را گرفته بود او ناگ ان فریاد 

 کشید:
 اون دختر رو قربانی نکنین  .کنم من رو به جای اون ببرید خواه  می ،من

 .مام قدرت او را میزدندچند کنجو از س مت دیگر به س مت پسر دویدند و با ت
کشید طوری که تف هاش از لب و لوچه  یکی از آن ها با صدای بلند نعره می

 اش آویزان شد و مدام این کلمه را به زبان می آورد: 
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 )دروغگو(وال دلیا-
دست و پاهایم را باز کرد و مرا  وش به سمتم آمد و طناب دورآن کنجو سیاه پ

م به رویانی که به عقب برگشتم در رو زم .به س مت پش ت سرم هدایت کرد
از وسط آن شعله های درون آن خالی بود و که  درختی تنورمند وجود داش ت

 .آت  بیرون می آمد کمی ایستادم و به درخت خیره شدم
  :کشید خورد فریاد می ها کتک میدر حالی که هنوز از دست کنجوپسر  

 ینیفرنه به اون درخت خیره نشو تو نباید اینکارو بکنی -
قدم هایم را آهسته تر برمیداشتم او نام مرا از کجا میدانست؟ برایم م م نبود 

دور  کرده بود به دایره س  فید که دور تا شگویی آن درخت مرا مجذوب خود
  .صدای پسر هنوز هم می آمددرخت کشیده بودند نزدیک شدم. 

ش   م ا با این کار دنیا رو نابود کنم این ک ار رو نکنین  اس میب تون التم -
 .میکنین

  .اکنون من به تن ایی وارد حصار درخت شدمقدم بعدی ام را برداشتم 
ردم اهی کصدای ناله آن پسر مرا از هیپنوتیزم درخت در آورد به پشت سرم نگ

 .ی آمدم بود و خون از دهان  بیرونفرو رفته  شمشیر بلند کنجو در سینه اش
از درخت دوباره مرا  یر بروم اما ص  دایس  خواس  تم دوباره به س  مت آن پ می
بلند مش  کی و کلاهی که کل . مردی بلند قامت با ش  نل ذوب خود کردجم

و با صدای بم و  درخت بیرون آمدبین آت  های ص ورت  را پوشانده بود از 
   :گرفته ای گفت

از للظه ای که این درخت زقوم نام دارد  دهد. دارد تو را فریب میآن پسر -
ر مدت طولانی برایت صب .درخت تو را برگزیده است پا به جنگل گذاش تی تو

  تفرمانروای جنگل هویا ملکه آتو قربانی ما نیس  تی تو زین پس  .مکرده ای
برای حفظ جنگل قدرت های خارق العاده ای به تو  ج نم هس   تی. درخت و
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این طور که معلوم است  تو از برگزیده . خواهد دادن و موجودات آ ج نم هویا،
یشتری داری چرا های ما هم شجاعت بن ج نم و درنده ترین دیواطیترین شی

 م که چرا تو انتخاب او هستی. ا را رد کرده است و در تعجبکه زقوم تمامی آن
مف وم حرف زبان و توانستم  حال میکنجوها به دور دایره جمع ش ده بودند. 

 :ان را بف ممهایش
 آت  ملکه درود بر -

چشمانم به رنگ سفید در  کرد س یاهی چشمانم بالا رفت. یم میچیزی ص دا
ت  وجودم را در برگرفت کمی از زمین شعله های آ .آمد به درخت خیره شدم

 .توانستم تمامی ج نم را از بالا مشاهده کنم بالا آمدم می
دند و تخته روی زمین بوزمین ه ای خش   ک و ب ایری که در آن مردانی بر 

 په بر روی سینه هایشان قرار داشت.سنگ های به بزرگی یک ت

 ها و بارها در آن فرو میباتلاق های خونابه و نجاس   تی که در آن زن ها بار
 .شدند رفتند و غرق می

عده ای که به چوب هایی عمودی ش کلی بس ته شده بودند و کلاغ هایی بر 
بدن بعضی دیگر از  و. خوردند می مغزشان زدند و از  روی س رشان نو  می

 .کردند  ا را با میخ بر روی چوب فرو میآن
دیدم کودکانی بودند که با بال های عظیم  عجیب ترین چیزی که در آنجا می

در پس تمامی این وقایع درختی . بر سر مردان سنگ های آتشین می انداختند
ناگ ان تمامم را به ، رس  ید بزرگ وجود داش  ت که بلندای آن به آس  مان می

 .درون خود کشید
 هویا و جنگلملکه ج نم تط یر خواهم کرد تو زین پس من تو را ب ا آت  -

 .  خواهی بود باشد که گناهکار شویآتشیطان 
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پوچی  .اسرار خلقت از ابتدا برایم آشکار شد .سرتا سر وجودم به یکبار خالی شد
از بالا به پایین آمدم و چش  م  آرام. و س  یاهی تمام وجودم را از آن خود کرد

ال دو ب و حال تاج س یاه بلندی بر روی س ر داشتم .هایم را باز و بس ته کردم
گویی  کردند که موجودات عجیبی در رو به رویم تعظیم میسیاه بر پشتم بود. 
گویی از آغاز خلقت ج ان وجود داشتم و  شناسم  ا را میهزار س ال اس ت آن

 ا راهم را ادامه دادم . بدون توجه به آنهدیه کرده امسیاهی شب را من به دنیا 
 .سمان پرواز کردمدو بالم را گش ودم و در آ .تمامیش ان راه را برایم باز کردند

 کاملاً .کردم و نه احساساتی در من وجود داشت دیگر نه درد را احس اس می
توانستم  می .قدرت از من گرفته بودآن درخت روحم را در قبال  .خاموش بودم

انتقام از س  وفیا برایم م م تر از همه  .ی کارهای جنگل را به عقب بیندازمکم
 ایم را در ش  انه هایم مخفی پایین آمدم بالو  ش  ر رس یدم بالای چیز بود به

در جلوی خانه مرد م در آوردم و به گوش  ه ای انداختم. تاجم را از س  رکردم 
       .کتابدار ایستادم و لبخندی زدم

 بر روی .پیچید جا همه در کتابدار ردمَ آن همسر و فرزند دو شدن کشته خبر
مه جا در ه توانستم میاکنون  .چشمانم را بستم .تخت در اتاقم نش سته بودم

شنیدم که در کوچه و بازار از مرد  ص دای مردم را می حض ور داش ته باش م.
 .زدند کتابدار حرف می

 .آشام است خون کارمیگه  نوا .شده دیوانه شها بچه ردنمُ از ردمَ آن-
  :زنی در کنارش ایستاده بود و صدای  را بلند کرد و گفت

 .بگیرند رو ما همه جان تا برگشتند ترنسیلوانیا به ن ااو گهمی هاو آره-
  .به میان حرفشان آمدمرد سبزی فروش 
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 که دارم باورو  مدید اش رو بچه و زن جان بی جس  دمن  گهراس  ت می ناو-
 زن گلوی روی بر اونا دندان های نی  جای .گهمی رو حقیقت کتابدار ردمَ
 .نده بودمو ناو

رام آو  ای پاره ای به تن داشت ری بر روی زمین نش س ته بود و لباس زن پی
 گفت:

که  اب ها و داس  تان های افس  انه ای خوندهاز بس کت نم که اوگاما من می-
 دیوانه شده.

 .زن راس میگهآره این پیر-
   حرف این پیری رو بیشتر قبول دارم.منم -

 هدیوان رد مَ آن برند می گمان مردم فقط حال .بودم کرده اش  تباه گمانم به
 خوبی هاید گردن  بر سوزن کردن فرو با زن نآ کشتن فکر البته. است شده
 ار قدرتمند خانواده از ثروتمند فردی باید بار دانم که این این را می اما ،بود

 .کنم انتخاب

 خانواده ترین اصیل از ما .در بازار مش غول فروختن مجسمه های  بود برادرم
 .مزد می کنار را برادرم باید زودتر چه هر خرهبالا و بودیم ترنس  یلوانیا های

 وبه س  مت کارگاه  روانه ش  د  دیدم که را می برادرم .زد س  رم به فکری
 .کرد هدیه او به را اش بوسه خرینآ مادرم

  .سرم را با دو دستم گرفتم پیچید م یبی در سرمناگ ان صدای 
ن ینیس  ت شیاط و در خانه کنار مردم تو دیگر همین حالا به جنگل بیا جای-

 مده اند کار بزرگی در پی  داریم.برای دیدارت به اینجا آ

نه  م.دید در خیر و شر تفاوتی نمیدیگر  من .به پرواز در آمدمبه سمت جنگل 
از ابتدای  ت و نه بدی حقیقت وجودی دارد.انس   ان اس   خوبی نجات دهنده 

ز یکدیگر بوده و اکلمه تن  ا افک ار آدمی خواه ان جدا کردن این دو خلق ت 
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آدمی کاری که به ضررش باشد را  هس ت. اما حقیقت ماجرا چیز دیگریس ت.
حتی اگر به معنای جا به جا  .گوید ش ر و چیزی که به نفع  باشد را خیر می

ا م میخته اس  ت.خیر و ش  ر ب م آاما  .و کلمه با یکدیگر باش  دکردن معنای د
داس  تان  . ایمان جاریس  تل و قابیل هس  تیم خون آن ها در رگنوادگان هابی

ایی نماد جنگ بر س  ر خیر و ش  ر بیل در واقع بازتابی از ابتدهای هابیل و قا
ر دمان اندازه هابیل هم به ه کند؟ خیر و شر را تعیین میاست. اما چه کسی 

 ازهمانند کسی که در جنگ شمشیری را درس ت  .کش تن خود مقص ر اس ت
کش  د ولی در آنس  وی جنگ آن  روی حقانیتی که در ذهن  ایجاد کرده می

 شمشیر ظالمانه خواهد بود.
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 ظره عریانمن ا به تماش  ای آن .زد می قدم جنگل در آنتونیو کنار درس  وفیا 
 براواخر یک روز زمس  تانی  در پرندگان اجتماع .خیره ش  ده بودند درختان را

به کنار چشمه  .کرد سوفیا را آرام و آرام تر می آن ا خوش آواز و درختان روی
 ه ایو حلقا .نش ست زمین روی برو  گرفت را دس ت س وفیا آنتونیورس یدند 
 .داشت دست در را روشنایی حلقه همانند

بطری شرابیه که باید درش رو ببندی و بزاری میدونی سوفیا عشق مثل یک -
ازه چند سالی که میگذره ت ،چند وقتی بمونه هرچی بیش تر بمونه ب تر میش  ه

 ،موقع اس ت که متوجه میش ی چه چیز نابی ساختی و خودت خبر نداری اون
کنه دیگه روزی یکبار  که میگذره بیش   تر مس   ت و معتادت می روز به روز

خونت و  هر ثانیه اخه روحت، هر للظه، س  ت.س  راغ  رو گرفتن کافی نی
 .چش مات همون جام ش  رابیه که تموم نشدنیه .وجودت ب   وابس ته اس ت

 دوس داری تا ابد در کنارم بمونی و این عشق رو تا ابد پایدار نگه داری؟
 در و گرفت آنتونیو دس  ت از را حلقه .پرید می پایین و بالا هیجان از س  وفیا
 .بوسید و گرفت آغوش در را او کرد.دست  

 .تا ابد در کنارت میمونم ی،تو نقطه امن آرام  من-
  .ش لغزیدآنتونیو اشک از گونه ا

وجه و نگاه ب تنستم جشنی بر پا کنم گرفتن جشن باعه جلمنو ببخ  نتو-
 .دیگران بر ما میشه

 نیم امشب جشن دو نفره ای بگیریممیتو-
 .قدم زدن کردند  ا دوباره شروع بهآنتونیو لبخندی زد و آن

 .کرده مشغول منو ذهن وقتی چند که هست هم یدیگه ا چیزالبته -
  .شد خیره انگشتر به وبرد  صورت  جلوی به را سوفیا دست 

 میبر یونان به نفرزندمو تولد از بعد دارم دوست دارم یونان در ای خانه من-
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ن موندنموکنم اینجا  کنم و فکر می در این ش   ر احس  اس امنیت نمیدیگه 
  .باشی موافق تو اگر البته خطرنا  باشه

 :سوفیا نگاهی به آنتونیو کرد و گفت
 .مباش نداشته دوست رو هستی انجام  به مایل تو که کاری میشه مگه-

 .ردک نگاهی انگشتر بهبا تردید  دوبارهسوفیا  .رفتند خانه سمت بهآن دو 
 آوردی؟ دست بهرو  اینچجوری   روشنایی انگشتر مشابه انگشتر این-

 ریادف را آنتونیو نام و آمد دور از ص  دایی اما بگوید چیزی خواس  ت می نتویوآ
 به فتهآش و پریشان قیافه با که بود جسیکا او شد تر نزدیک ص دا آن .زد می

  .آمد می  ا آن سمت

 نفس نفس میزد.  و شد نزدیکاو 
 .با نگرانی به طرف  رفتآنتونیو

  .تعریف کناش نفس عمیقی بک  و بعد ماجرا رو م بآرو-
 .کرد تازه نفسی جسیکا

 چی شده که اینجوری آشفته و پریشان شدی؟-
ت ر جنگل هویا به سمشیطانی نو ظ ور د افتادهملفل اتفاق وحشتناکی در -

 و مرز و از بین میبرنرصخره دیوها،  نتا قبل از رسیدن اوملفل در حرکتِ. 
اون موجودات د شکست. برای همیشه خواه جنگل هویا بین ش ر جادوگران و

ه ش   ر اقدام ب ش  ون میدونن و برای باز پس گرفتن اوناز آن خود ش   ر رو
  .کشتن تمامی جادوگرا میکنن

 ؟چی جنگل هویا-
  .سوفیا به سمت آنتونیو برگشت

  کرد؟ این همون چیزی نبود که خرتامی  ازش صلبت می-
 .جسیکا تعجب کرد
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 خرتامی  دیگه کیه؟ دونید؟ درباره اون جنگل میشما چیزی -
 آنتونیو ساکت بود و سپس گفت: 

رای ب بزار بمیرن اونا قبلاً های احمق کمک کنیم؟چرا ما باید به اون جادوگر-
  .کشتن ما هرکاری کردن

  .جسیکا دست آنتونیو را گرفت
تو متوجه نیس  تی اگر اونا بتونن ش   ر رو تص  احب کنن قدرتمند میش  ن -

مین ه نیا به سوی تاریکی مطلق میرهو د تعدادش ون روز به روز بیشتر میشه
های غول پیکر از سراسر زمین  و دیوتمامی موجودات دنیای تاریکی حالا هم 
 نوندکاری تمام شده می اونا گرفتن ش  ر رو .اون جا به راه افتادند به س مت
 .میکننشیاطین  ن شروع به جمع آوری لشکربعد از او
 که هم چقدر هر او .بود آنجا در هماو  پدر .افتادای  لرزه دل سوفیا در ناگ ان

 می دختر یک چگونه اص  لاً. نبود مرگ س  زاوارش. بود کرده بدی  حق در
 شود؟ دلسرد پدرش از تواند

 .کشاند خود سمت به و گرفت را یوننتوآ دست جسیکا
  .یمبر نجااو به سریعتر چه هر باید ما-

 :کرد سوفیا به نگاهی و کشید را دست  آنتونیو

ل دنبا ذارمب تن ا نواو نمتو نمی .ادمی دنیا به نمو بچه زودی به س   وفیا،-
  .بگرد شخص دیگه ای

گر ما اشناسم  اما آنتونیو من به اندازه تو افراد مورد اطمینان و قدرتمند نمی-
 ننابود میکنت به دست هم ندیم و کمکی نکنیم به زودی اونا همه ما رو دس

خواه   ازت وفیا و بچه رو هم از دست میدی.نه تن ا خودت بلکه س و دیگه
 ی.کنم کاری که از تو انتظار میره رو انجام بد می

   جسیکا دوباره شروع کرد .نگریست می من به پریشان و مضطرب آنتونیو 
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 ناو از من .نیممو می قلعه در سوفیا همراه  من برو ملفل به تن ا تو آنتونیو-
 .میکنم ملافظت

 
 :فتگ آرام گوش  در وزد  لبان  بر بوسه و رفت آنتونیو سمت بهسوفیا 

 یازن کمکت به برو الان. گیری می آغوش در رو نپس  رمو بیایی که زمانی-
  .دارن

  .کرد و چند قطره اشک ریختآنتونیو به سوفیا نگاه 
 تصورت مچشما جلوی مدام تا کنم ثبت ذهنم در رو تزیبا تص ویر مخوامی-

 نبض تو باش خودت مراقب ،باش  ی جااون در تو دیدم کهچی رو  هر و کنم
دوس ت ندارم در چنین شرایطی تو رو  چند که به هیچ عنوان هر، منی زندگی
 .ذارمتن ا ب

   .را بگیره موندن تو در اینجا بی معنیهف اگر تاریکی زمین رو-
کو او نقشه ای را که ستری .را جمع کردوسایل  آنتونیو آن ها به خانه رسیدند. 

ن چند که آ هر .در دنیای زیرین به او هدیه کرده بود را در جیب  گذاش   ت
ما ا و هیچ طرح و نقشی بر روی آن نبودبود نقش ه بیشتر شبیه به کاغذ خالی 

 لفلم سمت به و کرد حرکت سرعت به سپس. باعه دلگرمی آنتونیو میش د
 .شد هروان

                                      
 آواز و کش  ید می فریاد مادرش .بودند جمع ینیفر خانه در پوش س  یاه همه

 .دادندیم دلداری را او و بودند نشسته پای  پایین به . زنانیدادمی سر شیون
 .بود ردهک آبیاری راآن  درشبرا خون با دیش  ب که بود لدانیگُ به خیره ینیفر

ر راه د نبرد سایه ها .ن برای  بی اهمیت بودتمام گریه ها و احساسات دیگرا
یا او باید هرچه سریع تر کار سوف گذاشت نباید این خونریزی را بی وده می .بود
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و خانه را برای همیش  ه تر   به س مت جنگل راه می افتاد کرد و را تمام می
 .کرد می

نون او اک آمدینیفر  سمت به هاجهتو تمام رفت میز رویو  برخاست صندلی از
 یک ش  یطان می تلریک کند. توانس  ت به خوبی همه را بر علیه س  وفیا می

  .تواند در یک شب صد سال عبادت یک مرد صالح را باطل کند

 ناو همه و کشتند ها آش ام خون رو کتابدار فرزندان و همس ر پی  چندی-
 .نرسوند قتل به رو برادرم کردن و اونا جرئت پیدا حالا دخواندن دیوانه مرد رو
 اگر هجنگ زمان الان .هس  ت مبرادر گردن روی بر هنوز ااون هایدندان جای
 زن ناو من .خواهند بود ما خانواده و ما خود ن ااو بعدی طعمه بکش  یم عقب
 .آدم یک جلد در شیطانی ،واقعییک شیطان  ،شیطان ناو شناسممی رو

 و بعد پوزخندی زد 

  :کشید فریاد آن ا از یکی

 . هستند شرور آن ا شیطان بر لعنت-
 دیگری برخواست و گفت:

 نیم؟برسو قتل به رو شیطان یک چگونه-
 آمد خانه داخل به کتابدار ردمَ 
  هستند نفر دو فقط اناو -
 .کشید بیرون به را شمشیرش سپس 
کتابخانه بیرون کردن از ن زن عجوزه از من بخاطر او .هستیم دهکده یک ما-

 ماو به زودی نوبت ش ن کردن  از خانه انتقام گرفته زن بخاطر بیرو و از این
 .هم میرسه

 یک کاری بکنیمباید -
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اگر جان . کش  ید خواهیم آت  به را آنجا و رفت خواهیم او قلعه به مش  با-
ا دوستان و آشنایانتان ر همراه ما بیاییدشما م م است  براین خود و فرزندانتو

 .از ش ر ملافظت کنید صدا بزنید و
ینیفر چشم های  را بسته بود و در حالیکه صداهایی که در سرش میپیچید را 

 تلمل میکرد فریاد بلندی کشید
 غروب بشوید حاضر و بردارید را تان های سلاح .بروید هایتان خانه به حال-
 .افتاد خواهیم راه به
 

 و بود نشسته صندلی روی بر گذش ت جس یکا نتونیو میرفتن آچند روزی از 
 کمر جسیکا روی بر زخمیس وفیا  .بود موهای  کردن ش انه حال درس وفیا 

 .دید

  ؟برای چیه زخم این-
  .انداخت پایین به را سرش جسیکا

 می ناو به رو بچه ش  دن خوانده پدر قول نباید نمگمو به  ،پازازوِ کار این-
 .مم دیدکه در زندگی رحم ترین فردین بی او .دادی
 .تعجب به سوفیا نگاه کرد جسیکا با. آمد در صدا به خانه زنگ

 نی کی میتونه باشه؟عی-
 .بود ش  ده ظاهر خانه در جلوی میانس  ال زنی .رفتند در طرف به هم با آن دو

بر تن داش ت ص ورت  اس تخوانی شکل بود و  پالتوی پوس تی به ش کل ببر
  .بیرون زده بودچشمان  از حدقه 

  .کرد سلام و رفت جلوسوفیا 

 بش توام می یاآست تاریکی به رو هوا .ام کرده مگُ رو راهم و بودم جنگل در-
 ؟کنم سپری اینجا رو
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فیا سواما  .بدهد زن آن به رد جواب خواست می ،کرد سوفیا به نگاهی جسیکا
بارش برف وجود داشت  امکان للظه هر و بود ابری هوانگاهی به آسمان کرد 

لرزید اگر او را به داخل راه نمیداد سرما جان  را  پاهای  از سرما میآن زن 
 .کرد راهنمایی داخل به را زن آن گویی آمد شخو با سوفیا .گرفت می
وفیا پشت سر س جسیکا .کند م یا زن آن برای گرم چایی تا رفت آشپزخانه به
 :کرد زدن غر به شروع و آمد آشپزخانه داخل به
 دعوت خونه بهنیست  آنتونیو که یزمان در رو غریبه ش خصی نباید هرگز ما-

 .کنیم
 گذاشتیم تو این سرما بیرون بمونه؟ پس چی باید می-

 .دش خم پایین به و کرد احساس دل  زیر در را ش دیدی دردس وفیا  ناگ ان
 :پرسید نگرانی با جسیکا بود شده خیس ششلوار

 خواستم ناراحتت کنم نمی حالت خوبه؟-

 .رسیده زمان  نمگمو به-
 جسیکا با تعجب و نگرانی به سوفیا خیره شد.

 باید هر چی زودتر تورو به ش ر برسونیم. م.یباید به ش ر بر-
و  دکر او ناله های آرامی می .ش  د می بیش  تر للظه به للظه س  وفیا درد

 .صورت  پوشیده از عرق شده بود
  .تونم بردارم یک قدم هم نمی نمیتونم تا ش ر بیام حتی-

  .ترسیدمی شدت به و ودب کرده وحشتجسیکا 
 کهنم یدوو نم ممن ت ا به حال زایمان یک زن رو ندید نیم؟ک  چیک ارح الا-

 .مام بدانج این کار روچجوری 
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درد شدیدی در کمر و زیر شکم   بود فرس ا طاقت برای س وفیا درد تلمل
 و سپس و بر زمین نش ست کش یدن کرد فریادش روع به  وا احس اس میکرد

 فریاد زد 

 .کنی بیشتر داری عصبانیم می میتونی چند للظه ساکت باشی؟-
مد و به داخل آشپزخانه آ س رعت به س وفیا های جیغ و ها گریه ازغریبه  زن

 :گفت جسیکابه  وبه پایین پای او نشست  رساندسوفیا  به را خودش
 .من تا حدودی به این کار آشنا هستم ر.بیا یمبر گرم آب و تمیز ای پارچه-

ه ب کمی شک کرد اما چاره ای نداشت باید به آن زن اعتماد میکرد او جسیکا
 ها آب باری چند عجله از زخانه رفت و چند پارچه برداشت اوطرف کمد آش پ

 میقیچی رفت به دنبال  ور می نب ه این ور و آ. ریخ ت زمین روی بر را
 .جسیکا عصبانی شدن زن از حرکات آ .گشت

و برای این زن و بچه اش دعا  ب تر نیس ت به جای دس تپاچه شدن بشینی-
  .نیبخو

چه به سوفیا و ب او به آنتونیو قول داده بود که از دانست چه کند نمی جس یکا
ز سر او به سوفیا خیره شد   نشست  آرام بر روی زمیناو خوبی مراقبت کند. 

صورت   دندان های  را به هم فشار میداد .ریخت عرق می صورت سوفیا و
کرد هر  او تصور می .درد به اس تخوان های  رس  یده بودس رخ ش ده بود و 

 :زدمی فریادمدام  زن آن للظه از هوش برود.
 باید فشار بیشتری به خودت بیاری وگرنه هم خودت و هم بچه میمیرین-

ه ای پارچه بر زن تک را به هم مش  ت کرده بود و میلزید.  ای س  وفیا دس  ت
 دهان  گذاشت 

ب ا دن دونات این پارچه رو گاز بگیر دردت رو کاه  میده و باعه میش   ه -
 دندونات نشکنن
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ا بزن ناگ ان . گفت س وفیا دست خودش نبود و به آن زن فل  و ناسزا می
  :صدای بلندی فریاد زد

 .میتونم سرش رو ببینم دامی بچه داره ،بچه- 

 :گفتندهم  سوفیا و جسیکا با
 بچه؟ چی؟-

  لهب :گفت لبخند با او
و  ندیدخ میبا صدای بلند جس یکا پایین پای س وفیا نش ست و از خوشلالی 

 دکشی شکم  روی بر را دست  ش د نمی س وفیا باورش .ریخت اش ک می
ه انگار انگار نای  به یکباره از بین رفته بود هتمام درد .نبود آن از اثری دیگر

  .دهد کرد زیر آن همه درد جان می میکه تا کمی قبل تصور 
   .آن زن بچه را در لا به لای پارچه ای سفید گذاشت

 .بدش به منلطفاً  کنم بغل  مخوامی-
 .زن بچه را در آغوش گرفته بود

 این بچه شگفت انگیزه.-
 کرد تکرار دوبارهسوفیا  
 ببینم رو ام بچه مخوامی-

اه  ای  به یکباره کبود و سیزیر چشم و بود کرده تغییر صدای آن زن بار این
   .شدند

 یبد رو نهخو به ورود اجازه نباید کسی هر به جوان دختر باشه یادت-
 .داد سر وار دیوانه خنده وا

 جسیکا با چ ره غضبنا  گفت:
 این حرف ها چه معنی میدن؟ ؟تو چی میگی
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 بیرون به آن ها سه هر توجه و آمدمی فریاد و هم مه ص دای قلعه بیرون از
  .شد جلب

 چ ره زن آن .گرفتاو  بغلاز  را بچه و شد زن آن پرتی حواس متوجه جسیکا
  .کرد تغییر اش

 م؟ا بچه این مدناو دنیا به منتظر که وقت چند نیددومی-

 :و با صدای آرامی گفتسوفیا بی جان بر روی زمین افتاده بود  
 ؟از جون ما چی میخوای کی هستی؟ تو -
  د:برگردان سوفیا طرف به را روی  او 
ه دست ب اره ج نم رونم دوبتو من با گرفتن این بچه می .است لیلیه من نام-

  .بگیرم
 با پزخانهآش حیاط درب از حین همین دربا شنیدن نام لیلیه ترسید و  جسیکا
ن بچه از دس   ت آچیزی که به ذهن  آمد نجات دادن  تن ا. کرد فرار بچه

  .عجوزه پیر بود

رز به ط او . ای  را بستچشم لیلیه .شد بیشتر فریادها و ها هم مه ص دای
 :گفت و کرد سوفیا به رو سپس .عجیبی آرام شده بود

 .ندشد جمع اینجا به تو برای مردم این نمگمو به-
 جرهپن از .رفت بالا طبقه به کشان کشان و و جور کرد جمع را خودش سوفیا 

 .دید روی  به رو در را ینیفر ناباوری عین دراو  .ش  د خیره به بیرون اتاق
و مرگ سوفیا  تمامی مردم ش ر با مشعل های روشن به سوی قلعه می آمدند

 مهه لیلیه شد. او هیچگاه از شر آن دختر  پلید راحت نمی .دادند را سر می
 د ینیفر او همبود. گویی با دیدن چ ره پلی برده یاد از را بچه آن حتی چیز
خندی و لب گذاشت سوفیا شانه روی بر را دست  .داده بودند ای  سر باز زخم
  .زد
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 به مشعل قلعه جلوی در مردم .جنگل رسیده بود بهینیفر به همراه مردم ش ر 
  :زدندمی فریاد وار دیوانه همه و بودند شده جمع هم گرد دست

 .اون باید به بدترین شکل ممکن بمیره-
قلب اون خون آش  ام پلید رو تیکه  به خداوند س  وگند که خودم آره درس  ته،-

 .کنم تیکه می
 از یاس  وف کرد. می قدرت اسحس  ا همیش  ه از بیش  تر بار این رفت جلو ینیفر
 زد: فریاد کتابدار مرد بالا به ینیفر نگاه میکرد طبقه پنجره

 مجازات ممکن شکل بدترین به امشب تو .داد خواهی پس رو کارت تقا -
 و رفتند جلو ینیفر همراه به کتابدار مرد .ش  د ش  روع دوباره فریادها .میش  ی
 سمت به را ها مشعل همه در پش ت س رشان انداختند. زمین به را ها مش عل

. دور تا دور قلعه را آت  فرا گرفته بود. مردان مست بطری کردند پرتاب قلعه
ت  با شتاب و شدت های ش رابشان را به سمت شعله ها پرتاب می کردند. آ

  را فر دست ایر کرده بود. ینیدود تمام اطراف را پُ .شد می شعله ور بیشتری
آرام  خش ی از سقف قلعهیب  فرو برد و با لبخند به قلعه نگاه می کرد. بدر ج

ت آن ساعریخت، پنجره ها به پایین می افتادند و پس از گذشت نیم آرام فرو 
صدا های که در سر ینیفر می آمد صبر او را لبریز قلعه تبدیل به مخروبه ش د.

 کرده بود 
تو باید هرچه س ریعتر به جنگل هویا بیای مراس  م داره شروع میشه زن ها -

 مردان و بچه ها آماده ان مه در انتظار تویم.
 ینیفر آخرین نگاه  را به خانه دوخت 

 آرزوی او کشتن سوفیا بود و دیگر هیچ چیز نمیخواست.
عه در جنگل به سمت قلامید و ناپایین انداخته بود و آهس ته  راس رش  آنتونیو
صدای نفس نفس زدن و دویدن کسی توجه اش را به خود جلب کرد . می آمد
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 فرار به پا نوزاد همراه به بود که جس  یکاتر ش  د او  کآن زن نزدیک و نزدی
یکا س  با دیدن ج آنتونیو و در جنگل حیران و س  رگردان میدوید. بود گذاش  ته
 .دوید او سمت به رها و دست  از را ساک 

 چه اتفاقی افتاده؟ ؟گذاشتی تن ا نواو چرا ؟کجاست ناو سوفیا-
 .نام لیلیه را بر زبان آورد بریده بریده و زنان نفس نفسجسیکا 

خواس  ت بچه رو بگیره من بچه رو برداش  تم و فرار کردم  اون اونجا بود می-
 .میخواد و کاری به سوفیا نداره اما بعدش..مطمئن بودم که فقط بچه رو 

و از ا . ای  س  رخ شده بودجس یکا ش روع به گریه کردن کرد. آنتونیو گوش  
 .عصبانیت حتی به نوزاد نگاه هم نکرد

 ب م بگو بعدش چی شد؟ بعدش چی؟-
ل مردم ش    ر جلوی قلعه واس   تادن و وقتی اومدم بیرون متوجه ش   دم کُ-

همون که سوفیا ازش بدش  ،دختره ام اونجا بودمیخوان سوفیا رو بکشن اون 
 .میاد مطمئنم کار خودشه

 به د اوف می صدای جسیکا را نمی .بودند شده نتونیو بستهآ  ایگوش و چش م
دوان  بچه را به زمین گذاشت و  پشت سر آنتونیو جسیکا .دویدمی قلعه سمت
 .رفت میدوان 

 آنتونیو  پیراهنجسیکا  .زیادهگیرن تعدادشون خیلی و هم میصبر کن اونا تو ر-
 .داد نمی را قلعه به یوننتوآ رفتن اجازه واز پشت گرفت  را

 از رمنیخ در قلعه .ندایستاد درخت پشتآنتونیو و جسیکا  ش ده بود. دیگر دیر
 .ودب بس  ته را آنتونیو دیدگان اش  ک .بود برپا ج نمی و بود ش  ده اس  یر آت 

 ،را یاسوف او .کوبید می لگد و مشت درخت بر کرد. لرزیدن به ش روع لب ای 
 .زد می درخت به را سرش .بود داده دست از را چیزش همه ،را اش زندگی یار
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 س  ر او با وقت هیچ روزگار انگار .ش  د جاری ص  ورت  و س  ر بر خون باران
 .نداشت سازگاری

 شستهن مرد یک های شانه روی بر ینیفراو از پشت درخت به ینیفر خیره شد. 
 را وانام او را فریاد میزدند و  گرفت. مردم هیچگاه نباید او را دست کم می بود

د و شون ده می ا نادان زابه راستی که انسان .ندیدنام می آشام خون ش کارچی
انس  ان هیچ زمانی حاظر به قبول واقعیت  از دنیا میروند.تر از بدو تولد احمق 

 کلمات کند. ین دیگران میقربانی نظرات و وعده های دروغ نیست او خود را
 بلعد و سرانجام او تسلیم سرنوشت خواهد شد. می روح  را

ب پسری با اس .کشید ص دایی از پش ت س ر می آمد و نام سوفیا را فریاد می
س  وفیا در این ش   ر  ش  ناخت؟ س  فید از دور می آمد او س  وفیا را از کجا می

  .هیچکس را نداشت
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تقص  یر من نبود تومار  .م رقم خورده بودیس  رنوش  ت اینگونه اس  رار آمیز برا
شما بگویید مگر چند  اصلاً. س رنوش ت من به دس ت خودم نوش ته نشده بود

 د؟شود که عاشق خون آشام یا وجود دارانسان در دن
هس تند که دش  منش  ان بزرگ ترین شیطان ج نم مگر چه تعداد آدم در دنیا 

سال به جادوگر بودن پدر  12شناسید که پس از گذشت  یا کسی را می باشد؟
 خودش پی ببرد؟

قف و س کشیدند، شعله های آت  زبانه میدس تم را از روی گردنبند برداشتم 
ج نمی در خانه بر پا شده  .پنجره های خانه یکی پس از دیگری فرو میریخت

 شد. خانه ای که در جای جای آن خاطره داشتم اکنون بر سرم خراب می .بود
 .لیلیه دست  را بر روی شانه ام گذاشت

نگران نباش من تورو از این وض   عیت نجات میدم وقت زیادی نداریم باید -
 .همین الان بریم

در همان للظه ناگ ان  .به س  مت خودش کش  اندگرفت و مرا  او دس  تم را
ن نداشت با امکا ایین آمد. مردی نام مرا بر زبان می آورد.از پ ص دای م یبی

له ها  از پ .توانست به داخل خانه بیاید هیچکس نمی وجود این آت  شعله ور
کردم او پازازو بود و تابلو دروازه ج نم  پ ایین رفتیم ب ا تعجب به او نگاه می

  :پازازو با عصبانیت فریاد کشید. چند تکه شده بود
 .من قول دادم از اون بچه موقع خطر مراقبت کنم بچه کجاست؟اون  ؟بچه-  
  رد اون با بچه فرار کرد.جسیکا اونو با خودش بُ-

  من کنار پازازو رفتم
 ؟تو چجوری تونستی بیای داخل-
زمانی که اولین بار به این خونه اومدم متوجه این تابلو نقاشی عجیب غریب -

ش   دم این فقط ی ک تابلو نبود این یک گذرگاه از دروازه ج نم به اینجا بود 
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زمانی که جسیکا به ج نم می اومد گاهی اوقات چند روزی غیب  میزد و من 
  .به این موضوع شک کرده بودم

اند  بود و فرص  ت برای توضیح بیشتر وجود  ای  نش دم زمان متوجه حرف
 .نداشت

 .ریتابلو ج نم بببه ما باید هر چی زودتر از اینجا بریم تو باید مارو با این - 
 او کمی فکر کرد و نگاهی متعجب تلویلم داد

دیگه نمیش   ه اون جا رفت الان یک ملکه تو  ؟چجوری ت ا الان نف میدی-
تو تش نه است اگر به اونجا بریم بقیه  کنه اون به خون ج نم فرمانروایی می

 .به اون خبر میدن
  .من از تعجب چشمانم را گشاد کردم

 چرا باید ملکه ج نم به خون من تشنه باشه؟-
 .پازازو به کنار پنجره رفت

 هنوز نمیدونی نه؟-
 .او به لیلیه نگاهی کرد

 ی؟تچرا هیچی ب   نگف تو هنوز هم پی منفعت خودتی، چند وقته اینجایی؟-
 .من کم کم عصبانی شدم

 ف میدم؟ چیو باید می میشه تموم  کنین؟-
 .پازازو اشاره ای به بیرون کرد و با دست  ینیفر را نشان داد

 کنه  اون دختر دیگه الان در ج نم فرمانروایی می-
 .پازازو با عصبانیت شدید دست  را به دیوار کوبید

 
 .زیادی رو تو ج نم گذروندم ای این فرمانروایی حق من بود من سال-

 .لیلیه در میان حرف پازازو آمد
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   ا قول فرم  انروایی بر ج نم و بر حق بود لوس   یفر پی  تر از این اگر قرار-
 5.دریای سرخ را به من داد

کردم چنین چیزی امک  ان  من م  ات و مب وت ب  ه دعوای آن دو گوش می
م او شناخت او را میچه قلب سیاهی داشت اما من از بچگی  نداشت ینیفر اگر

    .لنگید از ابتدا شیطان نبود یک جای کار می
  .ر کرده بود دیگر توانایی نفس کشیدن نداشتمدود تمام خانه را پُ

  .من دیگه نمیتونم نفس بکشم باید از اینجا بریم باید یک راهی باشه-
  .پازازو کمی فکر کرد

یک راه مخفی تو زیر زمین نشون داد شما میتونین  اون به من قبلاً...جسیکا-
   .از اون راه برید

 پس تو چی؟ تو کجا میری؟-
 .نکنه فراموش کردی ،من مراقبت از اون بچه است نه تو وظیفه-

 .هم برایم مفید باشد توانست باز بی رحم بود اما میاو واقعاً 
 
 و بگو من زنده ام وکنم ی ک قولی ب م بده به آنتونی فقط ازت خواه  می-

 مونم.کنار کلبه منتظرش میابتدای جنگل 
 .پازازو سرش را تکان داد

                                                           
تلمود چنین می گوید لیلیه همچون آدم از خا  خلق شده بود خداوند فرمان داد تا آن دو با »- 5

 ببندند لیلیه بایستی در اطاعت آدم بوده و پیرو او باشد. امایکدیگر جفت ش وند و پیمان زناش ویی 
لیلیه خود را همچون آدم از خا  و آفرین  خود را برابر می دانس   ت و از آدم اطاعت نمی کرد. 
لیلیه ن ایتاً توس ط لوس یفر گمراه ش د و فرار از ب ش ت را انتخاب نمود. او لوسیفر را که از جنس 

د با لوسیفر همبستر شد و به سوی دریای سرخ و جایگاه شیاطین گسیل آت  بود از خود برتر میدی
  «یافت
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باید هرچی زودتر به زیر زمین برین تابوتی که اونجاست رو تکون بدید کف -
 .پوش هاش رو بردارید یک تونل مخفی زیر ساختمون وجود داره

راه خودش همن غیب  زد لیلیه دست مرا گرفت و او در یک چشم برهم زد
با کمک یکدیگر تابوت را کنار زدیم پازازو حقیقت را گفته  .به زیر زمین کشاند

  .آنجا تونلی کنده شده بود به سرعت داخل آن رفتیم بود در
ها خا  رو س رمون آوار میشه و زیر خروار زود باش س وفیا الان تمام خونه-

 .اسیر میشیم
 .های روشنی را به دست گرفتیم راه تاریک بود و برای گذر از آن تونل مشعل

خا  های تونل در حال فرو ریختن بود راه تونل بسیار باریک بود. در آن جا 
ص  دای  دوان از آنجا عبور کردیم کمی بعددوان  .کردم احس  اس خفگی می

ش  نیدم  پای مردم را از بالای س  رمان که در مقابل خانه ایس  تاده بودند می
توانستیم با خیال راحت به راهمان  میحال  .نفس ی از س ر آس ودگی کشیدم

 .ادامه دهیم
 .تو دختر جون میدونی این راه به کجا ختم میشه-
 .نه اخه تا حالا آنتونیو چیزی راجب  نگفته بود-
 

ی نیو باید براآنتو .چند س  اعتی گذش  ت آن راه هنوز هم به اتمام نرس  یده بود
تم سرگیجه گرف ای طولانی وقت گذاش ته باشد کمی س اخت این تونل س ال

  :تمو گفم من هنوز توانم را کامل به دست نیاورده بودم به لیلیه نگاه کرد
 
 .من احتیاج به استراحت دارم نمیتونم دیگه ادامه بدم-

  .او سری تکان داد و به من خیره شد
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زود باش سوفیا زیاد به این تونل های زیر زمینی اعتمادی نیست یکم دیگه -
 .کنی تراحت میمیرسیم و اونموقع اس

 از کجا میدونی که یکم دیگه میرسیم؟-
در یزی نگفت به راهمان ادامه دادیم. تر حرکت کرد و چاو س اکت ش د و جلو

 یمرا بیشتر عصبی م ،حال غرغر کردن بودم و خستگی تنم تمام مسیر من در
 کرد.
 من دیگه نمیام طاقت ندارم-

نار لیلیه ایستادم و به من ک .راهی رسیدیم درست در همان للظه به یک دو
 :او گفتم

 به نظرت باید از این طرف بریم یا اون طرف؟-
در رو به رویمان ده ها صندوقچه . همان للظه در جای  خش ک  زدلیلیه 

. بر روی بزرگ وجود داش  ت لیلیه به س  رعت به س  مت ص  ندوقچه ها رفت
زیر آن با خط ریزی نوشته شده نوش ته ش ده بود و در تمامی آنان نام مرلین 

  .صندوقچه نفرین شده است و باز کردن آن عواقب بدی را در پی داردبود. 
 :لیلیه خنده ای از ته دل کرد و سپس گفت

از مرلین من خودم نفرین ش   ده ام عمراً این حق ه ه ا دیگ ه جواب نمیده -
  .گنجینه ای که اینجا مخفی کردی بگذرم

س  یاه اول رفت با باز کردن درب آن گردو خا  لیلیه به س  مت ص  ندوقچه 
کنجکاوی به س مت صندوقچه رفتم  من با  .ش دیدی از آن جعبه بیرون آمد

صندوقچه مملو از اسکلت های عجیب موجوداتی بود که تا کنون ندیده بودم 
 :لیلیه سرفه ای کرد و سپس گفت

 
 همرلین چرا باید این اسکلت های به درد نخور رو نگه دار ه،آ-
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او س  پس به س  مت ص  ندوقچه کوچک تری رفت، که در کنارش بود. اما نه 
 .قفلی بر روی آن بود و نه دستگیره ای برای باز شدن

خل  هست که چیز خاص ی دا حتماً خب اینو برمیداریم س وفیا نظرت چیه؟-
 اینجوری م رو موم شده.

اغذ و ک او جعبه ها را یکی پس از دیگری باز کرد در بیش  تر جعبه ها اسکلت
  .های دست نوشته وجود داشت

وقت رو از دس  ت میدیم دیگه م نش  د؟ کم کم ص  بح میش  ه ما داریم تمو-
 .نمیتونیم برگردیم

صدای گام های عظیم و قدرتمند کسی از دور به گوش میرسید و زمین را به 
 :من با صدای لرزانی گفتم .لرزه در آورده بود

 این صدای چیه؟. این..-
از وحش  ت سر جایمان خشک شده  .چپمان نگاهی انداختیمهر دو به س مت 

  .اینبار لیلیه هم کمی ترسیده بود .بودیم
چی زودتر از اینجا  چی هس   ت خیلی بزرگه باید هر منم نمیدونم ولی هر-

 .بریم
  .لرزید و تمام بدنم سست شده بود دست و پاهایم می

 از کدوم راه بریم؟-
  .برو، سریع تراز سمت راستت -

  .همه جا تاریک بود و تن ا روشنایی ضعیفی از نور مشعل ایجاد شده بود
 
نگو بعد از زندگی کردن و عمر  م ا کج اییم؟ این راه به کجا ختم میش   ه؟-

 .طولانی که داشتی حتی نمیتونی این دیو رو بکشی
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من فقط یک معشوقه برای لوسیفر بودم الانم نمیدونم فقط ادامه بده معلوم -
 .ت سرمونهنیست چی پش

شد و صدای ضعیفی از  ص دای گام های آن موجود نزدیک و نزدیک تر می
 .رسید دور به گوش می

 .اون جعبه مال منه، اون جعبه متعلق به منه شما باید برش گردونین-
 .من سر جایم ایستادم و دست لیلیه را گرفتم

ر تو ش   تاون دنبال جعبه اس؟ زود باش لیلیه اونو همینجا بنداز تا بی ؟چی-
  .دردسر نیوفتادیم

 .نه از حالا به بعد این جعبه با تمام متعلقات  برای منه خودم پیداش کردم-
دادم او زیادی خودخواه   ایم را ب م فشار میدس ت ایم را مشت کردم و دندان

  .بود
تو اونو دزدیدی و حالا هم باید برش گردونی میدونستم که نباید این کارو از -

 .نمیدونم چرا ب ت اعتماد کردم ،اول بکنیم
هر دو با ش نیدن گام های آن موجود غول پیکر به سرعت فرار کردیم و پس 

. از پیشانی ام کمی از مدتی ملکم به دیواری از جنس س نگ برخورد کردیم
  .آمد خون

ی نم کمچشما . ای  را آرام تر کرد. آن موجود قدمما اکنون گیر افتاده بودیم
بینم او بتوانس  تم سایه سیاه  را  میبه تاریکی عادت کرده بود. در تاریکی 

ما  ندان هایی تیز و بلند او تا فک  می آمد.و لاغر بود و د لند  بس   ی ار ب
 .درست در مقابل  ایستاده بودیم وحشت تمام وجودم را گرفته بود

 
 .خودتون رو به من نشون بدید-

  :من آرام به لیلیه گفتم
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  .اون مارو نمیبینه فک کنم کوره-
 .حس کنم من کور نیستم من میتونم بوی شما رو-

 آب از لب و .او نزدیک صورتم آمد نفس بد بو و زننده او به سر صورتم خورد
 .لوچه اش آویزان بود

 بوی آشنایی داری، تو کی هستی؟-
او  داشت و به سمت دیگری پرتاب کرلیلیه سنگ بزرگی را از روی زمین برد

  .حواس  پرت شد
 بدو سوفیا از این طرف-

 او همچنان پشت سرمان میدوید 
فکر خوبی کردی تو جون منو برای دومین بار نجات دادی البته اگر دس  ت -

 .به جعبه نمیزدی این اتفاق پی  نمیومد
 .وای سوفیا تو زیادی حرف میزنی-

ا تا آدمیزاد آنجا ر به دالانی دراز و تاریک رسیدیم استخوان حیوانات و اسکلت
درب آهنی بزرگی در انت ای دالان وجود  .س  ر حد مرگ ترس  نا  کرده بود

 .آهنی رفتیم اما درب قفل شده بود داشت به سمت درب
 .صدای خنده های آن هیولا از پشت سر می آمد

 دنبال این میگردین؟-
  .کلید در را با طنابی به دور گردن خود بسته بود

 .راهه شما هیچ راه فراری نداریناینجا دیگه آخر -
ر للظه ای فکر کردم اگ .لیلیه س عی بر باز کردن در داشت اما بی فایده بود
 رون این راه زیر زمینی خبرآنتونیو این راه را ساخته بود بی شک از هیولای د

 .فکری به سرم زدداشت. 
 تو آنتونیو رو میشناسی؟ صبر کن،-
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 .هیولا سر جای  خشک  زد
 ؟میدونی نکنه بلایی سر اون آوردی ارباب رو از کجا تو اسم-

 او با خشم به سمت من آمد
 .نه نه آروم باش من همسر اون هستم-

 .حال آن هیولا کمی آرام تر شده بود
 اوه پس تو اون سوفیای افسانه ای هستی که ازش صلبت میکنه آره؟-

  :ابروهایم را بالا دادم
 ؟فتهاون درباره من به تو چیزی گ چی؟-

 .او خنده آرامی کرد
آره اون هر زمان که برای غذا آوردن پیشم میومد ساعت های طولانی از تو -

چند هفته ای از  اون الان کجاس  ت توی دردس  ر افتاده؟ ،کرد ص  لبت می
 .آخرین باری که به دیدنم اومد میگذره

 .من کمی به او نزدیک تر شدم
چی زودتر مارو از  افتادم تو باید هراون تو دردس ر نیوفتاده من توی دردسر -

  .کنم، بخاطر آنتونیو اینجا بیرون ببری. خواه  می
 یه کرد.پس او نگاهی به لیلس
  .اون زن باید چیزی که متعلق به منه رو پس بده-

   :سپس او سرش را به طرف گوش من آورد و آرام در گوشم گفت
 
تونم به اون زن اعتماد کنم  نمی اون جعب ه جون آنتونیو رو ب ه خطر میندازه،-

  .من نگ بان این جعبه ام
  .را بالا آورد و او را ت دید کرداو به طرف لیلیه رفت دست استخوانی اش 

 .یا این جعبه رو به من میدی یا امروز آخرین روز زندگیته-
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  :لیلیه خنده شیطانی تلویل او داد و سپس گفت
 .ونی جون منو بگیریمن نفرین شدم و تا ابد زنده ام تو نمیت-
 خب پس تا آخر عمرت این جا میمونی و من بارها و بارها تیکه تیکه ات می-

 .اونوقت هم من گرسنه نمیمونم هم جای جعبه امن میمونه .کنم
  .آن هیولا مصمم بود و لیلیه بلاخره تسلیم آن شد

 .کشمببیا این جعبه برای خودت در اینجا رو باز کن من دیگه نمیتونم نفس -
 .او جعبه را از لیلیه گرفت کلید را از گردن  در آورد و به سمت من آمد

رام زمانی که آنتونیو نمیتونست ب ده بود کهبرای این به من داده ش این کلید-
بیرون می اومدم و تو جنگل یاره و به یونان میرفت من شب ها از این جا غذا ب

 .میزدم کردم و گاهی هم به زن و بچه ام سر شکار می
 اسم تو چیه؟ ازت ممنونم،-
 اسم من پاساداناست-

 .لیلیه صدای  را بلند کرد
ف میدم این جعبه بیش   تر از اینا  تو یک غول ملافظی باید اینو از اول می-

  .ارزش داره
 .پاسادانا عصبی شد

  .این به تو مربوط نمیشه-
نجا وجود ب ه س   م ت در رفتم و درب آهنی را باز کردم پله های بلندی در آ

 خارج شد به طرف پاسادانا برگشتم. لیلیه ابتدا از آنجا .داشت
تو هم با ما بیا خونه خراب ش ده و دیگه هیچکس نیست که برات غذا بیاره -

  .اینجا از گرسنگی میمیری
  .پاسادانا این پا و آن پا کرد

 .کشنم اما مردم از من میترسن و اگر منو ببینن می-
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کنیم زود ب اش اینج  ا  یو میبرم اونج ا ی ک فکری میمن تو رو پی  آنتون-
 .موندت فایده ای نداره

 او جعبه ای را که از لیلیه گرفته بود به نزدیک دهان  برد و آن را قورت داد
 .کردم با تعجب به او نگاه می

  .اینطوری جاش امن تره-

نور ش   دید بود  آفتاب به تازگی طلوع کرده بود و.ب اهم از پل ه ها بالا رفتیم
  .پاسادانا فریاد آرامی کشید

سال های طولانی تو اون زیر زمین بودم و فقط شبا بیرون میومدم. روشنایی -
 .روز رو از یاد برده بودم چشمام به این همه نور عادت نداره

انی استخو .مشخص بود قد او سه برابر من بود حال چ ره او در این نور بیشتر
  .شیده از موهای سفید بود و دماغ بسیار درازی داشتو لاغر اما بدن  پو

چ ره اش در هم رفت و بر روی زمین لیلیه دس  ت  را با دو س  رش گرفت 
 .نشست به کنارش نشستم

 چیزی شده؟-
 .پس از مدت کوتاهی او به آرامی بلند شد و دوباره آرام گرفت

 .موم شده نه چیزی نشده شما بدون من ادامه بدید من دیگه کارم اینجا ت-
 ؟کجا میری شد یک دفعه؟ چی-
  

چیده بود و از چیزی به ش  دت رنگ  پریده بود گویی ص  دای در س  رش پی
  .به کنارش رفتم و دست  را گرفتم ترسید.

 مطمئنی حالت خوبه لیلیه؟-
  .لیلیه دست  را کشید

 .گردم خیلی زود پیشتون برمی-
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لیلیه راهی  .بودندها کلاغ بر روی درختان نش  س  ته در بالای س  رمان ص  د
   :مخالف با ما را در پی  گرفت و به راه  ادامه داد پاسادانا با اضطراب گفت

باید یک راهی رو انتخاب کنیم که هیچکس منو نبینه وگرنه اونا قصد جون -
 .منو میکنن

در ضمن اونا هر چقدر  .نگران نباش این موقع از روز هیچکس جنگل نمیاد-
 من صد برابر بیشتر بدشون میاد.از از تو بدشون بیاد 

کمی بعد به ابتدای کلبه رسیدیم اما آنتونیو در آنجا نبود پاسادانا به چ ره من 
  .نگاهی انداخت و متوجه بدحالی من شد

باید کمی منتظر بمونیم به گمونم اونا هنوز نرس   یدن اینجوری توام میتونی -
 .یکم استراحت بکنی

 من سرم را به طرف  چرخاندم.
ون ش اید مشکلی براش ،اونا باید خیلی وقت پی  میرس یدن اما امکان نداره-

 .پی  اومده
 :پاسادانا گفت

 .باید زودتر از اینا به ارباب خبر میدادم چند وقته درختا خیلی مرموز شدن-
هایم را بالا انداختم به گمانم تن ایی اثرات مخربی بر این غول از تعج ب ابرو

  .گذاشته بود
داخل کلبه  خیلی به ش   ر نزدیک ش  دیم آدمای زیادی از اینجا رد تو برو - 

  .میشن
 

این همان کلبه قدیمی بود که بعد از رفتن پدرم  پاس  ادانا به داخل کلبه رفت.
به یاد جعبه ای افتادم که س   ال ها پی  در زیر  .در آن مدتی زندگی کردیم

تم بر کلبه رف. از جایم برخواس  تم و به پش  ت خا  پش  ت کلبه پن ان  کردم
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زمانی که پدرم را دیدار  روی زمین نشستم و خاک ا را با دستم جا به جا کردم
شاید در این جعبه  .کرد کردم او از ارزش های وسائل در آن جعبه صلبت می

 .چیزی وجود داشته باشد و بتواند مرا از این وضعیت نجات دهد
ه از لا به لای . جعبتکه چوبی بزرگ برداش  تم و مش  غول کندن زمین ش  دم

 . ای آن جا را کنار زدمخاک ا نمایان شد با دستم خاک
در زیر خا  مدفون پس از این همه س   ال آن جعبه هنوز در کمال ناباوری 

 مانده بود آن را بیرون کشیدم تن ا دو چیز در آن جعبه بود.
م رم افتادینه نگاهی انداختم به یاد پددر آی .آیین ه ای کوچک و یک س   اعت

 من می زپاسادانا یک غول ملافظ بود و بیشتر ا از چشمانم جاری شد.اشک 
شاید او درباره این جعبه چیزی میدانست هر دو  .پرسیدم دانست باید از او می

پاسادانا در گوشه ای دراز کشیده بود  .را به دس ت گرفتم و داخل کلبه دویدم
   .به کنارش رفتم

 تو میدونی اینا چیه؟-
 .گذاشته بود و چشمان  را به زور باز کرد دست  را زیر سرش

طرف اون ینه رو بگیرآی لطفاً .ینه بی خود و یک س  اعت فکس  نییک تیکه آی-
 .ینه ب م یاد آوری بشه که چقد زشت و کریه املازم نیست با نگاه کردن تو آی

 
خواهد ینه معمولی نگاهی انداختم مطمئن بودم که آن آیینه یک آیینه نب ه آی
 .بود
س  ت ینه معمولی نیتی اینا برای پدرم هس  ت  این یک آیتو متوجه نیس  نه -

ین ه باید خیلی لی نبود اون ی ک ج ادوگر بود این آیچون اون ی ک آدم معمو
 .خا  باشه

 پاسادانا:تو از هر دختری بپرسی میگه پدر من با بقیه پدرا فرق دار
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 .صورتم گرفتمجلوی آیینه را چشمانم را ریز کردم و به او نگاهی انداختم 
  .نه جادویی رازت رو به من نشون بدهای آیی-

 نا عصبی شد و او از جای  برخاست.پاسادا
 .ینه رواری یکم استراحت کنم بده ببینم آیاز دست تو سوفیا نمیز-

ر عصبانی رد کمی بیشتکله او به سقف خورد و ناله ضعیفی ک پاسادانا بلند شد
 .ینه خیره شدشد سپس به آی

ین فقط یک تیکه آیینه بدرد نخوره، آیینه ها کارش   ون همینه فقط دیدی ا-
 . ا چقدر زجر کشیدی و عوض شدیب ت یادآوری میکنن که تو این سال

  .یدبلند فریاد کش زد قدش کوتاه تر میشد پس از مدتیاو همانطور که حرف می
   .کنم دارم از درون ک  میام سوزم احساس می دارم می-

او  .ادزمین افتموهای بدن  ناپدید و با صورت به  .تاه تر شدقد او کوتاه و کو
به شکل یک زن در آمده بود هنگامی که روی  را به طرف من برگرداند جیغ 

 .بلندی کشیدم
 :او با خونسردی گفت

  .ینه جادویی بود حق با تو بودبه راستی که اون آی-
 .سپس با دست  دهان  را گرفت

 چرا صدام تغییر کرده؟-
  . ای  خیره شد و با وحشت به من نگاه کردبه دستاو 
 من چرا تبدیل به یک زن شدم؟ تو با من چیکار کردی؟-
ز دست من چنگ زد و خود را ینه را اس ادانا به طرف من حمله ور ش د و آیپا

  .ینه برانداز کرددرون آی
 ینه تورو شکل من کرده چطور ممکنه؟تو شبیه من شدی این آی-
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ولی باز خوبه که تو زن  چجوری باید به ش   کل قبل برگردم؟نمیدونم حالا -
 زیبایی هستی اگر شکل یک جادوگر پیر میشدم چی؟

 هر دو با صدای بلند خندیدیم
 حالا چی میشه؟-
نمیدونم چی میشه اما اینو میدونم که الان با خیال راحت میتونم برم بیرون -

 .دیگه کسی ازم نمیترسه
  .من دست او را گرفتم

چقدر به خون تو تشنه هستن از  یادت که نرفته مردم هر داری میری؟ کجا-
تو الان ش  بیه من ش  دی و اگر کس  ی تورو ببینه اونا تورو  .منم بدش  ون میاد

 .میکشن
تم بین تونس شدم حداقل می ای بابا پس کاش شبیه به یک جادوگر پیر می-

 ؟مردم راه برم که نه
 دیگه بدجنس نشو-

 .به ساعت خیره شدم
 به نظرت این ساعت چیکار میکنه؟-

  .پاسادانا دستم را گرفت. را به نزدیکی دستم بردمساعت 
 
کنم اونو نزن نمیخوام الان ک ه هیچ زوری ندارم و  ن ه دیگ ه خواه  می-

تبدیل به یک زن شدم از داخل ساعت یک اژدها یا دیو بیرون بیاد تلمل این 
 .یکی رو ندارم

چه درد  ف میم این ساعت به تونیو بیاد بعد میکنیم تا آن باشه پس صبر می-
 .میخوره

 ؟وری تو رو به حالت اول برگردونیمحالا چج-
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من که راض ی ام حداقل دیگه از ش ر اون دست و پاهای پر مو و دماغ دراز -
 .راحت شدم

رفته را فرا گ سکوت همه جا .چند ساعتی گذشت پاسادانا چند کبک شکار کرد
 در بیرون کلبه آت  کوچکی برپا کردیم و مشغول خوردن کبک ها شدیم  .بود

  .هنوز به قیافه خودم عادت نکرده بودم و حس غریبی در کنار پاسادانا داشتم
 چرا اونا نمیان چه مشکلی واسشون پی  اومده؟-
 مطمعنم اونا به زودی میان نگران نباش -

ا ه در گلویم داشتم شکست ببلاخره بغضی ک .اشک در چشمانم حلقه زده بود
 .کردم پاسادانا به کنارم نشست صدای بلند گریه می

 .گریه نکن میدونم که اون تورو تن ا نمیذاره اون به زودی میاد-
  .من حتی نتونستنم اونو لمس کنم بچه رو بعد به دنیا آوردن ندیدم.من حتی -

و  خل کلبه رفتپاس  ادانا به دا .ش  د گریه هایم با یادآوری پس  رم بیش  تر می
 .شیشه ای کوچک از داخل آورد و به طرف من گرفت

برو کنار رودخونه دس  ت و ص  ورتت رو اول با آب بش   ور و بعدش اینو به -
  .صورتت بزن باعه میشه یکم آروم تر بشی

 
بعد از شستن دست و صورتم و  .از جایم بلند ش دم و به کنار رودخانه نشستم

رم  ایم گز کش یدم خیلی زود چشمدرارفتم و دن آن روغن به داخل کلبه مالی
یو صدای آنتون .و صدا از خواب برخواستم پس از مدتی با سر .شد و خوابم برد

با ش  وق و خنده از جایم پریدم و  .توانس  تم از ده فرس  نگی هم بش  نوم را می
پاسادانا   و کرد او گریه می .آنتونیو پاسادانا را در آغوش گرفته بود .بیرون رفتم

  .بوسید اما خیلی سریع او را پس زد می را
 اوه خدای من سوفیا این چه بوی هست  که میدی؟ چرا لباست این شکلیه؟-
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 :پاسادانا پوز خندی زد و سپس گفت
 .ببخشید ارباب اما من سوفیا نیستم-

   .آنتونیو سرجای  خشک  زد
 اینجا چه خبره؟ چی؟-

  .خندیدم به آنتونیو میمن به در کلبه تکیه داده بودم و از ته دل 
 آنتونیو نگاهی به من انداخت.

 این امکان نداره -
 .ریخت من به سمت او دویدم و او را در آغوش گرفتم او همچنان اشک می

 کردم. ازت معذرت میخوام نباید تورو تن ا میذاشتم نباید این کارو می-
ود وش گرفته بللظه ای بعد پدرم را در پشت آنتونیو دیدم او کودکی را در آغ

به س مت  رفتم و پس رم را از او گرفتم چشمان درشتی داشت زیبا و معصوم 
  .اشک از چشمانم سرازیر شد دست  را از دهان  در آورد .بود
 مامان -

  .از تعجب سرجایم خشکم زد نه تن ا من بلکه همه آن صدا را شنیده بودند
 .کنه؟ درست شنیدم چی اون داره صلبت می-

  .جسیکا به طرفمان آمدند آنتونیو و
 ؟اخه چطور چنین چیزی ممکنه-

 پدرم کمی خودش را صاف تر کرد
ب تون ک  ه گفتم این بچ  ه اس   تثن  ایی نیروش رو میتونم همین الان هم -

چه اون یک ب .رو متعجب میکنه احس اس کنم این تن ا چیزی نیست که شما
  .معمولی نیست اینو یادتون باشه
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و تغییر ینه جادویی ول ش   ب از آیدر تمام ط .ش   دیمهمه به دور آت  جمع 
جسیکا سرش را پایین انداخته بود و یک کلمه  ش کل پاس ادانا حرف میزدیم.

   .زد هم حرفی نمی
 بگو آنتونیو قلعه جادوگرا چی شد؟-

 .او دست های  را به هم مشت کرد
دی اون شیطان صخره رو نابود کرد قلعه رو به ملاصره خودش در آورد تعدا-

از جادوگرا کش ته ش دن و تعدادی تونستن همراه ما  فرار کنن ما اونجا رو از 
نگاهی به پدرم انداختم او . دس  ت دادیم اون از حالا به بعد قدرتمند تر میش  ه

   .بسیار خشمگین بود
 پس اون جادوگرا الان کجان؟-
داد که ما آورد به ما قول پ ازازو اون زم انی ک ه خبر زن ده بودن تورو برای -

  .رو به یک جای امن ببره هاجادوگر
س پس آنتونیو از جای  بلند شد و با حالت عصبی دست  را بر روی موهایم 

 .کشید
اون یک شیطانه از جنس ینیفر اگر دروغ  .ما نباید هرگز به اون اعتماد کنیم-

 گفت باشه و اونا رو اسیر کنه چی؟
 

 .من دست آنتونیو را گرفتم
کنه من  ی د دروغ بگه ولی در این مورد کمکمون میآروم ب اش اون ش   ا-

  .مطمعنم
خواس  ت و الان بخاطر انتخاب نش  دن  خیلی  اون فرمانروایی ج نم رو می

  .کنه عصبانیه و برای کشتن ینیفر هرکاری می
 .پدرم از جای  بلند شد
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نم ش   دن میتوش   یاطین به ما خیلی نزدیک  ب اید خیلی زود از اینجا بریم.-
 احساس کنم. حضورشون رو

 :کرد گفت پاسادانا در حالی که چیزی را درون جیب  مخفی می
 .؟ ما هر جا بریم پیدامون میکنهکجا بریم-

  .جسیکا سکوت  را شکست
میتونیم بریم یون ان به همه خبر میدیم که اونجا جمع بش   ن هر زمان که -
  .گردیم برمی اره نیروهامون رو به دست آوردیمدوب

 :د گفتآنتونیو با فریا
اگر  حتی .حرفش م نزن ما باید همین الان که اون ضعیفه ب   حمله کنیم-

یک روز هم ص بر کنیم اون نیروهاش روز به روز بیش تر میشن و ما شکست 
 .خوریم می

یبرد شد و لذت م جس یکا که هیچوقت از مخالفت کردن با آنتونیو خسته نمی
  :گفت

م رو کش  ت فقط مایی هاجادوگرب   حمله کنیم؟ اون بیش  تر با چه نیرویی -
  .نکنه عقلت رو از دست دادی

 . برد آنتونیو فقط از او کمی حساب می .پدرم صدای  را بالا برد
 ما فردا از راه دریای س   یاه به یونان میریم و اونجا نیروهامون رو جمع می-

 .کنیم همین که من گفتم
رمان را ته بود و پسآنتونیو سرش را پایین انداخ. فترسپس او به سمت کلبه  

  .در آغوش گرفته بود به کنار او رفتم
 واس  اسم گذاشتی؟-
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ن ه ب ه هیچ عنوان، این حق ی ک م ادره که بعد چند ماه مراقبت از بچه تو -
   حالا ب شکم  براش اسمی انتخاب کنه تو بگو اسم  رو چی بذاریم؟ تا

 فکر نکردی؟
جنگجو و قوی میش   ه  راس   ت  تم ام روز ب   فکر کردم اون یک مرد -

 .درست عین تو به نظرم الکسندر از همه بیشتر ب   میاد
 الکسندر  نام قشنگی رو براش انتخاب کردی،-
بریم داخل کلبه هوا تاریک ش ده و کم کم داره س رد میشه موندنمون اینجا  

 . جسیکا نزدیکم آمد.خطرناکه
  .آنتونیو تو با بچه برو داخل ما یکم دیگه میایم-

 .آنتونیو الکسندر را در آغوش گرفت
 .اومده بود راستی دیشب دوستت هم برای نجاتت-

  . ایم را گشاد کردممن چشم
 دوست من؟-

  :بست گفت آنتونیو همان طور که در کلبه را می
  .گشت به زودی میاد پیشت اون دنبالت می آره اریک،-

یی های خودش را اریک بعد مدت ها س رو کله اش پیدا شد او هنوز هم توانا
 شاید خواب ف میده بود که در خطر هستم و به کمکم آمده بود او حتماً .داشت

ه کرد گریناگ ان جسیکا با صدای بلند  .هایی که از او میدیدم واقعیت داش ت
   .و مرا از افکارم بیرون کشید

 
هرگز نباید تورو اونجا تن ا  م س   وفیا.من ب  ت یک معذرت خواهی بدهکار-

 من از بیرون خبر نداشتم و موقعی که لیلیه خونخوار رو دیدم می ،ممیذاش ت
 ما نمیتونس   تیمنداره و فقط دنبال بچه اومده، دونس   تم که اون با تو کاری 
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جلوی قدرت های اونو بگیریم برای همون تصمیم گرفتم با بچه فرار کنم اما 
ا شده و اونوقتی که اومدم بیرون متوجه شدم کلبه با آدم های ش ر ملاصره 

  .میخواستن مارو بکشن
 .کرد به سمت  رفتم و او را در بغل کردم او همچنان بلند بلند گریه می

 .اشکال نداره تو توی اون للظه ب ترین تصمیم رو گرفتی-
کرد، آب دماغ  را با دس   ت  پا  کرد و ف  ف   او همچن ان گریه می

 :کنان گفت
 .هم  تقصیر منه که اینجوری شد-

 .بر روی موهای  کشیدم دستم را
 هیچکدوم از این اتفاق ها تقص یر تو نیست من نباید اون موقع از شب اون-

نجات داد و به  نقدرا هم بد نش  د چون اون منو تقریباًزن رو راه میدادم البته آ
 .کلبه رسوند

 .در همان للظه چند کلاغ بر بالای سرمان نشستند
به نظرم داره اینجا کم کم ترسنا   .دیمحالا بیا بریم داخل تا از سرما یخ نز-

 .میشه
من پسرم را در آغوش  .داخل کلبه بر روی زمین گرد تا گرد هم دراز کشیدیم

توانستم بوی تن  را حس کنم و در کنارش به  گرفتم اولین شبی بود که می
او بعد از ص   دا کردن من در اولین للظه دیدار دیگر حرف نزده  .خواب بروم

 زدن او تن ا توهمیبردم حرف  شنیدند گمان می ه آن صدا را نمیاگر بقی. بود
 بی  نبوده است.

چشمان  درشت و مشکی بود در تاریکی شب به من خیره شده بود و لبخند 
پیده س. کم کم چشمانم سنگین شد و خوابم برد. معص ومانه ای بر لب داشت

 .دم با صدای جیغ های الکسندر همگی از خواب برخواستیم
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  :ا غرغر کنان گفتجسیک
 .از حالا به بعد باید با جیغای دل انگیزش بیدار بشیم-

  .آنتونیو سریع از جای  برخواست
باید خیلی سریع اینجارو تر  کنیم اونا  شنوین؟ این ص دای پا رو شما نمی-

 .مارو پیدا کردن
لاغ ها ک. صدپدرم از پنجره بیرون را نگاه کرد ،همگی به س رعت بلند شدیم

  .دور پنجره جمع شده بودندبه 
  .اونا همین الانشم رسیدن ما هیچ شانسی نداریم-

 .من جلو رفتم و الکس را به جسیکا سپردم
  اونا با شما کار ندارن و فقط منو میخوان.-

 .به طرف در رفتم آنتونیو جلویم آمد
میخوای خودتو به کشتن  نکنه عقلت رو از دس ت دادی؟ تو دیوونه ش دی؟-

 بدی؟
 گه اون منو به دست نیاره هممون رو میکشه ا-

  .پاسادانا جلو آمد
من میتونم به جای س وفیا بیرون برم اونوقت شما میتونین از در پشتی فرار -

 .کنین و یکم زمان براتون بخرم
 .جورید  ای  را میآنتونیو عصبی بود و لب

 
ن چنی نه من اجازه ،کش  تت گیره و می رو با س  وفیا اش  تباه میاونوقت تو-

 .چیزی رو ب ت نمیدم
 پاسادانا سرش را پایین انداخت.
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بت منه که دینم رو ارباب ش   ما چندین بار جون منو نجات دادید و حالا نو-
  .من عمرم رو کردم حداقل شرافتمندانه میمیرمب تون ادا کنم. 

 .آنتونیو او را ملکم در آغوش گرفت
  .هنوز برای جدا شدن از تو خیلی زود بود-
 .ضمن هنوز از بوسه دیشب یادم نرفته شما زیادی تو این کار ماهرین در-

 :پدرم بلند گفت . ای  را پا  کرد و خنده ای آرام کردآنتونیو اشک
 زود باشین باید بریم اونا رسیدن-
ها موجود عجیب غریب بیرون ایستاده پنجره به بیرون نگاهی انداختم صداز  

  .بودند

 اسم اونا چیه؟-
 :کنارم ایستاد و گفتپدرم به 

بی رحم و خطرنا  و فکر نکنم برای کش   تن تو به اینجا  ،اون ا کنجوه ان-
 .اومده باشن

پاس   ادانا  .موجودی عظیم با بال های مش   کی از دور به طرف کلبه می آمد
فرار  یپدرم دستم را گرفت ما از درب پشتلبخند تلخی زد و از کلبه خارج شد 

در سراسر  .ارج ش دیم و به ابتدای ش  ر رسیدیمدوان دوان از کلبه خ م.یکرد
ش  ر نقاش ی هایی از من بر روی دیوار بود و بر بالای آن نوشته شه بود )ما 

 شیطان را شکست دادیم(
 :آنتونیو با عصبانیت گفت

 .اینجوری نمیتونیم به راهمون ادامه بدیم همه تورو میشناسن-
. س  پس از جس  یکا خواندینه را در مقابل جس  یکا گرفت و س  لری پدرم آی

 ینه را مقابل من گرفت. او آیینه قطره اش  کی بریزددرخواس ت کرد بر روی آی
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که  هنگامی .درد ش  دیدی در خودم احس  اس کردم و س  پس بر زمین افتادم
 باز کردم آنتونیو در مقابلم بود. چشمانم را

 صلاًرو ا نه، باید زودتر از اینجا خارج بشیم تلمل دو تا قیافه از جسیکا اوه،-
 .ندارن

 :جسیکا با حر  آرنج  را به پ لوی آنتونیو زد و سپس گفت
 .خیلی هم دلت بخواد فقط یادت باشه اینبار منو به جای سوفیا نبوسی-

پدرم با عص   بانیت به بالا س   رش نگاهی انداخت چند کلاغ هنوز در بالای 
  .کردند سرش پرواز می

چی زودتر از اینجا خارج  م باید هرما وقت برای اینجور مس   خره بازیا نداری-
 .چینا خیلی زود جامون رو لو میدن خبر .بشیم

ر بی به آغوش گرفتن الکس  ا چند اس  ب و یک کیس  ه برابه بازار رفتیم آن
 .آنتونیو به کنار پدرم رفت. روی پشتم خریداری کردند

 خب حالا میخوایم از کجا بریم؟-
 :خت گفتپدرم در حالی که زین را بر اسب می اند

 ما به کنستانتا میریم و از دریای سیاه به راهمون ادامه میدیم-
 .آنتونیو چشمان  را گشاد کرد

ر از دزدای دریایی تو جون همه مارو با این کار به اونجا پُ چی دریای سیاه؟-
خطر مین دازی ما اگر از راه خش   کی بریم کمتر از س   ه روز دیگه به یونان 

 .میرسیم
 

 .ه نشانه ت دید جلوی صورت آنتونیو بردپدرم دست  را ب
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لغار ب ؟با راهزن ها بجنگیم و کش  ته بش  یم نظر تو چیه؟ از خش  کی بریم و-
 سپس پدرم اشارهر از دزد شده، الان دیگه جای امنی نیست پسر جون اونجا پُ

 .ای به آسمان کرد
ریم اونا باونا خبرچینن مارو ردیابی میکنن اگر به دریا  ؟اون کلاغارو میبینی-

  .هیچوقت مارو نمیتونن پیدا کنن وگرنه تعدادشون روز به روز بیشتر میشه
 .آنتونیو ساکت شد به کنار آن دو رفتم

 تا کنستانتا چقد راه داریم؟-
 .ب تره همین الان حرکت کنیم حدودا چ ار روز راهه،-

ا مبست و الکسندر را درون آن گذاشت.  آنتونیو کیس ه را در جلوی سینه اش
    .بدون هیچ حرفی به راه افتادیم

پس از گذش ت س ه روز طاقت فرس ا و س رد حال به کنستانتا نزدیک شدیم 
کشید. کلاغ های خبر چین چند برابر شده  الکسندر از جیغ کشیدن دست نمی

 گرسنگی و .صدای غار غار دلخراش و آزار دهندشان تمام نشدنی بود بودند و
ا درست  فرا گرفته بود. پدرم با استرس اینکه آنسراسر  وجودمان را خستگی 

  .پشت سر ما در حرکت هستند للظه ای اجازه استراحت نمیداد
 :کرد او صدای  را بلند کرد و گفت تر از ما حرکت میپدرم جلو

  .ما بلاخره رسیدیم میتونم کنستانتا رو ببینم-
ش   ر  با س  رعت بیش  تر به س  متهمه با خوش  لالی به افق خیره ش  دیم و 

 خوردند و گمان می مردم ش   ر با دیدن چ ره من و جس  یکا جا می تازیدیم.
بردند که ما دو خواهر دو قلو و یک ش کل هس تیم بعد از فروختن اسب ها و 

  .سوار شدن بر روی کشتی تجاری روانه یونان شدیم
گذشت دیگر خبری از  یک روز از سوار شدن ما بر روی آن کشتی عظیم می

همانطور که به دریای زیبای آنجا نگاهی می انداختم  .شوم نبود آن کلاغ های
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 .نفس ی از س ر آس ودگی کشیدم و هوای تمییز و بوی دریا را استشمام کردم
و  ر از مردان قوی هیکل با لباس سیاهصبح قشنگی بود عرشه جلوی کشتی پُ

  :کلاهی کوچک بر سرشان بود یکی از آنان فریاد زد
  .ری از طوفان های شدید نیستخوشبختانه امروز خب-

پدرم در کنارم ایس تاده بود و تکه نانی را به دستم داد در این یک هفته سعی 
رست همانند خودش که وجودم د .بر این داش تم که حضور او را نادیده بگیرم

خواس   ت  زمانیکه او می . ای طولانی نادیده گرفت و مرا تر  کردرا س   ال
ما اشدم  کردم و مشغول کار دیگری می پرت میحرفی با من بزند حواسم را 

 سرانجام امروز این سکوت  را شکست.
حواس  م ب ت هس  ت میدونم نمیتونی منو ببخش  ی ولی من فقط کاری رو -

 .انجام دادم که به صلاح تو و مادرت بود
  .اشکی از چشمانم جاری شد

نیا رو ب م ؟ و تو ب م قول دادی که دور تا دور دیادته چقد عاش  ق دریا بودم-
  .نشون میدی

  .او کم کم به من نزدیک شد دست  را بر دور گردنم انداخت
کنم و تا آخر عمرم در کنارت  ب  ت قول می دم که دیگه هرگز ترکت نمی-

 .هستم
تونستم تورو ببخشم که من و مادر رو تن ا  خیلی از دستت ناراحت بودم نمی-

 خواستی از من و نم که میگذاش تی نمیدونس تم چرا ولی الان میف مم میدو
 .مامان ملافظت کنی

  .پدرم آهی کشید
 .حتی اگر به قیمت جون خودش تموم بشه کنه خانواده همین کارو می-

  :آنتونیو فریاد بلندی کشید
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  .همتون خیلی زود بیاین اینجا همین الان-
همه بالای س  ر آنتونیو ایس  تادیم آنتونیو در کنار پیرزنی نش  س  ته بود که به 

 .ستور ناخدای کشتی او را در قفسی چوبی انداخته بودندد
کرد و صورت  قرمز شده  با صدای بلند گریه میدر آغوش م بود و الکس ندر 

پیرزن کور بود اما با آمدن پدرم روی  را به طرف پدرم برگرداند و شروع  .بود
     .به صلبت کرد

اید هستیم شما بخطر بزرگی هستم ما توی  ی اعظممن یکی از سه پیشگو-
 .مرگ در راهه مسیر کشتی رو عوض کنین،

 .شیدک من نگاهی به آنتونیو کردم الکسندر با چشمان بسته مدام جیغ می
   .کنه این بچه نیروی شیطانی که داره به سمت  میاد رو در  می-

آنتونیو الکس  ندر را از آغوش  م گرفت و تند تند با حالت عص  بی او را به بالا و 
 .ان میدادپایین تک

ا به هوون تر بود دیدم اون خیلی قبل ترزن رو زمانی که خیلی جمن این پیر-
من گفته بود که بچه دار میش م اونموقع عص بانی شدم و فکر کردم داره منو 

 .کنه مسخره می
 .زن نشستدرم جلو آمد و کنار پیرپ
 ما تو چه خطری هستیم؟  ؟کنی داری راجب چی صلبت می-
اونا  ..اژدهای دریارو بیدار کرده... وایکینگ ها  دارن میان.ن بزرگ ش   یطا-

 .خیلی زود به اینجا میرسن
  .آنگاه دست پدرم را گرفت

 یو مخف اکجی میحداقل بر دیبا نیرو عوض کن یکشت ریمس  نیتونیاگر نم-
ی به کشتژدها دی تا قبل از غروب خورشید، اتو باید همه مارو نجات ب میبش 

 .گرده نه این دختر می، در ضمن شیطان بزرگ دنبال تو میرسه
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  :پدرم با عجله به سمت عرشه رفت و فریاد کشید
 .من باید ناخدا رو ببینم اون باید مسیر کشتی رو عوض کنه-

  .مردی که به ظاهر تر  بود جلو آمد و  پدرم را به طرف عقب هول داد
ض من مقصد ما یونانه و به خدا با هیچکس حرف نمیزنه برو پی کارت در نا-

  .هیچ عنوان عوض نمیشه
  .زنی جوان  از آن سوی کشتی به سمت پدرم آمد

 ا هیچ اعتقادی به برای اونا هیچ اهمیتی نداره ترک نش   ان ه ه ای بد یمن-
  .پیشگویی ندارن خودت رو خسته نکن

این  زن مدامپیر .الکس ندر تب کرده بود و صورت  همانند لبو سرخ شده بود
  .کرد مله را تکرار میج
 مرگ در راه است -

  .آنتونیو دستم را گرفت
 .الان باید بلند بشین و یک جای امن برای خودمون پیدا کنیم-

ت مرد تر  با عصبانی .جسیکا آرام در قفس را باز کرد و دست پیرزن را گرفت
د م کرمان داد و مرد را آراجلو آمد اما آنتونیو خیلی زود با چشمان  به مرد فر

 .از آن مرد خواست تا جایی امن را به ما نشان دهد سپس
که ملل اس  تراحت کارگران بزرگ رس  یدیم  ز پله ها پایین رفتیم و به اتاقیا

و  هجس یکا در حالی که س رش را با دو دس ت  گرفته بود خست .کش تی بود
 نالان گفت:

ممکن   لاًاص م معلوم نیست این پیرزن راست بگه،تا فردا صبح اینجا میمونی-
 .اشتباه پیشگویی کنه

  .من با عصبانیت جلو رفتم
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ب هرگز ممکن نیست پیشگویی اشتباه از آ مگه نش نیدی آنتونیو چی گفت؟-
 .در بیاد

 .کردم اواسط ظ ر شده بود از پنجره گرد و کوچک آن اتاق بیرون را نگاه می
ار ش  دن خوردند و آب ها در حال بخ موج های منظم و کوتاه به ش  یش  ه می

الکسندر هم به خواب عمیقی فرو  .همه چیز به طرز عجیبی آرام شده بود .بود
ی خون که لیوان آنتونیو و جس  یکا کمی عص  بی بودند از آخرین بار .رفته بود

 اقتشان را سر آورده بود.ها گذشته بود و طنوشیده بودند روز
د که چن موج عظیمی از دور به س مت کشتی آمد و کشتی را جوری تکان داد

تم توانس کرد من به زحمت می الکس ندر گریه می .خدمه به داخل آب افتادند
  .او را در بغل خود نگه دارم

 فک کنم دریا داره طوفانی میشه-
 پیرزن آرام تکرار کرد 

 هیچ طوفانی در کار نیست،مرگ به سراغتون اومده-
ا به زمین دوباره موجی دیگر اما ش   دت این موج به مراتب بیش   تر بود و مر

 .پدرم به سمت پنجره آمد .انداخت
  .برو اونطرف منم ببینم-

 .صورت  وحشت زده شده بود و کم کم به سمت عقب رفت
 خدا خودش ب مون رحم کنه-

  .من فریاد آرامی کشیدم و دستم را به جلوی دهانم بردم
 این دیگه چیه پدر؟. این.. وای خدای من!-

بودم همینطور که با وحش   ت به آن موجود من تا به حال چنین چیزی ندیده 
کردیم او با سرعت به طرفمان می آمد و نزدیک  س یاه و غول پیکر نگاه می

توانستم تیغه های فلسی و سیاه رنگ  را از زیر آب هنگام  می .کش تی ش د
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یکی بر روی عرش ه با دیدن آن موجود فریاد کشید بر  .خزیدن در دریا ببینم
  .الا رفتبالای عرشه هم مه ها ب
کردیم که با سر در آوردن  کوچک موجود را نگاه میهمگی از آن پنجره های 

لرزید و الکسندر را ملکم به  دستانم می .شد از زیر آب بزرگ و بزرگ تر می
آن موجود درس  ت در مقابل چش  مانمان همانگونه که  .خودم چس  بانده بودم

رد او خو شدیدی می کشتی تکان های یرون می آمد پ ن و گنده تر می شد.ب
یک اژدهای دریایی بود با دقت نگاه  کردم س  یاه و هیکل  ده برابر واقعاً 

ده ش  مشیر تیز و برنفلس های پش  ت  همانند  .کش تی بود که در آن بودیم
 ما هیچ ش  انسی برای او همانند یک مار غول پیکر دریایی بودبیرون زده بود.

 .فرار از آن موجود عظیم نداشتیم
ما تعادلمان را از دست داده بودیم  خورد ان های ملکم و شدید میکشتی تک

ناگ ان همه در عرشه ساکت شدند و صدایی از بالا نمی آمد به گمانم ف میده 
 ا آن . اژدها با دقت بینبودند که نباید آن موجود را با داد و فریاد عصبانی کنند

ولا  را آن هی سرتوانستم  میگشت. کرد گویی دنبال شخصی می را نگاه می
دمه را با سر یکی از خ ،. اژدها با دندان ای شودببینم که نزدیک به کشتی می

ون فواره خ .و بر روی کشتی افتاد   بلند کرد بدن او از تن  جدا ش داز جای
 سکوت کی از خدمه باعه فریاد یکی از آن ا شد و بلاخرهبر س ر و ص ورت ی

 مه به این سو و آن سو فرار میه .کش تی را ش کست و هم مه ای بر پا شد
اژدها به طرف  وجود خود را به دریا می انداختند.عده ای از ترس آن م .کردند

به این طرف و آن  کش   تی حمله ور ش   د تخت هایی که در زیر زمین بودند
ا نیمی اژده . ایی که بر روی بندی آویزان بود چپه شدندو لباسطرف میرفتند 

ر آن هیولا س را ش  کست.انداخته بود و کش تی  کش تیروی از تنه اش را بر 
  . ا را در شکم گنده اش می انداختکرد و آن افراد را از بدنشان جدا می

www.takbook.com



 
 

      

 

 نیلوفر حسن زاده ∎114

 .آنتونیو بر روی پله ها رفت 
ما نمیتونیم دس ت رو دس ت بزاریم و همینجا صبر کنیم وگرنه کشتی غرق -

  همراه پدرتمیریم. تو س  وفیا باید اینجا بمونی. من به  میش  ه و هممون می
  .میرم بالا شاید بتونیم جلوی اونو بگیریم

 ا بالا رفتند حال علاوه بر ترس، نگرانی و اضطراب ا بغل کردم آناو و پدرم ر
ترسیده بود و چشمان  از حدقه بیرون  تا پای وجودم را گرفته بود جسیکاسر 

 .زده بود
ین بدترین مرگ ام و ا س وفیا من دوس ندارم تو دریا غرق بشم من جاودانه-

میرم و دوباره زنده میش   م این خیلی  ه ا و بارها زیر آب میبرای من ه، ب ار
  .وحشتناکه

ی از پشم گوسفند که در آن به الکس ندر نگاهی انداختم او را در لای خرقه ا
پیچاندم تا زمانی که کشتی اینطرف و آن طرف میرود به او ضربه ای  جا بود

  .وارد نشود
 نداری اینجا بشینی و منتظر مرگت باشی آره؟تو که دوس -

های ن همچن ان در زیر زمین م اند و دعازپیرام ا . او س   رش را تک انی داد
 .خواند مخصو  خودش را می

اطراف  دریای .من و جسیکا از پله ها بالا رفتیم بوی خون در فضا پیچیده بود
ب شنار بودند کشتی به رنگ قرمز در آمده بود و ده ها سر جدا شده بر روی آ

 .توانستم الکسندر را نگه دارم مردی مچ پایم را گرفت به زحمت می
 کنم ب م کمک کن خواه  می-

ند . قلبم تامیدی به زنده ماندش نبود .تم ام دل و روده اش بیرون ریخته بود
کش یدم موجی از آب آمد و سر تا پایمان را  نفس هایم را عمیق تر می میزد.
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درم در حال درس   ت کردن میل ه بادبان بالا میرفت و پ آنتونیو از خیس کرد.
 .های  بودآت  با ورد

نقش  ه ای داش  تند آنتونیو تبر به دس  ت از میله های چوبی بادبان بالا  حتماً
کم کم میله های  .میرفت و با هر حرکت  ض   ربه ای ملکم به بادبان میزد

اش را  آت  پدرم چوب پنبه ن در حال شکستن بودند و کج شدند.چوبی بادبا
له ها کج می .به سمت آنتونیو پرتاب کرد حال تمامی بادبان ها آت  گرفته بود

تادند اف شدند و به سمت پایین بر روی بدن آن اژدهای غول پیکر و کج تر می
آن آت   خیلی س ریع خاموش شد و اینکار بیشتر باعه اما اینکار بی وده بود 

نبود کشتی کم کم به زیر آب ترل دیگر او قابل کن .عص بانیت آن اژدها ش د
 کرد به سرش آنتونیو بر روی بدن آن موجود راه میرفت و س عی می میرفت.

او تکان عظیمی به خودش داد و  .نزدیک شود و شمشیر را در سرش فرو کند
آنتونیو را ب ه دریا انداخت چیزی حواس     را از آنتونیو پرت کرده بود گویی 

شده بود دهان  را باز کرد و  د کمی آسودهچشمان خوفناک  برقی از شوق ز
 .تر آمدجلو

   .مه غلیظی اقیانوس را فرا گرفته بود انگار آن اژدها چیزی را بر زبان می آورد
 لوزین سن )پیدای  کردم(-

کله گنده اش درست در مقابل صورتم بود   .کرد او مدام این کلمه را تکرار می
دیدم انگار  در چش  مان  چ ره ای آش  نا می ،آب از دهان  جاری ش  ده بود

نگریس  ت دیگر مطمئن بودم که این  ش  خص دیگری از چش  مان او مرا می
رم پدرم فریاد بلندی از پشت س.موجود را ینیفر برای کشتن من فرستاده است

 کشید 
 دنبال من میگردی؟-
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اشک از چشمانم جاری شده  آن اژدها از برابرم گذشت و به سمت پدرم رفت
 د اینجا پایان خط بود.بو

دیدم  در همان للظه در ورای آن همه مه از فاصله دور کشتی سیاهی را می
که س  راس  ر آن با پارچه های س  یاه پوش  انده ش  ده بود و با س  رعت زیاد به 

و چیزی شبیه به  ز آن ها بر روی عرش  ه ایستاده بودیکی ا .طرفمان می آمد
دمید به زحمت میشد چیزی  می عاج ماموت را در دست داشت و در داخل آن
ای غرشی عظیم را از خودش در دید اژدها س رش را به پشت برگرداند و صد

 اخل آب رفت و از نظرمان پن ان شد.او دوباره خزید و به د آورد.
در  کش   تی .کرد م م نبود به حالمان فرقی نمی چه چیزی اتفاق افتاده بود؟

بزرگ تن ا امید من همان کشتی  ،ردیمحال غرق شدن بود و ما به زودی میمُ
رس شدتت ت زچیزی نماندهبود قلبم ا ه به نزدیکمان می آمد.بود کو سیاهی 

  .از سینه بیرون بزند
پدرم  .کشید دست آنتونیو را گرفتم آنتونیو خودش را به زحمت از آب بالا می

   :فریاد بلندی سر داد
 به دس ت اونا بیوفتیم اونااوه نه دزدای دریایی، اونا وایکینگ ها هس تن اگر -

  .مارو زنده زنده میسوزونن
  :آنتونیو عصبانی شده بود

 .تو این راه رو انتخاب کردی و مارو تو دردسر انداختی هم  تقصیر توئه،-
ر شده بود دم دیگر دیالکسندر را بوسیمانم را بستم و نفسی عمیق کشیدم. چش

بودند بر روی صورتشان  هایش ان را داخل کش تی انداختهوایکینگ ها طناب 
با پا گذاشتن به کشتی دود  .ماس ک هایی به ش کل جمجمه بز وجود داش ت

هایی س   فید رنگی را از داخل بطری آزاد کردند یکی پس از دیگری بی وش 
 شدیم و بر روی زمین افتادیم.
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که کی به آن  . درس  ت یادم نمی آمدتمامی ما به اس  ارت گرفته ش  ده بودیم
شده بود و ما درون قفس هایی چوبی بزرگی اسیر شده جنگل رس یدیم شب 

 :بودیم زمانی که من به هوش آمدم جسیکا آرام فریاد کشید
 اون به هوش اومد آنتونیو نگران نباش-

 من و پدرم در قفس  ی آنتونیو در قفس دیگری به همراه جس  یکا زندانی بود،
 :دیگر بودیم آنتونیو آهسته گفت

 تو حالت خوبه؟-
 انی دادمسرم را تک

 من خوبم نگران نباش-
 :ناگ ان متوجه نبودن الکسندر شدم و فریادی کشیدم

 الکسندر اون کجاست؟-
 :پدرم نگاهی غضبنا  تلویلم داد

    .کنی نگران نباش اون جاش امنِ با فریادت توجه اونارو جلب می-
آن ا  ی تمام ،صد نفر یا بیشتر ، ا زیاد بودبه جمعیت نگاهی انداختم تعداد آن

ه ها که به ظاهر رئیس قبیل بر تن بعضی از آنقوی هیکل و تنورمند بودند. 

 بعضی از .هایی از جنس پوست حیوانات وجود داشتبودند، کلاه ها و پالتو

آنان طرفی از سر خود را تراشیده بودند و طرف دیگر سرشان را با رنگ های 

ود و ظاهری جنگجو و دندان های آن ها تیز ب .روشن رنگ آمیزی کرده بودند

  .خشن را به خود گرفته بودند

در آن طرف تر زنی که تمامی موهای  س پید شده بود و کمرش خمیده بود 
چندین کله اسکلت را با طناب بر دور گردن  آویخته  .چرخید به دور آت  می
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ت زن جمعیت ساک. با بلند شدن صدای پیرخواند بود و با صدای بلند آواز می
 با صدای لرزان فریادکه در کشتی به ما اخطار داد. او  زنی بودهمان پیر. او شد

  :کشید
ره گذزمان زیادی می کشه، اون شیطان رو می ،عقاب سفید ،بلاخره دیدم -

 . ای بیگناه زیادی کشته میشن اما اون بلاخره موفق میشهانسان
دیدن  او الکس   ندر را در آغوش داش   ت با .در همان للظه مردی از دور آمد

  .الکسندر از خود بی خود شدم اما پدرم از پشت دهانم را گرفت
از من و تو ریاد راه ننداز اون پیرزن جادوگرِ، اون ب تر ب ه هیچ عنوان دادو ف-

به توانایی های الکس ندر تو این مدت پی برده و هیچ آسیبی ب   نمیرسونه 
 .با این کار جون خودت و مارو به خطر میندازی

نگاهی به آنتونیو کرد آنتونیو س رش را به نش  انه تایید به سمت پدرم س پس 
 .توانستم نگرانی را از چ ره آنتونیو بخوانم تکان داد اما می

  .زن الکسندر را با دو دست  بالا برد و در مقابل آت  گرفتآن پیر
و بزرگ ت .تو در تک تک صفلات تاریخ ماندگار شود باشد که نام و شمشیر-

  .گجوی تاریخ خواهی شدترین جن
  :آنگاه جادوگر سرش را به طرف ما برگرداند

کنیم و مطمئن میش یم که اونا سالم به خونه  ما اونارو تا یونان همراهی می-
  .ها جون من رو نجات دادن، من به اونا مدیونم اون برسن

  .به آرامی سمت من آمدبعد  
 نمیتونیم اونا رو در نظراین دختر کمک های زیادی به عقاب س  فید میکنه -

 .نگیریم
 عقاب سفید دیگه کیه؟-
 خیلی زود متوجه میشی-
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الکسندر را در آغوش گرفتم و با تمام  .به دستور آن زن از آن جا بیرون آمدیم
 اهیبه او نگ ،وجودم او را به خودم چسباندم دیگر تلمل دوری اش را نداشتم

الکس   ندر کمی بزرگ تر و  آمدبه نظر می  ان داختم چ ره اش خن دان بود و
ا به کودکی یک ساله شباهت داشت ت. او بیشتر س نگین تر از قبل شده است

 ا چندین آهو را ش  کار کرده گرد تا گرد آت  نش  س  تیم آن نوزادی چند روزه.
پیرزن چند بطری خون به جسیکا و آنتونیو  .بودند و بر روی آت  کباب کردند

  .آمد داد و با بطری کوچک تری به طرف من
این بطری برای این مرد کوچک جنگجو هست  شیر تو دیگه براش کافی -

 .و سپس دور شدعلت اون همه گریه هم فقط همین میتونه باشه. نیست 
   .به سمت یونان به راه افتادیم و اواسط روز ما به آتن رسیدیمصبح روز بعد 

 : ا رو به پدرم کرد و گفتیکی از آن
از اینجا جلوتر نمیایم باید خیلی س  ریع برگردیم تو این دیگه جاتون امنه ما -

زمان تاریک نباید هم رو تن ا بذاریم هر وقت زمان جنگ فرا رس   ید ما برای 
 .کمک خودمون رو میرسونیم

تن ا چند قدم با خانه پدری آنتونیو فاص  له پدرم با تش  کر آن ا را بدرقه کرد. 
دو درب ورودی در دو ضلع  ،لندهای خشتی و بنه ای ساده با دیوارداش تیم خا

خانه وجود داش  ت با گذش  ت این همه س  ال هیچکس جرئت ورود به خانه و 
اما برخلاف ظاهر س  اده خانه، باغی زیبا در آن  .دزدی از آن را پیدا نکرده بود

 یپیرمرد بلند قامت قو .وجود داش ت که پیرمردی در آن مشغول باغبانی بود
سیکا  او با دیدن آنتونیو و ج .بودچشمان درشت هیکل با ریشی بلند و سفید و 

 .سر جای  خشک  زد و سپس بر روی دو زانوی خود نشست
 خدای من باورم نمیشه -
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آنتونیو با خنده سلامی کرد و به سمت پیرمرد رفت و او را در آغوش گرفت و 
 خوش آمد گویی گرمی با ما کرد.

 رد.ک ه الکسندر نگاه میپیرمرد حیرت زده ب .همه بر سر میز نشسته بودیم
 .اون مثل مادرش زیباس و مثل تو یک مرد قوی میشه-

  .من لبخندی زدم
 ممنونم-

ه خانه نگار با رسیدن  با .آنتونیو پس از نوش یدن جرئه ای خون نفسی کشید
 تمام رنج های  پایان یافته بود.

 ؟اه حلی پیدا کنیبگو ببینم خاروس تونستی واسه مشکلت ر-
 .را به زمین گذاشتاو قاشق  

من از اون س ال ها کتاب های زیادی رو خوندم اما هیچ درمانی واسه دردم -
 .پیدا نکردم

  .سپس آنتونیو به من نگاه کرد
 اون یک گرگینه اس تا حالا راجبشون چیزی شنیدی؟-

 کمی خودم را به عقب کشیدم.
 .نه من هیچ چیزی راجبشون نمیدونم گرگینه؟-

   :پدرم خندید و گفت
من تو بچگی اجازه نداش  تم براش داس  تانای ترس  نا  بگم مادرش اجازه -

 .نمیداد
 :آنتونیو ادامه داد

و دیگه هیچ چیزی  ه کامل میش ه به صورت گرگ در میاناونا زمانی که ما-
از اینکه من و تو دوس  ت  بودیم یا فرزندش به یاد نمیاره و تو میش  ی تن ا 

 .طعمه اون
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   .پاهایم زدپدرم دست  را به روی 
  .زمانی که ماه کامل میشه ازش فاصله بگیریب تره -

 .خاروس سرش را پایین انداخت
شدم دیدم وسط جنگل  یک روز صبح از خواب پا من باعه مرگ زنم شدم.-
من به طرز وحشتناکی اونو کشته  ،قلب اون از س ینه اش بیرون اومده بود ،ام

رو  خودم کرد اگر اون نبود من تا الانیدا همونج ا بود ک ه آنتونیو منو پ بودم.
 .کشته بودم

آوری آن خاطره گویی زخم های  سر باز کردند او از سر میز بلند شد و د با یا
  .با شب بخیر از خانه بیرون رفت

از جایم برخواستم تا به اطراف خانه نگاهی بیاندازم این خانه بسیار بزرگ تر و 
. خانه دایره ای شکل بود و دور تا میداد با شکوه تر از آن چیزی بود که نشان

مجسمه ای بزرگ از اسبی  . در مرکز خانهخواب قرار داشتنددور آن چ ار اتاق 
در بین اتاق ها پیکره عریان  .کرد بود ک ه ی ک کود  را ب ا خود حم ل می

تراش خورده افراد مختلف بود که اندازه طبیعی داشتند آنتونیو از پشت مرا در 
  .آغوش گرفت

 کدوم نماد مخصو  خودشون رو دارن. اینا هر-
  .او دستم را به طرف در بزرگی کشید

 ،این مجسمه نمادی از ال ه عشق هست  اینجا زمانی اتاق مادر و پدرم بوده-
پدرم به این مجس  مه خیلی  .بعد از مرگ اون ها ما به این اتاق دس  ت نزدیم

واقع هر مجسمه در کنار هر در  .کرد و به گفته خودش شاهکار بود افتخار می
کمی گذشت آنتونیو خمیازه  .در نماد مف ومی مخصو  به خودش رو داشت

 ای کشید.
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 هم میریم بیرون و همه چیز رو در این فردا با ف ک کنم ب اید بریم بخوابیم-
 .ش ر ب ت نشون میدم

پس از گذشت چند روز و طی  .هایشان رفتندکم کم همه برای خواب به اتاق 
خت بر روی ت .کردن مسافت طولانی همه ما نیاز شدیدی به استراحت داشتیم

دراز کشیدم الکسندر در وسط من و آنتونیو قرار داشت او در خواب همانند یک 
 .فرشته معصوم بود

تا  من به خدای خود ایمان داشتم ؟کی میتوانست بر دنیا حکمرانی کندآیا تاری
تواند  ه کس ی در آس مان ها ملافظ خانواده من است هیچکس نمیزمانی ک

شاید ریشه  ،من اعتقادی در اعماق قلب خود به خدایم دارم .صدمه ای برساند
رس ت .توانم به زبان بیاورم  اما هیچگاه نمی .در کودکی هایم داش ته باشد

 .رساندت کافر بودن و اعتقاد نداشتن به هیچ چیز از سوی آنتونیو کمی مرا می
آن خدا برای یک ، حتی اگر اعتقاد انس  ان را به راه مش  خص  ی س  وق میدهد

 .شخص دیگر سنگی باشد
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از همان ابتدا خواب کردند دیوانه هستم. من  مردم از زمان کودکی ام فکر می
آینده میدیدم گاهی اوقات حاله های از نور دور دیگران بود  های ش  گرفی از

مثلا اگر کسی حاله اش زرد و یا  .توانس تم مشاهده کنم من آن ها را هم می
اما اش   خاص   ی بودند که س   یاهی  .توانس   تم به او اعتماد کنم آبی بود می

ر کرده بود و حتی نزدیک ش  دن به آن افراد باعه س  ردرد و اطرافش  ان را پُ
 ا را داشتم. من و همیشه سعی بر دوری کردن از آن   انرژی من میش دکاه

 با هایمدرباره راز توانستم تن ا یک دوست در دوران کودکی ام داشتم که می
 ایم او حرف بزنم او س  وفیا نام داش  ت. حتی مادر و پدرم هم ذره ای به حرف

 تن اس  تخوانزمانی که برای اولین بار درباره ش  کس   مثلاً .دادند اهمیت نمی
حرف زدم هیچکس حرف من را باور  وه دوستم در مقابل خودش و دیگرانترق

از آن به بعد اسم من را از آدم  یوست.نکرد تا زمانی که حرف من به واقعیت پ
تا د کرست خوادرمادرم از من  .جادوگر و ش یطان زال تغییر دادند برفی پیر به

س ص   لبت نکنم و خود او هم هایم برای هیچکدیگر درباره خواب ها و نور
انی بودن روح دیگر در این ب اره حرفی نزد گویی خود مادر من هم به ش   یط

ش ک داشت. تن ا سوفیا  به من اعتماد کامل داشت و پا  و معص ومانه من 
 کرد اریک. نام واقعی مرا صدا می

نشانه ها خبر از یک شیطان نو ظ ور  .اخیرا اوض اع به شدت فرق کرده است
شود که نتوانسته ام به خوبی استراحت کنم زمانی که  د چند وقتی میدهن می

کند موجودات پلیدی را از قعر ج نم به زمین می  ش   یطانی جدید ظ ور می
 .آورد

م پاهای .عنکبوت را باز کنم چرخانم تا رشته های تار ش مش یرم را بر هوا می
ی وحشتناکبوی  چسبنده همه جا را فرا گرفته است. چس بنا  ش ده و مایعی

و از خون و باقی مانده س راس ر غار را پوشانده و تارهای عنکبوت اطراف ممل
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ه  ا را کشتبی شماری از آنهایی بود که در این چند ساعته تعداد جس د هیولا
توانستم به خوبی آن را حس  چیزی مخوف در این غار وجود داشت می .بودیم

 کنم چیزی فراتر از چند عنکبوت غول پیکر. 
 پس از سوفیا مایکل تن ا دوست. به ش کل خودش برگشته بود مایکل اکنون

اله س ستیفرد ب کیاما همانند  س ال سن  بود ص داز   یب کلیما. من بود
البته در بین هم نوعان خودش او یک گرگینه جوان  .م انده بود یجوان و قو

 کلید و هقد بلن .آمد یم  یبلند بود و تا شانه ها  یموها .به حساب می آمد
با  لکیما دنیها با ددختر میرفتیکه به ش ر م یزمان داشت و معمولاً یدرش ت

 یم اکه من ر یاما زمان .کردند یم یاو دلبر یبرا دنیچش   مک زدن و خند
ن بود دانستند ای ها نمی. تن ا چیزیکه آن دخترگرفتند یاز او فاص له م .دندید

اما مایکل گرگینه ای در  معمولی با ظاهری غلط انداز بودم. که من انس   انی
  :مایکل رو به من کرد و گفت .پوست یک انسان زیبا بود

کنه ما تمام اون جونورا رو کش  تیم  دیگه هیچ خطری روس  تا رو ت دید نمی-
  .حالا بیا بریم چیزی بخوریم که خیلی گشنمه

  :من خنده ای کردم
 تا وقتی تو اینجایی تمام روستا در خطره -

اما انرژی قوی و سیاهی در آن غار وجود . س پس او هم با صدای بلند خندید
پس از بیرون آمدن از آن غار و  توانستم از آن چشم پوشی کنم. داشت و نمی

گذراندن یک روز ت وع آور به همراه آن عنکبوت های غول پیکر ش  ب را در 
ص بح روز بعد با وحش ت از خواب برخواستم در خواب  جنگل س پری کردیم.

ود و  ا ب. سوفیا در حال فرار از آنچند سگ سیاه به دور سوفیا حلقه زده بودند
دیل  ا به تکه پنبه ای نرم تبکرد اما تمامی سنگ به طرفشان سنگ پرتاب می
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 یا افتاد و قلب او را بیرون ا بر روی سوفو سرانجام یکی از آن سگش دند  می
 .کشید

مایکل از صدای نفس نفس زدن من از خواب برخواست و سریع شمشیرش را 
 خواب آلوده و چ ره ای هپروتی گفت:به دست گرفت و با صدای 

 چی شده؟ کی اومده؟-
 .از قیافه ب ت زده ای او خنده ام گرفته بود

بشین چیزی نشده فقط یک خواب بود درباره سوفیا اون تو خطر بزرگی قرار -
 .داره

ش   مش   یرش را به کناری انداخت و  .او چ ره ای وا رفته اش را تلویلم داد
 .دستی به صورت  کشید و خودش را دوباره بر روی زمین پرت کرد

از دست تو اریک خیلی منو ترسوندی هنوز مغزم بیدار نشده مگه چه خوابی -
 دیدی؟

 .دستم را بر روی سرم گذاشتم میدانستم اتفاق بدی در کمین است
ما   ا تو خواب نشونه خوبی نیستنن اتفاق مثل قبلی نیس ت مایکل، س گای-

 .پیدا کنیم باید اونو

 . ای  را ب م مالید و کمی فکر کردمایکل دست
آخرین باری که به ترنس یلوانیا سفر کردیم اون  چجوری باید پیداش کنیم؟-

 .دیگه اونجا نبود
   .توانستم به درستی فکر کنم عصبی شده بودم و نمی

 .کنن ولی آنتونیو گفت که اونا به یونان سفر می-
مایکل به س مت رودخانه رفت تا دس ت و روی  را بش  ویید و با صدای بلند 

 :گفت
 .یونان کشور کوچیکی نیست اینو خودتم میدونی-
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 برای نجات جان سوفیا به قلعه رفتم اما ان به یاد آن شب افتادم شبی که ناگ
 نتوانتسم به موقع به آن جا برسم.

 نه ما اون نقشه رو داریم -
 .مایکل کمی گیج شده بود  با صورت خیس به طرفم آمد

 چی میگی تو اریک؟ کدوم نقشه؟-
خورد مغزش کار  اری ک تا زمانی که چیزی نمی ب ه او نگ اهی کردم معمولاً

  .کرد نمی
ه سوفیا رو از دست داده و ب دکر اون  فکر میاولین بار که آنتونیو رو دیدیم -

اما در همون للظه مردی از دور اومد نام اون پازازو بود و  .س وگ نشسته بود
ان آنتونیو به اون اطمین .خبر داد که سوفیا هیچکارش نشده و هنوزم زنده است

 جیب  برای همون نقشه ای رو از .نداشت چون اون یک شیطان از ج نم بود
اما کم کم نقش  ه کامل ش  د و  .یک تیکه کاغذ بوداول  ش  بیه به  .در آورد

 .مشخص شد که اون داره از راه زیر زمینی فرار میکنه
  . ای  را به هم گره زدمایکل دست

 خب اینا چه ارتباطی به این داره که سوفیا الان کجاست؟-
 .از خنگ بودن مایکل به ستوه آمده بودم

ون و دید که من نمیتونم همراهیشاوه یکم عقلت رو به کار بنداز مایکل آنتونی-
بکنم و اون نقش ه رو داد به من چون دیگه میدونست باید کجا سوفیا رو پیدا 

  .بکنه
 .نقشه را از خورجین اسبم در آوردم سپس به سمت اسب رفتم

 .اما من نمیدونم چجوری این نقشه کار میکنه حتی خود آنتونیو ام نمیدونست-
  .مایکل کمی سرش را خاراند

 

www.takbook.com



 
 

      

 

 نیلوفر حسن زاده ∎148

 کنی رد پاها خودشونو نشون میدن شاید فقط زمانی که ب   نیاز پیدا می-
 .کمی آب خوردم و سپس بر روی اسب نشستم

ب تره همین الان راه بیوفتیم ش  اید بتونیم یکی رو تو روس  تا پیدا بکنیم که -
  .کمکمون بکنه

   .مایکل غرغرکنان به سمت اسب  آمد
 اما ما که هنوز چیزی نخوردیم-

 .تکه هویجی از داخل خورجین در آوردم و به سمت  پرتاب کردممن 
 کنیم  امروز برای غذا صبر نمی-

همان چیزی بود که نش  انه ها خبر میدادند جنگی در حال رخ دادن  این دقیقاً
  .بود اما پیروزی در کار نبود و شکست جبران ناپذیری در حال وقوع بود

راه عصبی ام کرده بود سرم را به صدای جویدن ناجور هویج مایکل در طول 
 .عقب برگرداندم

 میشه تموم  کنی؟-
بلافاصله متوجه شدم که دچار مشکل بزرگی شده ایم آن هیولای سبز بزرگی 
که دیروز توسط مایکل کشته شد زنده شده بود و درست پشت سر مایکل در 

 .کمین بود
 .من فریاد بلندی کشیدم و با اسب به سرعت به طرف  رفتم

 مایکل مواظب باش-
او پنج ه ه ای تیزش را ب ه زمین کوبید و به طرف من هجوم آورد تن ا چند 
ض   ربه ش   مش   یر کافی بود تا دوباره آن جانور را از پا در بیاورم اما هیولا با 

  .خوردن اولین ضربه پا به فرار گذاشت
 .ولی این غیر ممکنه، من خودم دیروز این هیولا رو کشتم-
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ی وجود داره مطمئنم این هیولا باید الان تو ج نم باشه نه یک چیز غیر عاد-
 .اینجا

هم رد پای آن هیولا را دنبال کردیم به زمین خش ک و بایری رسیدیم که  با
در آن شکاف هایی زیادی وجود داشت و از آن مذاب های سیاه رنگ و داغی 

ذاب ها دس  تم را بر روی م . جلوتر رفتم و از اس  ب پایین آمدم.بیرون می آمد
ه چشمانم سفید شد و نفسم بند آمد ب .ناگ ان سرم به عقب برگشت .گذاشتم

یکباره خود را در دنیایی دیگری دیدم همه چیز سوخته بود، اجساد تمام زمین 
ه ودند و با در آوردن دل و رودشیاطین بر سر اجساد نشسته ب .ر کرده بودندرا پُ
دود همه جا را گرفته بود و  .بودند ا و خوردنش  ان برای خود م مانی گرفته آن

 .تن ا تنه چند درخت سوخته ،چ درختی در زمین باقی نمانده بوددیگر هی
 ترسیدم از همین می-

 کرد   مایکل متعجب شده بود و به من نگاه می
 با دست زدن به اون مذابا چی دیدی؟ تو خوبی؟-
 فته فاق میوتصویری که اگر ما جلوش رو نگیریم ات یک تصویر از آینده،-

 :آنگاه از روی زمین بلند شدم مایکل متعجب به زمین اطراف  گفت
 اینجا دیگه چجور جاییه؟-

موجودات از ج نم بیرون میان و هایی از ج نم داره باز میش   ه این دروازه -
ستن بزرگه تن ا اینا نی مش کل ما خیلی ،کش تن اینا دیگه هیچ فایده ای نداره

 .در انتظارمونِ های بدتر از اینخیلی چیز
امیدانه از ش ر خارج شدیم گیج به شکاف ها خیره شده بود نا مایکل با حالت

 .آن همه تلاش بی وده بود

ونه که چجوری این نقش   ه کار ب اید اول بریم پی  جورج جادوگر اون مید-
 میکنه.
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 .داد مایکل سرش را با شوق تکان
  .پیدا میکنه راهی برای بستن شکاف ها هم قطعاً اون احتمالاً-

ازه به مغ ش  ر تازیدیم پس از گذشت نصف روز با س رعت بیش تر به س مت
ر به د یبا ورودمان زنگوله بالا میوارد مغازه شد جیگ یبا حالتجورج رس یدیم 

چیزی که دیدیم قابل باور نبود تمامی وس ایل  در وس  ط مغازه  ص دا در آمد
و اطراف پخ  ش  ده  ریخته بود قفس  ه های کتاب و تمامی برگه های  دور

ص ندلی ش کس ته اش به گوشه ای افتاده بود آرام با پا وسایل را کنار  .بودند
میز تکان داد میز کمی  زدیم گویی کسی متوجه ورودمان شد و خود را در زیر

 تکان خورد.
هایمان را در آوردیم و س   پس به مایکل کردم هر دو آرام ش  مش   یر نگاهی

پرتاب کردیم او جورج بود که دس  ت های  را همزمان میز را به طرفی دیگر 
 .ه بود و در زیر میز قایم شده بودبر روی سرش گذاشت

پس از خوردن کمی آب و بس تن دس ت زخمی اش شروع به صلبت کردن 
 .کرد
امروز ص بح  طبق معمول داش تم کارای خودم رو انجام میدادم که سه مرد -

کردم میخوان از من  یجوان و قوی هیک ل وارد مغازه ام ش   دن اول فک م
 .دزدی کنن ولی بعد متوجه شدم قضیه خیلی بیشتر از این حرفاس

 ی بر روی زمین گشت سپس مایکل گفت:سپس بلند شد و به دنبال کتاب
 به ما بگو ماجرا چیه؟-

 .او کتاب مورد نظرش را پیدا کرد و بر روی صندلی شکسته اش گذاشت
 رورگ رو به دست آوردن من اونا پمتریک ها برگش تن اونا دوباره عصای م-

شدن ما باید جلوی  نمیدونم چجوری آزاد داخل س نگ عصا زندانی کردم اما
 چون اونا قصد دارن پرده بین این دنیا و دنیای زیرین رو بردارناونا رو بگیریم 
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 .سپس من تصمیم بر گفتن چیزی که دیدم کردم 
ه دیدم و برای درّ راس ت  منم ش کاف هایی رو در اون طرف ش ر نزدیک -

کنم این کار تموم ش ده است یکی اون عصا  فکر می  ،همین اومدم پی  تو
  .رو به دست آورده و اونا رو آزاد کرده

 کتاب از دست جورج افتاد 
 خیلی دیر خیلی دیر ف میدیم، -

  :مایکل که در حال خوردن تکه نانی خشک بود گفت
 حالا چی میشه؟-

  .زمین برداشت و سپس صفله ای از آن را باز کردجورج کتاب  را از روی 
اینجا نوشته شده که اگر مرز بین این دنیا و اون دنیا باز بشه شیاطین ج نم -

 میان و تو با هر هایی از قعر ج نم به زمین. هیولامیتونن رو زمین قدم بزارن
کنی و تعداد اونا هیچ زمان کم  یکی رو در ج نم متولد میب ار کش   تن اونا 

 . ارو از بین میبرن و آخرالزمان اتفاق میوفتهساننمیشه کم کم اونا گونه ان
گفت حقیقت داش  ته باش  د   ایم را فش  ار دادم اگر چیزی که جورج میدندان

 :مایکل گفت .کاری که در این چند سال انجام داده بودم بی وده بود
اید ما ب نی این همه هیولایی که تو این مدت کش  تیم دوباره زنده ش  دن؟عی-

 چیکار کنیم؟
جورج که از صورت من دریافته بود که بی  از حد عصبانی ام خودش را جمع 

 :کرد و گفت
کنم نگران نباش ین اما اول ما باید دوباره عصای مرگ  راه چاره ای پیدا می-

هر چقدر زمان رو از دس  ت بدیم ارت  ش  یطان بزرگ قوی تر  .رو پیدا کنیم
 .بیشتری فرو میبره میشه و دنیا رو در تاریکی

 اما من باید اول سوفیا رو ببینم -
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 سپس نقشه ام را از جیب در آوردم.
 ؟تو میدونی این چجوری کار میکنه-

  .جورج چشمان  را ریز کرد
 سوفیا همون دختری نیست که بخاطرش عصای مرگ رو از دست دادیم؟-

 .من متعجب شده بودم
 ؟بخاطر سوفیا-

 جورج سرش را تکانی داد 
آنتونیو برای نجات جون اون دختر عصای مرگ رو به دنیای زیرین داد این -

 .نقشه رو هم آنتونیو از اونجا آورد
 میتونی تو پیدا کردن سوفیا کمک ام کنی؟-

و چوب دس  ت  اش را از جیب  در آورد جورج  خنده مرموزی کرد س  پس 
اش  ک از چش  مانم س  رازیر ش  د و قطره ای بر روی آن کاغذ  .وردی را خواند

  .ریخت
 داره کار میکنه باورم نمیشه -
 اشک ریختنت تا چند ساعتی ادامه داره  آره ولی-

 .مایکل با صدای بلند خندید
نور زردی بر روی نقشه در حال حرکت بود سوفیا همچنان در یونان بود مدت 

  .گذشت دیدم می طولانی از آخرین باری که او را می
  :جورج رو به من کرد و گفت

ه باید ب ش   ون ش   ما به س   مت یونان برین من کارهای دیگه ای دارم ک-
 .بینمتون می رسیدگی کنم به زودی

 
 گذشت سه روز ما به یونان رسیدیم. پس از
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  .تنت رو تکون بده مایکل اون تو بازار همین دورو اطرافه-
مان گشتم در ه دنبال رد پاهایی از سوفیا میو در نقشه به سرم در نقشه بود 

آن زن در  .للظه ملکم به زنی برخورد کردم و تص  اویری برایم نمایان ش  د
زن به  .منجلابی از خون غرق ش   ده بود دور تا دورش را آت  فرا گرفته بود

کرد چ ره اش ش  یطانی بود  پای کس  ی افتاده بود و از او طلب بخش    می
داش ت و نه لبی فقط دو چش  م سیاه و چ ره ای اجزای ص ورت  نه دماغی 

  .کریه
 نگاه کنین جلوتونو لطفاً کنین؟ آقا چیکار می-

 دختری از دور آمد و دست  را بر روی شانه آن زن گذاشت 
 چیزی شده لیلیه؟ -

لبخندی زدم آن زن س وفیا بود او سرش را بالا آورد و با دیدن من دست  را 
  :کوتاهی زدبر جلوی دهان  آورد و فریاد 

 وای خدای من باورم نمیشه اریک -
ام . در تماو را در آغوش گرفتم چشمان  همانند کودکی برق میزد و زیبا بود

ا و هه ای حرف میزدم که با کشتن هیولا ایی از دست رفتراه با او درباره سال
  .غول ها گذشته بود

 :سوفیا پرسید
 اونا الان کجان؟ ؟پس پدر مادرت چی-

ند توانست روزی که پدر و مادرم دیگر نمی .به یاد آن روز دردنا  افتادمدوباره 
و دس   ت و پاهایم را با . آن ا مرا به جنگل بردند رفتار عجیب مرا تلمل کنند

بستند آنگاه پس از گذشت سه روز زمانی که مایکل مرا پیدا به درخت طنابی 
 .کرد اثری از آن ها نیافتم
 :رو به سوفیا کردم و گفتم

www.takbook.com



 
 

      

 

 نیلوفر حسن زاده ∎154

 اونا دیگه نیستن-
 .سوفیا از حرکت ایستاد

 ردن پدر مادر خیلی سختهمتاسفم اریک مُ اوه،-
  .رده باشن فقط دیگه نیستنکنم اونا مُ نه فکر نمی-

در همان للظه س  گی با س  رعت به س  مت س  وفیا آمد و جلوی پای آن زن 
یگر، د . نشانه ایبه یاد خوابم افتادم ،عجیب که به همراه سوفیا بود پارس کرد

ه خانه رسیدیم لیلینزدیک  .مطمئن بودم که نباید به آن زن اعتماد کرد حال
 .رفت تر میکمی از ما جلو

دونستم که درباره چی و چه  من اومدم که ب ت هش دار بدم س وفیا اما نمی-
کس   ی باید ازت مراقبت کنم ولی در همون للظه اول دیدار اینو ف میدم که 

 .فته تو باید از اون فاصله بگیریسیاهی اون زن رو در بر گر
  :سوفیا گفت

 اما اون زن زندگی من رو نجات داد من به اون اعتماد کامل دارم-
اینکه اون یکبار زندگی تورو نجات داده دلیلی بر این نیست که بخواد دوباره -

عوض میش  ن و این  بخاطر موقعیت و جایگاهش  ون آدما ،هم اون کارو بکنه
قات بخوان زندگی تورو هم تغییر بدن و شاید تو رو هم باعه میش ه گاهی او

 .تو خطر بندازن
اشک  ر ازدر ابتدای ورودمان به خانه مایکل نفس عمیقی کشید و چشمان  پُ

  .شد
 ؟چیزی شده مایکل-
 کنم بوی آشنایی احساس می-

لی مرد باغبان بی .با ورودمان به خانه و س لام باغبان مایکل سرجای  ایستاد
  .ه دست داشت بر زمین انداخت و به مایکل نزدیک شدرا که ب

www.takbook.com



 

 

 ∎سوفیا )حلقه روشنايي(                                                                     

 

155 

 .کردم هنوز زنده باشی پدر بعد این همه سال فکر نمی-
 تر از اونی ام که بخوام بمیرم بچه جون من پیر-

من و . س  پس هر دو ق ق ه ای از خنده س  ر دادند و هم را در آغوش گرفتند
 :مایکل گفت .کردیم سوفیا متعجب به آن ها نگاه می

کردم که تو همه امیدت رو از دس  ت دادی و  بعد از کش  تن مامان فکر می-
  .خودت رو کشتی
 ا همچنان مش  غول ن همه س  ال پدرش را پیدا کرده بود. آنمایکل پس از ای

گپ و گفت بودند آنتونیو به حیاط آمد او با دیدن من خوش لال ش د و مرا به 
دستم را بر روی شانه اش در مقابل درب ورودی خانه  .داخل خانه دعوت کرد

 .گذاشتم
 ازت ممنونم اگر به خاطر این نقش ه نبود من هیچ زمانی سوفیا رو پیدا نمی-

 .کردم
ای  را هبا دیدن من ابرو (. هنری )پدر س  وفیاآنتونیو لبخند آرامی تلویلم داد

  .بالا داد از روی صندلی بلند شد و به طرفم آمد
 تو اینجاییباورم نمیشه که  اریک، ،اوه پسرم-

ه گفت ک خنده از زمانی می. هنری با همه با خوش لالی بر س ر میز نشستیم
مجبور به ریختن ش ربت خواب آور در شیر من و سوفیا شده تا بتواند از خانه 

  .فرار کند
تونستم دور بزنم اریک من همه رو از اول هم پسر شر و شیطونی بودی.  تو-

  .دادیخر به سوفیا نخ میاما تو تا للظه آ
از  کردم او تنفر عجیبی با گوش  ه چش  م لیلیه را نگاه می ،خنده بلندی کردم

  .هنری داشت
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از کودکی هایمان حرف زدیم اینکه چگونه سوفیا با کتک زدن بچه هایی که 
 کرد. گفتند از من طرفداری می به من آدم برفی می

 گذشت آن شبر از خنده و شادی را پشت سر گذاشتیم اما پس از ما شبی پُ 
دیگر هرگز خنده ای بر لب هیچکس نیامد و تاریکی آن ش  یطان دامنمان را 

 .گرفت
زمانی که از خواب برخواس   تم  پس از گ ذش   ت یک هفته یک روز ص   بح 

موجودی را با چشمان درشت و لاغر اندام در مقابل خود دیدم او به شمشیرم 
سریع از جایم بلند شدم و شمشیر را به طرف   .ترسید زل زده بود و کمی می

گرفتم او یک جن بود دستان  را بر روی سرش گرفت و بر زمین نشست و با 
 :حالت تضرع گفت

 کمک ونکنم با من کاری نداش  ته باش  ین من اینجام که ب ت خواه  می-
 .کنم

  .دلم به حال  سوخت او زیادی ترسیده بود شمشیرم را پایین آوردم
 ن اجازه وارد اتاق من شدیتو بدو-

  :او چ ره اش مرموز شد و سپس گفت
 من بدون اجازه هر جایی که بخوام میتونم برم  -
 چی میخوای بگی؟-

 او با ترس به درو برش نگاهی انداخت 
 اون میشنوه باید گوشتون رو جلو بیارید ...اون شیطان اینجاس-
 کشمت  اگر کلکی تو کارت باشه همینجا می-

 .شدم و سرم را به طرف  بردم کمی خم
  .میدونم عصای مرگ کجاست میتونم شما رو به اونجا ببرم. من من..-

  .کمی عقب رفتم
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 ؟تو درباره عصای مرگ چی میدونی تو،-
همه چی رو، از وقتی دروازه های ج نم باز شده دنیای اجنه هم ب م ریخته -

  .رمان خودشون در آوردناونا حالا با اون انگشتر تعداد زیادی از مارو به ف
 چجوری به فرمان خودش در آورده؟ کدوم انگشتر درباره چی حرف میزنی؟-

 .ترسید او همچنان آرام حرف میزد و از چیزی در این خانه به شدت می
 اون با انگشتر میتونه هرکسی رو اسیر خودش بکنه -
 در مورد عصا بگو ما باید اونو کجا پیدا کنیم؟-
گم توام ب تره که با  اون ش  یطان اینجا باش  ه هیچی نمی من تا وقتی که-

امشب ، اگر میخوای همه چیز رو بف می ر مورد من صلبت نکنیدهیچکس 
  .کنار ساحل بیا نیمه شب راه میوفتیم

بیرون می آمد او بلند  صدای آنتونیو از .او در یک چشم بر هم زدن غیب  زد
بیرون آمدم هنری در مقابل  از اتاق  .کرد و با شخصی بله میحرف میزد 

  :کشید هنری فریاد می .بود
همین الانشم خیلی صبر کردم من برای چیزی میخوام بجنگم که حق من -

 .بود اونا ش ر من رو تصرف کردن و تعداد زیادی از ما هارو کشتن
 :لیلیه با خونسردی جامی از شراب ریخت و گفت

همشون به شیطان بزرگ  شیاطین با چه ارتش ی میخوای ب   حمله کنی؟-
   .قسم خوردن و تو هیچ شانسی برای پیروزی در این جنگ نداری

  :کمی نوشید سپس گفت هنری به کنارش رفت و جام را از دست او گرفت،
 کنم من ارت  مومیایی هارو بیدار می-

  :همه به طرف هنری برگشتند جسیکا گفت
 این امکان نداره -
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ارم در این جنگ پیروز میشیم چه شما به من برای همون که من اطمینان د-
  .کمک کنین و چه منو تن ا بزارین
 :من به هنری نگاهی کردم و گفتم

زیاد مطمئن نباش دروازه های ج نم باز ش  ده و اونم ارتش    الان خیلی -
ه ما تو اگر قبل اینا بود میتونستم بگم ک ،بیشتر از چیزی که فکرش رو میکنی

 اما الان هیچ چیز معلوم نیست  این جنگ پیروز میشم 
 :آنتونیو از جای  برخواست و گفت

 چطور چنین چیزی ممکنه؟-
  .نگاهی به سوفیا کردم

 .جورج به من گفت که تو عصای مرگ رو به دنیای زیرین دادی-
آنتونیو س ر جای  نش س ت مضطرب تر و پریشان تر از چیزی بود که کسی 

  .بخواهد او را سرزن  کند
 .اول اون عصا رو پیدا کنیم و بعد برای نبرد حاظر بشیمما باید -

  .کرد و بر تصمیم اش مصمم بود اما هنری گوش نمی
دیگه ارت  ام رو به س   مت جنگل هویا میبرم  من ت ا کمتر از ی ک هفت ه-

کنم اگر به من بپیوندین این لطفتون رو هیچوقت  ابت دای جنگل ص   بر می
 .کنم فراموش نمی

  .لیلیه بلافاصله ب انه ای آورد و از خانه خارج شد .هنری از خانه رفت
 :گفت سوفیا

 .هامون رو به دست نیاوردیمما هنوز نیرو ،ملض این دیوانگی-
 :آنتونیو پاسخ داد

چی بگذره اون  هر ،ب ه نظر من هم الان فرص   ت من اس   بی برای جنگه-
 رسیده و ما باید اونو شکست بدیم. هاش بیشتر میشه تاریکی فرانیرو
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  :وفیا گفتس
مگه نش  نیدی اریک چی میگه دروازه های ج نم باز ش  ده ارت  اون چند -

  .برابره ماست
  .من به کنار آنتونیو نشستم

کنی و امیدوارم این اشتباه موجب پشیمونی و از دست رفتن خیلی  اشتباه می-
و میکنم تا عصای مرگ من امشب راه میوفتم و تمام سعی ام ر هامون نش ه.

البته اینم بگم که ش   ما نباید این قض   یه رو به هیچکس بگین  کنم.رو پیدا 
  .اون قابل اعتماد نیست ،به لیلیه مخصوصاً

  .جسیکا از جای  برخواست
اجنه خبر بدیم همه گرگینه ها، جادوگرا و  م ا باید به تمام خون آش   ام ها،-

شیطان بزرگ دشمن ماست و تا مارو نابود نکنه  .متلد بشیم باهم برای جنگ
ر حتی در یم اگنیازی نیست تن ایی باه  مقابله کن ،از کارش دست نمیکشه
ب تره بمیریم تا بقیه بتونن آینده ای برای خودش  ون  این جنگ کش  ته بش  یم

 .داشته باشن
آن جن در کنار ساحل منتظرم  .نیمه شب به همراه مایکل از خانه بیرون زدیم

 .بود با دیدن مایکل سر جای  ایستاد
 ب ت گفته بودم تن ا بیای-

 اشاره ای به مایکل کردم 
رم اعتماد ندا برعکس به کسی که اصلاً  من ب   اعتماد کامل دارم و اتفاقاً-

 .تویی
بعد مایکل که طبق  کمیبر قایق ش  دیم و آرام پارو زدیم،  در س  کوت س  وار

 :پرسیدبا دهانی پر  ود ب در حال خوردن برشی از کیکمعمول 
 داریم کجا میریم-
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 :جن که اسم او طیکل نام داشت گفت
 جایی که تا به حال اسم  رو هم نشنیدی ش ر اجنه، برمودا-

طیکل سوتی را از جیب  در آورد و در آن دمید کمی بعد قایق با سرعت باور 
به  زیر قایق وجود داش   ت و آن راد انگار چیزی از نکردنی ب ه حرکت در آم

 .توانستم بدن سیاه و پولکی اش را در زیر آب ببینم می .حرکت در آورده بود
بس   ی ار بزرگ و عظیم الجث ه بود من و م ایک ل خودمان را ملکم به قایق 

 .شد خورد و گاهی کج و راست می قایق تکان های شدیدی می ،چس باندیم
پس از  طیکل آورد و دیگر طاقت  س   ر آمده بود. م ایک ل چند باری را بالا
  :گذشت چند ساعت گفت

ما از دریای سیاه عبور کردیم الان در اقیانوس و آب های آزاد اطلس هستیم -
امکان وجود هر موجودی در اینجا هس  ت س  پس اژدهای بزرگی از زیر قایق 

طیکل از او برای  .م ایک ل از ترس س   ر ج ای  خش   ک  زد .بیرون آم د
ا ا دور و دور تر شد به یاد سوفیسپس اژدهنشان به اقیانوس تشکر کرد. رساند

 :گفتم افتادم و فوراً
 ؟دهایی نیست که به سوفیا حمله کردصبر کن ببینم این همون اژ-

 .طیکل سرش را تکان داد
همونه البته اون موقع خودش نبود و به فرمان ش  یطان بزرگ در اومده  آره،-

تناکی وحش بود اون شیطان تا زمانی که رو زمین هست  میتونه خیلی کارای
 .بکنه

ل طیکپریده بود و توان حرف زدن نداشت.  مایکل دریا زده ش ده بود رنگ 
 :خندید و گفت

گرگ جوان فقط چند ساعت مونده تا به برمودا برسیم این استفراغ هارو هم -
  .لازمت میشه بزار زمانی که به مثله رسیدیم اونجا حتماً
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 رس  یدیم مایکل فریاد میپس از گذش  ت چند س  اعت ما به نزدیکی برمودا 
 :کشید

  .میریم این دیوونگیه ما هممون می-
های مایکل به ق ق ه در آمده بود قایق بالا و پایین میرفت و طیک ل از فریاد

ب آکشید.  گرداب قایق را به درون خود می .آب سرتاسر قایق را پوشانده بود
 مایکل .کرد چرخاند و قایق را به چند تکه تقس   یم ق ایق را به دور خود می

زمانی که چش   مانم را باز  .بی وش ش  د و پس از مدتی من هم از حال رفتم
های آن از طلا جاری بود مملو از الماس حضور داشتم، ن ر کردم در جزیره ای

ل مایکل کمی قب .و راه افتادم روی ماسه هایی از برلیان گذاشتم پاهایم را بر
از من به هوش آمده بود و طبق معمول چند زن را در کنار خود جمع کرده بود 

او به خودش جواهراتی آویزان کرده بود و  .و مشغول خوردن تکه گوشت بود
  :طیکل گفت .به سخنرانی میپرداخت

 حالتون خوبه؟-
 خودم را کمی جمع و جور کردم 

 ن؟هم  الماسینی اینا  ن؟اینا واقعی من خوبم،-
 :طیکل لبخندی زد

برای همون ه ک ه هیچ انس   انی نباید پاش رو تو برمودا بزاره چون اگه اونا -
بف من چه گنجی اینجا پن ون شده هیچکدوم از مارو زنده نمیزارن و ش ر رو 

  .از ما میگیرن
 سرم را تکانی دادم

 باید کجا بریم؟-
 پی  رئیس قبیله، قسوره.-
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 حریر سفیدی را بر تن  ای زیبا با موهایی بلند و لاغر که، زنوارد غاری شدیم
بر روی سر همه آن ها تاج هایی  .کردند داش تند ما را به داخل راهنمایی می

 ا از طایفه اجنه نبودند آن فرشتگان با . به گمانم آنل وجود داشتزیبایی از گُ
 :فتممایکل گبه آرامی به  .کردند دیدن مایکل به شانه هم میزدند و پچ پچ می

 تو اینجا هم طرفدارای خودت رو داری -
 :طیکل گفت ،مایکل مغرور شده بود

 ها ساله که عمر دارن؟میدونستی این زنا بیشتر از صد-
 .مایکل نگاهی به طیکل انداخت

فقط کافیه که پاشون رو از برمودا بزارن بیرون اونوقت تمام شادابی و نشاط -
فقط همین الماس های اینجاست که اونا رو جاودانه  .خودشونو از دست میدن

  .و زیبا میکنه
 :مایکل خندید و گفت

 خود من هم بی  از صد سال عمر دارم منو از چی میترسونی طیکل؟-
کمی بعد به انت ای آن غار رس   یدیم از پلکان بالا رفتیم غار به خاطر الماس 

  .ویمتر بروانستیم جلوت دیگر نمی .های درون  به رنگ ص ورتی در آمده بود
حتی آن  های آن غار قرار داشت.آب  صندلی پادشاهی قسوره درست در میان

ا فرشته ای ب هزار ساله قسوره را پن ان کنند. توانستم سن جواهرات هم نمی
باز بود و آسمان در بالای  سقف غار .دو بال بر بالای س ر قسوره ایستاده بود

جلوی آن دریاچه کوچک غار ایس  تادیم  د.س  ر آن ا به رنگ س  بز در آمده بو
 :فرشته شروع به صلبت کرد

ده شده ران را به اینجا فراخواندم تا لوسیفرتو  من رافائل فرش ته مقرب ال ی،-
را بار دیگر به ج نم تبعید کنی در س رش ت و سرنوشت تو اینگونه مقدر شده 

  .است
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 من و مایکل فوراً به او تعظیم کردیم.
 کنم تا در نبرد با او پیروز شوی. امروز به تو هدیه میمن شمشیری را -

  :گفتم الت تعجب آمیزی به اومن با ح
کنم چنین چیزی ممکن نیس  ت فکر  من فقط آینده رو پیش  بینی می من؟-

 .کنم شما منو با یک شخص دیگه ای اشتباه گرفتید
 :گفت قسوره به میان حرف آمد صدای  کمی میلرزید و آرام آرام سخن می

اینو می دونی اری ک ک ه جن ها، تن ا  م ا از بچگی مراق ب تو بودیم حتم اً-
افراد زیادی از من  موجوداتی هس   تند که میتونن به خواب انس   ان ها بیان.

بخاطر پیش  گویی که در این ده س  ال ش  ده بود تورو در خواب هات ملاقات 
 .کردن اما تو اونا رو به یاد نداری

 پیشگویی کرده؟کی در مورد من  پیشگویی؟-
ز قبل اری اما این پیشگویی رو از تو پن ان کردیم لازم نیست آدم واسه هرک-

های زیادی رو به کام مرگ فرستادی، شیاطین بزرگی رو آماده باشه، تو هیولا
 ی مطمئن باش از پس این هم برمیای.نابود کرد

 :سپس رافائل گفت
نی مرکز کمکان و زمان متتو میتوانی آین ده را ببینی همچنین ذهنت را در -

 ولی من میدانم تی،که دارای چه قابلیت هایی هس  حتی خود تو هم نمیدانی 
  .که تو چقدر قدرتمند هستی

 :امیدانه پاسخ دادممن نا
چجوری باید اون دختر رو ش  کس  ت بدم و  ؟از دس  ت من چه کاری برمیاد-

 .عصای مرگ رو به دست بیارم
  .قسوره و رافائل نگاهی ب م کردند
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تو باید اینو بدونی که اون دختر بیچاره فقط یک قربانی بوده روح اون توسط -
  .لوسیفر تسخیر شده و دیگه چیزی از اون دختر باقی نمونده

  .سپس جورج جادوگر از پشت سر آمد
تو باید خیلی مراقب باش ی اریک اون انگش تر سلیمان رو داره و میتونه هر -

به جز تو.واسه همون که فقط تو میتونی  بیارهکس ی رو به فرمان خودش در 
  اونو شکست بدی

 :با دیدن جورج کمی آرام  یافت و به او گفتم
 تو اینجا چیکار میکنی؟-

 :جورج پاسخ داد
 کنی کی طیکل رو جای تو فرستاده؟ فکر می-

  :سرم را تکان دادم و لبخندی زدم
 کنم؟اون چیزی راجب تو به من نگفت حالا من باید چیکار -

 :جورج گفت
رده ها و اول از همه عصای مرگ رو به دست بیار اونوقت دیگه جنگ بین مُ-

  .زنده ها اتفاق نمیوفته و دروازه های ج نم بسته میشه
 :سپس قسوره به میان حرف  آمد

انگشتر سلیمان رو باید از چنگ اون بیرون بکشیم اون تعداد زیادی از سرباز -
 .ش در آوردههای من رو به اختیار خود

 هایی که به همراهتوانستم چیز من بی  از حد نگران و مضطرب بودم و نمی
 :مایکل دیدم را نادیده بگیرم سپس تصمیم بر گفتن کردم

من از ع ده این کارها برنمیام ما تو این جنگ ش   اید ش   کس   ت بخوریم -
  انمیدونم چه کس ی برای من پیش گویی کرده و گفته آیا پیروز میشم یا نه ام

ه چیز رو دیدم تصویری من زمانی که دست به مذاب های اون شکاف زدم هم
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س  وفیا و من آغش  ته به خون ش  ده  ؛رده بودحتی آنتونیو هم مُ ،از مرگ همه
  .بودیم و زمین رو تاریکی گرفته بود

  :جورج گفت
نده و رتمهایی قدخص نیست   چی میشه، لوسیفر از نظرواقعیت هنوز مش-

رو هم بکنی اما میتونی  که نمیتونی حتی تصورشرو بلده جادوهای س یاهی 
 .شکست  بدی

 :امیدی به او گفتمبا نا
 چطور اونو شکست بدم اما چجوری؟-

 :رافائل همانطور که از روی آب به طرف من می آمد گفت
روح اون، به درخت متص  ل هست .  به جنگل اون یک نقطه ض عف داره، -

 .از جا بکنهویا برو و ریشه درخت زقوم را 
 ؟ بردن اون درختهپس در واقع چیزی که مارو نجات میده از بین -
له روح ش   یطانی اون به درخت پیوند خورده و اون داره به ش   دت از اون ب-

 .درخت ملافظت میکنه
  .سپس رافائل به کنارم آمد

 تو برگزیده شدی-
  رافائل گفت: او شمشیر را دستم داد به شمشیر نگاهی انداختم 
رین ص  لاحیه که تا حالا س  اخته تار س  ادگی  گولت بزنه این قدرتمندنگذ-

 شده.
 من آماده نیستم اما من،-
 هیچکس آماده نیست-

نیروی قوی را در  .دس تان  را بر روی شانه هایم گذاشت چشمان  را بست
ن کرد سپس درد تمام بدنم ش روع به لرزید .کردم درون خودم احس اس می
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 بلند فریاد می .یم احس   اس کردم و به زمین افتادم اش   دیدی را درون کتف
ه اکنون دو بال سفید ب .کشیدم همه با ترس و تعجب به من خیره شده بودند

  . ای عقاب بر روی شانه های خود داشتمگی بالبزر
 .باید کجا بروی و چه کاری انجام دهی خودت میدانی که-

ون  اکن .بالا پرواز کردمبه آس مان نگاهی انداختم و با تمام س رعتم به سمت 
کردم انگار  میدانس  تم که چه چیزی میخواهم احس  اس قدرت بیش  تری می

 .آموختن پرواز را همانند راه رفتن از ابتدا میدانستم
م سبز هحال دیگر یک درخت  .به جنگل هویا رسیدمپس از گذشت نیم روز 

دادم  جنگل حضور داشتند ترجیحها در س راسر در آن جا وجود نداش ت کنجو
 چه آن فرش   ته به  ایم را ببندم و پن ان کنم و پیاده به آن جا بروم. اگرب ال
ترین فرد ج ان هم نمیتواند از پس ت های من ایمان داش  ت اما قدرتمندقدر

 ش   ر جادوگران از بیناکنون  ،از تپه بالا رفتم .بیاید هزاران س  رباز کنجو بر
جا کنده بودند و در سرتا سر ش ر   ا با تمام بی حرمتی صخره را ازرفته بود آن

کنجو و جن ش ر را ملاصره کرده بوند  تعداد زیادی غول، .پخ  شده بودند
ا قدم  . لیلیه در بین آندرست در همان للظه بد گمانی ام به یقین تبدیل شد

. او به تمامی ما خیانت کرده کردند گذاشت با او همانند یک ملکه برخورد می
 ا متوجه حض  ور من ش  دند و  به ناگ ان تعدادی از آن بود. در همان للظات

  : ا فریاد کشید. یکی از آنسمت من حمله ور شدند
 تاپا هانت )اونو بکشین(-

 بودند که تصور می ه جثه آن ا کوچک تر از من بود اما قوی تر از چیزیچ اگر
بر بالای ص  خره ای ایس  تادم  . پس از مبارزه با آن ا کمی جلوتر رفتم.کردم

هزاران هزار س  رباز کنجو، ش  یاطینی از  ،چیزی که میدیدم غیر قابل باور بود
دند و  ا را به اس   ارت خود در آورده بوجن های که ش   یاطین آن قعر ج نم و
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اوضاع وخیم تر از آن بود که  .کردند  ا برخورد میهمانند خدمتکارانشان با آن
جلوی  گش  تم و ا برمیباید به نزد س  وفی .بتوان تن ایی کاری را از پی  برد

اما در یک چشم برهم زدن همه چیز تغییر  ،گرفتم چه زودتر می جنگ را هر
لاصره کرده بودند و من ها نفر دورم را م. اکنون صدکرد دیگر دیر ش ده بود

د کنار زد با دیدن من لبخندی زبا دست  اها رلیلیه کنجو  ا افتادم.به دست آن
 و بر بالای سرم ایستاد.

همین للظه بودم خیلی دوس دارم ببینم چقدر زیر بار ش  کنجه های منتظر -
کردی میتونی دنی ا رو نجات  رفک ، تو فقط ی ک احمقی ک هم می اریامن دو
   .بدی

  :سپس فریاد بلندی کشید
  بندازین  تو سیاه چاله.-
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که  خانه او اکنون در جنگل هویا قرار دارد حال قدم در مسیری خواهد گذاشت
ص د ها سرباز کنجو آماده  کند در رو به روی او هدفی مش خص را دنبال می

  :ها فریاد کشید. فرمانده کنجوبرای تولد دوباره شیطان حضور داشتند
 تئو اوهرت )قربانی هارو بیارید(-

  قربانی زن ش  قربانی مرد و ش  کود  نیاز برای بازگشت لوسیفر به ش
 .برگشت شیطان بزرگ فراهم گشته استحال تمامی مقدمات برای  بود.

رون د یاه رنگی را بر زیر درخت گذاشتند. ینیفرچند کنجو تابوتی س نگی و س
سافالن قربانی ها را آورد. ابتدا کودکان را کنار تابوت آوردند  .تابوت دراز کشید

 ا در یک چشم برهم زدن . آنوحش ت س راس ر وجود قربانی ها را گرفته بود
و  وزید و شاخه باد شدیدی می .ان را از سینه شان در آوردندقلب تمامی کودک

. خون آن ا آهس ته از درون شیارهای سنگ برگ درختان را از جا در می آورد
کی از آن ی .کشیدند بقیه قربانیان داد و فریاد میقبر به داخل تابوت میرفت. 

د وجوها بخاطر کش ته شدن پسرش خودش را بر زمین انداخته بود و با تمام 
قربانیان مرد، قوی هیکل بودند  . ا هم فرا رسید. بلاخره نوبت آنگریست می

هر قدمی که  .کردند و برای آوردنشان به پای درخت از سرب داغ استفاده می
 جهض .کردند حاظر به برداشتن نبودند سربی داغ شده را بر کمرشان م ر می

دن ب .کنار درخت گردن زدند ا را و خون همه جا را فرا گرفته بود یکی یکی آن
ینیفر قلب یکی از کودکان را  .ینیفر و درخ ت ب ا خون قربانیان آبیاری ش   د
ید صدای م یبی به گوش میرس .دست  گرفته بود و چند تکه از آن را گاز کند

 . سایهکش ید ش عله های آت  از درون آن زبانه می .درخت بار دیگر باز ش د
م تر شد هیچکدا. طوفان شدیدف ینیفر آمدبه طر سیاهی از درون آن بیرون و
ا ینیفر درد شدیدی ر. چیز جز گردو خا  نبودند چاز سربازان قادر به دیدن هی
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اکنون لوس  یفر می مان بدن  بود او از درون  .کرد درون قلب  احس  اس می
  .تابوت برخواست

 :لوسیفر به طرف سربازان برگشت و سخنرانی اش را شروع کرد
ن م ،به زمین بازگردانده است قسمی بود که خورده اممن را تن ا چیزی که -

 یبو خواهم  می .به پای قول خود میمانم و زمین را به نابودی خواهم کشاند
   .ملضر شیاطین شودبگیرد و زمین  فرا راجا  همه خون
 .یدند و فریاد خوشلالی سر میدادندکوب ها ش مش یرشان را بر زمین میکنجو

 س  پس .نوش  ند کنار اجس  اد دویدند و از خون قربانیان می  ا بهچند تن از آن
سافالن در مقابل  ایستاد سافالن ها موجوداتی  .لوس یفر سافالن را احضار کرد

قوی هیکل با پوس تی سیاه بودند و بیشتر قیافه ای شبیه به گرگ با پوزه ای 
  .دراز و صورتی پر مو داشتند

 کجاس؟ اون ه،یلیل-
  مدآ جلو سافالن با ترس

  ستین نجایا اون اون،-
  .بده پس رو کرده که ییکارها تمام تقا  دیبا احمق زن نیا-

دا کسی حضور پی توانست در سر هر لوس یفر چش مان  را بست او اکنون می
 درد عجیبی را دریلیه ابتدای پله ها ایس   تاده بود ل .کن د و او را فرا بخوان د

 .پیچید در سرش می سرش احساس کرد و بر زمین نشست صدای م یبی
 لیلیه به تو دستور میدم که به جنگل هویا بیای وگرنه تمامی افرادم رو برای-

نی از بازگشت من نمیگی وگرنه میدو کشتنت میفرستم به هیچکس هیچ چیز
 .که چی میشه

آن دو  پی  . سپس خیلی زود ازکرد لیلیه مات و مب وت به س وفیا نگاه می
  .بازگشت
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بر روی زمین او  .همراه یک کنجو آمد س  اعت  لیلیه بهپس از گذش ت چند 
 .نشست و به پای لوسیفر افتاد

 کنم لوسیفر هر کاری بخوای انجام میدم به من رحم کن خواه  می-
  .لوسیفر خشمگین تر از همیشه بود

زدی و منو زندانی کردی و تا  هنوز از آخرین باری که خودت رو جای من جا-
 .کردی یادم نرفته وایی می ا در ج نم فرمانرمدت
تو حاظر شدی یک دختر روستایی به ج نم  ؟تو مش کلت با من چیه لوسیفر-

 .فرمانروایی بکنه اما بازم انتخاب تو من نبودم
 :گفتنده ای بلند از ته دل کرد و سپس لوسیفر خ

نقدر ساده و احمق باشی که فکر کردی قراره اون دختر  باورم نمیشه که تو آ-
نه من فقط به یک طعمه، به یک بدن نیاز داش  تم  فرمانروایی بکنه.به ج نم 

تا بتونم تاریکی رو به زمین بیارم اون دختر الان روح  تو این بدن سرگردونه 
و سعی داره با من بجنگه اما فایده ای نداره خیلی زود تسلیم میشه الان نوبت 

 کبار برای همیشه از شرت خلا  بشم.توئه که ی
  :فریاد بلندی کشید سپس لوسیفر

این زن رو در تابوت بگذارید میخوام تا ابد داخل اون تابوت بپوس  ه و به یاد -
 .بیاره نباید با لوسیفر جنگی رو آغاز بکنه

ی لوس  یفر با ب .کرد لیلیه داد و فریاد میزد و از لوس  یفر طلب بخش    می
  .اعتنایی رو به سافالن کرد

 .ه اون مرد احمق رو زیر پام له کنمسر هنری واسم بیاریدش میخوام کل-
 ؟اون کیه ؟هنری-

 .لوسیفر نگاه غضبناکی به سافالن کرد

www.takbook.com



 
 

      

 

 نیلوفر حسن زاده ∎171

اما اون مرد رو نتونس  تید  .هارو تص  احب کردیداحمق نگو که ش   ر جادوگر-
  .بکشید

رس به همه با ت .لوسیفر شمشیرش را کشید و سر سافالن را از بدن  جدا کرد
 .دور لوسیفر جمع شدند

ملفل جادوگراس تا وقتی اون زنده اس ما شانسمون تو پیروزی  اون رئیس-
خیلی کم میش  ه همه به اون اعتماد دارن و اون میتونه یک ارت  بر علیه ما 

  .جمع کنه شما احمق ها گذاشتید اون بره
  :گذاشتند فریاد کشید ها او را به داخل تابوت میلیلیه همانطور که کنجو

 من میدونم اون کجاست -
ست  را از لیلیه نفسی کشید و د .فر دست  را به نشانه ایستادن بالا بردلوسی

  :دست کنجو بیرون کشید
باید ب م قول بدی که میزاری زنده بمونم و منو تو این تابوت نمیذاری اون -

 .کشم موقع من چشم و گوشت میشم و خودم هنری رو می
 :لوسیفر سرش را تکان داد

کنم  یم توی یک کلبه قدیمی جمع میشن فکر اونا به زودی ابتدای جنگل-
  .پازازو هم همراهشون باشه تو میتونی درس خوبی ب   بدی

 آفرین لیلیه همیشه به نلوی خودت رو نجات میدی -
بر روی ش انه لوس یفر نش ست   . کلاغیهم خنده ای بلند س ر دادند هر دو با

 .آمد به پرواز دری در گوش کلاغ زمزمه کرد و کلاغ لوسیفر چیز
ند اما او فرار کسه روز گذشت لوسیفر به کلبه حمله کرد هنری بازهم توانست 

پاسادانا  ،تر را نزد لوسیفر گذاشت چیزی فراتر از حد انتظار اوچیزی با ارزشمند
 غول ملافظ را با دستان خودش تقدیم لوسیفر کرد.

  :سپس لیلیه گفت .لوسیفر خنده ای شیطانی کرد
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 ندار شونخود  یپ رو ییگرانب ا زیچ چه که ونستندینمنا او-
اون هم هرگز نمیف مه که غول ملافظ شاید در  ،آنتونیو ،ن مرد  احمقاو-

ون ها مقابل فاش کردن راز و چیزی که در دس تان  داره مقاوم هست  اما ا
هایی که من ب شون وارد بکنم تاب بیارن حتی اگر در مقابل شکنجه ها و درد

 .ت دید جان اعضای خانواده شان دوامی نخواهند آورد اما هرگز در برابر
لوس یفر طناب آتش ین  را بالا آوردم و ضربه ملکمی بر بدن خشک و لاغر 

 .پاسادانا فرود آورد
 ب م بگو از چی ملافظت میکردی؟-

 ی آمد با صدای نالان و ضعیفی گفت:خون سیاهی از دهان پاسادانا بیرون م
میدی تو دوباره به همون خراب شده ای که داری فقط وقت خودت رو هدر -

 .بودی برمیگردی برو به ج نم
نه پاسادانا تو به زودی به ج نم میری به نگ بان های اونجا میگم به خوبی -

  .ازت پذیرایی کنن
  .فقط خدای من میتونه بگه که من کجا میرم-
 .به عنوان یک غول ملافظ اعتقاد جالبی داری-

جو کرد یک کن له را بر روی آت  گرفت بود و داغ میلوسیفر همانطور که می
  .از راه رسید او یک بچه غول و یک زن را به همراه خودش آورده بود

  .ود ا مضطرب و پریشان شده بگاهی به پاسادانا کرد با دیدن آنلوسیفر نیم ن
 کنجو گفت:

ه چ)این دو نفر همسر و ب لاپسنسا کاکس ی هنکیلو وات هانن وایمونسا ناما-
 اون هستن(
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لوس یفر پوزخندی زد و لیلیه خودش را بیش تر در صندلی که نشسته بود فرو 
 یزن فریاد م .به س  مت ش  کم آن زن فرو برد لوس  یفر میله را مس  تقیماً .برد

 : ای  را ب م فشار میداد لوسیفر فریاد زدکشید. پاسادانا دندان
بچه ات اهمیت  کنی به اندازه جون زن و اون چیزی که ازش نگ داری می-

 داره؟
 .از جای  برخواست و چاقویی را زیر گلوی بچه غول گرفتسپس لیلیه 

 به اون کاری نداش  ته باشید میگم از کنم نه ص بر کنین ب تون التماس می-
 . ا و پاهام رو باز کنینکنم فقط باید اول دست چی ملافظت می

آورد لیلیه  س  پس او انگش  ت  را در دهان  کرد و جعبه ای کوچک را بالا
  :فریاد کشید

 .راه زیر زمینی دیدمخودشه این همونه که تو -
 این چیه؟-
 .بزاری از اینجا بریم ول بدی که بعد اینکه گفتم باید ب م ق-

 را تکانی داد لوسیفر سرش
رده ای که رو داخل این جعبه فلوت فناس با این فلوت میش   ه هر موجود مُ-

  .زمین راه میره و نابود کرد
کرده چون این جون   اوه پس برای همون ه که آنتونیو ازش ملافظت می-

 .رو به خطر مینداخته
س پس لوسیفر با سر به کنجو علامتی داد کنجو چاقو را در شکم پاسادانا فرو 

  .کرد و زن و بچه او به همراه  کشته شدند
 :لیلیه گفت

چیکار کنیم  حالا اون باید یک احمق باش  ه که رو قول تو حس  اب باز کرد.-
 ارباب؟ 
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تا اونموقع ما باید  ،کنیم که با پای خودش   ون به جنگ ما بیان می ص   بر-
 انگشتر سلیمان رو به دست بیاریم

همون انگش تری که فرس تاده خدا س لیمان دست   ؟چی انگش تر س لیمان-
 میکرد؟

این چیزی هس  ت  که نیاز دارم تا به تمام موجودات  آره انگش  تر س  لیمان،-
  .ا کنم تو باید اونو برام به دست بیاریتسلط پید

باید الان تو دنیای زیرین  باش  ه و پیدا کردن  اون انگش  تر  ؟اخه چجوری-
 کار خیلی سختیه

 پس به دنیای زیرین برو و انگشتر رو برام بیار-
 میدونی که من اجازه ورود به اون دنیا رو ندارم-
لیلی ه میدونی که برای کنار من بودنت  ،خودت ی ک راهی براش پی دا کن-

 تاوان های زیادی رو باید پس بدی 
 :سپس خنده ای بلند سر داد

  .هم به دنیای زیرین خواهیم رفت شوخی کردم ما همه با-
ور سافالن در مقابل  حضو  . هزاران سرباز کنجولوسیفر بر روی صخره ایستاد

ا با آمدن لوسیفر همه ج .دندکوبی هایشان را به زمین میش مشیر ا داش تند آن
 .ساکت شد

ما امروز به دنیای زیرین خواهیم رفت چیزی که متعلق به من است را از آن -
 . ا را نابود خواهم کردهیم گرفت اگر لازم باشد تمامی آنها پس خوا
  : ا فریاد کشیدیکی از آن

 ()باید چجوری اونجا بریم؟ موتا متن تنه پاس-
 رختهکلید عبوری ما این د-
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دست  را بر روی تنه درخت کشید و  ،س پس او به سمت درخت حرکت کرد
 ا به دنیای . با ورود آندرخت باز شد تمامی سربازان از آن درخت عبور کردند

 همه به این طرف و آن طرف می .زیرین همه آش  فته و س  رگردان ش   دند
لافاصله بود ب سربازی که در آنجا ایستاده . ا به ابتدای قلعه رسیدند. آندویدند

فر را به رین لوسیبعد از دیدن لوسیفر از آن جا گریختند. بودن آن ا در دنیای زی
ت هم ایستاده بودند دس در کنار شکل اصلی خودش در آورده بود. پنج ستریکو

 ا عصایی بود و در انگشتش  انگشتری بود که لوسیفر در پی اش یکی از آن
 :تآمده بود ستریکو گفی زیرین به دنیا

ابر فرش   ته ها  ،میدونی که با اومدنت اینجا چه کار احمقانه ای انجام دادی-
 .حضورت باخبر شدن و تا چند دقیقه دیگه به اینجا میرسن الان از

  :لوسیفر خنده ای بلند سر داد
بزرگ ترین اون ها، منو از چی  ،نی ک ه من خودم روزی از اون ا بودممی دو-

 ؟نیمیترسو
 دنبال چی اومدی؟-
انگشتری که دستت کردی اگر اون رو به من بدی من از  ،س وال خوبی بود-

 .کنم که چه اتفاق هایی قراره بعد از این بیوفته اینجا میرم وگرنه تضمین نمی
با انواع جادوگران و شیاطین  هزاران هزار سال تبعید در ج نم و وقت گذراندن

 ناخن های های زیادی را به لوس  یفر آموخته بود او دس  تان  را بالا برد چیز
تریکو س .با یک دست ستریکو را به طرف خود کشاند دراز و بسیار چر  بود 

در مقابل س  لر و جادوی  دی از خودش نش  ان داد اما س  رانجاممقاومت زیا
 .لوسیفر دوامی نیاورد و پاهای  او را به سمت لوسیفر کشاند

 چجوری تونستی؟. چ..-
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کسی میتونه انجام  بده اما کمتر کسی ب    هر چیزی که ،جادوی ذهن-
  .توجه میکنه

دست  را بالا آورد لیلیه انگشتر را بیرون کشید اکنون برگ برنده در دستان 
پس از انداختن آن انگش  تر در دس  ت  او توانس  ت تمای دنیای  .لوس  یفر بود

پنج ستریکو به طرف لوسیفر حمله ور  .زیرین را تلت س لطه خودش در آورد
و که در سربازان ستریک .ها از پشت سر لوسیفر به طرفشان رفتند. کنجوشدند

 ا تلت فرمان انگشتر خوردند. آن کنارش ان بودند از س ر جایش ان تکان نمی
 کردند. اکنون به لوسیفر خدمت می

ای اه چاله هبه سی دستور میدم که تمامی ستریکو هاروها من به ش ما سرباز-
 .آهن بفرستید اون موقع دیگه حتی جادو هم نمیتونه اونا رو نجات بده

ای تمامی مردم دنیس پس لوسیفر عصا را به دست گرفت و رو به مرد ایستاد 
  :زیرین به لوسیفر تعظیم کردند یکی از آن ها فریاد کشید

 از تو در خواستی داریم درود بر لوسیفر،-
 .کتک زدن او به جلو رفتیکی از سربازان برای 

 نه بگذارید حرف  رو بزنه-
های این دنیا و اون دنیا رو از خواس  تن مرز چند وقت پی  پمتریک ها می-
 ها این اجازه رو ب شون ندادن ما از تو درخواست داریمن ببرن اما س تریکوبی

و هم ت این کارو برامون انجام بدی اونوقت ماحالا که عصا به دست تو افتاده 
  .کنیم برد بزرگ همراهیت مین

 :لوسیفر لبخندی زد
که به یادم آوردی  ممنون ،خورنفکر خوبی ه اما مردم اینجا به درد من نمی-

 .حالا میتونم با این عصا به ج نم برم و دروازه های اونجا رو باز کنم
 حداقل بزار باهت به دنیای زنده ها برگردیم-
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  .رد بشیدمیتونین پشت سر ما بیاین و از درخت -
 :لیلیه نیشخندی زد گفت

 زمان ما فرا رسیده-
  :یکی از سربازان فریاد کشید

 ابر فرشته ها رسیدن-
به همراه آن  با س رعت از آن جا خارج شدند و به جنگل رسیدند چند صد نفر

اما به ملض رد ش  دنشان از درخت به تکه استخوانی  ها از درخت رد ش دند
  .خشک و پودر شده تبدیل شدند

 .کردند میتونن دوباره زنده بشن ن که فکر میاونا احمق-
  .لیلیه خنده ای بلند کرد

 .چی زودتر به ج نم بریم همه چیز داره به نفع ما پی  میره ما باید هر-
ون ا میریم اما الان نه، قبل  باید یک کاری رو انجام بدم یک کار ناتموم،-

تقاض  ای اون کشتن شخصی به اسم دختر بدن  رو به من هدیه کرد و تن ا 
 سوفیا بود تو میدونی اون کیه؟

 :لیلیه گفت
چین گفت اون وارد دریای آخرین بار کلاغ خبر ،آره اون دختر هنری هست -

 ترها با ما فاصله داره.اون الان کیلوم سیاه شده
یکم  ،جونش   ون میندازیم نظرت چیه لیلیه پس م ا اژده ای دریای رو به-

اینطوری هم اون دخترو هم اون مرد  احمق رو باهم .هیج ان ب د نیس   ت
 میکشیم.

دس ت گرفتن انگش تر س لیمان و آزاد کردن سه پمتریک اکنون لوسیفر  با به
دروازه های . او با کمک س  ه پمتریک آزاد ش  ده تر از قبل ش  ده بودقدرتمند
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 جنه ر ابه برمودا ش ،ج نم را باز کرد و شیاطین را برای جنگ بزرگ فرا خواند
 .حمله کرد و تعدادی از آن ا را تلت تسلط خودش در آورد

اریک ش  اهد هزاران هزار س  رباز در  .اکنون به زمان حال باز خواهیم گش  ت
 .مقابل خودش بود و چاره ای جز تس لیم ش دن خودش در مقابلش ان نداشت

حال چند روزی از بودن در س  یاه چاله و ش  کنجه های طاقت فرس  ایی که 
گذشت اینبار لیلیه به سیاه چاله آمد دست  ساعت ها زیر بار کتک میرفت می

  .و پاهای اریک با غلو زنجیر بسته شده بود
نباید هیچکس ب ت اعتماد بکنه نمیدونم چرا س  وفیا  میدونس  تم از اول که-

 .دکر حرفم رو باور نمی
 .لیلیه با خونسردی در مقابل اریک نشست

ش ما هیچ ش انس ی برای پیروز شدن تو این جنگ ندارید شنیدم که هنری -
همه رو جمع کرده و به س   مت جنگل هویا راه افتادن اونا تا کمتر از دو روز 

 .دیگه به اینجا میرسن اما فقط خودشون رو به کشتن میدن
  .از جیب  در آوردسپس خنده ای بلند کرد و فلوتی را 

 میدونی این چیه؟-
 .اریک سرش را تکانی داد

نی تمام ارت  هنری با به ص  دا در اومدن این فلوت در عاین فلوت فناس ی-
 ییک چش م به هم زدن برمیگردن به جایی که ب   تعلق دارن اونا با دستا

 خودشون خودشون رو به کشتن میدن.
جلوشون رو بگیرم لوسیفر اگر  ونممن میت کنم بزار من برم ازت خواه  می-

موقع حتی به تو هم دیگه نیازی نداره و تو تا ابد اس  یر اون  پیروز بش  ه اون
 .میشی
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من میخوام موقعی که دوس   تات از درد ناله میکنن تو این  ابداً بزارم بری؟-
 پایین باشی، میخوام با تمام وجودت حس درماندگی بکنی 

 
با  اریک الا آمد مایکل بر روی لیلیه پرید،در همان للظه صدای م یبی از ب

وضعیت حتی برای خود اریک  دیدن مایکل نیش   باز ش د اما مایکل در آن
هایی را به همراه داش   ت آب از لا به لای دندان هایی تیز و گرگ هم خطر

او با پنجه های تیزش  .نمای او بیرون می آمد و بر ص   ورت لیلیه میریخت
انداخت س پس بر جلوی در ایستاد و به حالت  خط و خش ی بر ص ورت لیلیه

 .اولیه اش برگشت
 د هرچی زودتر از اینجا بریم اونا خیلی زود همچی رو میف من.بای-

ینه ای را جلوی صورت بس تن دست و پاهای لیلیه شد سپس آی او مش غول
  .اریک گرفت

 کنی مایکل؟ داری چیکار می-
 .دت لیلیه به شکل اریک در آمینه را جلوی صورت لیلیه گرفاو پس از آن آی

 میخوام یکم زمان بخرم-
 :لیلیه  با خنده ای عصبی گفت

تونین از اینجا  این حقه ها دیگه قدیمی ش  ده ش  ما حتی پاتون رو هم نمی-
 .بزارین بیرون

 :اریک به سمت لیلیه رفت و فلوت را از او گرفت و گفت
 نتونی از این فلوت استفاده بکنی. فکر کنم دیگه-

 . ای  را گشود دست مایکل را گرفت و از آن جا فرار کردسپس اریک بال
 باید کجا بریم مایکل؟-

 باد شدید بود و مایکل در زمان حرف زدن فریاد میکشید
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دونن  ب تا براش  ون خبر ببریم و ،منتظر ما همه ابتدای جنگل هویا منتظرن،-
 .باید منتظر چه چیزی باشن

 
 جا؟تو چجوری تونستی بیای این-

 .ینه را به اریک نشان دادمایکل آی
من خودم رو به ش  کل  ،م به درد خوردکرد بیش  تر از چیزی که فکرش  و می-

 های کنجو در آورم و وارد شدم.یکی از سرباز
 

ده رس  ی  ا. هنری قبل از همه آن ا به ابتدای جنگل هویا رس  یدندکمی بعد آن
د. کر اش را آماده جنگ می ارت  از گور برخواسته ،بود او با لشکر هزار نفره

جادوگران م ارت جورج به  ،بود آنتونیو تمامی خون آشام ها را گرد هم آورده
داد که همه  های جادو در جنگ را می آموخت و قسوره به دیگر اجنه امید می

امید ش  ده بود هیچ یک از گرگینه ها . مایکل نادگرد چیز به حالت اول برمی
  :ودند سپس اریک گفتحاضر به شرکت در آن جنگ نب

م ایک ل تو نب اید هرگز درباره تعداد ارت  اون ها حرفی بزنی اونوقت همه -
 .نگران میشن و باعه دلسردی و شکستمون میشه

کرد خودش را   ای اریک آویزان بود و س  عی میمایکل همانطور که از دس  ت
  :نگه دارد گفت

ون رو دارن به شونا جوناین حق اون هاس ت ا اما اونا باید واقعیت رو بدونن،-
 .خطر میندازن

 ن واقعیت فقط اوضاع رو بدتر میکنه.گاهی وقتا دونست-
 :همه با دیدن اریک و مایکل به آسمان خیره شدند سوفیا زیر لب گفت 
 .نه امکان نداره اخه چجوری ممکنه اون داره پرواز میکنه اون اریکه،-
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 :قسوره به کنار سوفیا ایستاده بود و گفت
 
چوقت متعجب نش   و آدما تو چند روز میتونن خیلی متلول بش   ن و تو هی-

  .بینی شگفت زده میشی زمانی که دوباره اونا رو می
 

. اریک بر روی زمین م ایکل در فاص   له ای کم از زمین خودش را پرت کرد
 ای اریک بودند اریک با . همه منتظر حرف ای خود را بس  تنش  س  ت و بال

 ا دروغ توانس   ت به آن گفت نمی راس   ت میخودش کلنجار میرفت مایکل 
خواست بجنگد باید با تمام وجود و با خواسته خودش با  بگوید اگر کس ی می

 .جنگید آن ها می
 هنری به کنار اریک آمد 

  .تا زمانی که داخل چادر نیومدی هیچ حرفی نمیزنی نباید اونا رو بترسونی-
  

داخل چادری رفتند که جادوگران آن را  قسوره و سوفیا ،اریک به همراه آنتونیو
و همانند کاخی بزرگ برپا کرده بودند برخلاف ظاهرش داخل چادر باش   کوه 

میزی باشکوه در وسط آن  کار خودش ان را به خوبی بلد بودند.ها بود جادوگر
 .قرار داشت و چند جادوگر م ره های چوبی سربازان را در نقشه گذاشته بودند

ا بار هجنگیدند و سپس کشته می شدند. صد در نقشه میم ره های سربازان 
جنگ را از دیدگاه خودش   ان انجام داده بودند تا ب ترین نقطه برای جنگ را 

عصبی بود او با دست  تمامی . جورج هم بر س ر میز نش س ته بود. پیدا کنند
 .م ره ها را کنار زد با دیدن اریک جا خورد

 .این جنگ خیلی وحشتناکه ه باشی پسر،های خوبی برامون آوردامیدوارم خبر-
 :هنری گفت
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با  میدونیم که این جنگیم تقریباً ما این نقش  ه رو هزار بار بالا و پایین کرد-
ردن و بینی ک ین جنگ رو پی ده ها زن پیشگو، ا شکست حتمی رو به روئه،

 باعه پیروزی ما در ،نی توعاعتقاد داره که عقاب س  فید یاز اون هافقط یکی 
 .جنگ میشی این

 :اریک خنده ای کرد و گفت
 پس اسم جدیدم اینه ؟عقاب سفید-

 :جورج با جدیت گفت
 ب مون بگو از بودن در اونجا چه چیزی دستگیرت شد -
 

هنری و جورج چ ره هایش  ان آش  فته ش  د  .اریک فلوت را از جیب  در آورد
 :آنتونیو چند قدم به عقب رفت هنری با صدای لرزان گفت

 ؟فلوت فنا رو از کجا آوردی. تو تو..-
  .اریک نگاهی به فلوت کرد

را رده ای بگف ت با این هر موجود مُ اونو از لیلی ه گرفتم اون می لیلی ه...-
 .همیشه کشته میشه

  :جورج به آنتونیو نگاهی انداخت و فریاد کشید
دادم تو گفتی به خوبی ازش مراقبت من با اعتماد کامل این فلوت رو دستت -

 .کردم اما حالا میبینم که اشتباه می کنی می
  :سوفیا به میان حرف  آمد

این فلوت دس  ت غول ملافظ بود پاس  ادانا. اون  ،نه این هم  بخاطر منه-
 .برای این که منو نجات بده جون خودش رو به خطر انداخت

م ره ها را با دس  ت  از روی میز پرت کرد و  .جورج بیش  تر عص  بانی ش  د
  .ه سمت آنتونیو گرفتانگشت ت دیدش را ب
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آنتونیو تو بخاطر این زن عصای مرگ رو به لوسیفر دادی و حالا هم فلوت -

بگو ببینم دیگ ه چیا رو از دس   ت دادی این بی احتیاطی تو ممکن بود  ،فن ا
 .هممون رو به کشتن بده
 :سپس سوفیا جلوی جورج ایستاد و گفت .آنتونیو خاموش مانده بود

ص دا در اومدن فلوت کس ی کش ته بشه اون آنتونیو هست  اگر قراره با به -
 .نگرانی تو از چیه جورج نکنه توام خوناشام بودی و ما خبر نداریم

  :اریک با عصبانیت فریاد کشید 
الان چند قدم عقب تر از ما  حالا که این فلوت دس  ت منه و اونا ،بس کنین-

دست لوسیفر بود جنگ  د خوش لال باش یم چون اگر این فلوتما بای هس تن
گرگینه ها و تمام خوناشام ها کشته  ارت  هنری، .شد ش روع نشده تموم می

 .شدند می
 .سوفیا دست  را بر روی شانه اریک گذاشت

 .تو باید ب مون بگی چیکار کنیم نقشه چیه؟-
ما اون رو از  تن  ا راه برای از بین بردن لوس   یفر از بین بردن اون درخت ه،-

 .کنیم و به میدون جنگ میاریم مکان دور میدرخت تا حد ا
 :هایشان را تکان دادند سوفیا آرام گفتهمه گیج و هراسان سر 
 کی قراره لوسیفر رو از اون درخت دور بکنه؟-

 :اریک قاطعانه پاسخ داد
اگر پیش   گویی ها میگن من قراره این کارو بکنم بزار همینجوری که همه -

  .میخوان پی  بره
 :زد و سپس گفتهنری لبخندی 
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خب همه دس  توراتتون رو دارین حالا زمان اینه که  ،پس  ر ش  جاعی هس  تی-
بدیم اگر این آخرین نمای  ماس  ت و ما قراره ش  کس  ت بخوریم انجامش  ون 

 بیاین مطمئن بشیم که خیلی قشنگ پی  میره.
 .مرگ بر شیطان-

  همه باهم فریاد زدند 
 .مرگ بر شیطان-

 فیا کنار آت  دس  ت به سینه ایستاده بود و میس و .اریک بیرون از چادر آمد
 .لرزید او کمی ترسیده بود و از جنگیدن در میدان نبرد با شیاطین هراسان بود

 .اریک به کنارش رفت
 ما همدیگه رو داریم نگران نباش -

  .سپس دست  را به کنار شمشیرش برد و شمشیر را بیرون کشید
تمام  ه سمت چپ  اونوقته سینفقط کافیه این ش مش یر رو بکنم زیر قفس-

 .ها تموم میشهاین ماجرا
 به بعد معلوم نیست چه بلایی سر بقیه میاد  اما اگر نتونی از فردای اون روز-
 ا رخ داده و خیلی از افراد بی نش  ون جون مارو خیلی قبل تر از ما این جنگ-

شه و ینجات دادن بدون این که ما بف میم همیشه روشنایی بر تاریکی پیروز م
 .کنه این قانون طبیعتِ غلبه می

در کنار آت   یبه همراه هنر کیار .رفتندبرای خواب به خیمه هایشان همه 
بودند هنری چوبی را به درون آت  انداخت و س  پس جام ش  راب دس  ت  را 

 .خورد
 قدرتمنده یلیاون خ یجونت رو در خطر قرار بد دیکه با یدونیم کیار-
 .انداخت نییسرش را پا کیار
 .ستین نیفقط هم-
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 .گذاشت کیار یشانه ها یجلو آمد و دست  را بر رو یهنر
 .کنم کاریچ دیعمر کردم بگو با یمن به اندازه کاف-
 

 :ترس و خجالت گفت اریک سرش را تکان داد و با
 فداکاری بکنه تو هستی. اون کسی که قراره واقعاً-

سوفیا در کنار  .خواب رفتندهمه آن ش ب با اس ترس به خیمه هایش ان برای 
  .یدشآنتونیو دراز ک

 به نظرت چه چیزی در انتظارمونه؟ سوفیا:
م م نیس   ت چون من تا آخرین للظه در کنار توام به هیچ چیز فکر  آنتونیو:

مام تو ت ،تو انگار وجود نداش   تهم انی که تو به زندگیم اومدی قبل نکن، از ز
 هرگز نمی .قبل تو درد کش   یدم زندگی من ش   دی و دیگه یادم نمیاد چقدر

تو مستلق یک زندگی شاد بودی اما  ،هایی رو تجربه کنیخواستم چنین چیز
به تو قول میدم اگر همه چیز خوب پی  بره میبرمت یک جای دور جایی که 

 .جایی که هیچ چیزی جز آرام  پیدا نمیشه هیچکس نتونه مارو پیدا بکنه
 :سوفیا آهی کشید و سپس گفت

 ت خاروس از الکسندر خوب مواظبت میکنه؟به نظر-
 آره اون پیرمرد کارش رو خوب بلده-

 :آهی کشید و گفت سوفیا
  .کردیم هم ملاقات می ای کاش یک جور دیگه با-
نمیدونس   تم راس   تی چقدر امروز اینجوری هیچ وقت مثل الان قدر تو رو -

 .شده بودی خوشگل
 کنه. عشق آدما رو زیبا می-
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جنگل پوشیده از درختان قطع شده و خشک  .جنگل توقف کردندهمه ابتدای 

اریک بر بالای ص خره ای ایستاد و  .را فرا گرفته بود مه عجیبی همه جا .بود
  :بلند فریاد کشید

میدونم تعداد ما زیاد نیس   ت نمیخوام ب تون دروغ بگم احتمال داره که در -
شیم حتی اگر کشته ب جنگیم اما ما برای شرفمون می .این جنگ پیروز نشیم

 .نسل های آینده رو نجات دادیم
 :هنری فریاد کشید

 بیاید این آشغالا رو تیکه پاره کنیم -
 .هایشان را بالا بردندهم شمشیر همه با

  :سپس اریک گفت
ممکنه دوستتون که الان کنارتون ایستاده بعد پایان جنگ دیگه نباشه جنگ -

ای بی گناه قربانی جنگ ش  دن اما همیش  ه تلافات خودش رو داش  ته و عده 
و باز کردن راه برای آیندگان ردن برای ش   رف و هیچ چیز ب ا ارزش تر از مُ

 .وجود نداره
 

ص  دای تازیدن اس  ب و زوزه گرگ از آن طرف جنگل توجه همه را به خود 
سر قول خود مانده بودند و به همراه گله ای از گرگینه  . وایکینگ هاجلب کرد

 .ی پیوستندها به ارت  هنر
 جورج لبخندی زد و به آرامی گفت:

 صدای رد پای امید به گوش میرسه-
 با دیدن آن ها روحیه جنگجویی در س  ربازان بالا رفت همه خوش  لالی می 

 .کردند

www.takbook.com



 
 

      

 

 نیلوفر حسن زاده ∎188

 :هنری به کنار اریک رفت و فریاد کشید 
 
ها موجودات ع پیروزی ما در این جنگ بشه، کنجونذارید این خوش لالی مان-

پاه ها بلکه سمن حالا آماده نبرده نه فقط کنجوخطرناکی هستن دش بی رحم و
عظیمی از ش   یاطین و غول ها با اون هم پیمان ش   دن و ما باید تمام قوا و 

ن رو در این جنگ به کار ببریم یادتون نره این جنگ با کندن ریش   ه انیروم
خرین پس تا آ ،های درخت از زمین پایان پیدا میکنه نه با کشتن چند شیطان

  .کنیم نفس مبارزه می
اه افتاد رت  به رچندی بعد ا. هایشان را بالا بردندهمه فریاد کشیدند و شمشیر

 ا به صخره جادوگران، با ارت  چند هزار نفره لوسیفر رو به پس از رسیدن آن
 .های به صدا در آمد جنگ آغاز شدشیپور رو شدند.

 .هنری دست  را بالا آورد
 به جناح چپ بیار آنتونیو افرادت رو-
قس وره جن ها رو به وسط میدان ببر و زمانی که جنگ آغاز شد به اونا بگو -

  .ظاهر بشن
 چشم قربان -
هم همراهت میام جورج زمانی که جنگ شروع شد به سمت درخت برو من -

 .زمان بخرن بقیه میتونن برات
 .ریدیپهنری سرش را تکانی داد و جوری فریاد کشید که آب دهان  بیرون م

 تا آخرین نفس بجنگید و از تاریکی نترسید بجنگید،-
 .آنتونیو و سوفیا بر روی اسب نشسته بودند

 .کنم نترس سوفیا هر اتفاقی بیوفته من کنارتم و ازت مراقبت می-
  :آنتونیو فریاد کشید
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 مرگ بر لوسیفر -
 

  .همه با هم شمشیر ها را بالا آوردند
 مرگ بر شیطان-
 تاریکیمرگ بر -
 

س  نگ انداختن بر روی س  ر و کلاغ ها با   ،پس از به حرکت در آمدن س  پاه
  .شدند  ا مانع ورودشان به صخره میصورت آن

 .کردند  ا پرتاب میدادند و به سمت آن  ا درختان را آت  میغول
جنگ ش  روع ش  د هنری به همراه جورج، اریک و دیگر جادوگران به س  مت 

  .درخت حرکت کردند
 بینم  عجله کنین. اونجاست دارم میدرخت -

 .اریک با دست  جلوی جورج را گرفت
 .صبر کن یک چیزی خیلی مشکوکه-

ا  رفت فریادی بلند کش   ید در جلوی آنتر همه مییکی از ج ادوگران که جلو
  .شکاف عمیقی وجود داشت که با خزه پوشانده شده بود

 د کردند  ا را گرفتند و خنده ای بلنسه پمتریک جلوی راه آن 
 کردم شما احمق تر از اون چیزی هستید که فکر می-
  . ا ظاهر شد و به اریک نگاهی انداختلوسیفر از پشت سر آن 
 عقاب سفید این کسی هست که پیشگویی ها میگن قراره مارو نابود بکنه؟-

  .همه آن ها با هم بلند خندیدند
  :پمتریک گفت
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ا کوچولوئه که باید خورده بش  ه تاین بیش  تر ش  بیه به یک خرگوش س  فید -
 ...عقاب سفید

 
 : ا گفتلوسیفر با نگاهی ترسنا  به آن

 .به زودی سایه من رو تمام زمین میوفته و دیگه هیچ چیزی جلودارم نیست-
  :سپس گفت ،هنری با چشمان  علامتی به اریک داد

 حالا میبینی که قراره چجوری برگردی به همون ج نمی که از توش میای -
توانست  اریک فرص ت را غنیمت ش مارد آن للظه درست زمانی بود که می

  کرد و فلوت را دست  را در جیب .لوسیفر را تا حد ممکن از آن جا دور کند
 از جیب  در آورد.

 لیلیه در مورد این ب ت چیزی نگفته بود نه؟-
اس   تف اده از فلوت در این مک ان بی  از اندازه  .هنری و جورج ج ا خوردن د

 :خطرنا  بود اریک دوباره گفت
م و تو کن پی  بینی ها درس  ت میگن من تو رو دوباره به ممنوعه تبعید می-

 .دوباره در تن ایی خودت غرق میشی
ا دیده ر ت  را جلو برد اریک قبل این نیز جادوی تصاحبلوسیفر با خشم دس

باید از آن جا تا حد امکان  .آن جادو جان سالم به در ببردتوانست از  نمی ،بود
رد  ای  را باز ک. بالکشاند گرفت و لوسیفر را به همراه خودش می فاصله می

و به طرف آس مان پرواز کرد نقشه او جواب داد لوسیفر پشت سرش به پرواز 
 .در آمد

رات به واس  تا ترس  و تا ب ت نش  ون بدم دزدی کردن از من چه عواقبی رو ب-
  .دنبال خودش میاره

  .برای او فلوت فنا از هر چیز دیگری م م تر بود 
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 ها قوی تر از چیزیجنگ در حال پیشرفت بود تعداد آن ا دو برابر بود و کنجو
شد نیمی از وایکینگ ها جانشان را از دست داده بودند و  بودند که تص ور می

دن شده بودند از جنگی بعضی شیاطین که از پیروز شدن در این جنگ مطمئن
کناره گیری کردند و با دل و روده اجساد، برای خود جشن و غذایی برپا کرده 
بودن د نیم دیگر وایکین گ ه ا ب ه همراه جمعی از خون آش   ام ها از آن جا 

تن ا ارت  هنری و س پاه قسوره به  چیزی تا ش کس ت نمانده بود. .گریختند
بر روی س   وفیا افتاده بود و  یک کنجو قرمز پوش .دادن د جن گ ادام ه می

ر روی سوفیا نگاهی به آنتونیو کرد او ب .شمشیر را به نزدیکی گلوی سوفیا برد
شانه های یک غول رفته بود و سعی بر گردن زدن آن غول داشت دیگر هیچ 

ی در همان للظه مایکل سنگ .امیدی نبود بشریت برای همیشه نابود شده بود
کرد و او را به زمین انداخت س  وفیا از فرص  ت بزرگ را بر روی کنجو پرتاب 

  :استفاده کرد و شمشیر را بر قلب کنجو فرو کرد مایکل گفت

 سوفیا توام کارتو خوب بلدی ها-
 من اونو کشتم. من..-

ها حمله کرد در همان ر س وفیا بالا رفت او به سوی کنجوروحیه جنگجوی د
کنجو نگاه  .مدموقع ش   یپور عقب نش   ینی ارت  ش   یاطین  به ص   دا در آ

خشمگینانه ای به سوفیا کرد و از آن جا گریخت نیمی از موجودات عجیب و 
  .غریبی که از ج نم آمده بودند ناپدید شدند

  :مایکل فریاد زد
  .اونا موفق شدن عصای مرگ رو بگیرن و دروازه های ج نم رو ببندن-

اران هز ا دوامی نداش  ت چون هنوز . اما خوش  لالی آنهمه خوش  لال ش  دند
ها س رباز تلت فرمان لوسیفر بودند آرای  نظامیشان را از ابتدا کنجو و ص د

 .درست کردند و سپس دوباره حمله کردند
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درخت را . جورج دور تا دور جورج ب ه همراه ج ادوگران ب ه کنار درخت رفتند

جادوگران دست های هم را گرفتند  .خاکستری که رافائل به او داده بود ریخت
  :هنری فریاد کشید .رخت حلقه زدندو دور د

 تا پای جان و نابودی این درخت ایستادگی خواهیم کرد -
  :همه با هم یک صدا فریاد زدند

 تا پای جان-
 رفت و س  عی برآن ها آوایی بلند را س  ر دادند یکی از آنان تبری بر دس  ت گ

با دیدن جادوگران به دور درخت و قطع کردن درخت داش  ت. س  ه پمتریک 
ر به هنری با س .قطع کردن  آش فته ش دند و سعی بر باز کردن حلقه داشتند

باز شد   و النور که در کنارش ایس تاده بود.جورج علامتی داد دو دس ت جورج 
حال سه پمتریک به همراه هنری در  ،هنری عص ا را از دست پمتریک کشید

به زمین  را ملکم . عصا در دست هنری بود، او عصاحلقه ملاصره شده بودند
  .جورج آشفته شد .کوبید

داخل  هم تو نمیتونی تو این حلقه باش   ی وگرنه تو این قول و قرار ما نبود-
  .عصا گیر میوفتی
  :هنری فریاد کشید

 .هم میمیریم عجله کن وگرنه همه با-
 :جورج اشک میریخت

هم رو بخاطر ما از دس  ت دادی و الان متاس  فم هنری تو یکبار خانواده ات -
 .نت ما تا ابد به تو مدیونیمجو

خورشید اکنون درست در وسط آسمان قرار  .فشردند  ای هم را میهمه دست
ورج ج .برای اجرای این طلسم به انرژی قوی تر از چند جادوگر نیاز بود .داشت
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نور خورشید تابان تر از همیشه به عصا  .مراس م طلس م خورش ید را اجرا کرد
ک تریدیگر بالا آمد اما اینبار علاوه بر س  ه پمس  نگ درون عص  ا بار تابید. 

 .هنری هم درون سنگ زندانی شد
 

ر او به درختی اصابت کرد و بپرواز را به خوبی یاد نگرفته بود. اریک هنوز هنر 
ا انگار درختان هم ب .زمین افتاد لوس   یفر پایین آمد و با ص   دای بلند خندید

د و ش کوچک و کوچک تر می فضا برای اریک .لوسیفر هم پیمان شده بودند
   .او در ملاصره آن همه درخت گیر افتاده بود

کنم این احمق ها زیادی رو تو حساب باز کردن فلوت برای منه  تعجب می-
 .اونو به من بده تا از جونت بگذرم

ترجیح میدم بمیرم تا دست تو به این  ی اگه قرار باش ه دیگه زنده نباش محت-
  .فلوت برسه
  .خشم فریاد زدلوسیفر با 

  .از اول ام قرار نبود از این جنگ زنده بیرون بیای-
  .پیچید در سر اریک صدای رافائل می

های پن انی درونت اس  تفاده کن یادت باش  ه از خش  می که داری برای نیرو-
 .و تو قلب  فرو کنیر رو باید مستقیم زیر قفسه سینه شمشی

ر اما لوس  یف .ر حمله کرداریک ش  مش  یرش را بالا گرفت و به س  مت لوس  یف
  .دانست او اریک را به سمت خودش کشاند جادویی های را بلد بود که او نمی

انه او ش س یفر نیزه ای که بر دست داشت را مستقیم داخل شانه اریک کرد.لو
اریک به قدری آس یب دید و گیج شد که   .آس یب دید و ملکم به زمین افتاد

لوس یفر به بالای سر او آمد پای  را بر  .توانس ت از جای  تکان بخورد نمی
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روی ش  انه اریک گذاش  ت و فش  ار ملکمی داد آنگاه فلوت را از جیب اریک 
  .برداشت و در دهان  گذاشت

 میدونی اگر این فلوت رو بزنم چی میشه؟-
   .کنم این کارو نکن خواه  می-
فلوت خواس   تم از این  برای مبارزه با من زیادی ض   عیفی من هرگز نمی -

  .استفاده بکنم
باد ش  دیدی ش  روع به . او فلوت را در دهان  گذاش  ت و چند باری نواخت

خوردند و برگ های  شاخه های درختان تکان های شدیدی می .وزیدن کرد
چند ن ال کوچک از جا کنده شدند با وزش باد خا  همه  آن ا خش ک شدند.
ردو خا  از حرکت در میدان جنگ همه با دیدن طوفان گ .ج ا را فرا گرف ت

طوفان همه جا را در برگرفت صدای م یب و دلخراشی تمام جنگل  .ایستادند
 ،ردگان با در آمدن آن صداارت  مُ . ای  را گرفت. سوفیا گوشر کرده بودرا پُ

 یکی پس از . جیغ آن ا تا آن س  وی دهکده ها میرفت. آنانکش  یدند جیغ می
گوش  خون از .زانو بر روی زمین افتادآنتونیو با دو  .رفتند دیگری از بین می

سوفیا نگاه  به آنتونیو گره خورد او به  .دماغ و چشمان  بیرون می آمد ها،
 .طرف آنتونیو دوید و بر روی زمین نشست و اشک از صورت  جاری شد

 تو نمیتونی منو تن ا بذاری-
 :آنتونیو آخرین کلمه را بر زبان آورد

 دو..ست د..ار م،متاسفم که وقت بیشتری نداشتی-
ز دس  ت  افتاد و بر روی جورج با در آمدن آن ص  دا به وحش  ت در آمد تبر ا

 زمین نشست.
  .اون پسر احمق همه مون رو به دردسر انداخت-

  : ا گفتیکی از آن
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  .تا وقتی که لوسیفر از این درخت دوره ما نمیتونیم امیدمون رو از دست بدیم-
  .ها را آغشته به خاکستر رافائل کردتبررج از جای  برخواست او تمامی جو
 
 با تمام قدرت این درخت رو از جا بکنین -

کمی بعد درخت بار دیگر باز ش   د  .همه تبر به دس  ت به جان درخت افتادند
چند تن از جادوگران گرفتار  .ش   عل ه های آت  با تمام قدرت بیرون می آمد

 .آت  شدند
تبر را از  .جادوگری می آموخت ه ا به کودکان م ارت هایتر النور ک ه پی 
چوب  را از داخل لباس  در آورد و با جادوی آب آت  را تا  .دست  انداخت
  :جورج فریاد کشید .حدی م ار کرد

 کنم ادامه بده. ممنونم النور داره جواب میده خواه  می-
عرق از سر و صورت النور میریخت جادوی درخت بسیار قدرتمند بود و او کم 

  .شد ن میکم ناتوا
 من دارم کم میارم -

  :جورج فریاد کشید
   .ادامه بدید تند تر... تند تر...-

 بزرگ آت  درخت خاموش شد چیزی تا پایان قطع شدن درخت نمانده بود اما
 ترین وحشت هنوز در راه بود.

ر آن سه شیطان د .شیاطین مرگ یکی پس از دیگری کنار درخت حاظر شدند
گفتند و سعی بر برهم  خنه کردند و نجوا هایی را میسر تک تک جادوگران ر

 .زدن تعادلشان داشتند
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هایی که تو کردی رو ندونس   ت حتی هنری جورج عزیز هیچکس قدر کار-
یس ملفل بشه اما اون . تو باعه شدی که اون رئزحمت تشکر به تو رو نداد

  .کرد همیشه خودش را ق رمان داستان می
 

  .ور رفتیکی از آن ها به کنار الن
گرفت و عاشق  عاشق جورج بودی اما اون تورو نادیده میالنور تو همیش ه -

 میخوای ب   اعتماد بکنی؟ واقعاً .یکی دیگه شد
 ا میچرخیدند بوستین مردی بالغ بود و بر جادوی انلراف ش یاطین به دور آن

  . ای  را گرفته بود. او از همان ابتدا گوشذهن آشنا بود
اونا سعی دارن ذهن هاتون رو منلرف کنن و شما رو به جون  نه بیدار شین،-

  .هم بندازن
اما فایده ای نداش ت هیچکدام از خوابی که در ذهنش ان ایجاد شده بود بیدار 

او طلسم رهایی از شیطان را اجرا کرد . بوس تین دست به کار شد. ش دند نمی
آوردن  زبانگش  تند و ش  یاطین با به  جادوگران یکی یکی به حالت اول برمی

و نگاهی به النور  آن ادعیه های ال ی پا به فرار گذاشتند جورج به خودش آمد
 انداحت و گفت

 متاسفم.-
حلقه دوبار تشکیل شد دور تا دور درخت ایستادند و دوباره شروع به تبر زدن  

  :کردند بوستین فریاد کشید
 داره جواب میده ما داریم موفق میشیم داره قطع میشه،-

ک اری د و پرواز کنان به س  وی آس  مان رفت.فر پش  ت  را به اریک کرلوس  ی
 .برداشت و به سمت لوسیفر پرواز کرد نش مشیر را کشان کشان از روی زمی

یا به کنار س  وف .حال آن دو درس  ت در میان آس  مان و در میدان نبرد بودند
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 نگرید از گوش ای او خون صورت خشک و سرد او را میآنتونیو نشسته بود و 
ه ب توانست مرگ آنتونیو را باور کند. او هنوز هم در شو  بود و نمی .آمده بود

اطراف  نگاهی انداخت همه از جنگیدن دست کشیده بودند و به آسمان خیره 
ا همه ه. بال ای عظیم و سیاه لوسیفر و بال ای سفید اریک در میان ابرش دند

مبارزه بین مرگ و  ا صدای . صدای شمشیر زدن آنکرد چیز را مش خص می
ی سالمی هیچ جا تقریباً .زندگی شرارت و نیکی و جنگ بین نور و تاریکی بود

تعداد دفعاتی که از لوس  یفر ش  مش  یر خورده بود به  .در اریک باقی نمانده بود
 .رسید چ ار بار می

 کوچولو تسلیم شو تا کی میخوای به مبارزه ادامه بدی،اوه بس کن خرگوش -
  .ه هستی همینتو فقط یک بازند

 .ین نگاهی انداختلوسیفر به پای
اونا دوس تای تو هس تن مگه نه؟ نباید به اینجا میاوردیشون ریسک بزرگی -

  .کردی چون تا چند دقیقه دیگه بیشتر زنده نمیمونن
رواز کردن پ بال  آسیب دیده بود و تقریباً . اریک ین پرواز کرداو به سمت پای

ا ین رظه امکان س  قوط از آن فاص  له به پایدیگر برای  دش  وار بود و هر لل
 : ا گفتدر میان چند فرشته دید یکی از آنداشت به یکباره خود را 

 تو نمیتونی تسلیم بشی -
  .فرشته دیگر دست  را بر روی بال اریک گذاشت

 سرنوشت دنیا به تو بستگی داره -
 .ه بده و اونو به چیزی که لایق  هست برسونبا تمام قدرتت ادام- 
بال او تا حدی ب بود  .در خودش جمع کرداری ک تم ام حواس و نیروی  را  

و ا مام س  رعت به س  مت لوس  یفر پرواز کرد.یافته بود او از پش  ت س  ر با ت
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 وسیفرل .ش مش یرش را مس تقیم گرفته بود و از پشت به داخل قلب  فرو برد
 .خون از دهان  سرازیر شده بود .زمین افتادتعادل خودش را از دست داد و بر 

   .من فنا ناپذیرم فکر کردی میتونی من رو از بین ببری؟-
رخت  تا الان د .نه من نمیتونم تو رو بکشم اما تونستم حواست رو پرت کنم-

 ق به همون جایی هستی که ازش میای.قطع شده تو متعل
  .صبی کردلوسیفر خنده ع

هم همراه من  اما الان میدونم که تو .پس پیش   گویی ها حقیقت داش   ت-
 .میمیری

ا س  وفی .س  ربازان در بالای س  ر آن دو ایس  تاده بودند هر دو به زمین افتادند.
مقدر  او . انگار این تقدیر برایگریست سربازان را کنار زد او با تمام وجود می

شته باشد از دست میدهد به کنار اریک که را زیادی دوست دا شده بود که هر
کشید  های جان سوزی میرش را بر روی پای  گذاشت و فریادنش س ت س

 .های جنگیشان را در آوردندریک دور او حلقه زدند و کلاه خودهمه به احترام ا
 ای اریک او خود را با بسته شدن چشم باران ش دیدی شروع به باریدن کرد.

 .در دنیایی متفاوتی دید
هایی در زمین بود تو موفق شدی اما هنوز هم کارکه مقرر شده مان طور ه-

  .برای تو مانده است
توانست هیچ جا را ببیند و تن ا  نمی دیدی همه جا را گرفته بود و اریکنور ش
 .شنید ها مییی را از میان نورنجوا
باش   د که زمین را از هر گناه و   .از این رو جان دوباره ای به تو خواهم داد-

 فسادی دور کنی.
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از کنار یکی یکی آمدند و جادوگران را  رونیب نیدرخ ت از زم یه ا ش   هیر
و  فیضع ،نالان یبا ص دا و به ص دا در آمد درخت .کردند یدرخت پرتاب م

 :گفت دهیکش
  .دینک رونیب نیمن را از زم یها شهیر دیتوان ینه شما نم .دیتوان یشما نم-

 یبرا تین ا یرا صدا کرد که ب یاو اس م .س تادندیبا فاص له از درخت ا همه
  .دیرسیجورج آشنا به نظر م

 
 دارم  ازیبه کمکت ن خرتامی  ، یخرتام-

  یآورد خرتام ادیجورج به  .آمد یاز دور م نیس  نگ یجس  م دنیدو یص  دا
 کارانتیخ کیمرگ را از او گرفتند او  یعص   ا ویبا آنتونکه بود  یهمان درخت

  .ستادیراه رفتن ا جورج از دنیبا د  یخرتام .بود
 .شکل در بیایم نیمن به ا یکه باعه شد یهست یناتو هم. تو..-

   .زمین خورد ملکمجورج  .جورج را پرتاب کرد  یاو با شاخه ها
  .دادم یعصا اومده بودم و به تو آزادال نه من فقط دنب-

جادوگران را از درخت  یاو تمام .ش  ده بود یجورج عص  بان دنیبا د  یخرتام
ر ب  وشی ا باز آن یبعض میزد و ا به آنی و ض ربات ملکم کرد یزقوم دور م

  .زمین می افتادند
اسارت کامل  کینبود اسارت بود  یآزاد یکه تو به من داد یزینه اس م چ-

  .انجام بدم خوادیهر کار اون م دیحالا من تلت فرمان زقوم در اومدم و با
 بیکمرش آس    ،کرد کینزد  یکش   ان کش   ان خودش را به خرتام جورج
  .بود دهید یدیشد
درخت نابود بش  ه تو  نیا یاگر بزار یبود که خودت انتخاب کرد یراه نیا-

 .یایهم از اسارت اون در م
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  :دیکش ادیزقوم فر و به زقوم نگاهی انداخت آرام شد یکم  یخرتام
 .نجات بده تیوضع نیزود من را از ا یابله هست کیتو -

نشست   یخرتام یشاخه ها یجورج بر رو .کرد یبه جورج اشاره ا  یخرتام
 .و تبر را دست  گرفت

 .دویدند زقوم ا به سمت آن
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به بیرون خانه نگاهی  و برف شروع به باریدن کرد. مادرم زمس تان شروع شد
 :انداخت و لبخندی زد و پرده های خانه را کشید و گفت

  .می اومد اون شب هم برف ملایمیه دنیا اومدی درست مثل زمانی که ب-
من آهی کشیدم و آرام   .عمه جسیکا آرام با دست  گوشه چشم  را پا  کرد

  :گفتم
 .ای کاش پدر هم الان اینجا بود-

مایکل سیبی که در دست داشت را بر روی میز گذاشت دستان عمه جسیکا را 
 :گرفت و صورت  را بوسید و سپس گفت

الگی الکسندره و ما باید یک جشن مفصل براش س 25بس کنین الان تولد -
  .بگیریم

در هم ان للظه زنگ خانه به ص   دا در آمد نگاهی به مایکل کردم او کمی 
  .مشکو  میزد به مادرم خیره شد و چشمکی به او زد

 الکسندر برو در و باز کن -
 چرا من همیشه باید برم درو باز کنم؟-
  برو دیگه تو که انقدر غر غرو نبودی-

ها م مان جلوی در . صدبا باز شدن در جورج جادوی آت  بازی را شروع کرد
 :حاظر بودند و یک صدا فریاد زدند

 تولدت مبار  الکسندر-
 .من  لبخندی زدم و مادرم را در آغوش گرفتم

 .خیلی ممنونم ازت ممنونم،-
جورج با کت ش  لواری  .گفتیم من به همراه مادرم  به م مانان خوش آمد می

  .وه ای دست النور را گرفته بود او کمی آرام از پله ها بالا می آمدق 
 خیلی خوشتیپ شدی جورج-
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داری، یک مرد  هی تو الکس   ندر تو هم ش   باهت زیادی به پدرت ممنونم،-
 .خوشتیپ و جنتلمن

 ا در از گذشت این همه سال هنوز هم شب پس .مادرم خنده تلخ و آرامی کرد
ای هلی از رزرا با دسته گُریس ت و هر روز صبح سنگ قبر پدرم گ اتاق  می

 :او به جورج گفت .کرد ر میقرمز و زرد پُ
 شما آخرین م مون ها هستید دیگه آره؟-

 .جورج دست  را بر روی شانه من گذاشت
 تولدت خیلی مبار  پسر  نه هنوز اصل کاری مونده،-

 .وارد شدجورج با قیافه ای مرموز 
من و مادرم از ده فرسنگی  .مردی با بارانی و چکمه های بلند از دور می آمد 

و  به سمت اریک دویدکله س فید اریک را بشناسیم مادرم توانس تیم  هم می
 .اریک را در آغوش گرفت

 خیلی دلم برات تنگ شده بود -
 منم همین طور -

 اریک نگاهی به من کرد 
زودی  هارو بهش  دی باید خیلی چیز خیلی بزرگ ،خیلی وقته ندیدمت الکس-

 یاد بگیری امید بعدی ما تویی.
دای جورج با ص .همه بر سر میز شام نشسته بودند و مشغول گپ و گفت شدند

  .کرد النور خنده های ریزی می .خواند بلند برای النور آواز می
 از دست تو جورج-

  .دمادرم  شمع ها را بر روی کیک چید و از آشپزخانه بیرون آم
 تولدت مبار  الکسندر-
 من از روی صندلی بلند شدم و ایستادم 
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 زود باش یک آرزو بکن الکس-
آرزی هر سال من دیدن دوباره پدرم بود قطره اشکی از  . ایم را بستمچش م 

ود و ی متوجه نشسخیلی سریع با دستم آن را پا  کردم تا ک .چشمانم ریخت
مایکل یک  .همه جام های شراب را بالا آوردند .سپس شمع ها را فوت کردم

 .نزدیکی دهانم آورد هجام ب
 هی مرد خوشتیپ الان دیگه میتونی امتلان  کنی-

 .کوبیدند همه با چنگال بر روی میز می
پس از خوردن شراب زبانم را بیرون  جام را بالا آوردم و س پس نوش یدم. من

  .آوردم شراب بی اندازه تلخ بود
 چرا انقد بد مزه اساین  ه،آ-

ای دوستی را بر ممن هم در آن شب  توانسته بود .همه با صدای بلند خندیدند
ره اما چ  .رسید او فرزند النور بود کمی مرموز به نظر می چد، خودم پیدا کنم.

د کر او به قدری خنگ و کودن بود که هیچکس حتی ذره ای به او شک نمی
 :من رو به مادرم کردم و سپس گفتم

 مامان من میتونم به همراه چد به اتاقم برم-
 برو آره عزیزم حتماً-

چشمان ریزی داشت و موهای  طلایی بود و کک مک  چد بس یار چاق بود،
  .ما به اتاق رفتیم .صورت  را پوشانده بود

 خب حالا چیکار کنیم؟-
 :چشمکی زد و سپس گفت کوچک آبجو از زیر لباس  در آورد. چد یک کوزه 
 در مورد این چیه؟نظرت -

 هایم درست می کاس ه ای زیر نیم کاس ه اش هس ت، حس میدانس تم یک
 .لبخندی زدم .گفتند
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 عالیه-
توانس  تیم س  رپا بایس  تیم و بر روی تخت  نقدر خوردیم که دیگر نمیدو آ هر

 را ظاهر مید او بر روی س  قف اشکالی از زنان چد جادوگر بو .دراز کش یدیم
  .خندیدیم د میدو با صدای بلن . هرکرد
 بس کن چد آنقد خندیدم دلم درد گرفت.-

  :چد بر روی تخت نشست و گفت
 .دیدم اشک ریختی زود باش بگو موقع فوت کردن کیک چه آرزویی کردی؟-

   .کردم کسی گریه من را دیده باشد من جا خوردم فکر نمی
ضمن ر د ،ن تو نباید درباره مسائل شخصی آدما سوال بپرسیآرزو ها شخصی-

 .من گریه نکردم فقط یک قطره اشک بود
ما الان دوستیم دیگه و میتونیم  ،چه یک قطره چه ص د قطره ،چی حالا هر-

 .راز هامونو ب م بگیم
 .شانه هایم را بالا انداختم من
 .هم رو میشناسیم ما فقط چند ساعتِ-

 چد در اتاق من قدم میزد 
 سالگی انقد م مه؟ 25میدونی چرا جشن تولد -

 .را تکان دادم سرم
 .به نظرم جشن تولد چیز احمقانه ای هست -
سالگی م مه چون اونموقع است 25جشن  ،نه به هیچ عنوان احمقانه نیست-

  ات رو به دستوری از جادو استفاده کنی و م ارتکه میتونی یاد بگیری چج
  .بیاری
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 من ابروهایم را بالا بردم.
  .من که جادوگر نیستم ،اما من-

  :گفتچد 
های تاریخ بوده و دربزرگ ت یکی از بزرگ ترین جادوگرپ  بس کن الکس،-

 نخوای.جادو چیزی که نسل به نسل ب ت میرسه چه تو بخوای چه 
 .تعجب کرده بودم 
 پس چطور مادر من جادوگر نشد؟-
جادوگر  باش   ی خیلی جادوگر نبوده اما احتمال اینکه تو چون م ادر مادرت -

میشه ازت یک سوالی د پدری تو هم دس تی در جادو داشتن. چون اجدا ،زیاده
 ؟م باید قول بدی راست  رو ب م بگیبپرس

 به نظرم چد آدم خود خواه و خودسری بود و از او هر چیزی بر می آمد
 .من به کسی دروغ نمیگم بپرس-
  .موقعی که وارد اتاقت شدم متوجه یک چیز غیر معمول شدم-
کردم او بر روی فرش کوچک قرمزی که در وس  ط  با تعجب به چد نگاه می 

اتاق انداخته شده بود ایستاد و آرام آرام عقب جلو میرفت قیافه اش مرموز شد 
 :و گفت

 این جا چی مخفی کردی-
  .چشمانم را ریز کردم

  .تو برخلاف ظاهر خنگت خیلی باهوشی چد-
به  را کوتاه ماتن ا چند پله دم چ ار چوب از کف اتاق برداشتم فرش را کنار ز

 . آن جازیر زمین کوچکی که خود در این س ال ها کشف کرده بودم میرساند
ها هم بزرگ نبود شاید اندازه نصف اتاق من و شاید هم کمتر. من در آن آنقدر
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 . چدکردم هایی که از پدر و پدربزرگم به جا مانده بود را نگ داری میجا چیز
 آرام از پله ها پایین رفت.

 ینجا یک مخفی گاه برای خودت درست کردی اوه تو ا-
سرم را تکان دادم و بر زمین نشستم مشغول جمع کردن نقاشی های پدرم از 

  .روی زمین شدم
 میدونستم مرموز تر از این چیزی هستی که نشون میدی الکس-

 ناگ ان نگاهم به چد افتاد.
 .اون یادگاره پدر بزرگمِ میشه به اون دست نزنی؟-

  .کشید و به سمت دیگری دوید چد دست  را
 این چیزی که میشه باه  به گذشته سفر کرد  باورم نمیشه ساعت زمان،-
  .عصبانی شدم و ساعت را از دست چد چنگ زدم 
با گفتی  صبر کن ببینم تو بده ببینم دیگه حق نداری به وسائل اتاقم دست...-

 ؟این ساعت میشه به گذشته برگشت
جا داد و نش  س  ت و چد بر روی مبل کوچکی که در زیر زمین بود خودش را 

 سرش را تکان داد.
 ؟اما چجوری-
اول از همه باید مطمئن بش  یم که تو یک جادوگری بیا بریم بالا از جاهای -

  .تاریک میترسم
 فرش را پ ن به اتاق برگشتیم به کمک هم چوب ها را سرجای  قرار دادیم و

 .دادم  ای چد گوش میه حرفکردیم با شوق ب
 خب چجوری باید بف میم-

  :چد لبخند مرموزی زد
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 ات رو ببند و ذهنتو رو لیوانی که روی میز هس ت  خب کاری نداره چش م-
 .متمرکز کن

ها رت م پی  ایم را بستم تمام حواس و نیرویم را بر لیوان متمرکز کردچش م
ها بخاطر  داشتم که تمام این هم این کار را انجام داده بودم اما گمان بر این

 .سپس از صدای ترکیدن لیوان به خودم آمدمخون آشام بودن من است. 
  .مادرم دوان دوان به سمت اتاقم آمد و در را باز کرد

 ؟چیزی شده-
 هر دو سرمان را تکان دادیم

 نه چیزی نشد لیوان از دست الکسندر افتاد  -
 مادرم چشم  به کوزه آبجو افتاد

پس رای ش یطون دیگه برای امش ب کافیه من این رو میبرم بیرون شما ای -
 .هم خیلی زود بیاین پی  ما

 :فریاد آرامی کشید و گفت ،چد با تعجب به من نگاهی کردپس از رفتن مادرم 
باورم نمیشه تو برای اولین بار تونستی این کار رو در عرض چند ثانیه انجام -

 .بدی
 .پدرم ،کردم ک چیز فکر میعصبی شده بودم و تن ا به ی

 میتونی زمانو به عقب برگردونی یا نه؟-
 .چد از این حرف من کمی مضطرب شد

من میتونم این کارو واس  ت انجام بدم اما نباید به کس  ی در این باره چیزی -
 بگی 

 .باشه باشه هیچی نمیگم-
 یفقط باید یادت بمونه که نباید با خود اصلیت در یک جا حضور داشته باش-

 این کار خیلی خطرناکه مطمئنی دیگه؟
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 .قیافه ام در هم رفت 
چی بخوای من  تو کارت رو انجام بده اونوقت توام هر ،ر حرفی چ دخیلی پُ-

  .انجام میدم
چد دور تا دورم را شمع چید و طنابی را به دستم  .بر روی زمین دراز کش یدم

 .داد
 ؟ریحاض-
 آره -
 کافیه این طناب رو بکشیهر زمان خواستی برگردی فقط -

سال  24ساعت  .س اعت به حرکت در آمد و عقربه ها به س رعت میچرخیدند
خودم را در دایره ای دوران و چرخان میدیدم و بلند  .قبل به عقب بازگش   ت

ه از لا به لای در ب .سپس در جلوی خانه ای بر زمین افتادم کشیدم. فریاد می
هیچکس در آن جا نبود چند دقیقه منتظر ماندم  .داخ ل خ انه نگاهی انداختم

عمه جس   یکا  .خندید بلاخره پدر و مادرم از خانه بیرون آمدند مادرم بلند می
 .جوان و زیبا بود گفت او واقعاً راست می

 .بر روی چمن نشست و مادرم سرش را بر روی پای  گذاشت پدرم
 .هر زمان سردت شد بگو بریم داخل عزیزم-

   .درم را در دست  گرفت و بوسیدمادرم دست پ
  .کنم نه میخوام فقط س  رم رو بزارم رو پاهات من اینجوری آرام  پیدا می-

من از بو کردن تو هیچوقت س  یر نمیش  م تو این دنیای آش  فته تو تن ا نقطه 
  .آرام  منی

پدرم او را در آغوش گرفت و بوس ید اما طولی نکشید که پدرم متوجه حضور 
 .در شد به سرعت به کنار در رفت اما هیچکس آنجا نبودشخصی در جلوی 
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ریه به او و با گاتاق برگشتم دستان چد را گرفتم  طناب را کشیدم و سپس به 

 :گفتم
 .کنم بزار بازم برم ازت خواه  می-

  .چد از جای  برخواست
اشه خیلی خطرنا  ب ارو دوباره انجام بدم این میتونهنه غیر ممکنه که این ک-

 .میدونی که کجا میخوای بریتو ن
من اگر بتونم ب ه زم انی که ینیفر خودش بود برگردم اونموقع هیچکدوم از -

 .اوه شاید بتونم اونم نجات بدم. حتی پدرم هم... این اتفاق ها نمیوفته حتی..
 .با خواه  به چد نگاهی انداختم

 کنم فقط یک بار دیگه، من میتونم اونو منصرف کنم خواه  می-
 .ه اما یادت باشه دیگه هرگز این کارو انجام نمیدمباش-
عقربه ها دوباره به خوابی دم طن اب را در دس   تم گرفتم.  ب ار دیگر بر زمین 

درست در میان خیمه  .اینبار در جایی که نباید ظاهر شدم. اما حرکت در آمدند
  .کردند همه با تعجب به من  نگاهی می. های کنجوها

 ()بگیریدش اوتا تما-
 

ها مرا بر درختی بس  تند و دو س  ر کنجو .طناب از همان ابتدا از دس  تم افتاد
ه درون  ا ب. یکی از آندرخت را در دست گرفتند و به سمت کلبه به راه افتادند

تر گفت او تن ا یک دخ راست میمادرم  ،کلبه نگاهی انداخت ینیفر بیرون آمد
 .مه شیطان شدحسود و زیبا بود نه یک شیطان او در همان للظات طع
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دور  .چد وحشت زده شده بود میتوانست ببیند که من طناب را ول کرده بودم
هر بلایی که آن جا بر سرم می آوردند بر  . ایم به ش دت آسیب دیده بودمچ

 چد چاره ای نداش  ت باید بقیه را خبر می .روی جس م من هم اتفاق می افتاد
زد همه حیرت زده به او می نفس نفس .کرد او دوان دوان س  ر میز ش  ام رفت

 خیره شدند.
 .اون... اون.. .کسندر..ال-

  :جورج فریاد کشید
 اون چیشده؟-
 اون با ساعت زمان به گذشته رفته  .ساعت زمان..-

 :النور گفت .لیوان شراب از دست مادرم افتاد
 به راحتی میتونیم اونو برگردونیم.نترس سوفیا ما -

 :چد گریه کنان گفت
 اون طناب رو ول کرد  ..ولی اون.-

ه جورج رو ب .به سمت اتاق رفتند انداخت. آن ا به سرعتالنور به جورج نگاهی 
 :النور کرد و گفت

 .مارو برگردون هر زمان طناب را کشیدم فوراً کشم. من کنارش دراز می-
  .اریک از در وارد شد

تفاق ا تن ا دلیلی که من امش  ب اینجام همین، باید میدونس  تم که این نه،-
 .این اشتباه من بود و من باید برم امشب رخ میده،

سندر دراز کشید جورج و النور اریک کنار الک .هایش ان را تکان دادندهمه س ر
   . ای هم را گرفتند و دعایی را زمزمه کردنددست
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اریک پشت درخت ایستاد. کنجوها تا سر  .خون از سرو صورتم بیرون می آمد
خواس  تم جلوی آن اتفاق ش  وم را بگیرم آن  می .مرا کتک میزدند حد مرگ

 :بلند فریاد کشیدم .اتفاق هرگز نباید رخ میداد
کنم اون دختر رو قربانی  من رو ب ه ج ای اون ببری د خواه  می ،من رو-

  .نکنید
  :شمشیر کنجو بالا آمد اریک فریاد کشید

 دست منو بگیر الکس -
 نگاهی به پشتم کردم و لگدی به شکم کنجو زدم و به سمت اریک دویدم 
فقط مارو تو  ،یتونی س   رنوش   ت رو عوض کنی بچه جونتو هیچوقت نم-

  .دردسر انداختی
 در للظات آخر میتوانستم .ها به دنبال ما می آمدنداریک طناب را کشید کنجو

 خواستم ور که میهیچ چیز آن ط .باز ش دن و ش عله ور شدن درخت را ببینم
 ن شمشیر به پ لوی اریک اصابت کرد.درست در زمان برگشتماپی  نرفت. 

کرد و مرا  مادرم با دو زانو بر روی زمین نش  س  ت و با ص  دای بلند گریه می
 .کرد می سرزن 

 ؟تو میدونی که داشتی چیکار می کردی ..تو.-
  .سرم را پایین انداخت

 متاسفم مامان -
 .ش گرفترا در آغو مادرم من

 .دیگه هیچوقت این کارو نکن نمیتونم تورو هم از دست بدم-
 :جورج نگاه  به اریک افتاد و گفت کرد. اریک خونریزی می

  .اوه اریک تو زخمی شدی باید خیلی سریع تر درمان بشی-
  .اریک دست  را بالا گرفت .جورج به اریک نزدیک شد
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 کنم لازم نیست خودم درست  می-

 ای  رد و ذره ای از آن را بر روی زخمجیب  بطری کوچکی در آواریک از 
  .زخم التیام یافت .ریخت

  :گفتگرفت و مادرم دست اریک را 
  .ب تره امشب اینجا بمونی و یکم استراحت کنی-

 .اریک سرش را تکان داد و به من نگاهی انداخت
ی و هنوز دارهارو به الکس یاد بدم راه درازی در پی  زمن ب ای د خیلی چی-

 .هارو یاد بگیریخیلی مونده تا بعضی چیز
چد مخفیانه ساعت را از  .م مانان یکی یکی از من و مادرم خداحافظی کردند

م ستم به او چیزی بگویناتو نمی .اتاق برداش ت و در زیر لباس   مخفی کرد
  :به مادرم گفت . چدچون شرط او برای برگرداندن من به گذشته همین بود

 .خواستم این اتفاق بیوفته متاسفم نمیخیلی -
  .مادرم لبخندی زد و پیشانی چد را بوسید

 .شه یک راهی برای خلاصی وجود دارهاشکالی نداره همی-
 

. دس  ت ای  را به هم ها خفاش از آن جا بیرون پریدندبا ورود او به غار ص  د
ناخن های بلندش درون پوس ت دست  میرفت و خون از دست  مش ت کرد.

 .چکید می های 
 دیگه هیچ چیزی نمیتونه خراب  بکنه-

 تبر را به دست  گرفت و .کیسه ای از استخوان بر روی سنگ فرش گذاشت
  .کشید بر زمین میزد و دیوانه وار فریاد می

   ..باشد که تاریکی دوباره سلطنت کند-
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